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اين دعواها و رقابت‌ها متعلق به 
دموكراسي غربي است كه از خدا و 

دين هيچ چيزي به مشامشان نرسيده 
است)1(...

مردم آني را انتخاب كنند كه مي‌شناسند 
كه به اين ملت خدمتگزار است و دلش 

براي اين طبقه ضعيف مي‌سوزد)2(
1. صحيفه نور، جلد 18 و ص 152

2. همان، ج 10، ص 154
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مشق مردم‌سالاري

         مردم‌سالاري ديني  چگونه؟
 بيان رهبر معظم انقلاب در سالروز 14 خرداد مبني بر اينكه امام اهل التقاط نبود و مردم‌سالاري را از جايي به عاريت نگرفت و تأكيد 

بر اينكه امام راحل مردم‌سالاري را از درون دين اسلام اقتباس كرد، فصل جديدي را در حوزه انديشه‌ورزي ورق زد. 
شاهد سخن رهبر معظم انقلاب را مي‌توان در اصرار امام بر »جمهوري اسلامي نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشتر« جست‌وجو 
كرد و دست رد امام به »جمهوري اسلامي دموكراتيك« نشانگر اعتقاد نداش��تن ايشان به التقاط و اقتباس نكردن مردم‌سالاري از 

غرب است. 
دقت در رفتار و بيان علماي شيعه از مشروطه‌ تاكنون نيز اين را نشان مي‌دهد. هيچ‌يك از علماي مشروطه با مردم‌سالاري مخالف 
نبودند، اما شيخ فضل‌الله تلاش مي‌كرد آن را به درون دين ارجاع و از زير چنگال حاميان انگليس نجات دهد و با صراحت فرمود: »به 
خدا من با مشروطه مخالف نيستم.« ورود آيت‌الله مدرس و آيت‌الله كاشاني به مجلس با رأي مردم نشان مي‌داد آنان در عين معتقد 

بودن به »ديانت ما عين سياست ماست« به اين وادي وارد شدند و مورد اقبال مردم مسلمان نيز قرار گرفتند. 
اما دقت در مباني ديني نيز اين حقانيت را نشان مي‌دهد. سيره و بيان اميرالمؤمنين )ع( مردم‌سالاري درون ديني و نفي غلبه و قهر 
را به درستي آشكار مي‌كند. مردم‌سالاري ديني در كلام اميرالمؤمنين دو آبشخور همسو دارد »پيمان خداوند از علما« و »حجتي 
كه از وجود ناصر« به وجود مي‌آيد »لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علي العلماء الا يقاروا علي كظه ظالم 
و لا سغب مظلوم... .« )خطبه سوم نهج‌البلاغه( »اگر حضور فراوان بيعت‌كنندگان نبود و ياران حجت را بر من تمام نمي‌كردند و اگر 
خداوند از علما عهد و پيمان نگرفته بود كه در برابر شكم‌بارگي ستمگران و گرسنگي مظلومان سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر 

كوهان آن انداخته، رهايش مي‌كردم...«
»فراواني بيعت‌كنندگان« در تعبير اميرالمؤمنين همان »اكثريت« است كه اين اكثريت پيماني را كه خداوند از علما گرفته است، 
به عينيت تبديل مي‌كنند. سيره اميرالمؤمنين نشان مي‌دهد كه وي بين »حق« خويش و »واقعيت اجتماعي« كه همانا بود و نبود 

»فراواني بيعت‌كنندگان« هست به »مصلحت« روي مي‌آورد. 
اين در حالي است كه اميرالمؤمنين بر حقانيت خود ترديدي ندارد. اميرالمؤمنين در آخر خطبه دوم با صراحت به حقانيت خود در 
دست يازيدن به ميراث رسالت و خلافت تأكيد مي‌كند، اما براي وصول آن در غياب اكثريت دست به شمشير)غلبه و قهر( نمي‌برد: 
»كسي را با خاندان رسالت نمي‌شود مقايسه كرد و آنان كه پرورده نعمت هدايت اهل بيت پيامبرند با آنان برابر نخواهند بود. عترت 
پيامبر‌)ص( اساس دين و ستون اس��توار يقين مي‌باشند. ش��تاب‌كننده بايد به آنان بازگردد و عقب‌مانده بايد به آنان بپيوندد، زيرا 
ويژگي‌هاي حق ولايت به آنها اختصاص دارد و وصيت پيامبر )ص( نسبت به خلافت مس��لمين و ميراث رسالت به آنها تعلق دارد. 

هم‌اكنون )كه خلافت را به من سپردند( حق به اهل آن بازگشت و دوباره به جايگاهي كه از آن دور مانده بود، بازگردانده شد« . 
بنابراين، اين مردم بودند كه اميرالمؤمنين را ب��ه »جايگاهي كه از آن دور مانده بود، بازگردانيدند« و خود براي رس��يدن به آن، به 
اختلاف و مبارزه در درون جامعه اسلامي روي نياورد. وحدت و يكپارچگي و برادري در جامعه اسلامي را به »اعمال حق خويش« 
اولويت داد و آن روز كه مردم مشروعيت بالقوه وي را بالفعل و بيعت خود را علني كردند، لحظه‌اي از ايستادگي و اجراي عدالت باز 
نايستاد. در برابر ناملايمات به سمت استعفا و عقب‌نشيني روي نياورد، اما آنچه انجام مي‌داد بر مبناي فهم درون ديني بود و خشم 
ملت مسلمان را در راستاي خشم خداوند ارزيابي مي‌كرد )نامه به مالك اشتر نخعي( و به صورت طبيعي رضايت جامعه مسلمين را 

رضايت خداوند مي‌دانست. 
بنابراين فراواني بيعت‌كنندگان باعث مي‌شود پيماني كه خداوند از علما گرفته است كه همانا مقابله با ظلم و اجراي عدالت است، رنگ 
عملي به خود بگيرد و تكليف آنان را عملي كند. به باور اميرالمؤمنين بعد از بيعت عمومي، بهشت و جهنم مردم نيز در دست تدبير 
حاكم و امام جامعه اس��ت، يعني او وظيفه آبادي دنيا و آخرت ملت را به عهده دارد. »همانا امامان دين از طرف خدا تدبيركنندگان 
امور مردم و كارگزاران آگاه بندگانند. كسي به بهشت نمي‌رود جز آنكه آنان را شناخته و آنان او را بشناسند و كسي در جهنم سرنگون 

نمي‌شود جز آنكه منكر آنان باشد و امامان دين هم وي را نپذيرند« )خطبه 152(. 
اميرالمؤمنين رسيدن به قدرت از طريق قهر و غلبه اجباري را رد و به همين دليل سينه سپر كردن طلحه و زبير در مقابل حكومت 
مشروع را سرزنش مي‌كند. »شما مي‌دانيد كه من براي حكومت در پي مردم نرفته تا آنان به سوي من آمدند و من قول بيعت ندادم 
تا آنكه آنان با من بيعت كردند و شما دو نفر از كساني بوديد كه مرا خواستيد و بيعت كرديد. همانا بيعت عموم مردم با من، نه از روي 
ترس قدرتي مسلط بود و نه براي به دست آوردن متاع دنيا. اگر شما دو نفر از روي ميل و انتخاب بيعت كرديد تا دير نشده )از راهي كه 
در پيش گرفته‌ايد( بازگرديد و در پيشگاه خدا توبه كنيد« )نامه 54(. بنابراين ايستادن مقابل قدرت مشروعي كه مردم آن را بالفعل 
كردند از نگاه اميرالمؤمنين واجد »توبه« است. وقتي مي‌گويند س��ران فتنه بايد توبه كنند، برخي آن را به سخره مي‌گيرند، حال 
آنكه اين عين كلام اميرالمؤمنين براي كساني است كه ابتدا به همراه مردم بيعت كردند و از وسط راه پشيمان شدند و راه ديگري را 

برگزيدند و سينه خود را در مقابل حاكم اسلامي سپر كردند. 
در چارچوب انديشه اسلامي و سيره اميرالمؤمنين وجود مش��روعيت ديني و الهي به خودي خود حكومت را محقق و اسلام نيز مسير 
خشونت و قهر را براي غلبه حاكم توصيه نمي‌كند. بالفعل شدن مشروعيت و عينيت‌يافتگي آن در عرصه اجتماعي نياز به بيعت عمومي 
)مردم‌سالاري( دارد. بنابراين اين نقطه منازعه با كساني است كه گمان مي‌كنند رأي مردم و مجلس و انتخابات كپي‌برداري از غرب است. 
به دليل همين باور تلاش مي‌كنند استانداردهاي اعمالي و شاخص‌هاي ارزيابي آن را نيز با غرب مقايسه كنند. وقتي قافيه‌شان به تنگ 
مي‌آيد و سندي براي تزاحم رأي مردم و اسلام نمي‌بينند، مي‌گويند اگر مردم رأي به همجنس‌گرايي دادند، اسلام مي‌خواهد جلوي آنان 
بايستد؟ واقعاً امكان تعلق رأي اكثريت مردم مسلمان به همجنس‌گرايي وجود دارد؟ در فرض محال كه چنين باشد، به آن جامعه ديگر 

جامعه اسلامي نمي‌گويند و وقتي جامعه اسلامي نباشد، حكومت اسلامي نيز فاقد معنا است و شرايط تحقق ندارد.  

عبد‌الله گنجيحرف اول
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   مفهوم حق‌الناس
حق و حق��وق از جمله واژه‌هايي اس��ت كه م��ردم به صورت 
گسترده در س��خنان روزمره خود از آن اس��تفاده مي‌كنند. 
در منابع فقهي در يك تقس��يم‌بندي كلي، ح��ق را به دو نوع 
ش��امل‌حق‌الله و حق‌الناس مورد توجه قرار داده‌اند. بنابراين 
در منابع فقهي، اصطلاح حق‌الله معم��ولاً در برابر حق‌الناس 
و بر‌عكس اصطلاح حق‌الن��اس در برابر حق‌الله ب��ه كار برده 
مي‌شود. در اين تقسيم‌بندي حق‌الله آن اوامر تكليفي عبادي 
است كه براي تقريب به خداوند است و آثار حقوقي بر ديگران 
ندارد. حق‌الناس آن حقوقي است كه براي حفظ مصالح خاص 
دنيوي اشخاص وضع شده است. بنابراين حق الناس، آن چيزي 
اس��ت كه متعلق به فرد يا افراد و جمع مردم باشد. اين جمله 
معروف كه گفته‌اند،‌خداوند از حق خود ممكن است بگذرد، اما 
از حق‌الناس نمي‌گذرد، نشان‌دهنده اهميت حق‌الناس در فقه 
اسلامي است. بنابراين هر چيزي كه جنبه حق‌الناس داشت، 
بايد به درستي ادا ش��ود و در غير اين صورت،‌ضايع‌كننده آن 

حق، ضامن خود بود و بايد پاسخگو باشد. 
   مبناي حقوقي حق‌الناس بودن انتخابات 

در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است:»در 
جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي 
اداره شود از راه انتخابات؛ انتخابات رئيس جمهور،‌نمايندگان 
مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها ‌يا از راه 
همه‌پرس��ي در مواردي كه در اصول ديگر اي��ن قانون معين 

مي‌گردد.« 
بر اس��اس اين اصل، تعيين مس��ئولان كش��ور در جمهوري 
اس�المي بر عهده مردم ايران اس��ت. مبناي اين اختياري كه 
به مردم ايران داده شده، حقي اس��ت كه خداوند متعال براي 
تمامي انسان‌ها در تعيين سرنوش��ت خودشان منظور كرده 
است. اين حق خدادادي به تمام انسان‌ها، در اصل 56 قانون 
اساس��ي جمهوري اس�المي ايران، اينچنين مورد توجه قرار 
گرفته است:»حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست 
و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته 
است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند 
يا در اختي��ار خدمت منافع فرد يا گروهي خ��اص قرار دهد و 
ملت اين حق خ��داداد را از طرقي كه در اص��ول بعد مي‌آيد، 

اعمال مي‌كند.« 
بنابراين مي‌‌توان گفت حق‌الناس بودن انتخابات، حقي است 
كه خداوند براي تك تك افراد منظور كرده و هيچ كس نبايد 

اين حق را ضايع كند و از بين ببرد. اگر كسي چنين كند، حق‌الناس را از بين برده و خداوند از او نخواهد گذشت. 
   حق‌الناس از ديدگاه مقام معظم رهبري

همه فقهاي اسلام روي حق‌الناس تأكيد خاصي داشته و در اين امور بسيار سختگير هستند. مقام معظم رهبري طي 27 سال 
گذشته، همواره روي حقوق مردم و ضرورت رعايت اين حقوق از جانب ديگران و خصوصاً از جانب حكومت و كارگزاران نظام 

اسلامي تأكيد نموده‌اند.
معظم‌له در خطبه‌هاي نماز جمعه 22 فروردين س��ال 1382، مهم‌تري��ن حقوق مردم را اينگونه بي��ان مي‌دارند: »بالاترين 
حقوق مردم، حق حيات و زندگي كردن اس��ت.« اين جمله كوتاه، بس��يار پرمعنا و داراي بار حقوقي براي ديگران و خصوصاً 
دست‌اندركاران حكومت اسلامي اس��ت. بر اين مبنا، رهبر معظم انقلاب اسلامي يكي از وجوه حق‌الناس را انتخاب مسئولان 

اداره‌‌كننده كشور مي‌دانند.
معظم‌له در اولين روز فروردين سال 1384، در  ديدار با مردم و زائران ثامن‌الحجج در صحن رضوي در اين خصوص مي‌فرمايند: 

»اين حق آحاد ملت است كه بتوانند انتخاب كنند و در تعيين مدير كشور داراي نقش باشند.«
بنابراين در ديدگاه فقهي مقام معظم رهبري، انتخابات از مصاديق قطعي حق‌الناس است.

   ابعاد شش‌گانه حق‌الناس در انتخابات
بعد از استفاده از واژه حق‌الناس براي انتخاب و رأي مردم از سوي مقام معظم رهبري، برخي از گروه‌هاي سياسي، حق‌الناس 
بودن انتخابات را به دايره رعايت امانت و حقوق مردم در شمارش آرا محدود نمودند، اما معظم‌له اين امانتداري را يكي از موارد 
و مصاديق يا ابعاد حق‌الناس دانسته و در اظهاراتي مبسوط به تبيين ابعاد مختلف حق‌الناس در انتخابات پرداختند. اين ابعاد 

عبارتند از:
   1- امانتداري در شمارش آرا، ثبت آن و اعلام نتيجه

يكي از مهم‌ترين ابعاد رعايت حق‌الناس در انتخابات، امانتداري دست‌اندركاران انتخابات هنگام شمارش آراي مردم و ثبت آن 
است. به عبارت ديگر، بايد همان اسمي كه مردم روي برگه آرا نوشته‌اند، همان اسم خوانده و ثبت گردد. مقام معظم رهبري در 
اين خصوص مي‌فرمايند: »حفظ امانت يكي ديگر از موارد حق‌الناس است. آن كساني كه رأي‌ها را شمارش، ثبت، جمع‌آوري و 

گزارش مي‌كنند و همه مسئولاني كه در كار انتخابات هستند، اندك تخلف آنها خيانت در امانت است.«
البته در جمهوري اسلامي، ‌ساز‌و‌كار‌هاي انتخابات به گونه‌اي تنظيم شده است تا امكان بروز چنين تخلفاتي را به حداقل برساند. 
شمارش آرا از سوي مجريان با نظارت ناظران كه گروهي متفاوت از مجريان هستند، زمينه هر نوع تقلب در شمارش را از بين 
مي‌برد. امكان بازشماري آرا در هر يك از شعب در صورت درخواست كانديداهاي معترض به نتيجه انتخابات از نظر قانوني، از 
يك طرف امكان تخلف را كاهش مي‌دهد و از طرف ديگر، زمينه احقاق حقوق فرد يا افرادي را كه احياناً در شمارش آرا با تخلف 

حقوقشان ضايع شده، فراهم مي‌سازد. 
   2 و 3 – تأييد و صلاحيت افراد صالح و رد عناصر ناصالح

در تمامي كشورهاي داراي نظام انتخاباتي، ‌انتخاب‌شوندگان براي تصدي مسئوليت‌ها، طبق قوانين آن كشورها، بايد داراي 
شرايط و صلاحيت‌هايي باشند. در تمامي اين كشورها، كساني مي‌توانند وارد عرصه رقابت‌هاي انتخابات شوند كه صلاحيت 
آنان از سوي مرجع قانوني تأييد شده باشد. مردم با اعتماد به مراجع قانوني تأييد‌كننده صلاحيت‌ها، با اطمينان خاطر دست 

به انتخاب افراد مي‌زنند. بنابراين از حقوق مردم در انتخابات در اين خصوص دو چيز است:
 الف- مسئولان دست‌اندركار انتخابات، انسان‌هاي با صلاحيت و داراي شرايط را كه اعلام آمادگي براي ورود به عرصه رقابت‌ها 

نموده‌اند، تأييد نمايند. 
ب- مراجع قانوني مسئول، با دقت جلوي ورود عناصر ناصالح به عرصه رقابت‌ها را بگيرند. 

مقام معظم رهبري در خصوص اين بعد از حق‌الناس بودن انتخابات مي‌فرمايند: »يكي از موارد رعايت حقوق مردم اين است 
كه آدم صالح را رد نكنيم و ناصالح را راهش ندهيم. اگر در انتخابات خبرگان يا مجلس آدمي باشد كه صلاحيت قانوني ورود را 

نداشته باشد و ما اغماض و صرف نظر كنيم، اين هم باطل كردن و خراب كردن حق مردم است.«

 چيستي و چرايي 
»حق‌الناس« در انتخابات

انتخابات به عنوان يك نعمت در اختيار ملت ايران، يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي به 
شمار مي‌آيد. مردم در انتخابات، مسئولان كش��ور را انتخاب مي‌كنند. در واقع حق انتخاب مسئولان 
در كش��ور از آن مردم اس��ت كه از طريق انتخابات صورت مي‌پذيرد. البته مردم اين انتخاب را به دليل 
مسلمان بودن، در چارچوب مقررات و قوانين اس�المي انجام مي‌دهند. طي ساليان اخير، با توجه به 
ابهامات، سؤالات و شايعاتي كه در جامعه منتشر شد، مبني بر اينكه انتخابات در ايران از سلامت لازم 
برخوردار نيست، رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، از انتخابات و رأي مردم كه به صندوق‌ها مي‌اندازند به 
عنوان حق‌الناس ياد فرمودند. برخورد با اين موضوع از سوي برخي گروه‌ها و افراد  در داخل كشور، 
به صورت يكجانبه، تك‌بعدي و با اهداف سياس��ي صورت پذيرفت و همين امر باعث شد معظم‌له در 
اظهارات ديگري، ابعاد مختلف حق‌الناس را تبيين فرمايند. در اين نوشتار ابعاد مختلف حق‌الناس در 

انتخابات از ديدگاه مقام معظم رهبري بررسي مي‌شود.
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شوراي نگهبان بر اس��اس قانون اساس��ي و قوانين مربوط به 
انتخابات در كش��ور، مس��ئوليت اصلي احراز صلاحيت‌ها را 
برعهده دارد. متأسفانه در آس��تانه هر انتخاباتي، اين شورا از 
سوي برخي از جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي، به دليل پافشاري 

بر رعايت حق‌الناس مورد هجوم قرار مي‌گيرد. 
   4- پذيرفتن نتيجه انتخابات

يكي از ابعاد حق‌الناس بودن انتخابات، پذيرش نتيجه انتخابات 
از س��وي همگان اس��ت خصوصاً از س��وي كانديداهايي كه 
به پيروزي در انتخابات دس��ت نيافته‌اند. به ه��ر حال در هر 
انتخاباتي، اف��رادي پي��روز و موفق به آوردن رأي مي‌ش��وند 
و افرادي ناموف��ق خواهند بود. پذيرش نتيج��ه اين انتخابات 
از حقوق مردم اس��ت و اگر كس��اني به هر دليل و بهانه‌اي در 
مقابل نتيجه انتخابات بايستند، در واقع در مقابل حقوق مردم 
ايستاده‌اند. رهبر فرزانه انقلاب اسلامي اين بعد از حق‌الناس 
بودن انتخابات را اينچنين مورد توجه قرار مي‌دهند: »پذيرفتن 
نتيجه قانوني انتخابات حق‌الناس است ضد كاري كه در سال 
88 انجام شد و يك حرف منكر و مستنكري براي ابطال رأي 

40 ميليون نفر مطرح شد. «
متأسفانه برخي از گروه‌ها يا شخصيت‌هاي سياسي در كشور، 
اگر نتيجه انتخابات، مطلوب آنان بود، اين نتيجه را مي‌پذيرند، 
اما اگر نتيجه باب ميل آنان نب��ود، در مقابل نتيجه انتخابات 
مي‌ايس��تند و آن انتخابات را ناسالم معرفي مي‌كنند! اين نوع 
نگاه به انتخابات در سال 88، خسارت‌هاي سنگيني را به كشور 
وارد س��اخت. در س��ال 88 عده‌اي با ادعاي تقلب، در مقابل 
رأي مردم كه حق‌الناس بود، ايس��تادند و نتيجه انتخابات را 

نپذيرفتند.
   5 ـ رعايت حق در فهرست‌هاي  انتخاباتي 

معمولاً در انتخابات، جريان‌ها، ‌احزاب و گروه‌هاي سياس��ي، 
اقدام به تهيه فهرست يا ليس��تي از كانديداها براي معرفي به 
مردم مي‌نماين��د. از آنجا كه برخي از اي��ن جريان‌ها و احزاب 
داراي موقعيت‌هاي اجتماعي و پايگاه‌هاي مردمي هس��تند، 
از حقوق مردم در اين خصوص دقت نظر تنظيم‌كنندگان اين 

ليست ها در انتخاب افراد شايسته و اصلح است. 
مقام معظ��م رهبري در اين خص��وص مي‌فرمايد: »بعد ديگر 
حق‌الناس رعايت حق در سياهه‌ها و فهرست‌هاي پيشنهادي 
است . كساني كه اين ليست‌ها را مي‌دهند ببينند كه چه كسي 
شايس��ته اس��ت؛ رعايت حق را بكنند نه رعايت جناح بازي 
و رفيق‌بازي.« نكته بس��يار ظريفي در اين بع��د از حق‌الناس 
بودن انتخابات مورد توجه واقع ش��ده است. يعني اگر احزاب 
و گروه‌هاي سياس��ي در انتخ��اب افراد براي ق��رار دادن آنان 
در ليس��ت‌هاي انتخاباتي، به ج��اي ملاك شايس��تگي‌ها و 
توانمندي‌ها، نگاه باندي، حزبي و رفيق ب��ازي را مدنظر قرار 
دهند، اين حركت و رفتار آنان، نوعي ضايع كردن حق‌الناس 

است و در مقابل مردم ضامن هستند. 
   6 ـ حق تشخيص فهرست‌هاي قابل اعتماد 

در انتخابات اين حق مردم اس��ت كه با بررسي و مطالعه خود 
به ليس��ت‌هاي قابل اعتماد برس��ند. مقام معظم رهبري در 
اين خصوص مي‌فرمايند: »م��ورد بعدي حق‌الناس مربوط به 
مردم اس��ت. مردم ببينند كه اين مجموعه‌هايي كه فهرست 
پيش��نهاد مي‌دهند كدام قابل اعتمادند و از طرف كجا و چه 
كسي پيشنهاد ش��ده است. اين جور نيس��ت كه همه از روي 
صفا و علاقه‌مندي به انقلاب فهرس��ت بدهند.« بديهي است 
كه اگر كساني دم از مردم و حقوق مردم در انتخابات مي‌زنند، 
بايد تمامي اين ابعاد شش‌گانه حق‌الناس در انتخابات را مورد 

توجه قرار دهند. 

w w w . j a v a n o n l i n e . c o m

5
 ميزان ملتيك تا 9



 

آقاي باهنر! چه اتفاقي افتاد كه در اين دور از انتخابات شركت نكرديد. آيا آقاي باهنري كه هفت دوره 
نماينده مجلس بوده، از نمايندگي خسته شده يا قرار است در جاي ديگري حضور داشته باشد؟!

براي ثبت‌نام نكردن بنده دلايل متنوع و متعددي داشتم. يكي از آنها اين بود كه 28 سال در كسوت نمايندگي حضور 
داشتم و شايد اين موضوع انسان را بي‌انگيزه كند! علاوه بر اين فكر كردم بايد يك زماني اين كسوت را تحويل نيروهاي 
ديگر داد، بنابراين اساس، تصميم گرفتم ثبت‌نام نكنم، البته امثال بنده، قاعدتاً بازنشستگي نداريم اگرچه از نظر اداري 
بنده چهار يا پنج سال پيش بازنشست شده بودم ولي از نظر كاري تا آخرين لحظه حيات براي پياده شدن اهداف كمي 
و كيفي نظام جمهوري اسلامي تلاش خواهم كرد. در اين بين طبيعتاً، كار سياسي يكي از همان كارهاست كه بنده 

دنبال مي‌كنم و بعد يكسري مسائل و كارهايي است كه مي‌توانم در صحنه‌هاي ديگر كمك كنم. 
 گفته مي‌شود قرار است در دولت پست بگيريد. 

اين شايعه است و قرار نيس��ت من در دولت مسئوليتي را بگيرم، البته شايعه نيز ش��ده كه قرار است براي رياست 
جمهوري كانديدا شوم كه همين جا تكذيب مي‌كنم. همان طور كه گفتم قرار است كارهاي سياسي را دنبال كنم و 

اگر كارهايي زمين مانده باشد و از عهده من بربيايد در خدمت هستم. 
 پس از گذشت بيش از 37 سال از انقلاب اسلامي، كشور تاكنون صاحب يك حزب قوي و ساختارمند 
كه در عرصه سياسي تأثير‌گذار باشد، نشده است. تنها حزب تأثيرگذار در طول اين سال‌ها، فقط حزب 
جمهوري اسلامي بوده كه شما نيز عضو آن بوديد. آيا قرار است بعد از نمايندگي‌تان بحث راه‌اندازي 

يك حزب قوي را پيگيري كنيد؟
موضوعي كه شما گفتيد، جزو آرزوهاي من است و از مدت‌ها قبل اعلام كردم كه به اين موضوع علاقه دارم. تحليل 
سياسي من هم اين است كه نظام مردم‌سالاري ديني كه توسط جمهوري اسلامي عرضه شده، يك نظام نو، پويا، 
پرتحرك و پرطرفدار بين نسل‌هاي گذشته، فعلي و آينده است، به طوري كه همه مسئولان كشور به صورت مستقيم 
يا با يك واسطه توس��ط مردم انتخاب مي‌ش��وند، البته ما هم اكنون احزاب زيادي داريم كه مجوز از وزارت كشور 
گرفته‌اند. چيزي حدود 300 حزب هس��تند كه از اين 300 حزب فقط 50 تا 60 حزب فعال هستند. بنابراين اگر 
رگه‌هاي فكري را در كشور تقسيم كنيم، كلًا دو يا سه لايه فكري در جمع‌بندي كلان كشور، بيشتر نداريم. از اين رو 
انتظار اين است هر كدام از فكرها بتوانند يك حزب فراگير و منسجم داشته باشند. اگرچه اين معنايش اين نيست كه 
فقط يك حزب اصولگراي جامع و مانع يا يك حزب اصلاح‌طلب جامع داشته باشيم. اين روند باز هم كفايت نمي‌كند 
بلكه بايد تفكرات مختلف با گرايش‌هاي سياسي مختلف در چارچوب قانون اساسي، فعاليت كنند. در كل اين آرزوي 

من است اما هنوز فضاي اين كار آماده نيست. 

اين آماده نب��ودن فضا هم چند دلي��ل دارد. يكي از دلايل 
اين اس��ت كه حافظه تاريخي مردم از احزاب، به ويژه قبل 
از انقلاب مثبت نيس��ت. دليل دوم نيز اين است كه براي 
كار حزبي نياز به يك وحدت نظر وجود دارد و اين وحدت 
نظر نيز همچنان وجود ندارد. در اين خصوص همه اظهار 
مي‌كنند ما يك حزب جامع نياز داري��م اما زماني كه پاي 
قدم‌گذاري مي‌شود، هر كسي مي‌خواهد خودش محور باشد 
و اين يكي از مشكلات در اين مسير است. اين در حالي است 
كه حزب بايد يك ساختار داش��ته باشد، شورايي باشد، به 
اصطلاح تبادل نيرو بكند و گردش قدرت بين نخبگان اتفاق 
بيفتد. اين هم يك موضوع ديگر در اين ميان است ولي بنده 

باز هم نااميد نيستم و حتماً اين مقوله را دنبال مي‌كنم.
در اين حوزه توانسته‌ايد به جايي برسيد؟

كمي جلو رفتيم اما باز بعضي از اش��كالات نمود پيدا كرد. 
در اين مسير فعالان سياسي يك جريان و يك جبهه بايد 
به حالت اغنا برسند و قبل از اينكه حزب تشكيل شود بايد 
عده‌اي قبول كنند و دور هم جمع شوند و با تشكيل حزب 
ضوابط مسئله را دنبال و حل كنند. در مجموع به نظر من در 

اين مسير نياز به همدلي فراگير است. 
 منظور شما اين اس�ت كه براي تشكيل حزب 

قوي، از خود گذشتگي وجود ندارد؟ 
من همه را ب��ا يك چوب نمي‌زن��م. در اين مي��ان افرادي 
علاقه‌مند هستند اما تا زماني كه جامعيتي پيدا نكند، امكان 
آن وجود ن��دارد. اگر ما تلاش كنيم حزب��ي راه بيندازيم و 
مسائلي كه توضيح دادم را رعايت نكنيم، احزاب اصولگرا از 
عدد پنج به شش مي‌رسد و اين نامش مي‌شود تكثير احزاب 
كه اين مسئله را حل نمي‌كند. در كل بايد احزاب اصولگرايي 

كه حضور دارند بتوانند با همديگر كار كنند. 
 با توجه به اينكه بحث به موضوع احزاب رسيد، 
مي‌خواهم اين س�ؤال را از ش�ما بپرسم كه اگر 
خاطرتان باشد، رهبر معظم انقلاب طي سفري 
كه به كرمانش�اه داش�تند، در خص�وص نظام 
پارلماني س�خناني ايراد فرمودند. نظر شما در 
خصوص نظام پارلماني چيست؟ از ديدگاه شما 
رسيدن به نظام پارلماني در جمهوري اسلامي 

امكانپذير است؟ 
در ابتدا بايد بگويم پيرامون اس��تنادي ك��ه كرديد، خود 
حضرت آقا بعدها پاسخ آن را دادند. ايشان در آن بياناتشان 
دنبال مثال زدن بودند كه به طور مثال در بعضي از اصول 
قانون اساس��ي مي‌توان تجديد نظر كرد. اي��ن را همگان 
به خوبي مي‌دانند كه در قانون اساس��ي يكسري از اصول 
غيرقابل تجديدنظر هستند، به عنوان نمونه جمهوريت و 

محمدرضا باهنر يكي از سياستمداران اصولگرايي است كه نامش با مجلس شوراي اسلامي گره خورده است؛ نامي كه حالا در مجلس آينده شنيده نخواهد شد. او 
تصميم گرفته است پس از 28 سال نشستن بر كرسي وكالت مردم در مجلس حالا جاي خود را به جوان‌ترها بدهد و به قول خود عاملي براي گردش نخبگان باشد. اين 
انصراف باهنر از حضور در انتخابات پيش روي مجلس در حالي است كه شايعات مختلفي پيرامون او شكل مي‌گيرد؛ شايعاتي كه مي‌گويد به دليل روابط نزديك باهنر 
با دولت يازدهم كه باعث شده او مرد لابي‌ها نام بگيرد. وي قرار است به دولت نقل مكان كند و اين بار به جاي فرستادن نيروهاي خود به دولت، خود پستي را تصدي 
كند. اگرچه وي منكر اين قضيه مي‌شود و مي‌گويد: هيچ تصميمي براي حضور در دولت ندارم و حتي قرار نيست كه كانديداي رياست جمهوري نيز بشوم، حال همه 
اين دلايل باعث شد سراغ محمدرضا باهنر برويم و در كنار طرح سؤالات مختلفي پيرامون شرايط كشور و روند تحولات انتخاباتي، نظر وي را در خصوص تركيب 

مجلس آينده و مهم‌ترين كار ويژه اين مجلس جويا شويم. 

پرسابقه‌ترين نماينده مجلس از تحولات  انتخابات و تركيب احتمالي مجلس آينده مي‌گويد

مجلس دهم عين پنجم مي‌شود
باهنر: اعتداليون هنوز حرفي نزده‌اند تا بفهميم اعتدال يعني چه!؟

اگر در كشور حزب جامع داشتيم يك پزشك رئيس كميسيون عمران نمي‌شد!
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اسلاميت نظام، داشتن پارلمان و برخي موارد ديگر از مسائلي هستند كه جزو اصول لاينفك جمهوري اسلامي 
است اما باقي اصول قابل بررس��ي هستند، كما اينكه ما در گذش��ته يك بار اصلاح و بازنگري در قانون اساسي 
داشتيم. پيش از اين بازنگري كشور نخست وزير داشت و قوه قضائيه شورايي اداره مي‌شد. يكسري موضوعات 
ديگر نيز بود اما در سال 67 اين موضوعات به رفراندوم و همه‌پرسي گذاشته شد سپس تصويب شد، بنابراين در 
بعضي از اصول مي‌توان تجديدنظر كرد و حضرت آقا نيز مثال زدند كه نظام رياستي مي‌تواند به نظام پارلماني 
تبديل شود و قوه مجريه از دل پارلمان بيرون بيايد. من در اين خصوص معتقدم اين روند نيز قابل بررسي است اما 
آن زمان حتماً بايد احزاب در مجلس يك قدرت تعريف‌شده داشته باشند، يعني نظام پارلماني بدون نظام حزبي 

جامع و كامل فكر مي‌كنم دوباره يكسري مشكلات ايجاد مي‌كند. 
 پس با اين گفته شما، امكان تحقق آرزوي دكتر روحاني در خصوص رفراندوم نيز وجود دارد. 

به نظر من در اين خصوص مشكلي نيس��ت، ما در هر صورت پس از گذشت چندين سال امكان تجديدنظر در 
قانون اساسي را داريم اما اين خودش يك فرآيند دارد و در قانون اساسي دقيقاً به اين موضوع اشاره شده كه چه 
كسي بايد شروع كند، چه كساني بررسي كنند و چگونه به همه‌پرسي برسيم، همين طوري فردي مانند رئيس 
جمهور يا رئيس مجلس يا رئيس قوه قضائيه بخواهد به رفراندوم مراجعه كند، امكانش نيس��ت و اين موضوع 

ضابطه‌مند است. 
در صحبت‌هايتان به بحث مردم‌س�الاري ديني اش�اره كرديد، به عنوان كسي كه هفت دوره در 

مجلس شوراي اسلامي حضور داشتيد، مردم‌سالاري ديني را چطور تعريف مي‌كنيد؟ 
زماني در اوايل انقلاب تفكري در داخل كشور شكل گرفت كه اسلاميت و جمهوريت نظام را دو مقوله جدا و در 
مقابل هم تعريف مي‌كرد كه هر كدام پررنگ‌تر ش��وند طرف ديگر را تضعيف مي‌كند. خاطرم هست كه زماني 
حضرت آقا تعبيري به اين مضمون داشتند كه جمهوري اسلامي يك واژه بسيط است و قابل تفكيك از هم نيست. 
من بارها و بارها گفته‌ام و هم اكنون هم اعلام مي‌كنم هركس به بهانه دفاع از جمهوريت نظام بخواهد به اسلاميت 
نظام حمله كند يا بالعكس كساني كه به بهانه دفاع از اسلاميت نظام بخواهند جمهوريت نظام را تضعيف كنند، 
يك اندازه به جمهوري اسلامي و خط امام جفا كرده‌اند. جمهوري اسلامي نظامي است كه دو جناح دارد؛ يكي 
جمهوريت و ديگري اسلاميت كه اين دو بايد با هم باشند تا جمهوري اسلامي شكل بگيرد. هر كدام كه نباشند 
ديگر جمهوري اسلامي نيست و چيز ديگري است. بنابراين براين اساس نظام مردم‌سالاري ما اين گونه تعريف 
شده است. در اين ميان برخي افراد اوايل انقلاب مي‌گفتند كه ما به جاي جمهوري اسلامي، حكومت اسلامي 
داشته باشيم كه البته حضرت امام برهمه اينها خط بطلان كشيدند و فرمودند جمهوري اسلامي نه يك كلمه 
زياد، نه يك كلمه كم. اين موضوع نيز با بيش از 98 درصد آراي مردم تثبيت شد. بنابراين واقعيت آن است كه 
جمهوري اسلامي يك نظام نو، جذاب و پرطرفدار است كه در كشور پياده شد و امروز خيلي از كشورهاي ديگر 
آرزوي داشتن چنين نظامي را دارند، البته نبايد فراموش كنيم ممكن است كاستي‌هايي نيز داشته باشيم كه 

بايد اين كاستي‌ها به تدريج حل شود. 

در اين بين يك نكته ني��ز وجود دارد و آن اس��ت كه در ايام 
انتخابات، براي مخدوش كردن ذهن جوانان، گره‌هايي ايجاد 
مي‌كردند و مي‌گفتند انتخابات فايده‌اي ندارد و نظام هركسي 
كه بخواهد بر سر كار مي‌آورد و فقط يك عده خاص هستند 
كه مسئول مي‌شوند اين افراد هم هيچ فرقي با يكديگر ندارند. 
اين در حالي اس��ت كه مرور عمر انقلاب در 37 سال گذشته 
نشان داده اتفاقاً همه افراد با يكديگر فرق داشته‌اند. براي اثبات 
اين مدعا فقط كافي است به رؤس��اي جمهور بعد از انقلاب 
نگاه كنيم، از بني‌ص��در فراري گرفته تا آي��ت‌الله خامنه‌اي، 
هاش��مي، خاتمي و احمدي‌نژاد و امروز روحاني، تفاوت‌هاي 
اين افراد كامل مشهود است. ممكن است همه آنها در نظام 
جمهوري اسلامي رئيس جمهور شده باشند ولي تفكراتشان، 
حساسيتشان و مسيرهايشان با يكديگر متفاوت بوده و اين 
تفاوت فكري در زندگي روزمره مردم هم اثر داش��ته اس��ت. 
بنابراين هركس كه بيايد فرق دارد. قبل از فتنه نيز يك بحث 
ديگر مطرح بود كه مي‌گفتند از صندوق نام هر كس��ي را كه 
بخواهند، بيرون مي‌آورند، جالب اينجاست كه در دولت‌هايي 
كه انتخابات برگزار كردند، نام افرادي از صندوق بيرون آمده 
كه مخالف دولت برگزاركننده انتخابات بوده است. از دولت 
هاش��مي نام دولت اصلاحات بيرون آمد، از دولت اصلاحات 
نام احمدي‌نژاد بيرون آمد و از دولت احمدي‌نژاد نام روحاني 
بيرون آمد، بنابراين مشخص است كه اصولاً راه‌حل سازماني 
و ساختاريافته‌اي در كشور براي تخلف انتخاباتي وجود ندارد 
و آنقدر نظارت از مراجع مختلف هس��ت كه اصلًا امكان يك 
همپوشاني، ساختن و يك تقلب سازمان‌يافته وجود ندارد. به 
طور نمونه ما حدود 60 هزار صندوق رأي در زمان انتخابات در 
كشور داريم كه هر كدام حداقل 10نفر بالاي سرش هستند، 
از هيئت نظارت گرفته تا هيئت اجرايي تا مسئولان محلي و 
نيروي انتظامي كه 600 هزار نفر مي‌شود، بنابراين اگر بخواهد 
تخلف سازمان‌يافته باشد، بايد همه اين عوامل هماهنگ باشند 
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و اين تحت هيچ شرايطي عملياتي نيست. در مجموع بايد گفت الحمدلله مسئله مردم‌سالاري ديني در كشورمان 
راه افتاده است. 

 شما عنوان كرديد بحث جمهوريت و اسالميت با هم هست، اين در حالي اس�ت كه همواره از اول 
انقلاب تاكنون روش�نفكرنماهايي بودند كه به اسالميت نظام حمله كردند. به نظر شما دليل اين 

حمله چه بود؟
قبل از پيروزي انقلاب مجاهدين خلق و ليبرال‌هاي مسلماني بودند كه باورشان اين بود كه با تكيه بر دين و اسلام 
نمي‌شود حكومت كرد. آنها مي‌گفتند دين مي‌تواند يكسري روابط شخصي يا رابطه انسان و پروردگار را تنظيم كند 
اما اسلام نمي‌تواند حاكميت داشته باشد. جالب آنجاس��ت كه حتي ليبرال‌هاي مسلماني كه قبل از انقلاب بودند 
)فرض كنيد بچه‌هاي نهضت آزادي( اكثراً افرادي مسلمان و متدين بودند، به عنوان نمونه مرحوم مهندس بازرگان 
فردي متدين، مسلمان و اهل قرآن و حديث بود و حتي كتاب‌هاي اسلامي نوشته بود اما چون باورشان نبود كه اسلام 
مي‌تواند حاكم باشد بعد از پيروزي انقلاب خطي در مقابل حضرت امام كشيدند. كساني كه در دوران انقلاب حضور 
داشتند يادشان مي‌آيد و در تاريخ نيز ثبت شده كه جبهه ملي مخالف قانون قصاص بود و عليه اين قانون بيانيه و 
حتي سمينار هم تشكيل دادند كه حضرت امام فرمودند رد كردن قصاص به معناي ارتداد و عبور از اسلام است و قابل 
دفاع نيست و احكام اسلامي بايد مو به مو اجرا شود، حتي بعضي روشنفكران بودند كه وقتي حضرت امام فتواي قتل 

سلمان رشدي را صادر كردند، عده‌اي در دولت وقت 
گفتند ما هر وقت مي‌خواهيم مملكت را اصلاح كنيم، 
امام حرفي مي‌زند و همه چيز را به هم مي‌زند. حتي 
مهندس بازرگان با اين مضمون مي‌گفت كه انقلاب 
تمام شده و حضرت امام بايد بروند قم و به مرجعيتش 
بپردازند. ما نيز دولت را اداره مي‌كنيم و كاري نيز به 

كار به هم نداريم. 
اين در حالي است كه آنچه امام مي‌خواست حاكميت 
اسلام بود و آنچه مردم مي‌خواس��تند نيز حاكميت 
اس�الم بود. اين فقط يك طرف ماجراست. در طرف 
ديگر هم بودند افرادي كه فقط حاكميت اس�الم را 
مي‌ديدند و مي‌گفتند رأي مردم تزئيني است و اين 
رأي معنايي ندارد، حتي به تفكيك قوا نيز قائل نبودند، 
به طور مثال مي‌گفتند قوه مجريه و مقننه داريم و اين 
كافي است، حكومت در استان والي بگذارد و اين والي 
هم قاضي‌القضات باشد و هم امام جمعه باشد، بنابراين 
برخي هم دنبال چنين سبك‌هايي براي اداره كشور 
بودند. اين در حالي است كه حضرت امام از همان روز 
اول فرمودند ش��اخص رأي مردم اس��ت و مردم بايد 

تصميم بگيرند. اسلام را هم مردم بايد بخواهند. بنابراين باز تكرار مي‌كنم كه اين جمهوري اسلامي واژه جديدي است 
كه معناي حقوقي دارد و اين دو قابل تفكيك از هم نيست و ساختار حكومتي ما طوري است كه با همه پتانسيل‌ها از 

جمهوريت و رأي مردم استفاده مي‌كند و از آن طرف هم مواظب احكام اسلام، قرآن و سنت و سيره است. 
در خصوص پروژه گذر از ولي فقيه چطور؟ آيا اين موضوع در راستاي نفي اسلاميت نظام است؟ 

آثار حضور ولي فقيه در كشور ما بيش از موضوع مواظبت از دين بوده است، يعني رهبري در نظام جمهوري اسلامي 
با همه توان مواظب و امانت دار همه اركان نظام اس��ت و اين هم در موضوع جمهوريت و هم در موضوع اسلاميت 
است. تقريباً يك ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حضرت امام فرمودند: ما مي‌خواهيم نظام جمهوري اسلامي را 
به رفراندوم بگذاريم. اين گفته امام در حالي بود كه در جهان انقلاب‌هاي زيادي داشتيم كه رهبران آن ساليان دراز 
به بهانه انقلاب كاري به رأي مردم نداشتند. انقلاب‌هاي كمونيس��تي، ليبرالي اروپايي، انقلاب بلشويكي روسيه و 
حتي انقلاب ليبي و... قذافي يك زماني انقلاب كرده بود 40سال به بهانه انقلاب حاكم بود اما حضرت امام فرمودند: 
بايد در نظام جمهوري اس�المي از مردم سؤال ش��ود كه آن را مي‌خواهند يا نه... البته استدلال‌هايي نيز در مقابل 
حضرت امام بود كه مي‌گفتند مردم با گوشت و پوست و استخوان خود به خيابان‌ها آمدند و گفتند ما اسلام و امام و 
انقلاب را مي‌خواهيم اما به قول معروف امام چيزي را در خشت خام مي‌ديدند كه جوانان نمي‌ديدند و اين يك واقعه 
منحصربه‌فرد بود. بلافاصله بعد از برگزاري رفراندوم جمهوري اسلامي نيز فرمودند كه قانون اساسي براي مشخص 
شدن حق مردم و مسئولان تدوين ش��ود، بنابراين ولي فقيه فقط مواظبت و حراست از اسلاميت نظام نمي‌كند و 
مسئوليت حفاظت از چارچوب‌هاي جمهوريت نظام را نيز بر عهده دارد. اين درست همانند داستان فتنه سال 88 
بود كه بعضي فكر مي‌كردند فتنه‌گران فقط به اسلاميت نظام حمله مي‌كنند در حالي كه ريشه حرفشان جمهوريت 
نظام نيز بود، يعني كاري كه با رأي نتوانسته بودند انجام دهند مي‌خواستند با درگيري كف خيابان به دست آورند. 
حال اگر مسئله تقلب را ثابت مي‌كردند تمام جمهوريت نظام زيرسؤال مي‌رفت. اينها مي‌خواستند ثابت كنند از اول 
انقلاب چيزي به نام رأي مردم نبوده و اين جفاي بزرگي به انقلاب، نظام، شهدا، امام، مسئولان و مردم بود. بنابراين 
من عرضم اين است، آنهايي كه بحث حمله به ولايت فقيه را مطرح مي‌كردند به خوبي مي‌دانستند كه ولايت فقيه 
هم مواظب جمهوريت و هم مواظب اسلاميت نظام هس��تند و با زدن ولي فقيه مي‌توانند اين دو ركن مهم نظام را 

مورد هدف قرار دهند. 
 سخن از فتنه 88 به ميان آورديد. همه به خوبي يادشان مي‌آيد كه بستر فتنه 88 از انتخابات بود و از 
آن سال به بعد بود كه انتخابات در جمهوري اسلامي ايران كمي رنگ و بوي امنيتي نيز به خود گرفت. 

به اعتقاد شما چه بايد انجام دهيم كه فتنه 88 بار ديگر تكرار نشود؟ 
به نظر من هر مقدار درباره فتنه سال 88 صحبت ش��ود، باز فاجعه عميق‌تر از آن چيزي است كه به زبان مي‌آيد، 
البته من در اينجا نمي‌خواهم به نيت فتنه‌گران باز گردم. برخي مي‌گويند طراحي شده بود و از قبل نيز اين ماجرا را 

  
مرحوم مهندس بازرگان فردي 

متدين، مسلمان و اهل قرآن و حديث 
 بود و حتي كتاب‌هاي اسلامي

نوشته بود اما چون باورشان نبود كه 
 اسلام مي‌تواند حاكم باشد بعد

 از پيروزي انقلاب خطي
در مقابل حضرت امام كشيدند
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پيش‌بيني كرده بودند. آنها استدلال‌ها و حرف‌هايي نيز دارند اما نمي‌خواهم در اين خصوص قضاوت كنم. واقعيت 
آن است كه در آن سال عده‌اي ساختار انتخابات و قانون را پذيرفتند، در انتخابات ثبت‌نام كردند و تأييد‌صلاحيت 
هم ش��دند اما همين عده پاي صندوق رأي كم آوردند. اين افراد در ادامه خواستند كه اين كم آوردن خودشان را 
در خيابان‌ها جبران كنند. بگذاريد مثالي بزنم. در راهپيمايي‌هاي 22 بهمن و روز قدس عموم مردم مي‌آيند و در 
اين رويداد شركت مي‌كنند اما هرگز نمي‌توان افراد حاضر را شمرد اما در انتخابات تك‌تك افرادي كه پاي صندوق 
مي‌روند، شمرده مي‌شوند چراكه نام اين افراد ثبت مي‌شود و حتي شناسنامه آنها نيز مهر مي‌خورد. اگرچه ممكن 
است رأي بالا يا پايين شود اما تقلب مؤثر امكانپذير نيست. ما در انتخابات مجلس 290 نفر را در حوزه‌هاي مختلف 
انتخابيه انتخاب مي‌كنيم و ممكن است شوراي نگهبان آراي چند حوزه انتخابيه را مخدوش اعلام و باطل كند اما 
اگر كسي مدعي شود در 40 ميليون رأي 15 ميليون رأي جابه‌جا شده غير از تقلب سازمان‌يافته و ساختاري طراحي 
شده، به هيچ عنوان معنا ندارد، از اين رو همانطور كه گفتم آنها پاي صندوق رأي كم آوردند و موضوع را به خيابان‌ها 
كشيدند. به نظر مي‌رسد آنها در ذهنشان همان حركت‌هاي انقلاب‌هاي مخملي بود كه در برخي كشورهاي آسياي 
ميانه صورت گرفت و گمان مي‌كردند مي‌توان اينجا چني��ن كارهايي كرد، پاتك اين تحركات نيز 9دي بود، البته 
در اين ميان بعضي از دوستان تندتر ما، به دنبال اين مي‌گشتند كه ببينند چه كسي به موسوي رأي داده است تا 
او را سرزنش كنند. من همواره به آنها مي‌گفتم هر كسي به موسوي رأي داده، كار خوبي كرده چرا كه او كانديداي 
مورد تأييد شوراي نگهبان بوده و هر كسي حق داشته 
از ميان كانديداهاي تأييد‌صلاحيت شده، به هركسي 
كه علاقه‌مند است، رأي دهد و اين جزو حقوق اساسي 
مردم است. جالب اينجاست كه در انتخابات88  افراد 
زيادي بودند كه به موسوي رأي دادند اما در 9دي پاي 
كار آمدند و فتنه‌گري و آشوب را محكوم كردند. در اين 
ميان نيز بعضي خيلي روشنفكر مآبانه مي‌گويند فتنه 
گذشت، حالا چرا 9دي را هر سال تكرار مي‌كنيد؟ من 
مي‌خواهم بگويم اتفاقاً بايد تكرار ش��ود و يادآوري و 
تبيين شود كه در اين فتنه چه اتفاقاتي قرار بود بيفتد، 
بنابراين اگر ياد اتفاقات سال 88 زنده نگه داشته نشود، 
معلوم نيس��ت 10س��ال ديگر چه اتفاقي بيفتد. اين 
اتفاقات و آن حضور مردمي سرمايه‌اي براي اسلام و 
انقلاب و مردم متدين شد و اتفاقاً به همين دليل است 
كه معتقدم حتماً بايد ياد و خاطره فتنه و حماسه 9دي 

همواره زنده بماند. 
 شما هفت دوره نماينده بوديد و با زير و بم مجلس 
شوراي اسالمي از هر جهت آشنا هستيد. حتي 
ت�ا آنجا ك�ه ش�ما را به عن�وان لابي‌م�ن مجلس 
مي‌شناسند، از اين رو مي‌خواهيم از شما بپرسيم با توجه به تحولاتي كه در كشور روي داده، كاركرد 
مجلس بعدي را چه مي‌دانيد و مهم‌ترين كار ويژه‌اي كه مجلس بعد ب�ا توجه به مجلس آينده با آن 

روبه‌رو است چه چيز است؟ 
هم اكنون در كشور يكسري كارهايي داريم كه روي غلتك است و اين موضوع خوبي است، البته معناي گفته‌هاي 
من اين نيست كه ديگر لازم نيست از اين مسائل مواظبت نكرد. مثال ساده‌اي در اين خصوص مي‌زنم. هم اكنون در 
كشور ما امنيت وجود دارد و در همه كشورها و جوامع مهم‌ترين مطالبه مردم امنيت است. حال اگر امنيت باشد، 
همه مردم يادشان مي‌رود كه امنيت جزو نيازهاي اصلي تك‌تك شهروندان است يا مثال ديگر در حوزه بهداشت 
و سلامت است. اينها دقيقاً همان موضوعاتي است كه روي غلتك است و به مواظبت نياز دارد. حال در سوي ديگر 
يكسري چيزها روي غلتك نيست و به گرفتار ي روزمره مردم تبديل شده است، به عنوان نمونه در مسائل فرهنگي 
يك مسئله پيچيده وجود دارد كه بايد توسط رسانه‌هاي اصولگرا تبيين شود و آن مسئله نفوذ است. اين مسئله نفوذ 
را هم حضرت آقا چند دفعه تا به حال مطرح و گوشه‌هايش را باز كردند اما هنوز فكر مي‌كنم، يك موضوع همه‌فهم 
نشده است. يك مثال تاريخي ديگر هم مي‌زنم. تقريباً سال 72بود كه ترجيع‌بند توصيه‌هاي مقام معظم رهبري 
مس��ئله تهاجم فرهنگي بود. در اين دوره تقريباً روزي نبود كه حضرت آقا صحبتي داشته باشند و در مورد تهاجم 
فرهنگي هشدار ندهند. يادم است كه ايشان از واژه‌هاي ويژه‌اي نيز استفاده مي‌كردند. ايشان مي‌فرمودند، دشمن 
عقبه ما را مي‌زند، دشمن شبيخون فرهنگي را شروع كرده، ناتوي فرهنگي به وجود آمده است. آن زمان برخي افراد 
از جمله خود من موضوع را نگرفتيم و به قول معروف  دوزاري‌مان خوب نيفتاد. امروز هم دقيقاً موضوع نفوذ شبيه 
همان توصيه‌هاي آقا در مورد تهاجم فرهنگي است. بنابراين موضوع نفوذ مسئله مهمي است كه استراتژيست‌هاي 
نظام، شوراي امنيت ملي و مراكز تصميم‌گيري وزارت اطلاعات و ساير دوستان بايد مطرح كنند و در مجلس هم 

كميسيون‌هاي ذيربط بايد اين موضوع را دنبال و تبيين كنند. كار پژوهشي انجام دهند و همايش برگزار كنند. 
در كنار اين موضوع ديگري كه مهم اس��ت، بحث اشتغال اس��ت. امروز مردم به خوبي موضوع اشتغال را احساس 
مي‌كنند. شايد اغراق نيست اگر بگوييم خانواده‌اي در كشور وجود ندارد كه در آن يك يا دو نفر بيكار وجود نداشته 
باشد. چند ميليون نيروي تحصيلكرده و فارغ‌التحصيل بيكار داريم و واقعاً در حوزه اشتغال با ركود روبه‌رو شده‌ايم. 
من از اين واژه دوست ندارم استفاده كنم اما مي‌گويم كه همه چيز يخ و فريز شده است، بنابراين اين موضوع را حتماً 

بايد مجلس جزو برنامه‌هاي اولويت‌دار خود بگذارد. 
نكته ديگر هم در خصوص موضوع برنامه ششم است. تقريباً عمر مجلس دهم با عمر برنامه ششم همپوشاني دارد و ما 
معتقديم سياست‌هاي كلي كه حضرت آقا در خصوص اين برنامه ابلاغ كردند، به ويژه در حوزه اقتصاد مقاومتي بايد 
بر احكام برنامه ششم سايه بيندازد. من مي‌خواهم اين را بگويم كه اگر ما به صورت جدي و اصولي و مدبرانه به سمت 
اقتصاد مقاومتي نرويم، قطعاً دچار مشكل خواهيم شد. من بار ديگر يك مثال مي‌زنم تا در حوزه اقتصاد مقاومتي 

  
در راهپيمايي‌هاي 22 بهمن و روز قدس 

عموم مردم مي‌آيند و در اين رويداد شركت 
مي‌كنند اما هرگز نمي‌توان افراد حاضر را 
شمرد اما در انتخابات تك‌تك افرادي كه 
پاي صندوق مي‌روند، شمرده مي‌شوند 
چراكه نام اين افراد ثبت مي‌شود و حتي 

شناسنامه آنها نيز مهر مي‌خورد
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بحث را بهتر درك كنيد. زماني كه كشور در اوج تحريم‌هاي اقتصادي بود، ما روزي 700 هزار بشكه نفت مي‌فروختيم 
كه روزانه 70 ميليون دلار را عايد كش��ور مي‌كرد. حال در روزهاي پس از تحريم اگر بتوانيم در خوش��بينانه‌ترين 
حالت توان توليد خود را بالا ببريم و به روزي 2ميليون بشكه برسانيم، با خوشبينانه‌ترين حالت كه نفت را 30 دلار 
بفروشيم روزي 60 ميليون دلار درآمد داريم. اين يعني درآمد ما در روزهاي تحريم بيشتر از روزهاي بدون تحريم 
بود. كما اينكه من معتقدم در چند سال آينده بعيد اس��ت قيمت نفت به نقطه قبلي و كانال 100 دلاري بازگردد، 
بنابراين اقتصاد مقاومتي يكي از بحث‌هايش همين است كه ما تكيه خود را از درآمد نفتي برداريم و اين اتفاق كه در 
عرصه جهاني روي داده، مي‌توان گفت خدا به كمكمان آمده تا اتكاي خود را به نفت كم كنيم. ما بايد فرض كنيم 
نفت در بودجه ما وجود ندارد، بنابراين يكي ديگر از محورهاي مجلس دهم بايد تلاش براي پياده‌سازي اقتصادي 

مقاومتي در برنامه ششم توسعه باشد. 
 با اولويت‌هايي كه عنوان كرديد، به نظر شما تركيب ايده‌آل مجلس آينده چگونه مي‌تواند باشد؟

همان طور كه گفتم چون در كشور حزب جامع نداريم، انتخابات مجلس معمولاً در كلان بدون برنامه شكل مي‌گيرد. 
همين مجلس فعلي را در نظر بگيريد. ما در مجلس فعلي پنج نفر با مدرك مرتبط در كميسيون عمران نداريم. به 
جاي آن 40 نفر با مدرك پزشكي داريم و از قضا نايب رئيس كميسيون عمران ما يك پزشك است. حال اگر احزاب 
مديريت واحد و يكپارچه باشند، تخصص‌ها را به مجلس مي‌آورند. مديريت احزاب براي مجلس باعث مي‌شود افرادي 
به مجلس بيايند كه تخصص داشته باشند و كارآمد باشند و اجرا را بفهمند. هم اكنون تعدادي از همكاران ما خيلي 
متوجه مسائل اجرايي نيستند، بنابراين تركيب مجلس غير از آن اصول اساسي كه انقلابي بودن، صالح بودن، دست 
پاك بودن و چشم پاك بودن است و جزو شرايط لازم نيز است اما در اولويت‌ها بايد متخصص باشند و سابقه اجرايي 

داشته باشند و كلان‌نگر باشند. 
 به لحاظ گرايش سياسي چطور؟

اصولگرايي، اصلاح‌طلبي، اعتداليون و ...‌ پيش‌بيني‌ام اين است كه مجلس دهم چيزي شبيه مجلس پنجم است كه 
اكثريت اصولگرا و هيئت رئيسه‌اش دست اصولگرايان است اما اصلاح‌طلبان اقليت قدرتمندي خواهند بود. 

 وضعيت اعتداليون چطور خواهد بود؟
من هنوز نتوانسته‌ام در ذهن خود تعريف روشني از اعتدال داشته باش��م. آنهايي كه طرفدار اعتدال هستند چيز 
درستي نمي‌گويند تا بتوانم متوجه اين موضوع شوم. ما مي‌توانيم دو جريان داشته باشيم اصولگرا يا اصلاح طلب، 
حتي‌ مي‌توانيم سه جريان اصولگراي اصلاح‌طلب و اعتداليون داشته باشيم يا چهار جريان داشته باشيم؛ اصولگراي 
تند و اصولگراي معتدل، اصلاح‌طلب تند و اصلاح‌طلب معتدل كه البته اصلاح‌طلب تند نبايد ساختارشكن باشد. در 
مجموع من در خصوص تركيب مجلس آينده نگراني ندارم و حتي اگر تعداد اصلاح‌طلبان در مجلس دهم زياد شود، 
يك اقليت قدرتمند شكل مي‌گيرد كه اين موضوع مضر به حال مملكت نيست و در اين حالت تخاطي افكار شكل 
مي‌گيرد و سبب نوآوري مي‌شود. در كل معتقدم مجلس آينده مجلس مطلوبي خواهد بود كه اكثريت در اختيار 

اصولگرايان است و يك اقليت اصلاح‌طلب قدرتمند نيز در مجلس حضور دارند. 
 شما گرايش آقاي روحاني را متعلق به جريان اصولگرايان مي‌دانيد يا اصلاح‌طلبي؟

يك بار يكي از رس��انه‌هاي اصلاح‌طلب به من گفت روحاني اصلاح‌طلب است. من هم گفتم روحاني در اين كشور 
زندگي كرده و موضع داشته است. هم اكنون مي‌توانم 100سخنراني از روحاني بياورم كه در حمايت از اصولگرايان 
صحبت كرده است. واقعيت آن است كه خاس��تگاه اصلي روحاني اصولگرايي است اما در انتخابات سال 92 تعداد 
زيادي از اصلاح‌طلبان از ايشان حمايت كردند، چراكه كانديداي مطلوبي نداشتند، به همين دليل روحاني در انتخاب 

بعضي از مسئولان اجرايي، افرادي را انتخاب كرده كه تمايل به سمت اصلاح‌طلبان دارند. 
 با توجه به اينكه سخن از مجلس آينده به ميان آمد، اگر آقاي لاريجاني بار ديگر رئيس مجلس شود، 

چه كسي نقش شما را در كنار آقاي لاريجاني ايفا مي‌كند؟
اين يكي از اشكالات ماست كه فكر مي‌كنيم، يكسري افراد از آسمان افتاده‌اند و جايگزيني ندارند. اين تفكر درست 
نيست. باهنر اگر مشخصه‌ها و ويژگي‌هايي داشته باشد، بيش از 20 سال در مجلس حضور داشته و مملكت خرجش 
كرده است تا به اينجا برسد. هم اكنون در مجلس نهم، اين توانايي را دارم كه چند نايب رئيس قدرتمند معرفي كنم 
كه توانمندي خوبي نيز دارند. در مجلس دهم نيز قطعاً اين افراد وج��ود دارند. در مجموع بايد گردش نخبگان در 
كشور به وجود بيايد. در خصوص امثال بنده نيز همان طور كه گفتم، بازنشست نمي‌شويم و بالاخره يك مسئوليت 
و كار ديگري را دنبال مي‌كنيم، البته نكته مهم اينجاس��ت كه گردش نمايندگان در مجلس ما بس��يار زياد است، 
يعني ما در اين 9دوره از مجلس شور‌اي اسلامي كه پس از انقلاب داشتيم، متوسط دوره نمايندگي 1/5 دوره بوده 
كه اين از ديدگاه من خيلي كم اس��ت. به اعتقاد من حداقل دوره نماينده بايد به سه دوره برسد، البته تيپ افرادي 
نظير من كم هستند و كلًا سه نماينده داريم كه بعد از انقلاب توانسته‌اند هفت دوره در مجلس حضور داشته باشند. 
يكي آقاي احمد ناطق‌نوري ب��ود، ديگري آقاي رضا عبداللهي نماينده زنجان بود و بنده نيز در كنار اين دوس��تان 
هفت دوره در مجلس حضور داشته‌ام كه جالب اينجاست آقاي عبداللهي نيز همانند بنده در اين دوره از انتخابات 

ثبت‌نام نكردند. 
در مجموع بايد گفت عمر حضور نمايندگان در مجلس بسيار كم اس��ت و به قول مرحوم آقاي پرورش »بعضي از 
نمايندگان تا خيابان‌هاي تهران را ياد مي‌گيرند، دوره نمايندگيشان تمام مي‌شود.«! من بعضي از حوزه‌هاي انتخابيه 
را مي‌شناسم كه در طول 9 دوره، 9نماينده مختلف به مجلس فرستادند. بنابراين معتقدم اين گونه نمي‌شود و بهتر 

است نمايندگان بيشتر به فكر مردم حوزه انتخابيه خود باشند تا مردم سراغ افراد ديگر نروند. 
 در بخش پاياني مصاحبه مي‌خواهم در خصوص وحدت اصولگرايان از شما سؤال بپرسم. در اين ارتباط 
نخستين سؤال من اين است كه اختلافات آقاي لاريجاني با جبهه پايداري از كجا نشئت گرفته است؟ 
اين اختلاف طي روزهاي گذشته بر سر موضوع وحدت اصولگرايان به چشم آمد و اخبار مختلفي از 

اين موضوع در رسانه‌ها درز كرد. 
من هر دوي اين مجموعه‌ها را از ظرفيت جريان اصولگرايي مي‌دانم. اما در مجالس هشتم و نهم به دليل عدم‌حضور 
اصلاح‌طلبان جوش و خروش كمي وجود داش��ت و همين روند باعث شكل‌گيري رقابت درون اصولگرايي شد. در 
دوره گذشته انتخابات نيز شاهد بوديم كه دو ليست اساسي و مهم براي جبهه پايداري و جبهه متحد اصولگرايان 

بود كه هر دو ليست جزو اصولگرايان محسوب مي‌شدند، 
بنابراين طبيعي اس��ت كه اين رقابت‌ها و اختلافات پيش 
بيايد. به عنوان مثال ما شاهد رقابت دكتر حدادعادل و دكتر 
لاريجاني بر سر رياس��ت مجلس نيز بوديم. اين دو بزرگوار 
نيز ه��ر دو اصولگرا بودن��د، از اين رو اختلاف��ات به همين 
موضوعات باز مي‌گردد و اين مي‌ش��ود كه يكي به ديگري 
مي‌گويد تندرو، كندرو و... اما من فكر مي‌كنم باز هم همه 
مجموعه‌ها مي‌توانند در نقاط مشترك با هم كنار هم كار 
كنند. به عنوان نمونه در داستان برجام حضرت آقا فرمودند 
داستان‌هاي برجام تمام شد و هم اكنون بايد دنبال درست 

اجرا شدنش برويم. 
تاكنون ب�راي وح�دت اصولگرايان چ�ه كاري 

انجام داده‌ايد؟
شكر خدا اين بار پيشرفت وحدت اصولگرايان خيلي بيش 
از انتظارمان بود و هم��ه جريانات دور هم جمع ش��دند و 

نتيجه‌اش ليست تهران شد. 
در نهايت آقاي لاريجاني به وحدت اصولگرايان 

نپيوست؟ 
آق��اي لاريجاني اع�الم كردند ك��ه هر تصميم��ي جامعه 
روحانيت بگيرد، قبول مي‌كنم و تاكنون مخالفتي با ليست 

اصولگرايان ابراز نكرده‌اند. 
فرهنگ ريخت و پاش در انتخابات يا به عبارت 
بهتر فرهن�گ پول از چه زمان�ي وارد انتخابات 
ش�د؟ چطور ش�د كه مراكز ثروت پش�ت س�ر 
كانديداهاي انتخاباتي قرار گرفتند و  ريشه اين 

پديده از چه زماني در جامعه ما شكل گرفت؟
بگذاريد اول بعد مثبت اين س��ؤال را بگويم. انتخابات در 
كش��ور ما مهم اس��ت اگرچه اعتقاد ندارم فضاي كش��ور 
همواره انتخاباتي باش��د اما معتقدم دو يا س��ه ماه مانده 
ب��ه انتخابات باي��د فضاي س��نگين تبليغاتي در كش��ور 
حاكم باش��د. در رابطه با مس��ئله هزينه‌ها هم ما يكسري 
هزينه‌ه��اي غيرقانون��ي و خ�الف قانون داري��م كه بايد 
مسئولان و گروه‌هاي نظارتي و فرمانداران نظارت كنند. 
متأسفانه آخر بعضي از حوزه‌هاي انتخابيه به رأي خريدن 
مي‌رس��د. نمي‌خواهم بگويم اين پديده همه‌گير است اما 
در حوزه‌هاي انتخابيه كوچك بوده كه در ش��ب‌هاي آخر 
انتخابات خريد و فروش رأي صورت گرفته است. اين كار 
كثيف است و اين را بايد گفت كه پول‌هاي عادي نمي‌تواند 
به چنين چيزي برسد. براي خريد رأي به ميلياردها پول 
نياز اس��ت. با اين حال من معتقدم حاكميت بايد بخشي 
از هزينه‌ه��اي تبليغاتي را با ضابطه متقبل ش��ود چرا كه 
شايد 10درصد از كانديداها باش��ند كه از اموال شخصي 
خودشان براي انتخابات هزينه مي‌كنند. باقي متأسفانه از 
پول‌هاي كثيف استفاده مي‌كنند يا خداي ناكرده به يك 
سيستم بيت‌المال مثل نهادها دسترسي پيدا مي‌كنند و 
در انتخابات هزينه مي‌كنند كه خلاف شرع و قانون است. 
علاوه بر اين يك عده هم مي‌روند و از يكسري آدم‌ها پول 
مي‌گيرند و وامدار آنها مي‌شوند، بايد براي آنان مشخص 
كنند كه هر س��ه اين روند مضر اس��ت و من فكر مي‌كنم 
حتماً بايد حاكميت ضابطه بگذارد و بخشي از هزينه‌هاي 

تبليغاتي را تأمين كند. 
 يعني قرار نيست بر اين هزينه‌ها نظارت صورت 

گيرد؟
در مجلس چنين بحثي وجود داش��ت اما متأسفانه دولت 
يك مقدار لايحه را با تأخير به مجلس آورد و چون احساس 
كرديم لايحه با نواقصي روبه‌رو است، آن را بررسي نكرديم و 
به اين دوره از انتخابات نرسيد اما اگر اين لايحه دنبال شود، 

مي‌تواند ضابطه خوبي در اين خصوص ايجاد كند. 
 در پايان اگر گفته خاصي داريد، مي‌شنويم. 

من هم از شما تشكر مي‌كنم و اميدوارم انتخابات پرشوري 
را در هفتم اسفند ماه شاهد باشيم.   
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رأي حسن روحاني در انتخابات 29خرداد، بيش��تر از هر گزاره ديگري مديون وضعيت 
معيشتي مردم ناشي از ضعف مديريتي در دوران تحريم‌ها بود؛ تحريم‌ها و سوء‌مديريتي 
كه در دو سال آخر دولت دهم، نظم زندگي مردم را حداقل از جهت رواني به سبب بي‌ثباتي 
بازار به هم ريخته بود، چه رسد به آنهايي كه نه فقط فضاي رواني‌شان بلكه اغلب گزاره‌هاي 
معيشتي‌شان را هم اين تحريم‌ها و سوء‌مديريت تحت تأثير قرار داده بود. حسن روحاني 
در چنين فضايي و با تكيه بر ش��عارهاي اقتصادي توانس��ت رأي اكثريت را – گرچه با 

شكنندگي زير 51 درصد – كسب كند. 
»دولت تدبير و اميد نخواهد گذاش��ت اين همه جوان بيكار در مقابل خانواده و فرزندان ش��رمنده 
باشند«، »شعار من »نجات اقتصاد ايران« اس��ت«، »در ماه‌هاي ابتداي آغاز به كار دولت »تدبير و 
اميد« موانع از سر راه توليد برداشته مي‌شود«، »روي آوردن به مسير واردات بزرگ‌ترين بي‌عدالتي 
است«، »ايران دومين منبع گاز و نفت جهان است ولي چرا مردم ما بايد در مشكلات معيشتي باشند؟ 
مشكل كجاست؟ مشكل از مديريت و تصميم‌گيري‌هاي فردي و عدم مشورت آغاز مي‌شود«، »ما 
مي‌توانيم در يك زمان كوتاه تحول اقتصادي در كشور به وجود آوريم و در آن تحول اقتصادي با ايجاد 
يك دوره تنفس به كارخانه‌ها و مراكز توليدي که مشكل دارند، اين معضلات را حل كنيم«، »دولت 
تدبير و اميد به دنبال اين اس��ت كه آنچنان مردم را از درآمد سرشار كند كه اصلًا به يارانه 45 هزار 
توماني نيازي نداشته باشند«، »من مي‌دانم شما از بيكاري رنج ‌مي‌بريد، دولت شما رونق را به اقتصاد 
بازمي‌گرداند.« و ليست بلند‌بالايي از وعده و وعيدهاي انتخاباتي، همه و همه شعارهاي انتخاباتي 
حسن روحاني در سال 92 بودند؛ شعارهاي قش��نگي كه او را رئيس جمهور كرد، اما نان و آب سر 
سفره مردم نشد. 100 روز اول كه هيچ، دو سال بعد هم به بدگويي و انداختن همه تقصيرها بر عهده 
دولت قبلي گذشت؛ حرف‌ها و ادعاهايي كه چه راس��ت و چه دروغ، دواي دردهاي معيشتي مردم 
نبود. اين گفته‌ها ديگر حتي براي خود مردم هم چندان مهم نبود، مردم فقط به اين فكر مي‌كردند 
كه آيا اوضاع معيشتي شان بهبود خواهد يافت؟ آيا اين ركود پايان خواهد يافت؟ شايد براي همين 
بود كه وقتي در 2/5 س��الگي دولت يازدهم، آغاز رفع تحريم‌ها رقم خورد، حتي حاميان دولت كه 
براي شادي و پايكوبي وس��ط خيابان‌هاي تهران نيازي هم به اخذ مجوز ندارند، ديگر به خيابان‌ها 
نيامدند و دست‌افشان و پايكوبان »روحاني مچكريم« نگفتند. اين يعني كه مردم همچنان پي تغيير 
محسوس در وضعيت معيشتي‌شان هستند... وقتي دولت نتوانسته به شعارهاي اقتصادي خود جامه 
عمل بپوشاند، پس آن دغدغه‌هاي اقتصادي مردم كه روحاني را رئيس جمهور كرد، همچنان پررنگ 

وجود دارد. با وجود اين، مردم به چه كساني براي نمايندگي‌شان در مجلس بايد اعتماد كنند؟
اقتصاد هيچ‌گاه دغدغ��ه اصلاح‌طلبان نبوده اس��ت و دولت روحاني هم گرچه مي‌كوش��د پايگاه 
اجتماعي‌اي ج��دا از اصلاح‌طلبان و ذيل آنچه گفتمان اعتدال مي‌نام��د، براي خود تعريف كند و 
گرچه با كلي ش��عارهاي اقتصادي روي كار آمد و حامي اصلي او يعني هاشمي‌رفسنجاني را هم، 
مردم ايران با سياس��ت‌هاي اقتصادي ش��ناخته‌اند، اما او نيز همچون اصلاح‌طلبان در سياس��ت 
غرق شد و اقتصادش از حرف فراتر نرفت. تنها وجه تمايز اصلاح‌طلبان و دولت روحاني در زمينه 
اقتصاد، همين بود كه روحاني حرف اقتصاد را مي‌زد، اما سياسي عمل مي‌كرد ولي اصلاح‌طلبان 
زياد حرف اقتصادي هم نمي‌زنند و شعارهايش��ان اغلب حول آن چيزي  است كه توسعه سياسي 
مي‌نامند. آنچه هم از اقتصاد چاشني شعارهايشان مي‌شود، بيشتر ناظر بر جمع‌آوري رأي توده‌هاي 
متوسط به پايين جامعه است، وگرنه عملكرد اصلاح‌طلبان نشان داده سياست را بر اقتصاد مرجح 
مي‌دانند. رفراندوم، آزادي بيان، رفع حصر، زندانيان سياس��ي، حقوق زنان، حقوق ش��هروندي و 
امثالهم هيچ‌كدام مواردي نيستند كه جزو چند اولويت اول مردم باشند. سياست اگر هم دغدغه 

مردم باشد، از بعد اصول اصلي انقلاب است كه في‌الحال بحث 
آن در انتخابات پيش رو، حداقل صريحاً مطرح نيست نه اين 
شعارهاي دست‌چندم سياس��ي كه بعضاً با ظاهر حق، اصول 

سياسي انقلاب را نشانه مي‌رود. 
مردم دغدغه‌هاي اقتصادي دارند و از اين رو، مجلس آينده بايد 
مجلس��ي اقتصادي باشد؛ مجلس��ي كه بتواند توده‌هاي پايين 
جامعه را ببيند و آنچه وضع مي‌كند و ارائ��ه مي‌دهد، در بهبود 
وضعيت اشتغال، توليد و در نهايت معيشت مردم تأثيرگذار باشد. 
مجلس ششم به عنوان تنها مجلس اصلاح‌طلب ايران، سرشار 
از جنجال‌هاي سياسي بي‌فايده بود؛ جنجال‌هايي كه گرچه در 
ظاهر با ادعاي پيگيري حقوق سياسي ملت همراه بود اما در باطن 
فقط منافع سياسي يك جريان سياسي خاص را دنبال مي‌كرد 
و همان سياست زدگي هم صادقانه به دنبال آنچه نفع توده‌هاي 
حامي‌اش باشد، نرفت. اساساً جرياني كه همه چيز را با معيار منافع 
جناحي مصداق‌يابي مي‌كند و مثلاً اگر مي‌گويد آزادي بيان، آن 
را صرفاً براي حاميان خود مي‌پسندد و هر مخالفت و انتقادي را با 
ترور شخصيت و جنجال و هياهو پاسخ مي‌دهد، چگونه مي‌تواند 

منادي شعارهاي توسعه سياسي باشد؟
بي‌اعتنايي اصلاح‌طلبان به اوضاع معيش��تي مردم تنها ايراد 
شكل‌گيري يك مجلس اصلاح‌طلب در اوضاع كنوني نيست. 
همس��ويي اصلاح‌طلبانه‌ مجلس با دول��ت در موقعيت ركود 
اقتصادي خطر ديگري را هم غير از اين بي‌اعتنايي به دنبال دارد 
و آن اينكه ديگر در خانه ملت فرياد مطالبه اقتصادي از دولت 
بلند نخواهد شد، كسي نخواهد بود كه سياست‌هاي اقتصادي 
دولت يازدهم را به چالش بكشد و از دولت بابت عملكرد نادرست 
توضيح بخواهد و وعده‌هاي عملي نش��ده و وعده‌هاي مانده را 

جلوي چشم بياورد. 
و در اين ميان��ه، س��ؤال مهم‌تري هس��ت؛ آيا م��ردم ايران 
رضايت خواهند داد كه باز هم مجلسي با شعارهاي سياسي 
دست‌چندم و چاشني كردن چند شعار پوپوليستي اقتصادي 
س��ركار بيايد و ركود همچنان ركود بماند و واردات بر توليد 
پيشي بگيرد و بيكاري افزايش يابد و قيمت كالاهاي اساسي 
بالا برود و يارانه با نرخ ثابت از س��ال 89 پرداخت ش��ود و در 
نهايت، همه فخر اش��تغالزايي دولت تدبير و اميد با آن همه 
ش��عار رفع بيكاري و آن همه نقد نرخ بيكاري دولت پيشين، 
همين بشود كه رئيس جمهور فرانسه به رئيس جمهور ايران 
وعده ايجاد شغل براي جوانان ايراني را بدهد؟ و آيا اگر مردم 
چنين مجلس��ي را س��ركار آوردند، باز مي‌توانند گلايه‌هاي 

اقتصادي داشته باشند؟   

 مجلس پوپوليست اقتصادي بي‌اعتنا به معيشت 
به چه كار مردم مي‌آيد؟!
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زنان

زنان در ايران تش��كيل‌دهنده نيمي از جامعه هس��تند. اين موضوع را مي‌ت��وان در آخرين 
سرشماري نفوس و مسكن در سال 1390 جست‌وجو كرد كه بيان‌كننده اين واقعيت است 
كه 49 درصد از جامعه ايران متشكل از زنان است. زناني كه حالا با توسعه آموزش و اشتغال 
در كشور به رقيب اصلي مردان براي كسب كرسي‌هاي دانشگاهي و اشتغال تبديل شده‌اند. 
واقعيت ديگري نيز كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه زنان ايراني در كسب كرسي‌هاي 
دانشگاهي توانمندتر از مردان هستند و بايد اعتراف كرد كه بخش زيادي از جامعه نخبگاني 
كشور را زنان تشكيل مي‌دهند. بيان اين آمارهاي ابتدايي در خصوص زنان ايراني از آن جهت صورت 
گرفت تا مقايسه‌اي كلي ميان وضعيت زنان در ايران با كش��ورهاي منطقه و حتي برخي كشورهاي 

اروپايي صورت بگيرد... 
اما آنچه تشريح آن در اين مقال نيازمند توجه در حوزه زنان است، نوع نقش‌آفريني آنان در رده‌هاي بالاي 
اجتماع است. جايي كه نه فقط در ايران بلكه در سراسر دنيا و از ديرباز تاكنون به دلايل خاصي در اختيار 
مردان بوده و حوزه‌اي دور از دسترس براي زنان محسوب مي‌شود؛ دلايلي كه ناشي از واگذاري نقش‌هاي 
مهمي همانند مادري به زنان را شامل مي‌شود و بخش ديگر را بايد در نوع احساسات زنان و فيزيولوژي 
بدني آنان جست‌وجو كرد. اگرچه بايد اعتراف كرد كه هيچ كدام از اين موانع و محدوديت‌ها نتوانسته 
زنان را ازمسئوليت‌هاي اجتماعي‌شان دور نگه دارد، همواره معدود زناني در سراسر دنيا بوده‌اند كه در 
محيط‌هاي اجتماعي، توانسته‌اند به حلقه تصميم‌سازان محيط خود وارد شوند. اگرچه در اين حوزه نيز 
نبايد اين نكته را فراموش كرد كه حلقه نخست مشاوران و هاديان اين زنان، ‌مردان هستند و بارها پيش 

آمده كه زنان به عنوان ابزاري سياسي و براي اهدافي خاص قرار گرفته‌اند. 
براي اثبات اين ادعا مي‌توان به يوليا تيموشنكو نخست‌وزير پيشين اوكراين كه پس از انقلاب نارنجي 
سال 2005 در اين كشور كه منجر به روي كار آمدن ويکتور يوشچنکو، مهره مورد وثوق غرب در اين 
كشور شد، اشاره كرد. در آن دوره يوشچنكو براي باز‌سازي چهره خود در جهان به عنوان نخستين كسي 
كه با كمك انقلاب رنگي قدرت را به دست گرفته بود، دست به حربه عجيبي زد و يوليا تيموشنكو كه 
يك زن تاجر 45 ساله در اوكراين بود و چهره‌اي خاص به واسطه نوع آرايش موي خود را داشت، به عنوان 
نخست‌وزير اين كشور برگزيد. اين موضوع خيلي زود در رسانه‌هاي جهاني بازتاب گسترده يافت و موضوع 

انقلاب رنگي در اين كشور، تحت‌تأثير همين موضوع به فراموشي سپرده شد. 
   زنان و سياست در ايران

حال در ايران نيز براساس برنامه‌هاي مختلف توسعه، براي زنان نقش‌هاي ويژه‌اي براي مشاركت تعريف 
شده است، اما به اين نقش‌ها از دو منظر اصلاح‌طلب و اصولگرا نگريسته مي‌شود. 

در گفتمان انقلاب، به نقش زنان در جامعه از منظرقانون اساسي، ارزش‌هاي ديني و اخلاقي، عدالت، 
استقلال و در نهايت توسعه اقتصادي، نگريسته مي‌شود. تأكيد جريان انقلابي در اين حوزه بر محوريت 
هويت بومي‌ و فرهنگي با رويکرد اجتهاد ديني و در همين مس��ير تلاش زي��ادي بر فاصله گرفتن از 
انديشه‌هاي غربي و آموزه‌هاي فمنيستي دارند و مي‌كوشند نقش زن را به عنوان عضو اصلي و کانوني 

نهاد خانواده ترسيم كنند. 
  اصلاح‌طلبان و زنان

اين در حالي اس��ت كه در گفتمان اصلاح‌طلبي نقش زنان در جامعه از منظر اصلاح‌طلبي، توسعه 
سياسي و گاهاً فمنيسم تعريف مي‌شود. 

در خصوص واكاوي نوع نگاه جريان اصلاح‌طلبي به نقش و جايگاه زنان در جامعه بايد به اين نكته نيز 
توجه داشت كه اصلاح‌طلبان همواره تلاش مي‌كنند كه در گفتمان خود به صورت ظاهري به زنان 
نقش‌هاي ويژه‌اي اعطا كنند تا از اين طريق ضمن مخ��دوش كردن جايگاه و نقش زن در خانواده، 
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 اصلاح‌طلبان 
فقط صبح انتخابات به

معتقد مي‌شوند!



مخالف اين بخش از جامعه معرفي كند و در اين قبال چهره‌هاي 
جايگزين را نيز به مخاطبان معرفي كند. نكته جالب در خصوص 
اين شعار آنجاست كه راه‌اندازان اين كمپين جزو كساني هستند 
كه در دوره‌هاي پيش��ين انتخابات تحرك زيادي براي كاهش 
مشاركت شهروندان در انتخابات انجام دادند و به نوعي در مسير 
تحريم انتخابات گام برداشتند؛ چهره‌هايي نظير شيوا نظرآهاري، 
ثريا عزيز‌پناه و ژاله شادي‌طلب كه همگي داراي سوابق امنيتي 

‌هستند، از گردانندگان اين كمپين محسوب مي‌شوند. 
طرح اين ادعاها در خصوص تغيير چهره مجلس در حالي است 
كه در اساسنامه اين کمپين به سند توسعه هزاره اشاره شده که 
در سال ۱۳۷۹ توسط سران کشورهاي جهان امضا شد و در سال 

۱۳۸۴ نيز دولت وقت ايران آن را تأييد کرد. 
کشورهاي عضو سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ ميلادي با امضاي 
سندي هشت ماده‌اي موظف شدند تا سال ۲۰۱۵ اين اهداف را 
محقق کنند. اين هشت هدف عبارتند از: از بين بردن فقر شديد 
و گرسنگي، دست يافتن به آموزش ابتدايي همگاني، گسترش 
و ترويج برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان، کم کردن مرگ 
کودکان، بهبود س�المتي مادران، مبارزه با ايدز، مالاريا و ديگر 
بيماري‌ها، تضمين پايداري محيط زيست و گسترش مشارکت 

جهاني براي توسعه. 
براساس اين سند تمامي کشورهاي امضاکننده موظف هستند تا 
سال ۲۰۱۵ حداقل ۳۰ درصد از کرسي‌هاي پارلمانشان را به زنان 
اختصاص دهند. روندي كه مي‌تواند ناقض حق شهروندان كشورها 
در انتخاب نمايندگان خود در مجلس باشد؛ چراكه در ايران حتي 
خود زنان نيز بدون توجه به ديدگاه‌هاي فمنيستي در انتخابات 

رأي خود را به سبد مردان مي‌اندازند تا سبد زنان... 
  طرحي ديكته شده از لندن

تمامي اين تلاش‌ها در حالي است كه براساس اطلاعات به دست 
آمده، طراحي چنين كمپيني در داخل كشور، يك برنامه‌ريزي 
از پيش طراحي شده توسط اپوزيس��يون لندن‌نشين است. به 
نحوي كه گفته مي‌شود سرشاخه‌هاي اين كمپين تماس‌هايي 
را با اپوزيسيون لندن‌نشين داشته‌اند و سرنخ سند توسعه هزاره 
را نيز اين افراد در اختيار سرش��اخه‌هاي كمپين قرار داده‌اند. در 
همين حال، رس��انه‌هاي معاند نيز پاي كار اين كمپين آمده‌اند 
و در رسانه‌هاي خود به صورت آش��كار و نهان به حمايت از اين 

كمپين پرداخته‌اند. 
  دولتي‌ها همگام با اپوزيسيون

اما در اين بين، موضوع مهم‌تر آنجاس��ت كه در كنار اپوزيسيون 
برخي نهادهاي دولتي نيز در مسير شبكه‌سازي از زنان در انتخابات 
به نفع جرياني خاص حركت و شعار آنها در اين حوزه بي‌شباهت 
به شعار اپوزيس��يون براي انتخابات پيش‌رو نيست. يكي از اين 
نهادها، معاون امور زنان رئيس‌جمهور كه تكاپويش در آس��تانه 
انتخابات شدت بيشتري گرفته اس��ت. شهيندخت مولاوردي، 
سكاندار اين معاونت كه روزي از اعضاي حزب منحله مشاركت 
بوده، در اين راس��تا پاي ثابت اغلب همايش‌هاي اصلاح‌طلبان 
است و برنامه کاري خود را براساس اهداف سياسي اصلاح‌‌طلبان 
طراحي و عملياتي ميک‌ند. وي نيز همچون اپوزيسيون شعار سهم 
زنان از كرسي‌هاي مجلس را سر مي‌دهد و خواستار درصدي از 

صندلي‌هاي مجلس شده است. 
  راه پيشرو

اما اين شعارهاي فريبنده در حالي براي جذب رأي جامعه زنان 
ايران طراحي و سرداده مي‌شود كه اين جماعت هرگز تلاشي براي 
ترويج فرهنگ مطالبه‌گري در جامعه انجام نمي‌دهند؛ فرهنگي كه 
تحقق خواسته‌ها در آن، هيچ ارتباطي به تفكرات جنسيتي ندارد. 
بي‌شك فردي كه به واسطه رأي اقشار مختلف مردم بر كرسي سبز 
بهارستان تكيه مي‌زند، ‌بايد همواره پاسخگوي مطالبات تمامي 
جوامعي باش��د كه نمايندگي آنان را برعهده دارد. از اين رو بهتر 
است كه به جاي توجه به شعارهاي فريبنده جنسيتي، فرهنگ 
بيان خواسته‌ها و پيگيري مطالبات در تمامي حوزه‌ها ميان عموم 
ترويج شود تا از اين مسير شاهد تحقق خواسته‌هاي اقشار مختلف 

جامعه باشيم.  

هويت اجتماعي آنان را برجسته‌تر از هويت و نقششان در نهاد خانواده كنند. اين روند به‌زعم آنان از 
مسير نوانديشي ديني مي‌گذرد. جايي كه درصدد ارائه قرائتي دموکراتيک از اسلام و سازگار کردن 
آموزه‌هاي اسلامي ‌با نظريات غربي هستند و در راستاي همين نو انديشي ديني، اينگونه ادعا مي‌كنند 

كه هويت زن در خانواده نبايد منجر به حاشيه‌نشيني آنان شود. 
از اين‌رو اين جريان مي‌كوشد تا زنان را در برنامه‌هاي توسعه فيزيكي كشور نقش بدهد و به قول خودشان 

باعث توانمند شدن زنان و ارتقاي کيفيت زندگي‌شان شود. 
  حركت زنان به سوي زندگي مستقل

تمامي اين انديشه‌هاي اصلاح‌طلبي در حوزه زنان در حالي است كه اصلاح‌طلبان از اين موضوع غافل 
هستند كه توانمند شدن زنان و ارتقاي كيفيت زندگي آنها اگرچه در ظاهر شعار چشم‌نواز و زيبايي 
است، اما در باطن منجر به ايجاد استقلال براي اين قشر از جامعه و حركت آنها به سمت فاصله گرفتن 
از نهاد خانواده مي‌شود؛ حركتي كه در نهايت زمينه تهديد نسلي را فراهم مي‌كند. از سوي ديگر بايد 
به آفت‌هاي زندگي مستقل زنان در جامعه نيز اشاره كرد كه سرانجام همين گفتمان توانمند‌سازي 
زنان در جامعه است.  تمامي اينها در حالي است كه با نفوذ فرهنگ غربي در كشور كه تبليغ‌كننده زندگي 
مستقل ميان قشرهاي مختلف است، طي چند سال گذشته ميل به زندگي مستقل در ميان جوانان، 
به ويژه زنان افزايش يافته و ترويج چنين گفتماني توسط اصلاح‌طلبان در حوزه زنان، زمينه‌ساز شكل 

گرفتن زندگي مستقل و جدا از خانواده زنان را فراهم مي‌كند. 
  اصلاح‌طلبان، زنان و انتخابات

اما در همين حال واقعيت غيرقابل انكار آن است كه با نزديك ش��دن به زمان انتخابات و نياز جريان 
اصلاح‌طلب به سبد رأي اقشار زن جامعه، شعارها و گفته‌ها در خصوص آنان توسط اين جريان شدت 
بيشتري مي‌گيرد؛ حركتي كه مي‌كوشد از طريق تحريك احساسات زنان به ويژه در حوزه ايجاد استقلال 
براي آنها، ‌نظر آنان را به سوي خود جلب كند. علاوه بر اين استراتژي ديگر اين جريان، تأكيد بر تابوشكني‌ 
و تلاش براي وارد كردن زنان به حوزه‌هايي است كه حضورشان در آنجا بنا به مصلحت كمرنگ بوده است. 
به عنوان نمونه مي‌توان به تلاش اصلاح‌طلبان براي وارد كردن زنان به انتخابات اشاره كرد. در همين 
ارتباط مي‌توان به گفته‌هاي اخير علي شكوري‌راد از اعضاي حزب منحله مشاركت اشاره كرد كه اخيراً در 
جلسه‌اي عنوان كرده است: »زنان مجتهدي داريم که مي‌توانند براي انتخابات خبرگان نامزد شوند. ولو 

به شکل سمبليک، اگر خانم‌هاي مجتهد نامزد شوند، در انتخابات خبرگان بسيار مهم خواهد بود.«
همچنين رسول منتجب‌نيا از همراهان نزديك يكي از سران فتنه، نيز در همان جلسه با قرار دادن نقش 
زنان در جامعه در مقابل مذهب، عنوان كرد: »اگر به قبل از پيروزي انقلاب مراجعه کنيم برخي در برابر 
حضور سياسي زنان ايس��تاده بودند و مخالفت ميک‌ردند، اما امام زنان را پيشتاز مي‌دانستند. آيا واقعاً 
مذهب تشيع با حضور چشمگير بانوان در صحنه مديريت مخالف است؟ آيا عکس‌العمل‌ها ريشه ديني 
دارد؟ آيا فقه اسلام ظرفيت اين را ندارد که خانم‌ها همدوش مردان باشند؟ اگر فقه شيعه با نگاه به روز 
مورد بررسي قرار بگيرد، بسياري از تبعيض‌هاي جنسيتي برطرف مي‌شوند، کجاي قانون اساسي بحث 

تفکيک جنسيتي مطرح شده است؟«
تمامي اين گفته‌ها و تلاش براي تهييج زنان به نفع اصلاح‌طلبان در انتخابات در حالي است كه مرور 
كارنامه اين جريان در برخورد و به كارگيري زنان در عرصه‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه آنان نتوانسته‌اند 

نمره قبولي بگيرند. 
به عنوان نمونه در دولت‌هاي هفتم و هش��تم كه به نام دولت اصلاحات لقب گرفته‌ و توانس��ته بود با 
نقش‌آفريني بالاي زنان در انتخابات، دو دوره سكان اجرايي كشور را به عهده داشته باشد، تنها عضو زن 
كابينه، معصومه ابتكار، رئيس سازمان محيط‌زيست بود. اين دولت‌ها در حالي حاضر به انتخاب و معرفي 
وزير زن به مجلس شوراي اسلامي نشدند كه با توجه به حضور مجلس اصلاح‌طلب ششم، هيچ مشكلي 
براي گرفتن رأي اعتماد در اين خصوص نداشتند. از سوي ديگر نهاد رسيدگي‌كننده به امور زنان در آن 

زمان مرکز امور مشارکت زنان بود كه هيچ نماينده‌اي در داخل دولت نداشت. 
اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه به‌رغم تمامي شعارهاي س��ر داده شده از سوي اصلاح‌طلبان در 
انتخابات‌هاي مختلف، آنان در ليست‌هاي انتخاباتي خود نيز حاضر به استفاده از نام زنان نبوده‌اند. به نحوي 
كه در مجلس اصلاح‌طلب ششم كه انتخاباتش در اوج دولت اصلاحات برگزار شد، تنها 13 زن توانستند 
كرسي‌هاي مجلس را از آن خود كنند كه از اين 13 نفر، شش نفر آنها از تهران انتخاب شدند و شهرهاي 

بزرگي مثل تبريز، اراك، بوشهر، بندرعباس، اهواز، خرم‌آباد و... هيچ نماينده زني در مجلس نداشتند. 
در بيان تناقض گفتاري و رفتاري اصلاح‌طلبان در حوزه زنان به نمونه‌اي جالب اش��اره خواهد ش��د 
كه عبدالواحد موس��وي‌لاري از اعضاي برجسته جريان اصلاح‌طلب اخيراً در س��خناني از زنان براي 
كانديداتوري در انتخابات دعوت كرده و با بيان اينکه بايد زنان واجد ش��رايط را تشويق کنيم تا براي 
انتخابات نام‌نويسي کنند، گفته است كه اميدواريم خانم‌هاي واجد شرايط تقوا به خرج دهند زيرا تقوا در 

اين است که فعالان در عرصه اجتماعي حضور داشته باشند و به عرصه بيايند. 
  تلاش براي شبكه‌سازي زنان

اما تمام اين تأكيدات براي بهره گرفتن از نيروي زنان در انتخابات توسط اصلاح‌طلبان در حالي صورت 
مي‌گيرد كه نگاه به صحنه‌آرايي صورت گرفته توسط اين جريان بيانگر اين حقيقت است كه آنان به دنبال 
سهميه‌بندي مجلس آينده هستند؛ طرحي كه به واسطه آن، به نيروي عظيم زنان جامعه شكل واحدي 
ببخشند و اين نيرو را به سمت تحقق خواسته‌هاي خود سوق دهند. تجميع اين نيرو نيز از طريق تحريك 
احساسات زنانه، اين بخش از جامعه صورت مي‌گيرد و نتيجه آن فتح كرسي‌هاي مجلس به واسطه همين 
احساسات واحد است. مؤيد اين موضوع راه افتادن كمپيني به نام »پيش به سوي تغيير چهره مردانه 
مجلس« است؛ كمپيني كه مي‌خواهد به قول خودشان »۵۰ کرسي مجلس را براي زنان برابري طلب« 
به دست آورد. اين كمپين در جلسات خود مي‌كوشد تا نمايندگان كنوني مجلس را افرادي زن‌ستيز و 
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از نگاه شما مردم‌سالاري ديني چيس�ت و اينكه امام فرمودند ميزان، رأي ملت است دقيقاً 
به چه معناست؟

براي اينكه بدانيم مردم‌س��الاري ديني چيس��ت بايد علي‌القاعده مانند هر واژه مركب ديگري آن را به اجزاي 
تش��كيل‌دهنده‌اش تجزيه كنيم و بعد نحوه تركيب آنها را با همديگر بيان كنيم. مردم‌سالاري ديني از دو واژه 
مردم‌سالاري و ديني تركيب شده است. از مردم‌سالاري در عرف متداول علم سياست و جامعه شناسي سياسي در 
لاتين به عنوان دموكراسي ياد مي‌‌شود. دموكراسي در تحت اللفظ)Demo- Crasia( يعني همان حاكميت مردم 
يا سالار بودن مردم در واژه‌اي كه در واقع ما خلق كرديم. لذا يك بخش آن مي‌شود دموكراسي، جزء دومش هم 
ديني است. ديني در واقع صفت اين مردم‌سالاري يا شايد محتواي آن را تشكيل مي‌دهد كه آن را از مردم‌سالاري 
ليبرال يا مردم‌سالاري سوسيال يا انواع ديگر مردم‌سالاري متمايز مي‌كند، مثلاً اگر مسيحيت مردم‌سالاري باشد، 
مردم‌سالاري مسيحي يا يهودي است يا اگر به صورت ديني بخواهيم بگوييم مردم‌سالاري ديني. در نتيجه وقتي 
از دموكراسي صحبت مي‌كنيم، دموكراسي يعني مش��اركت دادن مردم يا مشاركت كردن مردم در سرنوشت 
سياسي خودشان و نظارت بر سياست و نهادهاي سياسي و بعد هم مبنا قرار گرفتن افكار عمومي سپس نمره دادن 
به گروه‌ها و جريانات سياسي كه حاكميت به آنها واگذار مي‌ش��ود، به صورت عموم مردم‌سالاري يا دموكراسي 
اينگونه تعريف مي‌شود. وقتي ديني صحبت مي‌كنيم يعني اين اتفاق در چارچوب دين اسلام باشد، مراد اين است 
كه بتوانيم در چارچوب و ضوابط و ارزش‌هاي دين اسلام اين اتفاق بيفتد. اينجا دو سه چيز را مفروض مي‌گيريم. 

اول اينكه اسلام مردم‌سالاري را پذيرفته و دوم اينكه مردم‌سالاري در چارچوب اسلام قابل تعريف است. 
پس وارداتي نيست؟ 

بله اين گونه است اينجا دو نظريه مطرح است، اينكه تركيب مصنوعي است يعني اسلام جدا داريم، مردم‌سالاري 
جدا داريم بعد اينها در كنار هم نشستند، اسلام تلاش كرده مردم‌سالاري را در خود جايابي كند يك نظريه ديگر 
هم هست كه نه اساساً مردم‌سالاري بخشي از نظريه حكومت اسلام در انديشه سياسي اسلام است. اين دو نظريه 
وجود دارد كه مقام معظم رهبري مكرر اشاره كردند كه اين دو يك تركيب مصنوعي نيست بلكه مردم‌سالاري در 
جوهره نظريه‌هاي مربوط به حكومت اسلام وجود دارد، نه اينكه از اسلام مردم‌سالاري را جست‌وجو و در موردش 
جايابي مناسبي اتفاق بيفتد. باز دوباره در توضيحش شايد دو ديدگاه وجود دارد؛ يكي اينكه مردم‌سالاري اساساً 

چون بشر كشف كرده كه روش مناسبي است براي حكومت 
كردن، در اسلام هم به حكم عقل در واقع به عنوان يكي از 
منابع ما آنچه كه مفيد بوده ت��ا جايي كه مغايرتي با اصول 
و ارزش‌هاي ديني نداشته باشد مي‌پذيريم، مانند خيلي از 
چيزهاي ديگري كه در حوزه‌هاي ديگر استفاده مي‌كنيم از 
طب و صنعت و تكنولوژي گرفته تا غيره. يك بحث ديگري 
هست كه مي‌گويد دموكراس��ي در واقع برگرداني از بحث 
شوراهاست كه در اهل سنت بيش��تر مطرح است و تلاش 
كردن بر استخراج نظريه‌هاي مربوط به ليبرال دموكراسي 
يا دموكراس��ي به مثابه مدل از درون نظريه‌هاي مربوط به 
شورا و ش��وراها. ش��ايد يك نظريه ديگري مي‌توان مطرح 
كرد كه البته هنوز لاغر است ولي قابليت استخراج و بحث 
را دارد. استخراج مباحث مربوط به مردم‌سالاري از درون 
نظريه امر به معروف و نهي از منكر است خصوصاً در جايي 
كه از امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به حكومت 
صحبت مي‌كند. در واقع وظاي��ف متقابل مردم و حكومت 
نسبت به همديگر، البته اين نظريه اكنون در قالب يك پايان 
نامه دكتري در حال تحقيق است كه اگر بتواند آنگونه كه 
بايد و شايد دربيايد، شايد اساساً بنيادهاي مردم‌سالاري را 
بشود در جهت يك منبع جديد به نام امر به معروف در اين 
ديدگاهي كه در قانون اساسي آمده، آن را استخراج كرد. در 
هر حال ثمره عملي آن در بحث ما خيلي فرق نخواهد كرد. 
بحثي كه قرار است انجام بدهيم كه آيا ذاتي است يا عرضي. 
چه ذاتي باش��د يا عرضي، به هر حال ما از يك پديده به نام 
مردم‌س��الاري ديني صحبت مي‌كنيم، يعني قبول كردن 
مشاركت مردم درامر سياس��ت و لزوم نظارت آنها بر امور 
سياسي و مردان سياسي يعني بر كارگزاران سياسي با هدف 
اينكه در ادوار مختلف بتوان از توان گروه‌ها و شخصيت‌هاي 
مختلف براي هر چه بيش��تر پيش‌بردن امر سياس��ت در 
كشور بهره گرفت. وقتي اين گونه مي‌شود دموكراسي در 
س��ابقه‌اي كه تا به حال در دنيا دارد خيلي زود وقتي قرار 
باشد مشاركت مردم اتفاق بيفتد و نظارت بكنند خصوصاً 
قسمت اول يعني وقتي قرار باش��د مردم مشاركت در امر 
سياست بكنند، اين سؤال مطرح مي‌شود كه چگونه؟ چطور 
مردم در امر سياست مشاركت كنند؟ بلافاصله يا مهم‌ترين 
و بديهي‌ترين و نزديك‌ترين مفهومي كه به ذهن مي‌رسد 
و تا حالا تجربه شده، انتخابات است. به عبارتي دموكراسي 
مهم‌ترين ابزارش براي محقق شدن به صورت عيني بحث 
انتخابات است. دموكراسي يعني مشاركت مردم يا حاكميت 

دكتر محمدباقر خرمشاد استاد دانشگاه علامه طباطبايي تهران و دانش‌آموخته جامعه شناسي سياسي با درجه دكتري از دانشگاه ليون فرانسه است. او علاوه بر 
انتشار آثار متعدد علمي و پژوهشي در زمينه جامعه‌شناسي و مردم‌سالاري ديني، سوابق اجرايي فراواني در كارنامه خود دارد كه معاونت آموزش و پژوهش وزارت 
امور خارجه، رياست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت پژوهشي مركز اسناد انقلاب اسلامي 
و مسئول دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از جمله آنهاست.  موضوع گفت‌وگوي ما با دكتر خرمشاد، مردم‌سالاري و نسبت آن با 
دين است كه استاد اين رابطه را برخلاف برخي روشنفكران وطني، ذاتي دين اسلام مي‌داند و معتقد است اين دو در جوهره نظريه‌هاي مربوط به حكومت اسلامي 
وجود دارد. دكتر خرمشاد در ادامه بحث با اشاره به نقش احزاب و گروه‌هاي سياسي و همچنين مردم در ايفاي نقش خود در حاكميت، به ايستگاه انتخابات رسيد 
و با اظهار تأسف از حوادث سال 88، گفت: فتنه 88 از حوادث نابخشودني است كه قاعده بازي را آتش زد و 30 سال روند دموكراسي را ناگهان منفجر كرد. آنچه در 

پي مي‌آيد حاصل گفت‌وگوي يك و نيم ساعته است كه با هم مي‌خوانيم. 

دموكراسي و مردم سالاري ديني در ايران در گفت‌وگوي »جوان« با دكتر محمدباقر خرمشاد

 فتنه 88
30 سال دموكراسي را آتش زد!

 اسلام‌گرايان متجدد از 76 محور فكري خود را از چپ با شاخص‌هاي سوسياليستي به راست ليبرال سرمايه‌داري
 تغيير دادند  كه اين از عجايب سياست در ايران است 
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پيدا كردن مردم در امر سياست محقق نمي‌شود مگر با انتخابات. انتخابات هم به صورت انتخاب نمايندگي است. 
به اين مفهوم كه در آنجا مثلًا اگر قرار باشد شهردار تهران را انتخاب كنند، نمي‌گويند مردم تهران شما بياييد 
بيابان‌هاي قم جمع شويد، بعد آنهايي كه مي‌خواهند شهردار شوند بايد بروند بالاي سكو، بعد مردم يكي از اينها 
را به عنوان شهردار انتخاب كنند. نه اينگونه نيست، يا مثلًا گروه‌هاي سياسي كانديدا معرفي مي‌كنند مردم از 
كانديداها تعدادي را انتخاب مي‌كنند كه آنها مي‌شوند شوراي ش��هر بعد آن شوراي شهر مي‌رود از كساني كه 
شايسته اين كار مي‌داند به عنوان شهردار انتخاب مي‌كند يا اگر قرار است مردم حتي شهردار را مستقيم انتخاب 
كنند، دوباره گروه‌هاي مختلف كساني را كه شايسته شهرداري مي‌دانند معرفي مي‌كنند و مردم از ميان آن‌ها 
شهردار را انتخاب مي‌كنند. به عبارتي در بحث دموكراسي يا مردم‌سالاري عملًا مي‌رسد به جايي كه مردم در 
حوزه‌هاي مختلف به اشكال مختلف كساني را انتخاب مي‌كنند تا آن‌ها به نمايندگي از سوي آن‌ها مشاركت كنند 
در اينكه چه شود چه نشود، چه زودتر شود يا ديرتر و نظارت كنند بر كساني كه آنچه قرار است انجام بشود. آن 
نمايندگان انتخاب شده در واقع دموكراسي به عبارتي كاناليزه مي‌شود ريزتر و ريزتر مي‌شود و به اين كيفيت 
محقق مي‌شود، البته در حالتي به اين مفهوم نيست وقتي مردم نمايندگي كردند از خود سلب اختيار كرده‌اند 
نه، اگر اين ناكارآمد شود در قالب جنبش‌هاي اجتماعي بعد هم در حالت پيشرفته در قالب انقلاب‌ها مردم گاهي 
خودشان مستقيم وارد عرصه سياست مي‌شوند تا كار بزرگي را انجام دهند. تغيير و تحول مهمي را رقم بزنند. اين 

هم سر جاي خودش هست اين حق هم به قول آقايان سياست خارجي مردم براي خود محفوظ مي‌دانند. 
با اين تعريف ش�ما، جايگاه ش�وراي نگهبان به عنوان نهادي كه قرار است بر اساس قانون 
صلاحيت عده‌اي را به عنوان نماينده يا عضو شوراي شهر يا هر تعريفي كه شما داريد، بررسي 
كند، كجاست؟ چون برخي جريانات روشنفكري داخلي با جايگاه استصوابي شوراي نگهبان 
چالش دارند و آن را خلاف مشي مردم‌سالاري ديني مي‌دانند و ادعا مي‌كنند اگر قرار است 

مردم انتخاب كنند، فيلتر براي چيست؟
گفت كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل‌ها، وقتي مسئله انتخابات پيش مي‌آيد، انتخابات اجزاي مختلفي 
پيدا مي‌كند كه بسيار پيچيده مي‌شود، هرچه بيشتر جلو مي‌رويم، بيشتر پيچيده مي‌شود. من به بعضي از آن‌ها 
اشاره مي‌كنم. در انتخابات اولين چيزي كه خودش را بروز مي‌دهد انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان است. 
بعد وجود يا فقدان هر كدام از اينها را نشانه‌هايي بردموكراتيك يا غيردموكراتيك بودن انتخابات ذكر مي‌كنند 
مثلًا در بحث انتخاب‌كنندگان تا يك زمان زيادي همه حق انتخاب كردن نداش��تند يك تعدادي حق انتخاب 
داشتند، مثلاً در يونان صحبت از اين است كه كساني مي‌توانستند انتخاب كنند كه جزو طبقه بالا و اشراف و نجبا 
بودند يا مقدار خاصي مال و منال داشتند يا زمين داشتند يا مقدار معيني سواد داشتند، بقيه حق رأي نداشتند تا 
مدت زيادي مثلًا زنان حق رأي نداشتند يا مردان مثلًا بالاي 30 سال حق رأي داشتند آنهايي كه ثروت داشتند 

يا وابسته به طبقه نجبا و اشراف بودند. 
در عين حال اسمش دموكراسي بود؟ 

بله اين گونه بود به عبارتي اين سير تحول دموكراسي است. اين دموكراسي در آن ادوار به اين شكل پذيرفته شده 

بود كه مثلًا فقط حاكم به تنهايي حكومت نكند، مشاركتي 
باشد منتها مشاركت اين گونه تعريف شده بود. الان كه نگاه 
مي‌كنيم مي‌بينيم ديگر اين مشاركت، مشاركت دموكراتيك 
نيست انتخابات دموكراتيك نبود، هر چه پيشتر آمديم و به 
الان رسيديم در واقع اين سير تحول ما را رسانده به اينكه در 
بحث انتخاب كنندگان كه به آن حق رأي همگاني مي‌گويند، 
تقريباً تمام افراد ح��ق رأي دارند. البته اينكه مي‌گوييم همه 
حق رأي دارند اين هم نس��بي اس��ت چراكه كف سني دارد. 
جايي مي‌گوييم بالاتر از 15 سال، يك جاي ديگر مي‌گوييم 
بالاتر از 18 سال. برخي موارد بالاي ‌28سال، بنا به يك بنيان 
عقلي محدوديت دارد، مثلاً مي‌گويند كساني كه جنون دارند، 
ديوانه هستند،  از عقل كم بهره هستند، حق انتخاب كردن 
ندارند. در برخي از كش��ورها مجرمان بالا گفته مي‌شده حق 
انتخاب كردن نداش��تند ولي الان حق انتخاب زنان و مردان 
هر دو به رس��ميت شناخته شده اس��ت، البته نه در همه جا. 
در برخي جاها هنوز زنان ح��ق رأي ندارند يا مثلًا اينكه رأي 
همگان مساوي است، تا يك زماني رأي همگان مساوي نبوده 
يك طبقه‌اي رأيش��ان دو رأي يا س��ه رأي حساب مي‌شده 
است. بقيه رأيش��ان يك رأي بوده، الان تقريباً حق رأي برابر 
و برابري رأي همه جا به رسميت ش��ناخته شده است، پس 
يك مس��ئله در انتخاب انتخاب‌كنندگان است كه ملاحظه 
مي‌كنيد كه خود انتخاب‌كنندگان تخصيص مي‌خورد يا در 
مورد انتخاب‌كنندگان دوباره بحث مي‌شود، كساني مي‌توانند 
انتخاب كنند كه براي رأي دادن، ثبت نام كرده باشند، اگر ثبت 
نام كردند در همان حوزه‌اي كه ثبت‌نام كردند مي‌توانند رأي 
دهند نه در همه حوزه‌ها. انتخاب‌ش��وندگان نيز همين گونه 
است. آيا همه كساني كه حق انتخاب كردن دارند، حق انتخاب 
شدن هم دارند؟ تقريباً جواب اين است كه خير. در همه جاي 
دنيا تقريباً همين است. بسته به نوع انتخابات متفاوت است. 
حتي كساني كه حق انتخاب شدن در شورا را دارند، اين جور 
نيست كه همين‌ها حق انتخاب شدن در رياست جمهوري هم 
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داشته باشند يا آنهايي كه حق انتخاب شدن در شورا را دارند، حق انتخاب شدن در پارلمان را داشته باشند يا همه 
كساني كه حق انتخاب شدن در پارلمان را دارند در رياست جمهوري نيز داشته باشند. تخصيص مي‌خورد، حق 
انتخاب شوندگان در شوراها معمولاً عام‌تر و بازتر است، شرايط انتخاب‌شوندگان در پارلمان محدودتر است و حق 
انتخاب‌شوندگان در رياست جمهوري به دليل اينكه قدرت زيادي به او تفويض مي‌شود محدود است. حال قرار 
است اين انتخابات انجام شود ولي اگرپيچيدگي پيدا كرد چه كسي تعيين كند كه آيا اين شرايط و محدوديت‌ها 
رعايت شده يا خير؟ اينجاست كه در واقع قانون پايه قانون اساسي همه كشورهاست. مي‌گويند چه چيزي تعيين 
كند كه چه كسي حق انتخاب شدن دارد چه كس��ي ندارد؟ كلياتش را قانون اساسي انتخاب مي‌كند، اجزايش 
را قوانين عادي. پس چه كسي نظارت كند كه آيا قانون اساسي به عنوان قانون مادر رعايت شده؟ در كشورهاي 
مختلف شقوق پيدا مي‌كند. بعضي جاها دادگاه قانون اساسي و برخي ديگر شوراي قانون اساسي اين كار را انجام 
مي‌دهد. در ايران شوراي نگهبان انجام مي‌دهد و بعضي جاها خود پارلمان اين كار را انجام مي‌دهد. كميته منتخبي 
از پارلمان اين كار را مي‌كنند لذا شوراي نگهبان مي‌شود شبيه شوراي قانون اساسي، شبيه دادگاه قانون اساسي 
در كشورهاي ديگري كه نظارت مي‌كنند بر قانون اساسي و نظارت مي‌كنند بر درست بودن انتخابات مطابق با 
قانون اساسي. اين بحثي است كه وجود دارد اما دوباره در انتخاب شوندگان همه جا محدوديت وجود دارد منتها 
اين محدوديت نحوه اعمال اينجاست كه در واقع اختلاف ممكن است پيش بيايد از جمله بحث شوراي نگهبان 

كه شما صحبت كرديد. 
فرموديد كه مردم‌سالاري ديني با پيش فرض جنابعالي يك مسئله ذاتي است كه در اسلام 
بوده و به صورت جاري و ساري وجود داشته كه روز به روز خودش را با زمان حال تطبيق داده؛ 
سؤال من اين است كه چرا بخشي از روشنفكران امروزي ما كه اتفاقاً نسبت خودشان را با خط 
امام تعريف مي‌كنند، هميشه دنبال اين هستند كه مردم‌سالاري را نه مبتني بر معرفت بومي 
و داخلي خودمان بلكه سعي مي‌كنند اين اصطلاحات مردم‌سالاري را از كشورهاي غربي كه 
اتفاقاً هيچ نسبتي با دين ندارد بازسازي كنند، لذا دنبال مفاهيمي مانند، مشروطه‌خواهي، 

جمهوري خواهي و مدل‌هاي حكومتي غربي مي‌روند؟
ريشه اين موضوع عوامل مختلفي دارد از جمله آنها خلًا و ش��كافي بود كه در تمدن اسلامي در طول چند قرن 

پديد آمد. مستحضريد كه تمدن اسلامي دوران شكوفايي داشت و بعد 
از دوران شكوفايي تمدن اسلامي دچار افول شد و به دليل افول تمدن 
اسلامي، جهان اسلام يا جغرافياي جهان اسلام دچار عقب‌ماندگي شد و 
تمدن‌هاي ديگري ظهور و بروز كردند كه آن تمدن‌ها غلبه كردند بر همه 
تمدن‌هاي ديگر موجود در دنياي امروز كه عمده‌ترينش در واقع تمدن 
غرب بوده. تمدن غرب به هر حال توانس��ت خودش را هژمون و مسلط 
كند در زماني كه تمدن اس�المي دچار افول ش��ده بود به همين جهت 
هم هست كه احياگران بر ادبيات دنياي اسلام بسيار ارزش پيدا كردند. 
كساني كه پاسخي دروني بومي به چرايي عقب‌ماندگي دادند و براي چه 
بايد كرد؟ احياگراني كه سرسلس��له‌جنبان آنها به قول شهيد مطهري، 
سيدجمال‌الدين اسدآبادي است و بعد ادامه پيدا مي‌كند و مي‌رسد به 
انقلاب اسلامي ايران؛ يعني انقلاب اس�المي ايران بعد از دوران ركودي 
كه تمدن اسلامي گرفتار آن شده بود كه چند قرن طول مي‌كشد و همه 
كشورهاي اسلامي زير سلطه استعمار غرب اعم از فرانسوي و انگليسي 
و امريكايي قرار مي‌گيرند، تلاش مي‌كند خودش را بازيابي كند. در اين 
بازيابي است كه نظرياتي مانند مردم‌سالاري ديني در واقع مي‌تواند بروز 
و ظهور پيدا كند و تلاش كند گذش��ته خودش را جست‌وجو كند و اين 

نظريات احيا شود. 
 در اين فضا به همان اندازه‌اي كه در ساير حوزه‌هاي فني و تكنولوژيكي 
علم يك تع��دادي مقهور غرب مي‌ش��وند در فضاي نظ��ري هم مقهور 
غرب مي‌شوند. بخشي از آن آگاهانه است، بخش��ي ناآگاهانه. حتي در 
ميان روشنفكران. آنهايي كه ناآگاهانه است به دليل اينكه موجوديت و 
توفيقاتي را كه در درون غرب پيدا شده در سامان دادن به زندگي غربي در 
كنار مشكلاتي كه ايجاد كرده به همان اندازه در واقع فكر مي‌كنند كه در 
درون تفكر اسلامي چنين چيزي وجود ندارد، يا نمي‌تواند وجود داشته 
باشد چرا؟ از جهل ناشي مي‌شود نه اينكه وجود ندارد و نه اينكه نمي‌تواند 

وجود نداشته باشد هر دو ناصحيح است. علت اينكه اين فرد چنين حكمي مي‌كند به دليل اينكه اطلاعي از اين 
مسئله ندارد يا تحقيق نكرده يا نخوانده. يك تعدادي مغرضانه است و به نوعي به قول شهيد مطهري سبع‌زده 
مي‌شوند. به دليل اينكه طرف مقابل خيلي قوي و قدرتمند است، فكر مي‌كند كه ديگر جز او هيچ كس ديگري 
نيست اصلًا حق ندارد باشد. به همين جهت براي فروريختن اين تفكر، اگر به آثار سيدجمال در عروه الوثقي و 
رساله نيچريه مراجعه كنيد، تمام تلاش او اين بوده است كه ترس موهوم از استعمار انگليس را فرو بريزد و معادن 
گنج‌هاي اسلامي خودش را بنماياند. همان زمان كساني از جمله سيدجمال دنبال اين بودند كه بتوانند كساني 
كه مقهور شدند را بيدار كنند. اگر سيد‌جمال اين را 150 سال قبل مي‌گفت الان در قالب نظريه‌هاي توسعه يك 
امر پذيرفته شده حتمي است. به اين مفهوم كه ما در نظريه توسعه مي‌گوييم يك سري نظريه تا زماني كه خطي 
بود مي‌گفتند هر آنچه غرب انجام داد و از نقطه الف به ب رسيد هر جاي ديگري براي رسيدن از نقطه الف به ب 
بايد همين كار را بكنيم. يكي دو دهه همان كار را كردند و از نقطه الف به ب نرسيدند، نه تنها نرسيدند بلكه دچار 
بحران شدند. در نتيجه نظريه دوم نظريه بحران‌هاست. بحران‌هايي كه از نوع عملكرد موج اول اتفاق افتاده بود. 
نظريه سوم نظريه خطي نيست، نظريه‌هاي دايره‌اي است كه مي‌گويد شما بايد برگرديد و متناسب با بوم هر جا 
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وقتي از 
مردم‌سالاري 
ديني صحبت 

مي‌كنيم الزاماً در 
همه كشورهاي 

اسلامي نوع 
مردم‌سالاري ديني 

ايران، چه بسا 
قابل تكرار نباشد.  

چون اقتضائات 
جغرافيايي، 

تاريخي و شرايط 
بومي منطقه‌اي 

قبيله‌اي و 
اجتماعي و 

فرهنگي‌اش 
متفاوت است



براي فرار از بحران و به دليل عدم توفيق نظريه اول بايد سراغ بوم هر جا رفت و ديد چه چيزي به درد مي‌خورد و 
چه چيزي به درد نمي‌خورد و آن را استخراج كرد. بعد در نظريه‌هاي بومي اكنون به صورت مشخص‌تر نظريه‌هاي 
اسلام‌گرا است كه مي‌گويد مبتني بر نظريه‌هاي ديني ما مي‌توانيم مباحثي را مطرح مي‌كنيم كه اين متناسب 
با هويت، تمدن و گذشته تاريخي كشورهاي مسلمان است و در كشورهاي مسلمان هم به تفكيك به دردشان 
مي‌خورد. كما اينكه اگر يادتان باش��د وقتي از مردم‌س��الاري ديني صحبت مي‌كنيم الزاماً در همه كشورهاي 
اسلامي نوع مردم‌سالاري ديني ايران، چه بسا قابل تكرار نباشد. تونس مردم‌سالاري ديني خودش را پيدا كرد 
و مصر مردم‌س��الاري ديني خودش را، چون اقتضائات جغرافيايي، تاريخي و شرايط بومي منطقه‌اي قبيله‌اي و 
اجتماعي و فرهنگي‌اش متفاوت است. لذا يك قسمي هس��تند كه به دليل مقهور بودن حرف را مي‌زنند. البته 
عرض مي‌كنم دوره مقهور بودن در ايران قبل از مرحوم جلال آل‌احمد بود كه بحث غرب‌زدگي را نوشت. بعد از 
آن نوع روشنفكران ما به اين جمع‌بندي رسيدند كه نظريه‌هاي خطي يا غرب معبدي نيست كه همه مريض‌ها 
را شفا بدهد يا همه عقب‌مانده‌ها را به منزل مقصود برساند. الان در دوره جديد عمدتا اين نگاه به اين شكل وجود 
ندارد. البته هنوز هستند كساني كه در يك دايره‌اي كمتر و بيشتر اين نگاه مقهورانه و در واقع شيفتگي نسبت به 

غرب يا بعضي از تفكرات غربي را دارند. 
يك عبارت معروفي هست كه مي‌گويد »گذشته چراغ راه آينده است« با توجه به گفته‌هاي 
شما در تجربه شكست خورده مردم‌س�الاري در غرب، علت اينكه بخشي از روشنفكراني 
كه به تعبير شما مقهور غرب هس�تند، هنوز در جامعه ديني ما به صورت ولو كم‌رنگ ديده 
مي‌شوند چيست؟ آيا اين گرايش ناش�ي از محافظه‌كاري است؟ ناشي از مقهوريت است يا 

دلايل ديگري دارد؟
من از يك نقطه جواب را شروع مي‌كنم كه تكليف خودمان را با خودمان بدانيم. اينكه آيا مي‌شود روزي را ديد 
كه در آن اين تيپ آدم‌ها به صفر رسيده باشند، به نظر من نه؛ تا زماني كه تمدن غرب اين حالت تسلط و سلطه را 
دارد، هميشه نه در كشور ما بلكه در همه كشورها كساني خواهند بود كه در آنها اينگونه خلجانات ذهني وجود 
خواهد داشت منتها از كشوري به كشور ديگر و بسته به شرايط موجود كشور متفاوت خواهد بود. اين تفكري كه 
شما مي‌گوييد در دوران قبل از انقلاب آنقدر زياد بود كه به هر حال متفكراني مانند جلال صلاي غرب‌زدگي سر 
مي‌دهد و تلاش مي‌كند با نوعي انفجار فكري مسير جديدي را فرا روي 
روشنفكران قرار بدهد و غرب را سراب نشان دهد و اين نگاه بالا‌نگرانه به 
غرب را نگاهي مثل انسان‌هاي سيل زده، وبا زده و طاعون‌زده ترسيم كند 

كه نه به مثابه درمان بلكه درد است. 
از آنجا مي‌رس��يم به اينكه بعد از انقلاب اس�المي وجه غالبي كه وجود 
دارد اينكه در كشور ما اين گونه نيس��ت كه غرب را به عنوان دواي درد 
بداند بلكه در خيلي از جاها عين درد مي‌دان��د. در يك جاهايي هم اگر 
مي‌خواهد دنبال دوا باشد كليت غرب را قبول نمي‌كند. غرب را مشروط 
مي‌پذيرد، اين مش��روط بودن كم و زياد مي‌ش��ود خصوصاً اخيراً كه با 
نظريه بحث نظريه تمدن اسلامي و تمدن نوين اسلامي يا تمدين نوين 
اس�المي ايراني كه مطرح مي‌شود، اساساً س��خن از اين است كه سازه 
تمدني جديدي ساخته شود كه اگر قس��متي از غرب كه مورد پذيرش 
قرار مي‌گيرد، بخواهد درون كشور بيايد در درون نظام معنايي تمدني 
اسلامي جاي بگيرد و معنا و مفهوم جديد و خاص خودش را پيدا كند. 
لذا اين نوع نگاه را هيچ گاه به صفر نمي‌توان رس��اند تا زماني كه تمدن 
غرب مسلط باشد ولي بايد از جنس خودش يعني از جنس فكر و از جنس 
استدلال و از جنس انديشه و از جنس منطق و از جنس مباحثه او را به 
چالش كشيد و تعديلش كرد. بنابراين تصور اينكه به صفر برسد تصور 

واقع‌بينانه‌اي نيست. 
چه بخواهيم و نخواهيم بخش�ي از اين نخب�گان، مرجع فكري 
افراد هستند كه اثرات خود را در انتخابات نشان مي‌دهد، براي 
اينكه بتوانيم اين نوع تفكر مقهور را به نزديك صفر برسانيم چه 

كار بايد كرد؟ 
من بيشتر معتقدم بيش از آنچه كه سلبي كار كنيم ايجابي كار كنيم يا 
در وهله اول ايجابي و در وهله بعد س��لبي. اهميت كار ايجابي را در اين 
جست‌وجو كنيم زماني كه اين تفكر مقهوريت در ايران غالب بود، تفكر 
اسلام گرايي كه اقليت محسوب مي‌شد، توانست انقلاب را به پيروزي برساند. تفكر اسلام گرا با اينكه در اقليت 
بود اما توانست به لحاظ ايجابي آنقدر قوي عمل كند كه نه تنها تفكر غالب و اكثريت را شكست داد بلكه خودش 

را تبديل كرد به يك تفكر غالب و اكثريت. 
 در ايران بعد از انقلاب هم در واقع بايد تفكر اس�الم گرا به لحاظ ايجابي آنقدر روي خودش به لحاظ زايندگي و 
پويايي فكري كار كند كه شبيه شرايط قبل از انقلاب بتواند در يك هماورد همگاني هميشگي دست بالا را داشته 
باشد. اين شايد مهمترين نكته‌اي است كه در واقع بايد طرح كرد. البته شايد يكي از نقاط ضعفي كه تفكر اسلام 
گرا و اسلام سياسي بعد از انقلاب دارد اين است كه چون حكومت در دستش است در عرصه حكومت نقدپذير 
مي‌شود. هميشه در حكومت نقاط ضعفي وجود دارد كه هميشه الزاماً قابل پيش‌بيني و قابل كنترل و قابل رفع 
نيست و اين باعث مي‌شود دنده حكومت‌كنندگان هميشه به نسبت انتقادات پهن باشد و اينقدر پهن است كه هر 
تير فكري و غيرفكري رها شود، به قسمتي از اين پهنا اصابت مي‌كند. در اينجا لازم است كارآمدي حكومت بالا 
برود، هر چه كارآمدي بالاتر باشد، قدرت استدلال براي دفاع از بنيادهاي نظري بيشتر مي‌شود و هر چه كارآمدي 

كمتر باشد آسيب‌پذيري و نكات قابل نقد بيشتر مي‌شود. 
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اسلام گرايي 
كه با انقلاب 

اسلامي در ايران 
حاكميت پيدا 

كرد، شايد به سه 
لايه قابل تقسيم 
بود اسلام‌گرايان 
متجدد، اسلام 
گرايان متحجر 
و اسلام‌گرايان 
متعادل. تفكر 

اسلام‌گرا با اينكه 
اقليت محسوب 
مي‌شد، توانست 

انقلاب را به 
پيروزي برساند



شما فكر نمي‌كنيد در چند سال اخير جريان روشنفكري غربگرا يا وابسته به غرب دارد خود را بازسازي 
مي‌كند و هويتي جديد براي خود تعريف مي‌كند؟ 

اين به چند مسئله برمي‌گردد. در داخل ايران تا سال 1368 كه فضاي انقلاب و فضاي جنگ بود و در جهان هم نظام جهان نظامي 
دو قطبي بود كه در آن دو قطب شرق و غرب مقابل هم صف‌آرايي كرده بودند و ضربه‌هاي غرب اولاً متوجه شرق بود و شرق در 
واقع ضربه‌گير قطب غرب محسوب مي‌شد. در چنين شرايطي در داخل ايران فضاي مناسبي براي اين تفكرات كمتر وجود داشت 
و خصوصاً عملكرد غلط و ناصحيح تفكر ليبرال و تفكر سوسيال در درون ايران چه به لحاظ تاريخي و چه در جريان انقلاب اسلامي 
مجموعه مردم را متقاعد كرده بود كه اينها گزينه‌هاي مناسبي نيستند. چه تفكر ليبرالي در شرايطي كه كشور انقلاب را مي‌طلبيد 
حاكم شد دولت موقت را تشكيل داد ولي چون متناسب با شرايط انقلاب نتوانست عمل كند، خيلي زود كيش و مات شد و تفكر 
سوسياليستي با هواي بهره‌گيري از الگوهاي چپگرايانه مائوئيستي و چگواريستي تلاش كرد كه جنگ از حاشيه به متن را سامان 
دهد و خلق‌ها را عليه حكومت مركزي بشوراند تا بتواند حكومت مركزي را در اختيار بگيرد كه البته در اين استراتژي شكست 
خوردند و از ديد مردم افتادند و دچار ركود طولاني مدت در ايران شدند. منتها بعد از جنگ هم فضاي جهاني و هم فضاي داخلي 
در واقع دچار دگرديسي‌هايي شد كه اين دگرديسي توانسته در جاهايي فضايي را در اختيار اين تفكر قرار بدهد به دلايلي كه عرض 
خواهم كرد كه البته براي مقابله با او بايد به چيزي از جنس خودش انديشيد. در فضاي جهاني قطب شرق فرو ريخت و در نتيجه 
غرب دنبال ديگري بود كه بتواند هويت خود را با او تعريف كند. يكي از دم‌دست‌ترين ديگري‌ها براي غرب اسلام بود. خصوصاً 

اسلام سياسي و به طور خاص اسلام سياسي كه در ايران انقلاب اسلامي توليد كرده بود و آشكارا امريكاستيز است. 
در نتيجه برخلاف قبل از فروپاشي نظام دوقطبي جهان وارد يك مرحله حداقل موقت نظام تك قطبي شد كه در آن سنگر اول 
مقابل غرب اسلام تعريف شده بود و بدون هيچ ضربه‌گيري كه قبلًا شرق اين نقش را به عهده داشت. در نتيجه انقلاب اسلامي 
ايران با همه قدرت و چالش‌هايي كه داشت چون يك حكومت نوپاي تازه به قدرت رسيده وارث مجموعه‌اي از عقب‌ماندگي‌هاي 
مزمن چند ده ساله‌اي بود، در چنين شرايطي خود را در برابر قدرت بزرگ قلدر پيدا كرد و به لحاظ داخلي چون كشوري بود با 
يك جمعيت چند ده ميليوني، هشت سال جنگ طاقت‌فرسا را اداره كرده بود، طبيعي بود براي اينكه بتواند كشور را بازسازي 
كند و در حد و اندازه‌اي نگه دارد و بتواند با چنين دشمني مقابله كند و در عين حال براساس وعده‌اي كه در انقلاب داده خودش 
باشد، دچار چالش‌هاي جدي بود. همين باعث مي‌شد كه آن برادر بزرگ‌تري كه بيرون شكل گرفته بود يكي از راه‌هايش را هم به 
صورت طبيعي يعني به صورت يك روند و هم به صورت غيرطبيعي يعني به صورت يك پروژه در كشورهايي شبيه ما بر يارگيري 
و كمك به يارگيري در درون كشورهاي ما قرار دهد. زمينه‌هاي داخلي نيز به دليل نابساماني‌هايي كه وجود داشت مي‌توانست 
اين فرصت را در اختيار آنها قرار بدهد كه آنها در اين زمينه توفيقاتي داش��ته باشند. به علاوه ما با پديده‌اي به نام جهاني شدن 
مواجهيم كه در اين پديده يكي از عمده‌ترين مباحث غلبه رسانه‌اي و غلبه رواني يكي بر ديگري است. كه در اينجا ما ابزارهايمان 
بسيار كم، كند و كوتاه و طرف مقابل ابزارهايش بسيار قوي اس��ت كه مي‌تواند با آن ابزارهاي رسانه‌اي قوي، شب را روز و روز را 

شب و ماست را سياه و زغال را سفيد معرفي كند. واقعاً اين توانمندي را 
دارد. كما اينكه الان مي‌بينيد در يمن 10 ماه است از هوا و زمين و دريا 
مردمان اين كشور زير گلوله باران و حمله هستند، يك رسانه يك دادي 
از نوع دادهاي توجه‌برانگيز نمي‌كشد. انگار كشتاري اتفاق نمي‌افتد ولي 
در خيابان‌هاي تل‌آويو يك فلسطيني با چاقو به يك افسر اسرائيلي حمله 
مي‌كند، شبكه‌هاي مختلف او را نشان مي‌دهند، نه به گونه‌اي كه حق با 
فلسطيني است كه سرزمينش اشغال شده، كارد به استخوانش رسيده 
كه با كارد به مقابله تانك رفته بلكه برعكس به عنوان تروريس��تي كه به 
يك افسر شريف اسرائيلي حمله كرده و تروريسم را اشاعه داده است. در 
يك چنين فضايي طبيعي است كه به هر حال قدرت يارگيري آنها بيشتر 
و قدرت فضاسازي‌شان بيشتر، ضعف‌ها را هزاران برابر نشان مي‌دهند، 
قوت‌ها را مينيمزه )بسيار كوچك( مي‌كنند يا به گونه‌اي كه اصلًا وجود 
ندارد، نش��ان مي‌دهند. در چنين فضايي اگر ما نتوانيم درست مديريت 
كنيم داده‌هاي بيروني به صورت طبيعي تعداد قابل توجهي را مي‌دهد 
كه نسبت به اين تفكر سمپاتي پيدا مي‌كنند يا گرايش پيدا مي‌كنند يا 
نظر مثبتي پيدا كنند اين پديده به ان��دازه بزرگي و عمقش بايد برايش 

فكر و كار كرد. 
كم و بيش در محافل رسانه‌اي مي‌توانيد ببينيد كساني كه 
هيچ ابايي ندارند از اينكه با صراحت اعلام كنند ما »ليبرال 

مسلمان« هستيم در حالي كه ليبراليسم مسلمان نسبتي با دين و اسلام ندارد اين ديدگاه به نظر شما ناشي 
از همان مقهوريت تاريخي است يا ناشي از نفوذ جديد غرب است؟

ليبرال مسلمان يك عنواني بوده كه قبل از انقلاب وجود داشته است. يعني اساساً نهضت آزادي وقتي شكل گرفت در اساسنامه‌اش 
خودش را مصدقي مسلمان معرفي كرد و در مصدقي بودن پايه و ملاك رويكرد ليبرالي مصدق به سياست بود، يعني به عبارت 
ديگر برگردان آن بحث مي‌شود ليبرال‌هاي مسلمان. اين پديده بعد از انقلاب جذابيت خود را از دست داد تا سال‌هاي اخير. اسلام 
گرايي كه با انقلاب اسلامي در ايران حاكميت پيدا كرد، ش��ايد به سه لايه قابل تقسيم بود اسلام گرايان متجدد، اسلام گرايان 

متحجر و اسلام گرايان متعادل. 
ممكن است مصداق بياوريد؟

بله مصداق مي‌آورم. اسلام گرايان متجدد به كساني گفته مي‌شد و مي‌شود كه تفكر اسلام گرايي را قبول كردند ولي بر تفكرات 
بيروني هم باز عمل مي‌كنند، اين تفكر بيروني مي‌تواند چپ يا راست باشد، چپ سوسياليستي يا ماركسيتي يا راست ليبرالي 
سرمايه‌داري باشد. مبنا را در نظر و عمل اسلام قرار مي‌دهد ولي به روي تفكرات بيروني باز است. اسلام گرايان متحجر لايه‌هايي 
هستند كه به روي تفكرات بيروني بسته هستند و قبول ندارند كه بخواهند با تفكرات بيروني كار كنند. اسلام گرايان متعادل 
گروه‌هايي هستند كه نه به اندازه متجددين باز هستند و نه به اندازه متحجرين بس��ته، مثال: اسلام گرايان متجدد در شرايط 
سال‌هاي اوليه انقلاب، اگر بخواهيم شخص يا افرادي را معرفي بكنيم يا گروه هايي را در واقع معرفي كنيم، مثلًا در آن روزگار 
آنچه از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي آن روزگار باقي ماند نه سازمان مجاهدين انقلابي كه منحل شد بعد دوباره تشكيل 

شد، آن سازمان مجاهدين انقلاب يا انجمن اسلامي معلمان 
آن روزگار يا دفتر تحكيم وحدت آن روزگار اينها اسلام‌گرايان 
متجدد بودند. به روي تفكرات بيروني باز بودند و بعد هم به دليل 
نوع نگاه مثبتي كه به تفكرات چپ آن روزگار داشتند نهايتاً هم 
به عنوان گروه چپ )نه گ��روه چپ مانند حزب توده و فدائيان 

اخلاق نه اسلام‌گرايان‌چپ( شناخته شدند. 
 اسلام گرايان آن روزگار متحجرشان مثل انجمن حجتيه كه 
تفكري بود كه به هر حال بسته عمل مي‌كرد. به كتاب حكومت 
اسلامي امام هم مراجعه كنيد تحت عنوان كساني كه قشرگرا 
و ظاهرگرا هستند، شناخته مي‌شدند. حضرت امام هم مكرر 
از واژه متحجر اس��تفاده مي‌كند براي ناميدن چنين كساني. 
اس�الم‌گرايان متعادل مثل جامعه روحانيت مب��ارز، جامعه 
مدرس��ين حوزه علميه قم يا جامعه‌هاي اسلامي مثل جامعه 
اسلامي مهندسين و مجموعه اينها. كساني بودند كه نه مثل 
انجمن حجتيه بودند كه بسته باشند و نه مثل متجددين بودند 
كه آنقدر باز باشند و اتفاقاً انتقادشان به متجددين اين بود كه 
گاهي زيادي باز هس��تيد و البته انتقاد دائمي اس�الم گرايان 
متجدد به متعادلان اين بود كه ش��ما متحجريد. و متحجرين 
هم آنها را متهم مي‌كردند كه در تجدد شما جايي براي اسلام 

نيست. 
ولي گوي�ا اين نقش‌ه�ا اكنون جايش�ان عوض 

شده است؟
بله. اين فض��ا حاكم بود ت��ا بع��د از فض��اي 76. از 76 به بعد 
اس�الم‌گرايان متجدد محور بده و بستان فكري‌شان را از چپ 
به راس��ت تغيير دادند، يعني از چپي كه ش��اخص‌هايش در 
سوسياليست و ماركسيست بود به راست ليبرال سرمايه‌داري 
تغيير دادند كه اين هم از عجايب سياس��ت در ايران است در 
هيچ كجاي دنيا در تاريخ سابقه نداشته كه گروه‌هاي مشخص 
با آدم‌هاي مشخص از منتها‌اليه چپ ناگهان به منتها اليه راست 
نقل مكان كنند. به همين جهت اسم خودشان را تغيير دادند. 
سال 74 در نشريه عصرما مقاله‌اي بود كه جريان‌هاي سياسي 
در ايران را جريان‌شناسي يا تيپ‌شناس��ي كرده بود، سازمان 
مجاهدين و مجمع روحانيون را به عنوان چپ سنتي آورده بود، 
يعني نقطه مقابل چپ مدرن مثل جمعيت دفاع از ارزش‌هاي 
انقلاب اسلامي و راست مدرن كه كارگزاران سازندگي و راست 
س��نتي را مؤتلفه و روحانيت مبارز و جامعه مدرس��ين حوزه 
علميه قم معرفي كرده ب��ود. 78 يعني به فاصله چهار س��ال 
بعد ديگر نه سازمان مجاهدين حاضر بود خود را چپ بداند نه 
مجمع روحانيون مبارز و نه بقيه گروه‌هاي چپ بلكه بيشتر آنها 
عنوان خود را به اصلاح‌طلب عوض كردند. عنواني كه در طول 
تاريخ ايران به راست‌ها اطلاق مي‌شود. راست‌هاي ليبرال كه 
گرايش ليبرالي دارد و اين تفكر را قبول دارند و عمل مي‌كنند، 
لذا از اينجا به بعد است كه اتفاقاً زمينه براي ريزش اسلام گرايان 
متجدد به درون لايه‌هاي فوقاني ليبرال‌ها فراهم مي‌شود. چون 
خود ليبرال‌ها در ايران سه دسته هستند 1- ليبرال‌هاي مذهبي 
2- ليبرال‌هاي ملي و 3- ليبرال‌هاي ناب. ليبرال‌هاي مذهبي 
مثل نهضت آزادي كه گفتيم اصلًا در تولدشان خود را ليبرال 
مسلمان ناميده بودند. ليبرال‌هاي ملي مانند جبهه ملي كه در 
واقع ليبرال است ولي ليبرال ملي. مانند خود مصدق. مصدق 
عضو نهض��ت آزادي نبود يعن��ي خودش را ليبرال مس��لمان 

نمي‌ناميد، ليبرال ملي‌گرا بود. 
يعني اسلام در آن كمرنگ بود؟

بله. در فضاي 78 ب��ه بعد و به تدريج هر چ��ه جلو آمديم فضا 
براي ريزش اس�الم گرايان متجدد كه از گذشته خود فاصله 
گرفته بودند، فراهم شد و از برخي شعارها مثل اقتصاد دولتي و 
مخالفت با مدارس غيرانتفاعي طرفداري از بند »ج« در تقسيم 

  
از 76 به بعد اسلام گرايان متجدد 

محور بده و بستان فكري‌شان را از چپ 
به راست تغيير دادند، يعني از چپي 
كه شاخص‌هايش در سوسياليست 
و ماركسيست بود به راست ليبرال 

سرمايه‌داري تغيير دادند كه اين هم از 
عجايب سياست در ايران است
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اراضي، مثل مبارزه با امريكا و اشغال سفارت امريكا در سياست 
خارجي )كه مصداق بروز و ظه��ور و بنيادهاي تفكر چپ بود( 
خانه‌تكاني كرده و آمده بودند در ب��ازار آزاد، بخش خصوصي، 
اهميت حريم خصوصي. در چنين شرايطي مدارس غيرانتفاعي 
نه تنها بد نيست كه خيلي هم خوب است يا در بحث سياست 
خارجي بيشتر سراغ تنش‌زدايي، همكاري و همگرايي با همه از 
جمله با غرب رفتند. در اين فضا زمينه براي ريزش اسلام گرايان 
متجدد و شكل‌گيري كساني كه قبلاً اسلام گراي متجدد بودند 
ولي الان ديگر اسلام گرا نيستند و اساساً اسلام گرايي را فحش 
مي‌دانند، فراهم شد. به دليل اينكه در اسلام گرايي سياست و 
ديانت عين هم اس��ت ولي وقتي به نقطه‌اي نازل‌تر مي‌رسند، 
ليبرال مسلمان بيشتر در واقع تفكيك دين از سياست است. 
سياس��ت جاي خودش ديانت هم جاي خ��ودش را دارد و در 
امر سياسي بيش��تر خط و مشي را خط مش��ي ليبرالي قبول 
مي‌كنند. اين همان طيفي است كه به نام ليبرال مسلمان احيا 
مي‌شود؛ احياي تفكر نهضت آزادي در قالب جديد. در جهاني 
كه ليبراليسم فعلاً به لحاظ بين‌المللي دست بالا و قوي را دارد و 
به مركزيت امريكا تلاش مي‌كند گفتمان خود را هر چه بيشتر 
جهاني كند در يك چنين فضايي اين گروه هم در ايران شروع 

مي‌كند به رشد بيشتري و با صداي بلندتر. 
آيا مي‌شود ليبرال مسلمان اپوزيسيون را عليه 

حاكميت ناميد؟ 
به نظر من اين گونه تعريف كردن زود است، چون تعريف‌هايش 

با حاكميت ديني خيلي متفاوت است. 
در تقسيم‌بندي‌ها ما يك »اپوزيسيون در« داريم، يك »اپوزيسيون 

بر«. ليبرال مسلمان »اپوزيسيون در« مي‌تواند باشد. 
كس�ي كه در حاكميت اس�ت چگونه مي‌تواند 

اپوزيسيون عليه حاكميت باشد؟ 
باز اين هم از شگفتي سياست در ايران است. »اپوزيسيون در« 
اين جوري تعريف مي‌شود. يعني مساوي با اقليت در پارلمان. 

وقتي انتخابات در جاهاي مختلف دنيا شكل مي‌گيرد گروهي 
كه اكثريت پارلمان را تشكيل مي‌دهند قوه مجريه را در اختيار 
مي‌گيرند، نخس��ت‌وزير يا رئيس‌جمهور را تعيين مي‌كنند و 
قدرت را در اختيار دارند. گروه اقليت »اپوزيسيون در« مي‌شوند. 
نظام سياسي را قبول دارند ولي حكومت فعلي را قبول ندارند، 
سياس��ت‌هايش را قبول ندارند، با اين حكومت مقابله  و دائماً 
مخالفت مي‌كنند. با سياس��ت‌هاي اقتصادي و سياست‌هاي 
اجتماعي حكومت مخالفت مي‌كنند ولي درصدد براندازي نظام 
سياسي نيستند. درصدد اين هستند كه اشكالات حكومت را 
بگويند تا در انتخابات بعدي مردم به اينها رأي ندهند بلكه به 
خودشان رأي دهند و آنها بشوند اكثريت و حكومت را در اختيار 
بگيرند، البته »اپوزيس��يون بر« دنبال براندازي است، يعني از 
بنياد نظام سياسي را قبول ندارد و مي‌خواهد آن را براندازد، مثلًا 
در مورد جمهوري اسلامي ايران خيلي زود چريك‌هاي فدايي 
خلق »اپوزيسيون بر« ش��دند. با جنگ‌هايي كه در كردستان 
و سيستان و بلوچس��تان راه انداختند، مي‌خواستند اين نظام 

سياسي را ساقط كنند. منافقين هم همين طور هستند. 
در داخل به هر حال اين ري��زش و رويش‌ها و ف��راز و فرودها 
زياد ش��د. به نظر من نظام سياس��ي نبايد زود خودش كسي 
را كه مي‌گويد »اپوزيسيون بر« نيس��تم براند به سمت اينكه 
»اپوزيسيون‌بر« بشود. تا زماني كه او بگويد »اپوزيسيون در« 
است بايد او را به اين عنوان پذيرفت و تلاش كرد مجاب شود 
كه در چارچوب قواعد موجود بازي كند البته اين جور نيست 
كه هميشه در چارچوب قواعد بازي كند. مثلًا يكي از خطاهاي 
بزرگ در تاريخ ايران فتنه 88 بود. فتنه 88 يك انقلاب رنگي 
بود مثل همه انقلاب‌هاي رنگي ديگر. بخش��ي از حاكميت در 

ايستگاه انتخابات تلاش مي‌كند بخش ديگري از حاكميت را با كمك گروه‌هاي بيروني و قدرت‌هاي بيروني كه عمدتاً غرب است 
به زير بكشد. در سال 88 هم اين اتفاق افتاد. بخش��ي از حاكميت درون )از. . . تا( در اينكه از كجا شروع مي‌شود و به كجا ختم 
مي‌شود، ديدگاه‌ها مختلف اس��ت. ولي به هر حال درون حكومت )از. . . تا( يك طيفي شكل گرفت و تلاش كرد از ابزار و قالب و 
شكل‌هاي انقلاب رنگي اس��تفاده كند تا بخش ديگر حاكميت را كه در انتخابات پيروز شده بود به زير بكشد و به همين جهت 
فتنه اين قاعده بازي را كه يك قاعده مشخص از 57، ش��كل گرفته بود تا 88 يعني 30 سال تجربه را آتش زد. يكي از چيزهاي 
نابخشودني كه اتفاق افتاد اين بود و 30 سال روند دموكراسي را ناگهان منفجر كرد، البته معمولاً حكومت‌ها تلاش مي‌كنند كه 
خيلي زود »اپوزيسيون بر« توليد نكنند. اگر گروهي خود را »اپوزيسيون در« معرفي مي‌كنند او را قبول و تلاش‌كنند كه به قواعد 
بازي تن دهند. البته تا جايي كه او به قواعد بازي تن مي‌دهد. به عنوان مثال حزب كمونيس��ت در فرانسه. فرانسه نظامش يك 
نظام ليبرال است معلوم است كه اين با آن جور نيست ولي آن نظام ليبرال طوري تعريف مي‌كند كه من به شما فرصت مي‌دهم 
مي‌توانيد كانديداهاي خود را داشته باشيد. اگر چهار كرسي داشته باشيد به اندازه چهار تا بازي مي‌كنيد و حزب كمونيست هم 
قبول مي‌كند به اندازه چهار تا بازي كند. وقتي از چهار به 40 رس��يد هوس نمي‌كند كه بزنيم كل نظام سياسي ليبرال را از هم 

بپاشيم و خودمان جانشين شويم. 
براي اينكه فتنه 88 باز هم تكرار نش�ود چه كار بايد كرد؟ نقش و وظيفه مردم چيست و وظيفه حاكميت 

هم چگونه است؟ 
فتنه در كنار نكات منفي كه داش��ت يك روند طبيعي زحمت كشيده شده توس��عه و دموكراس��ي در ايران را كه 30 سال به 
قيمت بسيار زيادي زير موشك‌باران‌ها و بمباران‌ها كسب شده بود، اين روند را به بهانه واهي تقلب ) كه آن هم بخشي از همان 
انقلاب‌هاي رنگي است( در پيش گرفت. در حالي كه همه كساني كه كمي عميق‌تر با جامعه‌شناسي سياسي ايران سر و كار داشتند 
مي‌توانستند تشخيص بدهند كه انقلاب رنگي در ايران شدني نيست، به هزار و يك دليل. از جمله يكي از دلايلش اين است كه 
اين كشور 30 سال قبل انقلاب ديده و هنوز اين انقلاب سرمايه‌هاي انقلابي‌اش ساري و جاري است و غلبه كردن بر آن شدني 
نيست. علاوه بر اين، اين انقلاب بلافاصله به يك جنگي برخورده كه در آن جنگ تعداد زيادي شهيد داده و تعداد زيادي به همين 
دليل طرفدار پيدا كرده و تا مرز شهادت حاضر به دفاع هستند و با ابزارهاي سطحي عمدتاً در فضاي رواني نمي‌توان انسان‌هاي 

قرص و محكم را مجاب كرد و از صحنه بيرون راند و دلايل ديگري كه متأسفانه اينها را نديدند. 
فتنه دركنار اين آفاتي كه داشت، منافع جدي براي نظام جمهوري اس�المي ايجاد كرد. يكي اين بود كه انقلاب اسلامي را در 
مقابل ميكروب بزرگي واكسينه كرد و يك حالتي در مردم پديد آمد كه رهبري معظم انقلاب از آن به عنوان بصيرت ياد كردند، 
يعني بصيرتي در مردم ايجاد كرد كه 9 دي محصول اين بصيرت به تدريج شكل گرفته ناگهان بروز كرده‌اي بود كه اتفاق افتاد كه 
بي‌بديل بود. اتفاقي كه افتاد در يك روند كاملًا طبيعي كه البته مقدار زيادي هم مديون نوع رهبري رهبر معظم انقلاب در اين 
فضا بود كه عين خود انقلاب كه حضرت امام از سال 42 با هر گونه مبارزه مسلحانه با رژيم مخالفت كرد و پاي مردم نشست تا 
اينها آگاه شوند و خودشان عمل كنند، در اينجا هم هشت ماه رهبر معظم 
انقلاب پاي مردم نشست تا مردم خودشان به اين نقطه برسند كه بايد 
عمل كنند و همين گونه هم شد. براي اينكه اهميت 9 دي را بدانيد نوع 
برخورد رسانه‌هاي بيگانه معاند قبل و بعد از 9 دي را بررسي كنيد. 9 دي 
ناگهان مثل آبي بر آتشي حجيم بود كه خاموش شد. بعد از 9 دي همه 

رسانه‌ها حرف‌هايي كه قبل از آن مي‌زدند را فراموش كردند. 
براي اينكه فتنه تكرار نشود، الحمدلله ابزارهاي لازم چه در سطح توده‌ها 
و چه در سطح نخبه‌ها وجود دارد كه بايد از آنها بهره گرفت و براساس 
قاعده قرآني فذكر فان فات الذكري، بايد دائماً به زبان‌هاي مختلف اين 
آگاهي بخشي را تبيين كرد كه مردم در كنار اين هجمه رسانه‌اي بزرگي 
كه گاهي آنها را هدف قرار مي‌دهد بتوانند داده‌هاي واقعي را هم از خود 
جمهوري اسلامي بشنوند و در كنار اين هم در عين اينكه بايد راه را بر 
كساني كه در فتنه 88 تا خيلي دوردست‌ها رفتند بست در عين حال 
بايد راه را بر مشاركت و حضور آنهايي كه تا دوردست‌ها نرفتند و بعدها 
به بهانه‌هاي مختلف ت�الش كردند وفاداري خودش��ان را به مجموعه 
جمهوري اسلامي ايران نشان دهند، نبست. كارهاي ايجابي هم بسيار 

جواب مي‌دهد. 
همانگونه كه مي‌دانيد به آوردگاه‌هاي انتخاباتي كه مي‌رسيم، 
مفهوم رقابت معنا و مفهوم پيدا مي‌كند. با توجه به تعريف سه 
گانه‌اي كه از افكار سياسي حاكم بر كشور كرديد، به نظر شما رقابت‌ها سر سليقه است يا سر هويت نظام 

جمهوري اسلامي است؟ 
بايد گفت هر دو و هيچ كدام، من يك بحثي را از بيرون مطرح كنم. رقابت در جمهوري اسلامي ايران الان هر چه از گذشته تا حالا 

آمديم بيشتر به سمت كاربردي شدن، عيني‌تر شدن و ملموس شدن در مفهوم خود انتخابات رفته است. 
يعني چه؟ 

يعني در آخرين انتخابات رياست جمهوري و در آخرين انتخابات شهرداري تهران كانديداها تلاش مي‌كردند بگويند ما به دليل 
اينكه توانستيم اينقدر پل بسازيم، اينقدر راه درست كنيم، يا رؤساي جمهور بتوانند بگويند كه ما توانستيم مثلًا در دوره‌اي كه 
فلان جا بوديم تورم را كنترل كنيم، عيني صحبت مي‌كردند. مصداقي به مردم بگويند. به عبارتي مردم دنبال كسي مي‌گردند كه 
امر پيچيده و خطير سياست را به او واگذار كنند و اين گره‌هاي زندگي آنها را يك به يك باز كند و گشايشي در كار امر معيشتي آنها 
ايجاد كند. چون قبول كردند كه نظام جمهوري اسلامي است، از ميان كانديدايي كه صلاحيت دارند، سراغ كساني مي‌روند كه 
كاربلدترند، بنابراين كساني كه مي‌خواهند خود را معرفي كنند، مي‌گويند به من رأي بدهيد چون كاربلدتر هستم و كار بهتري را 
ارائه مي‌كنم. البته اين نافي اصول كلي عقيدتي كه گروه‌ها هم بيان مي‌كنند، نيست ولي الان شايد اين قسمتش پررنگ‌تر است. 
به دليل اينكه كليت را قبول مي‌كنند و همه در چارچوب نظام جمهوري اسلامي هستند. روند انتخابات به اين سمت رفته و مردم 
به دنبال كساني هستند كه سالم‌تر باشند. به نظر مي‌رسد اگر از مردمك چشم مردم نگاه كنيم مثلًا اگر چنانچه فرض كنيم به 
قول شما در آن سؤال قبلي هيچ ليبرال مسلماني كانديدا نباشد، همه ناب ناب مسلمان باشند، در اين مسلمانان ناب مي‌گويند 

  
براي اينكه فتنه تكرار نشود،  بايد 

به زبان‌هاي مختلف اين آگاهي  دائماً‌
بخشي را تبيين كرد كه مردم در كنار 
اين هجمه رسانه‌اي بزرگي كه گاهي 

آنها را هدف قرار مي‌دهد بتوانند 
داده‌هاي واقعي را هم از خود جمهوري 

اسلامي بشنوند
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آن كسي را انتخاب كنند كه كاربلدتر باشد، سالم‌تر باشد. سالم كاربلد باز دوباره بهتر از سالم ناكاربلد يا كاربلد ناسالم 
است يعني مجموعه‌اي از ويژگي‌هايي است كه مردم توانستند در طول 30 سال تجربه داخلي و بيروني كسب كنند 
كه دنبال يك مجموعه آدم‌هايي هستند كه بتوانند دنيا را بشناسند، بفهمند و قدرت تحليل داشته باشند، تخصص 

داشته باشند و سالم باشند. 
در اين حالت اگر چنانچه جمهوري اسلامي ايران بتواند در دايره وسيع‌تري شركت و رأي انتخاب شوندگان را معرفي 
بكند، چون مردم كه مثل لباس‌هايي كه چند نفر پوشيدند هيچ كدام لباس خودمان را نساختيم. لباس را يك جاهايي 
توليد مي‌كنند، انسان‌ها مي‌روند حسب سليقه‌شان انتخاب مي‌كنند. در انتخابات هم همين طور است. طي انتخابات 
در واقع خياط‌هاي سياسي لباس‌هاي سياسي را آماده كردند و مردم مي‌روند از اين لباس‌هاي سياسي آني كه فكر 

مي‌كنند بهتر است انتخاب مي‌كنند. رقابت‌ها به تدريج اين گونه شده است. 
دوباره اگر نخواهيم تعريضي به فتنه 88 بزنيم كه متأسفانه اين روند را ابتر كرد، يعني يك سكته و شوكي را در فضاي 
انتخاباتي كشور ايجاد كرد. براي فهم اين مسئله هم خيلي سخت نيست كه بتوانيم بفهميم كه اگر فرد معترض نتيجه 
انتخابات را قبول كرده بود ولي فرد انتخاب شده را زير مشت و لگد سياسي مي‌گرفت و مي‌گفت مردمي كه به من رأي 
داديد من نتيجه انتخابات به نام قانون و به احترام ملت ايران، به نام آينده و تاريخ و دموكراسي و مردم‌سالاري و دين 
يا هرنام ديگري را قبول مي‌كنم. ولي ماييم و طرف مقابل در چهار سال پيش رو. سياست‌هاي او را نقد خواهيم كرد. 
وعده ما چهار سال بعد پاي صندوق‌هاي رأي. اگر اينگونه پيش مي‌رفت، روند يك چيز ديگري مي‌شد، يك دنياي 
ديگري شكل مي‌گرفت ولي متأسفانه اين طور نشد. لذا فارغ از آن به نظر مي‌رسد الان رقابت عمدتاً به چنين سمت 
و سويي رفته است. هر چند در انتخابات مجلس مباحث محلي، قومي، قبيله‌اي هم نقش زيادي دارد و حتي مباحث 

كمي منفي‌تر و پررنگ‌تر از اينها هم است كه اينجا جاي بحثش نيست. 
همان طور كه استحضار داريد انتخابات هفتم اس�فند مجلس خبرگان و شوراي اسلامي را در 
پيش داريم. جنابعالي به عنوان استاد جامعه‌شناسي سياسي كه رفتار سياسي مردم را خوب 
مي‌شناسد، چه توصيه‌اي به نخبگان سياسي، احزاب، گروه‌هاي سياسي و مردم براي انتخابات 

پيش رو داريد؟
نخبگان سياسي را شايد بشود گفت مانند معلماني هستند كه تلاش مي‌كنند مجموعه مخاطبانشان را طوري بار 
بياورند كه در انتخابشان توانمندتر باشند. مباحث و منافع درازمدت را قرباني منافع كوتاه‌مدت نمي‌كنند و آني را كه 
بر خود مي‌پسندند بر ديگران مي‌پسندند و آني را كه بر خود نمي‌پسندند بر ديگران هم نمي‌پسندند. همه جريان‌هاي 
سياسي بايد شبيه اين پختگي عمل بكنند. ش��ايد يكي از علل رسيدن كش��ور به نقطه 88 اين بود كه بخشي از 

جريان‌هاي سياسي كشور كه ما آنها را به عنوان اصلاح‌طلب 
مي‌ش��ناختيم در يك تحليلي كه مبتني بر واقعيات نبود، 
به دليل اتفاقاتي كه در جهان افتاده و مس��يري كه انقلاب 
اسلامي طي كرده بود، به اين جمع‌بندي رسيده بودند كه 
دوره اصولگرايي به پايان رس��يده و بايد به تاريخ بپيوندد. 
تصور مي‌كردن��د اصولگرايان را اگر هل ش��ان بدهيد غش 
مي‌كنند، خاك مي‌شوند و زير پا مي‌ريزند پس ما بايد آنها 
را هل بدهيم تا خاك شوند و زيرپايمان بريزيم اما برخلاف 
تصور آنها، هل دادند، خاك نشدند و زير پا نريختند و چون 
به نتيجه مطلوب نرسيدند شرايط س��ختي را براي كشور 
ايجاد كردند و اين هل دادن تا مرز انقلاب رنگي، مبتني بود 
بر يك تصور و تحليل غلط از شرايط داخل و خارج كشور يا 
برخي از لايه‌هاي اصلاحات تصوري از نظام داشتند كه در 
تيپولوژي نظام‌هاي سياسي، جمهوري اسلامي ايران را در 
نوعي از نظام‌هاي سياسي قرار مي‌دادند كه كهنه و فرتوت 
شده، مربوط به چند ده سال قبل است و به سوي كهنگي و 
فنا مي‌رود، لذا تلاش كردند برايش مجلس ختم بگيرند. در 
حالي كه اين تصور از بنياد غلط بود. در واقع اين تصور غلط 
شبيه همان اشتباهي بود كه شاه انجام داد. شاه فكر مي‌كرد 
دشمن اصلي‌اش چپ است. كما اينكه در دنيا دشمن اصلي 

راست‌هاي ليبرال قطب غرب چپ‌هاي شرق بودند. شاه در مورد اسلام گرايان فكر مي‌كرد كه اگر اينها را سركوب 
هم نكنيم )كه سركوب هم مي‌كرد( محكوم به مرگ هستند؛ چراكه آنها با ورود مدرنيزاسيون و مدرنيته از در، آنها 
مجبورند از پنجره بيرون بروند. به عبارت ديگر شاه فكر مي‌كرد با آمدن بي‌بند و باري و مظاهر مدرنيزاسيون به كشور 
بر اثر گذر زمان اسلام‌گرايان به خودي خود از بين مي‌روند و مي‌ميرند، در حالي كه اسلام‌گرايان نه تنها نمردند بلكه 

باعث مرگ او شدند. 
شبيه اين اتفاق متأسفانه در فتنه 88 افتاد كه البته بر مي‌گشت به نخبگان و ارتباطي به توده نداشت. توده‌هاي مردم 
زندگي خودشان را داشتند. اين ذهنيت غلط در نخبگان شكل گرفت و تلاش شد براساس ذهنيت غلط، بسيجي 

شكل بگيرد كه در قالب انقلاب رنگي ضايعات و صدمات زيادي را متوجه كشور كرد. 
الان همين تفكر حداقل يا يك بخشي از آن به اين جمع‌بندي رسيده كه اصولگرايي و تفكر اصولگرايي مردني نيست، 
نه تنها در حال زوال نيست بلكه در حال تقويت شدن است. اين تغيير نگاه خيلي خوب است. از همان ابتدا هم بايد 
اينگونه طي مسير مي‌شد. در مقابل هم انتظار است كه اصولگرايان، همه طرف مقابل را به يك چوب نرانند. به هر 
حال يك زماني مقام معظم رهبري فرمودند كه مملكت نمي‌تواند چپ نداشته باشد. )چپ در آن مفهوم( به همان 
اندازه كه نمي‌تواند راست نداشته باشد )در آن مفهوم(. الان هم به عبارتي هيچ كشوري خصوصاً در بحث انتخابات 
نمي‌تواند يكدست باشد. اصلًا طبع مردم و خلقت اين گونه زاييده شده است. حتي زماني كه ما فكر كنيم يكدست 
شده بعد از اينكه يكدست شده، درون آن دو دستگي پديد مي‌آيد، لذا بايد نخبگان كشور به صورت طبيعي، طبيعت 

را آنچنان كه در عالم سياست و بين مردم و تفكرات سياسي 
موجود اس��ت و در چارچوب جمهوري اس�المي است به 
رسميت بشناسند و قبول كنند كه داور مردم هستند. سوت 
را دست داور بدهند. وقتي مردم سوت مي‌زنند و دست هر 
كسي را بلند كردند آن ديگري قبول كند كه او بشود بازيگر 
اصلي عرصه سياس��ت تا انتخابات بعدي كه دوباره سوت 
مردم و داوري آنها و گزينش��ي ديگر. البته اين نفي كننده 
اين نيست كه در اين خلال با هم رقابت نداشته باشند ولي 
به ش��رطي كه از اصول، ارزش‌ها و اخلاق خارج نشوند. به 
نظر مي‌رسد نخبگان بايد به همان اندازه كه رقيب را دعوت 
به اخلاق مي‌كنند به خود نگاه كنند كه آيا به همان اندازه 
اخلاقي هستند يا نه؟آنچه را براي خود نمي‌پسندند براي 
رقيب هم نپسندند. حسن و قبح ذاتي افعال است، اگر كاري 
را رقيب انجام مي‌دهد، بد است، من هم انجام بدهم بد است 
و اگر چنانچه كاري انجام مي‌دهم خوب اس��ت، رقيب هم 
انجام بدهد خوب است. اگر غير اين باشد كل فضاي سياسي 

ايران دچار فرسايش خواهد شد. 
خدا رحمت كند مرحوم حضرت آيت‌الله مهدوي مي‌فرمودند 
آنهايي كه تند مي‌روند عاقبت بخير نمي‌شوند. فرق نمي‌كند 
اين تند به نام دين باشد يا به نام بي‌ديني، به نام دموكراسي 
باشد يا سكولاريسم. مي‌گفت تند رفتن عاقبت ندارد و واقعاً 
اين جوري اس��ت. عاقبت بخير نمي‌شود. در عالم سياست 
نه تنها خود عاقبت بخير نمي‌ش��وند از عاقبت بخير شدن 
جمعي و جامعه‌اي جلوگيري مي‌كنند. اين فاجعه اس��ت 
و مش��كل‌آفرين مي‌ش��ود. لذا دعوت به ميانه‌روي، تعادل 
دعوت به عقل، دعوت به دين و دعوت به آنچه مي‌پسنديم 
و نمي‌پسنديم، دعوت به بهره گرفتن از تجربه سي و چند 
ساله انقلاب اسلامي ايران، دعوت به اصول انقلاب اسلامي 
ايران) كه عبارت است از استقلال، آزادي، عدالت و معنويت(

انتظاري است كه از نخبگان و گروه‌هاي فكري مي‌رود. 
درباره مردم هم با توجه به رشد و بلوغ و بينشي كه ايجاد شده 
انتظار مي‌رود مانند هميشه مشاركت در انتخابات را يك اصل 
جدي قرار بدهند، البته هميشه هم همين گونه بوده و حساب 
مشاركتشان را از حساب گلايه‌ها و خرده حساب‌ها جدا كرده‌اند. 
چه مشاركت در انتخابات و چه مشاركت در دو ايستگاه مشاركت 

تظاهراتي انقلاب اسلامي يعني 22 بهمن و روز قدس را. 
به رغم اينكه منطقه در آتش مي‌سوزد، به دليل درايتي كه 
در اداره كشور و هدايت اين قطار طولاني به خرج داده شده 
است، الحمدلله كشور در صلح و صفاست. براي ماندگاري 
و تضمين اين صلح و امنيت و رشد و ترقي كه الحمدلله از 
ابتداي انقلاب، كشور در حوزه‌ها و عرصه‌هاي مختلف شاهد 
آن بوده، براي اينكه بتوان��د كاميابي‌هايش بر ناكامي غلبه 
كند، براي پايداري دين اسلام كه گرفتار فتنه‌هاي عجيب 
و غريب شده و عده‌اي خود را نماينده دين معرفي مي‌كنند 
كه دست به كشتار و فجيع‌ترين فجايع مي‌زنند، براي اينكه 
دامن اسلام را بري كنند از چنين موجودات و بلاهاي ديگر 
اين فرصت )انتخابات( را غنيمت بشمارند. هم براي مجلس 

شوراي اسلامي و هم براي خبرگان رهبري. 
من هيچ وقت يادم نمي‌رود زماني كه صدام به ايران حمله 
كرد، امام فرمودند ديوانه‌اي سنگي در چاهي افكنده كه ما 
درش مياريم كه همين گونه هم ش��د. يا در شرايط كنوني 
با هدايت‌هاي مقام معظم رهبري كه آتش در همسايگان 
غربي، شرقي، گاه ش��مالي و گاه جنوبي ما مي‌افتد و دامن 
خيلي‌ها را مي‌گيرد، تلاش بر اين ش��ده آتش از دامن اين 
مملكت برچيده شود و پيچ و خم‌هاي تاريخي را يكي پس 
از ديگري به رغم همه ضعف‌هايي كه وجود دارد و غيرقابل 
انكار است، با موفقيت از س��ر بگذراند. به هر ترتيب انتظار 
است ان‌ش��اءالله مردم مثل هميش��ه، مثل هميشه، مثل 
هميشه كه شگفتي ساز بودند و واقعاً ولي‌نعمت اصلي كشور 
محسوب مي‌شوند، بتوانند نقش تاريخي خودشان را در اين 

شرايط حساس دوباره ايفا كنند.  
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خدا رحمت كند مرحوم آيت‌الله مهدوي 

مي‌فرمودند آنهايي كه تند مي‌روند عاقبت 
بخير نمي‌شوند. فرق نمي‌كند اين تند 
به نام دين باشد يا به نام بي‌ديني، به نام 

دموكراسي باشد يا سكولاريسم. مي‌گفت 
تند رفتن عاقبت ندارد و واقعاً اين جوري 

است. عاقبت بخير نمي‌شود



مقام معظم رهبري: 
م�ردم هم ن�گاه كنن�د و اصلح 

انتخاب كنند...
شما تلاش خود را بكنيد، مشورت 
خود را بكنيد، از كس�اني كه فكر 
مي‌كنيد مي‌توانند شما را راهنمايي 
كنند، راهنمايي بخواهيد. به هر 
نتيجه‌اي كه رسيديد عمل كنيد 
و رأي بدهيد. اجر ش�ما را خداي 

متعال خواهد داد.
84/3/3



 در آس��تانه انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان 
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رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در  

هفتم اسفندماه برگزار مي‌شود، نتيجه انتخابات 92، 
روند مذاكرات هسـته‌اي و رس��يدن به برجـام، ايـن 
تصـور را در مقامـات امريكايـي به وجـود آورده است 
كـه مي‌تواننـد پـروژه تغييـر نظـام را مبتني برالگوي 
برجام و در چارچوب نفوذ در ساختار تصميم‌سازي و 
تصميم‌گيري نظام و در بستر انتخابات 94 به پيـش 
 )npr(ببرنـد. آنچنانكه اوباما در مصاحبه با رادي��و ملي امريكا
مي‌گويد: با امضاي توافق، دس��ت نيروهاي معتدل‌تر در ايران را 
قوي‌تر كرديم و اگر كابينه روحاني اينطور وانمود كند كه اتفاق 
خوبي براي مردم رقم زده‌اند، دست آنها در مقابل تندروها قوي‌تر 
مي‌شود. وي مي‌افزايد:15 سال ديگر اطلاعات بسيار بيشتري از 

قابليت‌هاي ايران داريم. 
 نظام س��لطه بعد از پايان جنگ تحميلي و ارتح��ال امام )ره( و 
ناكامي در براندازي مستقيم نظام جمهوري اسلامي راهبرد خود 
را بر »براندازي از درون‌« از طريق تهاجم فرهنگي و بهره‌گيري 
از عوامل و سرپل‌هاي داخلي استوار كرد كه البته در اين مسير 
هم، به رغم تحميل هزينه‌هاي سنگين بر مردم ايران و به ويژه در 
فتنه تير 78 و خرداد 88 ناكام ماند. در اين راهبرد، سرپل‌ها ديگر 
نه نيروهاي بيگانه و يا ضد انقلاب نش��اندار، بلكه بايد از كساني 
باشند كه سابقه انقلابي و حضور در مبارزات را داشته باشند، اما 
فاصله‌گيري از اصول و ارزش‌هاي انقلاب و نقد آن بايد وجه بارز 
آنها در دور جديد باشد. لازمه تحقق اين سناريو، مهره‌گزيني از 
ميان نخبگان، منفعل‌سازي و ناكارآمد‌سازي بود تا آنجايي كه 
يكي از مقامات امريكايي در آن زمان اعلام كرد: »ما براي براندازي 
انقلاب اسلامي از درون دنبال انقلابيوني مي‌گرديم كه در عين 

ستودن خميني، بشود آنان را به خدمت گرفت.« 
شكست در راهبرد اخير و تداوم حركت نظام در چارچوب اصول و 
آرمان‌هاي انقلاب اسلامي در عين حفظ اقتدار و توان بازدارندگي 
در حوزه‌ه��اي امنيتي و نظام��ي به‌رغم تحم��ل بي‌نظير‌ترين 
تحريم‌هاي اقتصادي، نظام سلطه را به تجديد‌نظر در راهبردهاي 
خود در مواجهه با نظام اسلامي واداشت. تحولات داخلي بعد از 
انتخابات يازدهم و عرصه مذاكرات هسته‌اي سبب اتخاذ راهبرد 
جديد توس��ط امريكايي‌ها عليه نظام اسلامي ش��ده است. اين 
راهبرد اگرچه به لحاظ تمركز بر جنگ نرم و آسيب‌هاي فرهنگي 
و اجتماعي درون اي��ران تفاوت زيادي با راهبردهاي گذش��ته 
ندارد؛ اما به لحاظ تاكتيك‌ها و ابزار و اهداف در دو حوزه »نفوذ« 
و »‌جنگ نرم‌« بر مؤلفه‌هايي استوار است كه شناخت آن نياز‌مند 

تأملي ويژه است.
  دلايل تغيير رويكرد دشمن و انتخاب راهبرد نفوذ 

واقعيت‌هاي نظام اسلامي و ريش��ه دوانيدن آن در عرصه‌هاي 
سياسي، فرهنگي و اجتماعي و ايس��تادگي در برابر راهبردهاي 
مختلف بيگانگان، دش��منان را به اين جمع‌بندي رس��انيده كه 
براندازي نظام با توجه به شاكله قانوني و قوام آن امكان‌پذيرنيست، 
لذا با انتخاب استراتژي تغيير از طريق نفوذ در نظام تصميم‌سازي 
و تصميم‌گيري كش��ور، مهار نظام اس�المي و تغيير محاسبات 

مسئولان و مردم را هدف گرفته است. در الگوي »نفوذ« ماهيت نظام در عين حفظ شكل ظاهري آن مورد توجه قرار مي‌گيرد. به 
همين دليل است كه به تعبير حكيمانه مقام معظم رهبري، دش��من مي‌پذيرد كه در عين حضور يك »معمم« در رأس حكومت، 
اهداف خود را به پيش ببرد و حتي از تأكيد ظاهري بر »خط امام« هم ابايي ندارد، منتها خط امامي كه با همراهي سرپل‌هاي داخلي 

در چارچوب استانداردهاي مطلوب دشمن تعريف شود. 
دلايل تغيير رويكرد و انتخاب راهبرد نفوذ را به شرح زير مي‌توان مورد توجه قرار داد:

1-  امريكا و غرب شيوه‌هاي مختلف بي‌ثبات‌سازي در انتخابات يا نفوذ و براندازي را قبلًا تجربه كرده‌اند. پروژه نفوذ براي فروپاشي 
اتحاد جماهير شوروي سابق يا تغيير رژيم‌هاي سياسي از بستر انتخابات پارلماني نظير آنچه در »انقلاب گل رز« در گرجستان در 

سال 2003 ميلادي يا انقلاب لاله‌ها در قرقيزستان در سال 2005 ميلادي رخ داد، با موفقيت همراه بود. 
2-  راهبرد بي‌ثبات‌سازي از چهار الگوي كودتا، انقلاب)رنگين(، اصلاحات و انتخابات پيروي مي‌كند كه تاكنون سه شكل اول آن در 
ايران تجربه شده و با شكست روبه‌رو شده است. مختصات نظام، از جمله ساخت و استحكام دروني، مديريت رهبري، سازوكارهاي 
قانوني، وجود نهادهاي انقلابي و مأموري��ت و كار ويژه‌هاي آنها و همچنين حضور مؤثر م��ردم در صحنه، امكان تكرار راهبردهاي 
بي‌ثبات‌سازي را از دشمن سلب كرده است. بي‌ثبات‌سازي در بستر انتخابات نيز يك بار در سال 88 اجرا شد كه آن هم شكست خورد، 
اما واكاوي سياست‌ها و رفتار‌شناسي امريكا و نظام سلطه پس از فتنه 88 به ويژه در جريان مذاكرات هسته‌اي و پس از توافق برجام 
نشان مي‌دهد كه در نگاه استراتژيست‌هاي غربي، نفوذ از طريق انتخابات تنها بستري است كه امكان اجراي عمليات بي‌ثبات‌سازي را 
براي آنها فراهم مي‌كند، با اين تفاوت كه راهبرد بي‌ثبات‌سازي در دوره جديد برپايه مدل براندازي نخواهد بود، بلكه از جنس »نفوذ« 
براي تأثير در نظام محاسباتي مسئولان كشور، تأثير بر گفتمان اصلي انقلاب و تغيير در باورهاي مردم و سبك زندگي آنها، تأثير بر 

توزيع قدرت و تركيب مسئولان با گرايش‌هاي مختلف در اركان تصميم‌گيري و تصميم‌سازي نظام است. 
3-  نقش رهبري بي‌نظير انقلاب اسلامي، به آن ماهيتي متفاوت از ديگر انقلاب‌ها داده است. براساس تعاليم الهي دين مبين اسلام، 
رهبري امت اسلامي بايد در زمره شايسته‌ترين افراد جامعه باشد كه ويژگي‌هاي آن در اصل 109 قانون اساسي مورد تأكيد قرار گرفته 
است. اين ش��اخصه در طول تاريخ حركت انقلاب چه در دوران امام خميني )ره( و چه در دوران زعامت امام خامنه‌اي )حفظه‌الله( 
عينيت يافته و اعتلاي نظام جمهوري اسلامي ايران در جهان را در پي داشته است. چند ماه پيش هنري كيسينجر وزير اسبق وزارت 
خارجه امريكا و از تئوري‌پردازان جنگ نرم و عمليات رواني در اين كشور با اذعان به اين واقعيت، براي اثرگذاري بر راهبرد نفوذ امريكا 
به آينده چشم دوخته و مي‌گويد: »ممكن است كه برخي از رهبران ارشد و شايد خود رهبر )جمهوري اسلامي( همچنان به ايدئولوژي 
انقلابي)آيت الله( خميني وفادار مانده باشند)!(ولي در مورد نسل جوان‌تر چنين نيست؛ چراكه اين نسل به نظم جهاني كشش دارد 

و مطالعات من مي‌گويد كه بايد منتظر بود تا آيت‌الله‌ها از صحنه خارج شوند. 
 سازوكار طراحي ش��ده در نظام جمهوري اس�المي در تش��كيل مجلس خبرگان رهبري با حضور فقيهاني بصير و آگاه در اصل 
تضمين‌كننده سلامت و مقوم اين شاخصه است و به همين دليل است كه بيگانگان و سرپل‌هاي داخلي آنها به انتخاب آينده اين 

مجلس در تحقق استراتژي نفوذ اميد بسته‌اند. 
4-  استمرار حضور نيروهاي مؤمن به انقلاب در صحنه، دومين شاخصه تضمين‌كننده تداوم حركت انقلاب است، به همين دليل و به 
رغم گذشت 37 سال از عمر انقلاب حضور منسجم مردم در عرصه‌هاي مختلف، پشتوانه و پايگاه مردمي نظام را تثبيت كرده است، لذا 

الگوهاي صريح براندازي همچون روش‌هاي آغازين انقلاب، ديگر براي شكستن و تسليم نظام اسلامي كاربردي ندارد. 
5-  هوشياري و رصد خط نفوذ دشمنان، مؤلفه ديگري است كه تضمين كننده سلامت حركت انقلاب است. در اينكه دشمنان نظام 
اسلامي در عرصه تقابل همه گزينه‌ها، اعم از نفوذ امنيتي، سياسي، اقتصادي را تجربه كرده‌اند، ترديدي نيست، اما الگوي كنوني 
كه مبتني بر »تعامل« استوار و ماهيت حقيقي نظام را هدف گرفته است، همچون الگوهاي گذشته حساسيت نيروهاي انقلاب را 
برنينگيخته و حتي بعضي از عناصر جامعه هدف به رغم صداقت و اعتقاد به نظام، به طور تدريجي در اين دام قرار مي‌گيرند، به گونه‌اي 

كه خود متوجه »استحاله« و »تغيير« دروني نمي‌شوند و ناخواسته در ميدان محاسباتي دشمن عمل مي‌كنند. 

چالش »نفوذ« در انتخابات 94
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6-  در اين سناريو نقش عوامل داخلي به عنوان سرپل »نفوذ« بس��يار تأثيرگذار است، اينبار ديگر كلاهي‌ها و 
كشميري‌ها نيستند كه بايد ايفاي نقش كنند، در اين عرصه كساني مطالبات دشمن را دنبال مي‌كنند كه تشخيص 
آنها نه‌تنها براي توده‌هاي اجتماعي كه براي نخبگان نيز، دشوار است. روش‌هاي نفوذ »موردي« و »شبكه اي« كه 
مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان بسيج بر آن تأكيد و ويژگي‌هاي آن را برشمردند، تأثيرش ابتدا در تغيير 
»نگاه« و سپس در تغيير آرمان‌ها، باورها و ارزش‌هاست. در اين شرايط بيگانگان بدون شناخته شدن و به خطر 

افتادن، اهداف خود را دنبال مي‌كنند. 
  هشدارهاي مقام معظم رهبري

ويژگي‌هاي اين راهبرد و امكان اثر گذاري آن سبب شده است كه ديده‌بان امين انقلاب تاكنون در چند سخنراني 
نسبت به آن هشدار داده‌اند، ايشان در ديدار با ائمه جمعه سراسر كشور با اشاره به اهميت و حساسيت انتخابات 94 
فرمودند: »يك مسئله، مسئله نفوذ است؛ نفوذ. ما اين مسئله نفوذ را در قضيه برجام و پس از برجام مطرح كرديم؛ 
اين خيلي مسئله عجيب و خيلي مسئله مهمي است. كساني كه در مسائل گوناگون دسترسي به اطلاعات دارند، 
خوب مي‌دانند كه چه دامي براي كشور گسترده‌اند يا مي‌خواهند بگسترانند. براي نفوذ كردن در حصن و حصار اراده 
و فكر و تصميم ملت ايران، با انحاي مختلف تدابير و سياست‌ها و توطئه‌ها؛ اين الان در جريان است؛ مردم در باب 
انتخابات بايد خيلي متوجه اين باشند. اگر فرض كنيم عنصر نفوذي به شكلي وارد مجلس شوراي اسلامي بشود يا 
وارد مجلس خبرگان بشود يا در اركان ديگر نظام نفوذ بكند، مثل موريانه از داخل مي‌جَود و پايه‌ها را سست مي‌كند 
و فرو مي‌ريزد.«معظم‌له افزودند: »البته در اين زمينه روشنگري لازم است؛ روشنگري بدون اتهام، بدون تهمت زدن، 

بدون مصداق معين كردن، اما روشنگري اذهان مردم، چيز لازمي است.«
ايشان پيش از اين نيز در ديدار با فرماندهان سپاه در شهريور ماه گذشته تلاش دشمن براي نفوذ را از جمله تهديدات 
بزرگ دانستند و يادآور شدند: نفوذ اقتصادي و امنيتي البته خطرناك است و پيامدهاي سنگيني دارد، اما نفوذ سياسي 
و فرهنگي دشمن، خطر بسيار بالاتري است كه همه بايد مراقب آن باشند. در زمينه سياسي بيگانگان به دنبال نفوذ در 
مراكز تصميم‌گيري و اگر نشد، نفوذ در مراكز تصميم‌سازي هستند كه در صورت تحقق اين توطئه، جهت‌گيري‌ها، 
تصميمات و حركت عمومي كشور، بر اساس خواست و اراده بيگانگان، تنظيم و اجرايي خواهد شد. رهبر معظم انقلاب 
با تأكيد بر ضرورت بيداري عمومي در مقابل ترفندهاي دشمنان افزودند: آنها منتظرند كه ملت و نظام خوابشان ببرد 
كه اهدافشان را محقق كنند، اما ملت و مسئولان نمي‌گذارند اميد شيطاني بيگانگان درباره به خواب رفتن ملت، در 
دل دشمن پا بگيرد. ايشان تأكيد كردند: بايد پايه‌هاي تفكر و روحيه انقلابي را چنان در كشور مستحكم كنيم كه 

هيچ چيز در ادامه اين مسير درخشان خللي ايجاد نكند كه اين وظيفه اساسي همه نخبگان است. 
مقام معظم رهبري در ديدار فرماندهان و كاركنان نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز مهم‌ترين 
هدف دشمن از نفوذ و مذاكره را تغيير محاسبات مس��ئولان و تغيير افكار مردم دانسته و يادآور شدند: شرايط 
كنوني از لحاظ فعاليت‌ها و تلاش‌هاي دشمنان جمهوري اسلامي كه ما بر آنها احاطه اطلاعاتي نيز داريم، مقطع 
مهمي است زيرا آنها به دنبال تغيير محاسبات مسئولان و تغيير افكار مردم درخصوص مسائل انقلابي، ديني و 

مصالح ملي كشور هستند. 
   مواضع مداخله‌جويانه بيگانگان در انتخابات و فضاي 

سياسي كشور
مواضع مداخله‌جويانه س��ران نظام س��لطه در رون��د مذاكرات 
هسته‌اي و اجراي برجام نش��انگر اهداف اصلي آنها از مذاكرات 

هسته‌اي براي اثر‌گذاري بر روند‌هاي داخلي ايران است.
 - رئيس‌جمهور امريكا چن��د روز بعد از مذاك��رات وين، در ۱۹ 
مردادماه )۱۱ آگوست ۲۰۱۵( در مصاحبه با پايگاه اطلاع‌رساني 
مايك »Mic«از ضرورت گذار در داخل ايران و لزوم پايان يافتن 
ش��عار مرگ بر امريكا و انكار هولوكاست س��خن گفته و تأكيد 
مي‌كند: »چنين امري نيازمند تغيير در سياست و رهبري ايران 
اس��ت؛ تغيير طرز فكر در زمينه رويكرد ايران ب��ه بقيه جهان و 

رويكردشان به كشورهايي مثل ايالات متحده.«
- اوباما در س��خنان اخير خود پس از آغاز اجرايي ش��دن برجام 
مخاطب اصلي خود را جوان��ان ايران ق��رار داده و ضمن تأكيد 
بر اهميت ايران و نق��ش جوانان در آينده اي��ران، با تلاش براي 
سياه‌نمايي گذشته انقلاب، آنان را براي نقش‌آفريني در اين تغيير 
فراخوانده و مي‌گويد: »سال‌ها دولت شما كارهايي كرده كه ثبات 
منطقه را بر هم زده و شما را منزوي كرده، حالا دولت‌هاي ما دارند 
با هم درباره مس��ائل هس��ته‌اي صحبت مي‌كنند، در پي توافق 
هسته‌اي شما جوانان ايران فرصت داريد كه بتوانيد پيوندهاي 

تازه‌اي با دنيا داشته باشيد.«
- در همين زمينه شبكه سي‌ان‌ان نيز كمي صريح‌تر و روشن‌تر از 
اوباما اهداف طراحي شده امريكا براي انتخابات آينده را بيان كرده 
و مي‌گويد: ‌نتيجه اين انتخابات مي‌تواند آينده روابط ايران با غرب 
را تعيين كند، اگر ميانه‌روها و اصلاح‌طلبان در اين انتخابات پيروز 
شوند، ما مي‌توانيم شاهد پيش��رفت‌هايي در اين روابط باشيم، 
هرچه تعداد اصلاح‌طلبان در مجلس ايران بيشتر باشد حمايت‌ها 
از »حسن روحاني« رئيس‌جمهور ايران افزايش مي‌يابد. سي‌ان‌ان 
نتيجه اين روند را در تحولات ايران اينگونه ارزيابي مي‌كند كه يك 
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ايران بازتر در واقع نيروي مثبت‌تري در منطقه خواهد بود و اين امر در طولاني‌مدت به مفهوم آن است كه ايران ديگر 
به ناآرامي‌هاي طولاني در منطقه همچون بحران سوريه علاقه‌مند نيست. 

 - به گزارش صداي امريكا جان كري وزير امور خارجه امريكا در نشست »شوراي روابط خارجي« در سخناني در باره 
ويژگي‌هاي اين توافق، با تأكيد بر اينكه گزينه نظامي تنها بديل توافق به دست آمده با ايران بود، مي‌افزايد:گذشت 
15 سال مي‌تواند تغييرات زيادي در ايران ايجاد كند... من چنين چيزي را نمي‌توانم تضمين بدهم. باور من اين است 
كه در 15 سال، در يك كشور اتفاقاتي مي‌افتد. اگر به ايران امروز نگاه كنيد، مي‌بينيد كه كشوري داراي مردمي با 
تحصيلات است كه پيشتر با همه كشورهاي منطقه از جمله اسرائيل روابطي دوستانه داشت. مي‌دانيد كه سرزمين 
پارس، تاريخي طولاني دارد و واقعيت اين است كه اين جوانان كه ‌25درصد آنان بيكار هستند، آينده مي‌خواهند. 
اگر به تهران برويد، من نبوده‌ام ولي دوستان من كه رفته‌اند به من گفته‌اند كه جوانان به دنبال گوشي‌هاي هوشمند 
هستند و مي‌خواهند بخشي از دنيا باشند. من نمي‌دانم تا 15 سال ديگر چه اتفاقي مي‌افتد جز اينكه مي‌دانم اتفاقات 
زيادي روي مي‌دهد. مسئله اينجاست كه ش��ما نمي‌توانيد تغيير را خلق كنيد، بلكه بايد احتمالات را بيازماييد... 
كسي هم نمي‌توانست تصور كند كه وقتي نيكسون به چين رفت، در اين كشور چه روي مي‌دهد. جان كري در ادامه 
مي‌افزايد: اگر ما به اين توافق پشت كنيم، يك پيام به افراط‌گرايان در ايران مي‌فرستيم و آنان احساس خوبي خواهند 
كرد و كسي نمي‌داند كه در انتخابات بعدي چه بر سر روحاني مي‌آيد. توان بالقوه روحاني و ظريف براي مذاكره با غرب 

و رسيدن به جمع‌بندي از قضاوت من با دشواري‌هاي زيادي روبه‌رو بود. 
- »فيليپ ‌هاموند« وزير امور خارجه انگليس در مصاحبه‌اي با روزنامه سعودي »الشرق الاوسط« چاپ لندن: »در 
ايران تندروها و اصلاح‌طلبان حضور دارند. ما بايد اميدوار باشيم كه اصلاح‌طلبان كه خواهان ايفاگري نقش مثبت‌تر 
ايران )در منطقه( هستند، نقش آفريني كنند، اما اين مسئله در ظرف يك شبانه‌روز رخ نخواهد داد و معلوم نيست كه 

اين مسئله به آن روشي كه ما اميدواريم اتفاق بيفتد.«
- وندي شرمن، معاون س��ابق وزير امورخارجه امريكا در انستيتو جان اف كندي )وابس��ته به دانشگاه‌ هاروارد( در 
گفت‌و‌گو با ديويد سانگر )خبرنگار مشهور نيويورك تايمز( صراحتاً از لزوم تعليق برخي تحريم‌ها به منظور كمك به 
دستاوردهاي اقتصادي دولت حسن روحاني براي پيروزي در انتخابات آينده سخن به ميان آورده و مي‌گويد: »قرار 
است در ايران هم انتخابات مجلس برگزار شود. بعد از آن نيز انتخابات رياست جمهوري در ايران برگزار خواهد شد. 
انتخابات مجلس ايران در ماه مارس )اسفندماه( است. حس��ن روحاني رئيس‌جمهور ايران بسيار دوست دارد روز 
اجراي برنامه جامع اقدام مشترك)برجام( پيش از برگزاري انتخابات مجلس 
باشد تا مردم ايران شاهد برداشته شدن تحريم‌ها باشند. او اميدوار است كه 
اين مسئله بر نتايج انتخابات مجلس تأثير بگذارد. البته تأثيرگذاري اين مسئله 

زود نخواهد بود، زيرا زمان مي‌برد كه كسب و كار رونق بگيرد. 
- محمود سريع‌القلم، از استادان اصلاح‌طلب و كسي كه گفته مي‌شود مشاور 
رئيس‌جمهور روحاني است، اخيراً طي سخناني كه سايت حزب نداي ايرانيان 
آن را منتشر كرده، گفته است:در اجلاس اخير داووس سرمايه‌گذاران خارجي 
مي‌گفتند كه ما منتظر نتيجه انتخابات دوره بعدي رياست جمهوري ايران 

هستيم و بعد جدي وارد مذاكره براي سرمايه‌گذاري مي‌شويم. 
  اهداف بيگانگان در نفوذ در انتخابات

دشمنان نظام از نفوذ از طريق انتخابات چند هدف را دنبال مي‌كنند:
1- هدف از نفوذ؛ تهي كردن نظام از ماهيت اسلامي است. يعني يك جمهوري 
اسلامي اسمي كه رهبري معظم انقلاب نيز به آن اشاره داشتند، مثل جمهوري 
اسلامي پاكستان يا افغانستان. تأكيد اوباما در نامه به رهبر معظم انقلاب به 
اينكه ما دنبال براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران نيستيم يا اظهارات جان 
كري كه مي‌گويد، تا 10 س��ال آينده اتفاقات جدي در ايران رخ خواهد داد 
نيز حكايت از همين هدف دارد و انتخابات بستر مناسب براي سازمان دادن 

جرياني در سطوح مختلف جامعه و اركان نظام براي تحقق اين هدف است. 
2- وارد كردن اغيار در س��اختار و اركان تصميم‌س��ازي و تصميم‌گيري يا 
تأثيرگذاري بر آنها، براي اينكه هدف نفوذ محقق شود. بايد نفوذگران در نظام 
محاسباتي، نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير حضور پيدا كنند. ضعف عملكرد 
در سازوكارهاي قانوني و سهل‌انگاري احتمالي نهادهاي ناظر و مجري، معبر 
نفوذ را مهيا مي‌كند. البته هم نگرش اجتماعي حاكم بر جامعه و جهت‌گيري 
رأي‌دهندگان و هم س��ازوكارهاي انتخاباتي موجود مانع از اين است كه به 
يكباره طيف گسترده‌اي از افراد مخالف نظام يا ضدانقلاب بخواهند به مجلس 
راه پيدا كنند، اما بايد ديد كه مجلس مطلوب امريكا چيست و نمايندگان مورد 

نظر امريكا در پروژه نفوذ چه مشخصه‌هايي دارند. 
 3- تغيير گفتمان اجتماعي؛ اظهارات مقامات امريكايي و غربي نشان مي‌دهد كه دشمنان و مخالفان نظام به پيروزي 
جريان غربگرا در انتخابات 94 و ايجاد حاكميت دوگانه مي‌انديشند، لذا پروژه تحريم جايگاهي در انتخابات 94 ندارد. 
رويكرد و اولويت امريكا و غرب و گروه‌هاي ضدانقلاب، اپوزيسيون و مخالفان نظام نيز در اين دوره، افزايش مشاركت 

هم در مورد نامزدها و هم رأي‌دهندگان در پاي صندوق‌هاي رأي است. 
4- تغيير اهداف و آرمان‌هاي نظام و نفي شعارهاي انقلاب؛ مجلس مطلوب امريكا، تشكيل مجلسي با تركيب اكثريتي 
از نمايندگان است كه اعتقادي به ماهيت حقيقي جمهوري اسلامي نداشته باشند و در ادبيات رايج خود به جاي 
انقلاب اسلامي بر عنوان انقلاب 57 تأكيد كنند و از منسوخ شدن شعارها و نمادهاي انقلاب سخن بگويند. اينها ممكن 
است مسلمان، اهل نماز و روزه بوده و فعاليت‌هاي متداول ديني يا سابقه در انقلاب يا مسئوليت در اركان مختلف در 
سال‌هاي متمادي هم داشته باشند، اما به تعبير رهبر معظم انقلاب، خسته‌شدگان و از راه ماندگاني هستند كه خود 

توان ادامه راه را ندارند و مي‌گويند ادامه اين مسير )راه و آرمان 
انقلاب و اصول نظام( ممكن نيست. اين همان چيزي بود كه 
كنت تيمرمن- عضو ارشد سازمان س��يا- پيش از اين گفته 
بود، اينكه »برقراري روابط به معناي ختم انقلاب است، زماني 
كه س��تون مبارزه با امريكا فرو ريزد، كل انقلاب فرو خواهد 
ريخت.«يا ادوارد ش��رلي- مسئول س��ابق شبكه جاسوسي 
سيا- نيز گفته بود: »كليد اصلي براي ايجاد يك تغيير بنيادين 
در سياست‌هاي ايران، از بين بردن خصوصيات انقلابي رژيم 
ايران است، اين فقط با تحريم اقتصادي به دست نمي‌آيد، بلكه 
بايد نفوذ روحانيون از بين برود و عقايد انقلابي از درون تهي 
شود.«دقت و بازخواني اظهارات برخي شخصيت‌هاي سياسي 
و نخبگان علمي و بازت��اب آن در فضاي عمومي، رس��انه‌ها 
و محافل دانش��گاهي نشان مي‌دهد كه س��خنان تيمرمن و 
شرلي در داخل كشور نيز خاس��تگاه دارد. همان كساني كه 
به صورت برنامه‌ريزي شده به انتخابات دو مجلس در اسفند 

94 نگاه دارند. 
5- اختلال در نظام تصميم‌گيري كش��ور؛ مجلس ش��وراي 
اس�المي مطلوب امريكا، راهيابي نمايندگاني اس��ت كه به 
مرزبندي هويتي با غرب اعتقاد ندارند. اصولاً استكبار را توهم 
توطئه مي‌دانند و استكبارستيزي را تنش‌زا و تحميل كننده 
هزينه بر ملت و نظام مي‌پندارن��د و اين موضوع را تبليغ هم 

مي‌كنند. 
 6- مهار نهاده��اي مؤمن و وفادار انقلاب ب��ا روي كار آمدن 
جريان غربگرا در اركان تصميم‌سازي و تصميم‌گيري؛ مجلس 
شوراي اسلامي مطلوب امريكا، روي كار آمدن متخصصيني 
است كه به مدل‌هاي توس��عه غربي اعتقاد دارند و راه نجات 
كشور را پيوستن به جامعه جهاني و پيروي از مدل‌هاي رايج 
و تجربه شده آنها مي‌دانند و آن را تبليغ مي‌كنند؛ كساني كه 
به الگوي توسعه بومي اعتقادي ندارند و بر اين باورند كه اسلام 
الگوي توسعه ندارد. بدنه اصلي قدرت اجرايي كشور در حال 
حاضر بر محور احزاب و جناحي اس��ت كه اعتقادي به مدل 
بومي يا اقتصاد مقاومتي ندارد. اگرچه نگاه اجمالي به وضعيت 
موجود براي قضاوت وضعيت كافي است، اما سخنان مرعشي 
سخنگوي حزب كارگزاران يك سند رسمي در اعتراف بر اين 
موضوع اس��ت كه مي‌گويد: »كارگزاران، مديران فن سالار و 
تكنوكرات را نمايندگي مي‌كند، تكنوكرات‌گري و فن‌سالاري 
با سياست به هيچ عنوان س��ازگار نيس��ت. تكنوكرات‌ها با 
هر حاكم و حاكميتي مي‌توانند بس��ازند«، »گرايش حزب 
كارگزاران سازندگي براي مديريت كشور گرايشي ليبراليستي 
است. ما معتقديم كه گرايش‌هاي ليبرالي موسوم با توجه به 
تجارب بشري در جهت شكوفايي اقتصادي و پيشرفت ايران 
نسبت به مشي تمركزگرايانه دولت محور مشي مناسب‌تري 
است.... ما اصلًا معتقد نيستيم اسلام نظام اقتصادي، سياسي 
و اجتماعي دارد همانطوركه نظام پزشكي ندارد. نه، ما قائل به 
اينكه اسلام نظام اقتصادي دارد، نيستيم. اسلام دين هدايت 
است. همانطوركه نظام مهندسي ندارد، نظام اقتصادي هم 
ندارد.... اسلام تنها احكام اقتصادي دارد و نه نظام اقتصادي.«

7- تطهير و بزك ك��ردن چهره غرب؛ يكي از س��ناريوهاي 
مهم و بسترس��از غرب در انتخابات 94 را مي‌توان در گزاره و 
كليد‌واژه رئيس‌جمهور امريكا جس��ت‌وجو كرد. گزاره اوباما 
اين است كه »ايراني‌ها بدانند كه شعار مرگ بر امريكا براي آنها 
اشتغال ايجاد نمي‌كند.« گزاره‌اي كه در داخل از سوي برخي 
شخصيت‌هاي سياسي، برخي روشنفكران جناح اصلاح‌طلب 
و رس��انه‌هاي متبوع آنها با ادبياتي مشابه واگويي مي‌شود تا 
مردم بر سر يك دو راهي و انتخاب قرار بگيرند؛ اينكه يا بايد 
به توسعه كشور، رفع بيكاري و كاهش مشكلات اقتصادي و 
رفاه اجتماعي فكر كنند ك��ه راه آن از غرب و تعامل با امريكا 
مي‌گذرد يا بايد همان آرمان‌هاي انقلاب و شعارهاي امام و... 
را ادامه بدهند كه اين وضعيت ادامه خواهد داشت يا بدتر هم 
مي‌شود. به نظر مي‌رسد هم دشمن و هم جريان روشنفكري و 
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رسانه‌هاي همسو در ترسيم اين فضا، القاي چنين انگاره ذهني 
در مردم و قراردادن آنها در دوراهي اين انتخاب براي سازمان 
رأي و براي س��اماندهي رأي‌دهندگان در انتخابات پيش رو 
تا حدي موفق ش��دند. در اين زمينه كافي است به سفرهاي 
افرادي چون زيباكلام، اصغرزاده، ش��يرزاد، س��ريع القلم و 
اطاعت در ماه‌هاي اخير توجه ش��ود و نشس��ت‌ها و سخنان 
آنها در سطح مراكز علمي و دانشگاهي و بازتاب دادن آنها در 
رسانه‌هاي همسو بازخواني شود. آنها به صراحت القا مي‌كنند 
كه دستاوردهايي كه نظام به عنوان نقطه قوت تبليغ مي‌كند، 
گرهي از مشكلات شما را باز نمي‌كند و به درد شما نمي‌خورد؛ 
نه هسته‌اي، نه توان موشكي، نه نانو. چنين القا مي‌كنند كه 
اگر با امريكا مذاكره و مشكل حل شود، ديگر موشك هم نياز 

نيست و از اين هزينه‌ها معاف مي‌شويم. 
8- ناكارآمد نشان دادن نظام و نااميد كردن  مردم نسبت به 
توفيقات نظام؛ حلقه ديگر سناريوي دشمن و القاي ناكارآمدي 
نظام اس��ت كه در اين زمينه نيز برخي رس��انه‌هاي داخلي 
اصلاح‌طلب زمينه‌هاي اجتماع��ي آن را فراهم كرده‌اند. آنها 
جدول‌هايي جهاني ارائه مي‌دهند كه ايران در انتهاي جدول 
است. كرباسچي مطلبي ارائه مي‌دهد كه در ميان كشورهاي 
جهان از نظر فلاكت، ايران رتبه نودوپنجم را دارد. تكرار چنين 
مطالبي كه در بسياري از نشريات موجود كشور به وفور ديده 
مي‌ش��ود و هر كدام از يك زاويه فرهنگي ي��ا ابعاد مختلف 
اقتصادي، ايران را در قهقرا تصويرسازي مي‌كنند، تا جايي كه 
به شاخصه‌هايي از توسعه در افغانستان هم اشاره مي‌كنند، 
اينكه سرعت اينترنت در افغانستان بالاتر از ايران است. اينها 
القاي همان ناكارآمدي نظام و شكستن غرور ملي و رساندن 
به اين نقطه و باور است كه ادامه مسير موجب رستگاري و رفاه 
نخواهد شد و بايد تغيير صورت گيرد و اين تغيير و گشايش 
گره‌هاي موجود، كنارگذاشتن رويه گذشته و كنار آمدن با 

كدخداي جهان است. 
9- ايجاد انفعال در دوستان منطقه‌اي انقلاب با القاي تسليم 

ايران و مدل‌سازي براي آنان. 
10- ايجاد اشتباه محاسباتي در مسئولان و نخبگان ايران با 
تزريق اين القا كه سياست‌هاي موجود منطقه‌اي جمهوري 
اسلامي محكوم به شكست اس��ت و ايران با تعامل با امريكا 

مي‌تواند به اهداف منطقه‌اي خود برسد.‌ 
11- حذف تفكر و عمل انقلابي زمامداران جمهوري اسلامي 
و تبديل ايران به كشوري كه در چارچوب هنجارهاي پذيرفته 
شده بين‌المللي كار مي‌كند. اثرگذاري روي افكار عمومي مردم 
ايران با هدف مشاركت نكردن مردم در مباحث چالش برانگيز 

و روندهاي پرخطر )‌با حذف روحيه انقلابي و جهادي‌(
12- تبديل ايران از يك بازيگر منطقه‌اي مقابل امريكا به يك 
بازيگر همراه )همراه‌سازي ايران در حل مسائل كليدي منطقه 
مثل س��وريه، عراق، لبنان و يمن در راس��تاي سياست‌هاي 
منطقه‌اي خود با تعميم فرمول مذاكرات هسته‌اي براي حل 

ساير مسائل درغرب آسيا( 
   بسترهاي زمينه‌ساز و عرصه‌هاي نفوذ

تحقق نفوذ مستلزم بس��تر و زمينه داخلي است كه عوامل 
متعددي در شكل‌گيري آن نقش دارند:

1- فضاي ملتهب و هيجاني و اوج‌گيري احساس��ات كه در 
دوران رقابت انتخاباتي متداول است و در صورتي كه مديريت 

نشود مي‌تواند از عوامل زمينه‌ساز باشد. 
2- تسامح مسئولان و دولتمردان نسبت به برخي مواضع و 

رفتارهاي هنجار شكنانه يا در برخورد با تخلفات. 
3- حضور عناص��ر فرصت‌طل��ب در س��تادهاي انتخاباتي 
و مش��اوره و تأثيرگذاري بر روند و نتيج��ه انتخابات كه در 
انتخابات88 تجربه شد، تكرار اين تجربه در انتخابات 94 يكي 

از شيوه‌هاي نفوذ است. 
4- يكي از بس��ترها، نفوذ گفتماني اس��ت. ايجاد انتظارات 
مبتني بر يك گفتمان انحرافي در سطح عمومي و دامن زدن 

به مطالبات اجتماعي و تنش‌زا در راستاي آن گفتمان براي سازمان رأي و فرستادن منتخباني كه آن گفتمان را در 
درون مجلس دنبال يا تقويت كنند. 

5- وامدار شدن نامزدهاي انتخاباتي به اشخاص و منابع ثروت و قدرت در دوران رقابت انتخاباتي يا گرفتار شدن نامزدها 
و منتخبان در دام‌هاي فساد مالي و اخلاقي، زمينه نفوذ را فراهم مي‌كند و منتخب آلوده در خدمت نفوذ گران قرار 

مي‌گيرد يا خود نقش نفوذگري را ايفا مي‌كند. 
6- اهتمام نفوذگران به شناسايي نامزدها، برنامه‌ريزي هدفمند روي نقطه ضعف‌ها، تمايلات و گرايشات سياسي، 
اقتصادي، اخلاقي و... نامزدها به منظور تأثير بر دستگاه محاسباتي نمايندگان راه‌يافته يا به خدمت گرفتن آنها در 

دوران نمايندگي. 
7- نفوذ در حوزه‌هاي پشتيباني، مالي و نرم افزاري. آنچه در انتخابات 88 در موضوع توئيتر و فيس‌بوك و... تجربه شد 

و اكنون در شبكه‌هاي اجتماعي با گستره كاربران آن در ايران در اولويت قرار گرفته است. 
8- نفوذ در اطرافيان و نزديكان مسئولان و نامزدهاي انتخابات براي مديريت فضاي انتخابات و تأثير‌گذاري بر روند 

رقابت انتخاباتي و نتيجه آن. 
9- فعاليت سازماندهي شده رسانه‌ها، ماهواره‌ها، شبكه‌هاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي تعاملي. 

   سخن پاياني
مواضع صريح امريكايي‌ها و برخي مسئولان اروپايي براي اثرگذاري بر فرآيندهاي داخلي ايران و به ويژه انتخابات 
آينده مجلس شوراي اسلامي و خبرگان، بيانگر اين اس��ت كه آنها اجراي پيوست‌هاي سياسي و فرهنگي برجام را 
نسبت به اجراي ابعاد فني آن در اولويت قرار داده‌اند. از منظر آنان زمان براي تحقق تغييرات محدود است و به همين 
دليل در واكنش‌هاي آنها مي‌توان در عين برنامه‌ريزي چندساله نوعي شتابزدگي را مشاهده كرد كه طبعاً اين امر 
فرصتي را براي نيروهاي انقلاب براي درك چيستي و چرايي تغيير راهبردهاي گذشته و شناخت برنامه‌هاي آينده 
آنها فراهم مي‌كند. در همين ايام وندي ش��رمن، معاون س��ابق وزير خارجه امريكا و عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده 
هسته‌اي اين كشور در گروه 1+5 در سخناني در انستيتو جان‌اف كندي امريكا، صراحتاً از لزوم تسريع در تعليق برخي 
از تحريم‌ها براي اثرگذاري بر روند انتخابات آينده مجلس ايران سخن به ميان آورده و حتي تأثير آن را بر انتخابات 

رياست‌جمهوري آينده ايران نيز مؤثر مي‌داند. 
غربي‌ها در گذشته روش‌هاي مختلفي را در مقابله با ايران تجربه كرده‌اند، تحليل محتواي سخنان مقامات غربي 

و به ويژه امريكايي‌ها به وضوح نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي تقابلي سلبي 
از طريق تحريم‌ها، نه صنعت هسته‌اي ايران را نابود كرد و نه از پيشرفت آن 
جلوگيري كرد. از سوي ديگر مقامات نظامي آنها هم اعتراف كرده‌اند كه فرمول 
نظامي براي شكست مقاومت ايران نه‌تنها كارساز نيست، بلكه قدرت مقاومت 
و توان ايران را نيز افزايش داده است. مقامات امنيتي و اطلاعاتي امريكا نيز بر 
اين واقعيت اذعان دارند كه اين سياست‌هاي تقابلي و تحريم‌ها و انزواسازي‌ها 
نه‌تنها حوزه نفوذ منطقه‌اي ايران را كم نكرد، بلكه ايران در اوج اين فشارها 
و تحريم‌ها بيشترين دس��تاوردها را در سطح منطقه و تقويت سرپنجه‌هاي 

مقاومت داشته است. 
بر اين اس��اس، تغيير راهبرد از »تقابل« به »تعامل« ه��م مي‌تواند مبتني بر 
شكست‌هاي گذشته در عرصه تهديد نظامي و تحريم اقتصادي و سناريوهاي 
امنيتي و. . . باشد و هم مبتني بر برآوردها از محيط داخلي ايران، با توجه به چند 
شاخصه اجتماعي و فرهنگي كه از منظر آنها فرصتي براي جبران ناكامي‌هاي 
گذشته اس��ت. نقطه اتكاي اصلي در اين راهبرد، »نيروهاي ميانه‌رو« در ايران 
هستند، در همين راستا مركز امنيت امريكاي جديد در گزارشي اعلام كرده است 
كه با سرمايه‌گذاري روي توافق هسته‌اي بايد به دنبال ايجاد اصلاحات سياسي و 
تداوم حمايت امريكا از فعالان حامي ايجاد اصلاحات در ايران بود. فيليپ ‌هاموند، 
وزير خارجه انگليس بعد از بازگش��ت از ايران در مصاحبه با روزنامه س��عودي 
الشرق‌الاوسط چاپ لندن مي‌گويد: »در ايران تندروها و اصلاح‌طلبان حضور 
دارند، ما بايد اميدوار باشيم كه اصلاح‌طلبان كه خواهان ايفاگري نقش مثبت‌تر 
ايران )در منطقه( هس��تند، نقش‌آفريني كنند.«جان س��اورز، رئيس پيشين 
سرويس اطلاعات خارجي انگليس هم در مصاحبه‌اي ادعا مي‌كند كه طي 10 
تا 15 سال اجراي برجام، ماهيت انقلابي‌گري ايران تغيير مي‌كند و به كشوري 

عادي‌تر و نرمال‌تر تبديل مي‌شود و ما هم بايد اين احتمال را تقويت كنيم. 
مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود در دي‌ماه با اشاره به راهبرد دشمن در 
نفوذ در نظام اسلامي از طريق انتخابات و ضرورت هوشياري مردم، نسبت به 

آن تأكيد كردند: كساني كه به اطلاعات دسترسي دارند مي‌دانند كه چه دام‌هايي براي كشور گسترده شده يا در حال 
گسترده شدن است تا در حصار اراده و تصميمات ملت نفوذ كنند. اگر بر فرض، عنصري نفوذي در مجلس خبرگان يا 

مجلس شوراي اسلامي يا ديگر اركان نظام وارد شود مانند موريانه از داخل پايه‌ها را مي‌جود و سست مي‌كند. 
 ايشان سپس همگان را به هوشياري در برابر راهبرد نفوذ دشمنان فراخوانده و يادآور شدند: جبهه فراگير دشمنان 
انقلاب اسلامي و ملت ايران، با انواع توطئه‌ها، مدام در حال تلاش است؛ چراكه از گسترش ايده‌ها و افكار اسلام ناب 
در مناطق مختلف، احساس خطر جدي كرده است. ايش��ان افزودند: تفكر اسلام ناب همچون نسيم لطيف و عطر 
گل منتشر شده و انسان‌هايي قوي و كارآمد را در مناطق مختلف جهان پرورش داده است، لذا مخالفان اسلام براي 
مقابله با اين واقعيت، جمهوري اسلامي را هدف بمباران سياسي تبليغاتي قرار داده‌اند. رهبر انقلاب با اشاره به استفاده 
بيگانگان از تحريك داخلي، بمباران تبليغاتي و سياسي، هزينه‌هاي مالي، دام‌هاي اخلاقي و انواع و اقسام روش‌هاي 

ديگر افزودند: همه بايد در مقابل »نفوذ« هوشيار باشيم.  

  

مقام معظم 
رهبري با اشاره 

به راهبرد دشمن 
در نفوذ در نظام 
اسلامي از طريق 
انتخابات: كساني 

كه به اطلاعات 
دسترسي دارند 
مي‌دانند كه چه 
دام‌هايي براي 
كشور گسترده 
شده يا در حال 
گسترده شدن 

است تا در حصار 
اراده و تصميمات 

ملت نفوذ كنند
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آقاي سليمي‌نمين! با تش�كر از وقتي كه در اختيار ما قرار داديد. اجازه بدهيد بحث خودمان را 
با نگاهي به جايگاه تاريخي مجلس شوراي اسلامي و تحولات پيرامون آن آغاز كنيم. مجلس 
تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي تنها نهادي بود كه مي‌شد اعمال اراده مردم در برخي از ادوار 
تاريخي را به صورت محسوس در آن مشاهده كرد. مجلس با تعريفي كه ما از آن به عنوان يك 
نهاد دموكراتيك سراغ داريم تا چه حد توانست در ايفاي نقشي كه از سوي جامعه به آن محول 

شده بود، موفق باشد. 
مجلس حاصل انقلاب مشروطيت يا نهضت مش��روطه بود. به رغم برخي بي‌مهري‌ها نسبت به مشروطه كه گفته 
مي‌شود، در آن ايام مردم به يك رشد سياسي نرسيده بودند و در واقع هيچ نمي‌دانستند كه چه مي‌خواهند، البته بحث 
مشروطه يك پديده غيربومي بود و از خارج از مرزها به ايران انتقال يافته بود، از همين رو برخي مي‌گويند مردم در 
ابتداي امر با چنين مفاهيمي بيگانه بودند و نمي‌دانستند كه چه چيزي را مي‌خواهند. من فكر مي‌كنم چنين حرفي يك 
نوع بي‌مهري نسبت به ميزان رشد سياسي ملت ايران در آن مقطع است. درست است كه برخي پديده‌هاي اجتماعي 
همچون مجلس براي مردم ايران ناشناخته بود، اما آنچه مسلم است اينكه ملت ايران رشد سياسي خود را در مطالباتي 
كه براي محدود كردن قدرت پادشاه و اينكه از اين طريق بتوانند جلوي نفوذ بيگانه را بگيرند، بيان كرد و چنين پديده 
ارزشمندي نشان‌دهنده رشد و توانمندي سياسي ملت ايران در آن مقطع است. ما در اين هيچ ترديدي نداريم كه ملت 
ايران نسبت به ورود بيگانه در معادلات داخلي به شدت حساس بود و تصور ملت اين بود كه مشروط نبودن قدرت پادشاه 
راه ورودي براي بيگانگان را فراهم مي‌كند، لذا مي‌خواستند با قانونمند كردن قدرت و مشروط كردن او هم بر روند امور 
كشور نظارت داشته باشند و هم اينكه بيگانگان، فرصت‌طلبانه امتيازاتي را اخذ نكنند كه بتوانند پايگاهي را براي ناديده 

گرفتن توان ملي و استقلال كشور براي خودشان رقم بزنند. اين كاملاً روشن است. 
پس ارائه چنين نظراتي درباره عدم آگاهي ملت ايران نسبت به پديده‌هايي همچون مجلس و 

دموكراسي از كجان نشئت مي‌گيرد؟
 در تاريخ اين مطالبه مردم و اين ميزان آگاهي و رشد مردم غيرقابل مناقشه است. نكته‌اي كه برخي از آن فرصت‌طلبانه 
براي تحقير ملت ايران سوءاستفاده مي‌كنند، اين است كه مردم ايران نسبت به مشروطه خيلي آشنايي خاصي ندارند. 
به نظر من اين مسئله ايرادي به اصل قضيه وارد نمي‌كند و ايرادي محسوب نمي‌شود. مشروطه يك قالب و يك دستاورد 

مدني است كه مي‌تواند ملتي نسبت به آن مدل بيگانه باشد، 
اما اصل مطالبات در اين قضيه قابل نقد نيست، البته اختلافي 
وجود داشت و به عنوان مثال بعضي‌ها بحث مشروطه مشروعه 
را مطرح مي‌كردند. در اين باره تعابير متفاوتي وجود داشت 
كه حكايت از حساسيت‌هاي خاص حتي در آن زمان داشت، 
با وجود اين و با اين تفاوت‌ها اصلي كه همه بر آن متفق‌القول 
بودند، اين بود كه ملت ايران به ميزاني از قدرت رسيده‌اند كه 
مي‌خواهند در قدرت نقش داشته باشند و قدرت را اصلاح و 

مهار كنند و جلوي قدرت را بگيرند. 
در حقيقت با مهار قدرت جلوي عوارض منفي 

آن را بگيرند. 
 بله قدرت همان گونه كه مي‌تواند براي رشد يك جامعه مفيد 
باشد، مي‌تواند در مسير بازدارندگي رشد يك ملت قرار بگيرد، 
بنابراين مردم ايران مي‌خواستند از اين طريق قدرت مطلقه 
پادشاهان را مهار كنند. متأسفانه برخي براي تحقير ملت ايران 
اظهاراتي را مطرح كرده يا برخي نادانسته حرف‌هايي را مطرح 
مي‌كنند كه ملت ايران چيزي از مش��روطه نمي‌دانست و در 
جهل كامل به سر مي‌برد. چنين ادعايي توهين به ملت ايران 

است و با واقعيت تاريخي تطبيق ندارد. 
اين تكاپوي اوليه مردم ايران براي مهار قدرت 

پادشاهان تا چه اندازه مؤثر بود؟ 
يكي از ثمرات اين مطالبه قطعاً تشكيل مجلس است. يكي از 
دستاوردهاي بزرگ ملت ايران در آن ايام دستيابي به مجلس 
بود. اين درست است كه در ابتداي امر ملت ايران با پديده‌اي 
مانند مجلس آشنا نيستند، به عنوان مثال ما در مجلس اول 
انتخاباتي نداريم و نمايندگان اصن��اف و گروه‌هاي مختلف 
اجتماعي گرد هم آمدند و مجلس اول را تشكيل دادند، اما به 
سرعت مجلس ايران به مجلسي واقعي نزديك مي‌شود. مجلس 
اول مجلسي واقعي نيست، اما در مجلس دوم و سوم اين نهاد به 
قدرتي جدي در معادلات داخلي ايران تبديل مي‌شود. مصاديق 
تاريخي فراواني وجود دارد كه مجلس س��وم چه تأثيري در 
كشاكش‌هاي قدرت در آن ايام مي‌گذارد. در اين ميان قطعاً 
بيگانگان مي‌خواستند در مسير مطالبات مردم انحراف ايجاد 
كنند تا حدي هم در برخي مقاطع انح��راف ايجاد كردند، به 
عنوان مثال اشغال غير‌طبيعي تهران از سوي برخي عناصر 
مشكوك قبل از رسيدن نيروهاي صادق مشروطه‌خواه به تهران 
يكي از همين موارد است. خيلي از شخصيت‌هاي برجسته ملي 
و مستقل را از صحنه خارج كردند. بر سر ستارخان و باقرخان 
چه بلايي آوردند. قضيه مسئله دردآوري است. چگونه اين دو 

بحث انتخابات مهم‌ترين جريان سياس��ي در جامعه امروز ايراني است؛ انتخاباتي كه مي‌تواند در جريان تحولات چند سال آينده 
نقش مهمي را ايفا كند و البته بر انتخابات سال 96 نيز تأثيري مهم و غيرقابل اجتناب داشته باشد.  در اين بين آنچه مهم‌تر از بقيه 
موارد مي‌تواند به ما در شناخت تحولات پيش رو كمك كند، نگاهي به تحولات تاريخي است كه در جريان ادوار مختلف مجلس بر 
اين نهاد قانوني رفته است. از همين رو سراغ مهندس عباس سليمي‌نمين رفتيم تا در اين باره با وي به گفت‌و‌گو بنشينيم. البته در 
اين مباحثه علاوه بر پرداختن به مجلس ش��وراي اسلامي و تحولات پس از پيروزي انقلاب اس�المي نيم‌نگاهي هم به مشروطه و 

اتفاقاتي كه بر مجلس آن زمان رفت خواهيم داشت تا زمينه شناخت بهتر اتفاقات فراهم‌ آيد. 

حال و آينده جريان‌هاي سياسي در گفت‌وگو با دكتر عباس سليمي نمين

صف‌بندي غوغا سالاران جريان اصلاح‌طلب 
در حال شكستن است 
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شخصيت ملي و مستقل را از صحنه مشروطه خارج كردند. آن اتفاقاتي كه سر شيخ فضل‌الله آوردند كه حديث مفصلي 
است. جريان تروري كه به وجود آوردند و تندروي‌هاي هدايت‌شده‌اي تا به وسيله آن پادشاه را در مقابل مجلس قرار 
دهند و مجلس را تخريب كنند و بتوانند شاكله مورد نظرشان را در مجلس به وجود آورند. ترور‌هاي مختلفي كه صورت 
گرفت تا فضاي سياسي را تيره و تاريك كند و به نام كارهاي انقلابي كارهايي صورت گرفت كه حاصلش به نفع بيگانه بود. 
چهره‌هاي مشكوكي در تاريخ مانند يپرم خان ارمني كه از ماكو وارد كشور شده بود يا حتي شخصيتي مانند تقي‌زاده. 
اينها توانستند در قالب كارهاي به ظاهر انقلابي اهداف دشمن را به خوبي تأمين كنند؛ تلاش‌هايي كه مي‌خواست 
نيروهاي داخلي را با هم درگير كرده يعني فضاي سياسي داخلي را حاد كند تا از قبَِل اين حاد شدن فضاي سياسي 

بتواند زمينه نفوذ عناصر بيگانه را در مجلس فراهم كند. 
خب سؤال اينجاست كه دشمن با تمام اين تلاش‌ها تا چه اندازه توانست در انحراف مجلس به 

موفقيت دست پيدا كند؟
خوشبختانه به رغم همه اين كارها با تصويب متمم قانون اساسي كه علما توانستند آن را رقم بزنند تا حدودي جلوي 
بيگانگان گرفته شد. با اين متمم در واقع مجلس در مسير درست قرار گرفت، به عنوان مثال شخصيت‌هايي مانند مدرس 
وارد مجلس شدند. كار در مجلس به جايي رسيد كه به رغم همه تلاش‌هايي كه انگليسي‌ها براي انحراف مشروطه 
مبذول داشتند تا مجلس به طور كامل در اختيار آنها قرار بگيرد ولي از نتيجه كار رضايت نداشتند و مجلس را در مسيري 
مغاير با سلطه خودشان بر ايران ارزيابي مي‌كردند، به همين دليل و در نهايت با كودتاي سياه 1299 بساط مجلس را 
برچيدند و مشروطه را از درون از محتوا خالي كردند. بنابراين ما در ارتباط با مشروطه وقتي از اين سخن مي‌گوييم كه 
ملت ايران نمي‌دانست چه مي‌خواهد و مسير مشروطه و مطالبات مردم روشن نبود نيازي نبود تا چنين كودتايي صورت 

بگيرد و مشروطه را در واقع كاملاً كنار گذاشته و روح مشروطه را كاملاً حذف كند. 
انگليسي‌ها چه فرآيندي را در اين مسير طي كردند تا به اين مرحله رسيدند؟

اين كار براي انگليسي‌ها خيلي طول كشيد. از مجلس دوره چهارم تا دوره ششم شروع كردند تا قدرت مجلس را كم 
كنند. براي بيگانگان راحت نبود كه چنين قدرتي را ناديده بگيرد، به عنوان مثال به رغم اينكه رضا خان تلاش‌هاي 
زيادي صورت داد كه مجلس را در كنترل خود بگيرد، اما مجلس و مقاومت نمايندگان مجلس يكي از مشكلات جدي 
رضا خان بود. با بازي جمهوريخواهي وي مقابله جدي صورت گرفت و كارهايي كه او صورت مي‌داد را خنثي مي‌كرد. اين 
نشان مي‌دهد به رغم اينكه زمان شكل‌گيري نهاد مجلس خيلي كوتاه بود، اما نهادي شكل گرفت كه بيگانه مي‌خواست 
اين نهاد را از محتوا تهي كند. از همين رو بود كه انگليسي‌ها زمان زيادي نياز داشتند به چنين دستاوردي دست پيدا 

كرده و چنين امكاني را از دست ملت ايران خارج كنند. 
اگر اجازه بدهيد، مي‌خواستم مقايسه‌اي بين تأثيرگذاري مجلس دوران مشروطه تا پيش از به 
قدرت رسيدن ديكتاتوري رضاخان و مجلس ش�وراي اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي 
داشته باشم. اين صحبت را از اين جهت مطرح كردم كه حضرتعالي به قدرت و نقش مجلس در 

زمان مشروطه و موانعي كه بر سر راه بيگانگان براي تسلط بر كشور ايجاد كرد، اشاره داشتيد. 

در اين باره تفاوت‌هاي زيادي وجود دارد. ما در ارتباط با دوران 
مشروطه شرايط كاملاً متفاوتي داشتيم. رقابت دو قدرت بيگانه 
را در ايران در معادلات داخلي و البته پادشاهي كه از قدرتش از 
ميان مردم برخاسته بود، داش��تيم اما آن قدرت به هيچ وجه با 
قانون تعريف نشده بود، بنابراين تشبيه اين مسئله با مجلسي 
كه بعد از انقلاب اسلامي شكل گرفت كاملًا غيرمنطبق است، 
يعني نمي‌توانيم اين دو را با هم انطب��اق بدهيم. ما در آن زمان 
پادش��اهي را داريم كه مردم مي‌خواهند او را نقد كنند چرا كه 
احساس مي‌كنند، اصلاح‌پذير اس��ت، لذا مي‌خواهند قدرتش 

را مهار كنند. 
يعني شما معتقد هستيد نگاه مثبتي در بين مردم 

به قدرت پادشاه وجود داشت. 
 يك زمان است پادشاهي وجود دارد كه هم اصلاح‌ناپذير است و 
هم پيوندي بين قدرت پادشاه و قدرت ملي وجود ندارد. در دوران 
قاجار پيوندي بين قدرت ملي و قدرت پادش��اه وجود داش��ت، 
چون پادش��اهان قبل از پهلوي از درون ملت جوشيده بودند و 
به پيوندش��ان با ملت اهميت قائل بودند، حتي ديكتاتورترين 
پادش��اهان هم پيش از پهلوي به توان و ق��درت ملي اهميت 
مي‌دادند و هرگز در برابر قدرت ملي قرار نمي‌گرفتند، يعني اگر 
فارسي بخشي از قدرت ملي بود، به اين زبان احترام مي‌گذاشتند 
و سعي مي‌كردند فاخرترين ادبيات را در فارسي بياموزند و يكي 
از تفاخرهاي آن زمان بود كه با زبان اديبانه فارسي سخن بگويند، 
لذا به توانمندي ملي تفاخر مي‌ورزيدند و با توانمندي‌هاي ملي 
در تقابل قرار نمي‌گرفتند، چرا كه توانمندي ملي را پشتوانه خود 
مي‌دانستند. اين قاعده كه در آن دوران حاكم بود منجر به اين 
شد كه مردم هرگز در مسير سلطنت قرار نگيرند و سعي كنند 
سلطنت را مهار يا پالايش كنند و به گونه‌اي او را اصلاح كنند، چرا 
كه آن را اصلاح‌پذير مي‌دانستند، از همين رو امكان مقايسه و 

انطباق اين دو تا حد زيادي غيرممكن است. 
اگر موافق باش�يد س�راغ نقش مجلس شوراي  27
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اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي برويم. دوره‌اي كه براي اولين بار و پس از كودتاي 1299 
هجري شمسي شاهد يك اراده مستقل ملي براي در قالب نهاد مجلس براي تأثيرگذاري در روند 
قدرت هستيم. شما اين مسئله را با توجه به متغيرهاي گوناگون در مقايسه با نهادهاي انقلابي 

ديگر چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
مجلس در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي توانست در ارتباط با آفات قدرت نقشي جدي ايفا كند. انقلاب اسلامي 
در ايران در شكل جمهوري اسلامي تبلور پيدا كرده و اين جمهوري اسلامي قدرتي را در ايران شكل مي‌دهد كه طبيعتاً 
آفاتي هم دارد. براي جلوگيري يا مهار اين آفات قطعاً مجلس بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نقشي اساسي دارد، به عنوان 
مثال بني‌صدر مي‌خواهد رئيس‌جمهور مطلق‌العنان شود. عامل بازدارنده در برابر اين زياده‌خواهي بني‌صدر مجلس 
است. وقتي اسناد سخنان حضرت امام را در آن زمان مطالعه مي‌كنيم مي‌بينيم كه امام هم تأكيد فراواني دارد روي 
اينكه مجلس در برابر بني‌صدر تقويت شود و به عنوان يك قدرت نظارتي و يك قدرت مستقل قانونگذاري به آن توجه 
ويژه‌اي مي‌كند. در آن دوران تأكيداتي كه امام در قانونگذاري در زمان بني‌صدر دارد، بسيار جالب و آموزنده است. اين 
حرف امام كه: تو قانون را قبول نداري، تو غلط كردي، قانون تو را قبول ندارد، تعبير تندي عليه رئيس‌جمهور است. 
وقتي بني‌صدر در برابر قوانين مصوب مجلس سركشي مي‌كند، حضرت امام از چنين تعابير تندي استفاده مي‌كند كه 
نظرش در كمتر مورد تاريخي ديگري وجود دارد. در اين تعابير عنايتي وجود دارد كه مجلس جلوي برخي آفاتي كه 
مي‌تواند بعد از شكل‌گيري قدرت به وجود بيايد را مي‌گيرد و مجلس شوراي اسلامي در دوران‌هاي گوناگون به خوبي 
در اين سال‌ها توانسته است برخي از آفات قدرت را مهار كند. به رغم سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي كه زياده‌خواهان در 
داخل كشور و در مجلس براي انحراف مجلس هزينه كردند، از آقاي احمدي‌نژاد گرفته تا بقيه آقايان مي‌بينيد تمام آنها 
سرمايه‌گذاري زيادي كردند كه مجلس را به گونه‌اي وابسته به خودشان سازند و به نوعي در خدمت خودشان باشند تا 
بتوانند زياده‌خواهي‌هاي خود را به سهولت پي بگيرند. به رغم اين مسائل ساختار داخلي اين نهاد قدرت به گونه‌اي است 

كه قوه مجريه نتوانسته در آن انحراف جدي ايجاد كند. 
غيروابس�ته بودن مجلس را به س�اير نهادهاي قدرت تا چه ان�دازه در موفقيت اي�ن نهاد در 

عدم‌تأثير‌پذيري از ساير نهادهاي قدرت مؤثر مي‌دانيد. 
نكته‌اي كه شما به آن اشاره كرديد همان استقلال قواست كه من آن را عامل مهمي مي‌دانم، البته استقلال قوه قضائيه 

هم مهم است. عده‌اي مي‌خواس��تند قبل از انقلاب اين اصل مهم را نقض 
كنند، به عنوان مثال دولت موقت اين مطالبه را داشت كه كاملًا بتواند قوه 
قضائيه را تحت تأثير خود قرار دهد و خواسته‌ها و جهت‌گيري‌هاي خود را 
بر مجلس تحميل كند كه در تاريخ به وضوح به ثبت رسيده است. استقلال 
قواي سه‌گانه در انقلاب اسلامي موهبتي انكارناپذير است اما در اين ميان 
سؤالي مطرح مي‌ش��ود؛ مجلس يكي از قوايي است كه در چارچوب قانون 
اساسي مستقل ديده شده است. آيا اين استقلال قابل نقض است يا نيست؟ 
به صورت شكلي اين طور نيست، اما عملاً استقلال مجلس كاملاً قابل نقض 
است، يعني مي‌توانند اين قدرت و استقلال را از درون از محتوا تهي كنند و 
اراده‌هاي جدي هم در اين قضيه چه توسط قوه مجريه چه توسط نهادهاي 
قدرت اقتصادي يا بنگاه‌هاي اقتصادي و سياسي كه در كشور وجود دارد، به 

دنبال سرمايه‌گذاري‌هاي چشمگير در مورد مجلس است. 
خب اين قدرت‌ها توانستند به نتيجه مطلوب خود در اين 

باره برسند؟ 
 به نظر من كه نتوانستند به نتيجه مطلوبش��ان برسند. يكي از عواملي كه 
سبب ش��د نتوانند به نتيجه مطلوب خود برسند اصل چرخش قدرت بود 
كه در ايران همواره چالشي براي قدرت‌طلبان بوده است. اگر بحث چرخش 
قدرت نمي‌توانست جايگاه خودش را در كشور تثبيت كند، اين تأثيرگذاري 

در مجلس فاجعه‌آميز مي‌شد. 
خب چه كانون‌هايي از قدرت توانستند هم از چرخش قدرت 
دور بمانند و هم به دنبال اعمال قدرت خود در حوزه مجلس 

شوراي اسلامي باشند. 
 همان طور كه مي‌دانيد برخي از كانون‌هاي قدرتي كه از چرخش قدرت به 
دور ماندند، چقدر توانستند در مجلس فساد ايجاد كنند. يكي از اين مصاديق 
دانشگاه آزاد به عنوان يك بنگاه اقتصادي و سياسي است كه در پوشش كار 
آموزشي توانست در فساد و آلوده‌سازي نمايندگان تأثير زيادي در مورد قوه 

قضائيه داشته باشد. در مورد قوه مجريه چرخش قدرت هر چهار سال يك بار به گونه‌اي معادلات را برهم مي‌زد كه 
متصديان دولتي نمي‌توانستند يك سياست واحد دراز مدتي در مورد مجلس براي تحت تأثير قرار دادن آن پيگيري 
كنند، اما بنگاه سياسي و اقتصادي پشت صحنه دانشگاه آزاد توانسته بود برنامه مداوم و مستمري را در مورد نمايندگان 
پي بگيرد و تأثيراتش به مراتب فاجعه‌آميزتر از قوه مجريه بود. متأسفانه بنگاه‌هاي اقتصادي و سياسي خيزهاي بلندي 
برداشتند براي اينكه مجلس را فاسد كنند، برخي از نمايندگان را فاسد كردند اما كليت مجلس را نتوانستند از مسير 

خود خارج سازند چرا كه هم جايگاه قانوني مجلس و هم ساختار شوراي نگهبان تعيين‌كننده بود. 
شوراي نگهبان تا چه اندازه توانست از نهادينه‌سازي فساد در مجلس جلوگيري كند؟ 

خب برخي از نمايندگان كه آلوده مي‌شدند به شوراي نگهبان مي‌رسيدند و در دور بعدي از رقابت‌ها حذف مي‌شدند. 
اين ساختار به گونه‌اي كارايي داشت كه بخشي از تلاش‌هاي نهاد قدرت براي تأثيرگذاري بر مجلس را خنثي مي‌كرد. 
ما نمايندگاني را داشتيم كه فاسد شده و در وادي كارهاي اقتصادي و ساير مفاسد افتاده بودند اما خوشبختانه با فيلتر 
شوراي نگهبان مواجه مي‌شدند و امكان حضور مجدد را نمي‌يافتند. يكي از دلايلي كه امروزه كانون‌هاي زياده‌خواه 
قدرت در كشور دنبال مي‌كنند، بحث تضعيف جايگاه شوراي نگهبان است كه كاملاً قابل فهم است، به همين دليل 
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متأسفانه بنگاه‌هاي 
اقتصادي و سياسي 

خيزهاي بلندي 
برداشتند براي 
اينكه مجلس را 

فاسد كنند، برخي 
از نمايندگان را 
فاسد كردند اما 
كليت مجلس را 

نتوانستند از مسير 
خود خارج سازند 
چرا كه هم جايگاه 

قانوني مجلس 
و هم ساختار 

شوراي نگهبان 
تعيين‌كننده بود



امام با قدرت از شوراي نگهبان حمايت مي‌كردند، البته اين به معناي اين نبود كه نسبت به عملكرد شوراي نگهبان 
انتقادي نداشتند. قطعاً شوراي نگهبان را در برخي موارد داراي ضعف مي‌ديدند اما از جايگاه شوراي نگهبان با تمام توان 
حمايت مي‌كردند. اتفاقاً يكي از بحث‌هايي كه در زمان مشروطه توانست بيگانگان را از تأثيرگذاري بر مجلس نااميد كند 
و با شوراي نگهبان قانون اساسي مشابهت‌هاي فراواني دارد، بحث متمم قانون اساسي بود كه تأثيري جدي بر قوانين 
مجلس داشت. از ثمرات اجراي اين متمم حضور مدرس در مجلس بود كه شاخصي آشكار براي حفظ سلامت مجلس 
بود و تأثيرگذاري او بر مجلس امري كاملًا مشهود است، لذا شما مي‌بينيد كه بحث نظارت شوراي نگهبان خيلي از 

سرمايه‌گذاري‌ها براي انحراف در مجلس را از بين برد. 
به نظرم تلاش نهادهاي قدرت و ثروت براي تأثيرگذاري بر مجلس در دوره‌هاي مختلف بحثي 
است كه كمتر به آن توجه شده است. با توجه به اين متغير شما قوت و ضعف مجالس قانونگذاري 
را در دوره‌هاي مختلف چگونه مي‌بينيد. آيا مي‌توان گفت اين مسئله سبب تضعيف نقش مجلس 

در هرم قدرت در مجلس شوراي اسلامي شده است؟
در ابتداي سال‌هاي دهه 60 و بحث‌هاي مرتبط با آن بني‌صدر تلاش زيادي كرد كه نمايندگان همراه و هم‌آوا با خود 
را به مجلس گسيل دهد كه نتوانست و اين هدف تأمين نشد. براي مدتي ما از اين نوع مسائل به دور بوديم تا دوران 
آقاي هاشمي‌رفسنجاني كه مصادف با مجلس چهارم و پنجم است. زماني كه خود ايشان در رأس مجلس بود، مجلس 
قدرت بسيار زيادي داشت. يكي از دلايل عمده اين قدرت شخصيت خود هاشمي بود كه بحث مستقلي را مي‌طلبد. 
يكي از دلايلي كه در اين دوران مجلس تقويت شد اين بود كه خود رئيس‌جمهور در آن ايام تأثير چنداني در مسائل 
اجرايي نداشت و رئيس قوه مجريه نخست وزير بايد رأي خود را از مجلس مي‌گرفت، لذا در آن مقطع قوه مجريه خيلي 
نمي‌توانست در مقام تضعيف مجلس باشد. در آن مقطع رئيس‌جمهور گرچه رأي خود را از مردم اتخاذ مي‌كند، اما در 
قوه مجريه نقش مؤثري ندارد، هماهنگ‌كننده بين سه قوه است، يعني در واقع ناظر برحسن اجراي قانون اساسي در 
سه قوه است، با سه قوه چالش دارد كه البته بيشتر در ارتباط با قوه مجريه است، اما نظارت بر حسن اجراي قانون در دو 
ركن ديگر براساس قانون اساسي را دارد. رئيس قوه مجريه خودش برآمده از قدرت مجلس است، يعني هر زماني مجلس 
مي‌تواند او را بركنار يا عزل كند. در واقع مجلس كنترل جدي بر قوه مجريه دارد و طبيعتاً اين آفت كمتر از جانب قوه 
مجريه متوجه مجلس مي‌شود اما در دوره هاشمي كه قانون اساسي مورد تجديد نظر قرار مي‌گيرد و پست نخست وزيري 

حذف مي‌شود، قدرت رئيس‌جمهور به شدت قدرت مي‌يابد.
 پس در واقع تغيير در قانون اساسي و تمركزگرايي شديد، زمينه 
تلاش‌هاي گسترده براي اعمال نفوذ در مجلس شوراي اسلامي را 
فراهم آورد. چرا با وجود اين تمركز قدرت هنوز رؤساي قواي مجريه 

به دنبال تأثيرگذاري بيشتر بر مجلس هستند؟
بله، مي‌بينيد با اينكه قانون اساس��ي تغيير كرده و رئيس‌جمهور قدرتش 
افزايش پيدا كرده اما از دوره هاشمي به بعد همواره رئيس‌جمهور به دنبال 
افزايش قدرت به لحاظ قانوني اس��ت، در زمان هاش��مي و خاتمي تلاش 
زيادي صورت گرفت كه اين قدرتي كه قانون اساسي به رئيس‌جمهور داده 

افزايش يابد. 
 در مورد بحث تلاش دولت براي فرس�تادن نمايندگاني با گرايش 

خاص به دولت مصداق خاصي داريد؟
مصاديقي واضح را در مورد اينكه نمايندگان همراه با رئيس‌جمهور به مجلس 

گسيل شوند داريم، اما به لحاظ قوانين يك مقداري بايد تأمل كنم. 
 تلاش دولت هاشمي براي تأثيرگذاري مربوط به حزب كارگزاران 

بود؟ 
قبل از تش��كيل كارگزاران بود. من در آن ايام مدير مسئول كيهان هوايي 
بودم. در آستانه شكل‌گيري مجلس پنجم هنوز بحث كارگزاران مطرح نبود. 
يك سال باقي مانده بود، چون كارگزاران مصادف با تشكيل مجلس پنجم 
رسميت يافت. يك سال يا 1/5 سال قبل از تشكيل مجلس پنجم يعني در 
ايام مجلس چهارم برخي كساني كه خواستند در مجلس شوراي اسلامي 
نامزد بشوند، به من مراجعه كردند كه آقاي مرعشي كساني كه در مظان نامزد 
شدن براي مجلس هستند را مي‌خواهند و با آنها مذاكره كرده و متناسب با 
شانس موفقيت آنها در انتخابات قيودي را تعهد مي‌كنند. كسي كه شانس 
بيشتري در ارتباط با توفيق راهيابي به مجلس دارد پول بيشتري دريافت 
مي‌كند. زماني اين تعداد مراجعه‌كننده به ما زياد شد و افرادي مثل مرعشي 
با آنها مذاكره كرده بودند كه ما مجبور شديم خبرش را منعكس كنيم كه اين چه معنا دارد رئيس دفتر رئيس‌جمهور با 

افرادي كه مي‌خواهند در مجلس آتي كانديدا شوند مذاكره مي‌كند و قول تأمين هزينه انتخاباتي آنها را مي‌دهد. 
 دولت واكنشي نسبت به اين مسئله نداشت؟

آقاي مرعشي واكنشي به خبر ما ندادند، چرا كه ما ادله محكمي نسبت به اين قضيه داشتيم و افرادي حاضر بودند كه به 
عنوان شاهد حاضر شوند، در محاكم و گواهي دهند كه چنين اتفاقي افتاده است، بنابراين مرعشي از ما شكايتي را در 

اين زمينه به عمل نياورد و اعتراض نكرد. 
بحث دخالت جدي دولت در مجلس از همين جا شروع شد؟

بله از همين دوره آغاز شد، يعني تلاش سازمان‌يافته براي تحميل اراده قوه مجريه بر نهاد مستقلي مانند مجلس در دوره 
هاشمي آغاز شد و در دوره خاتمي تداوم و در دوره احمدي‌نژاد قوت گرفت. اين بدين معناست كه مجلس داراي جايگاه 
مهمي است. خود اين مطلب كه قوه مجريه تلاش مي‌كند روي كنترل مجلس سرمايه‌گذاري كند، اعترافي است به 
قدرت مجلس، يعني مي‌دانند كه در اينجا قدرتي است كه برخلاف اراده آنها تلاش مي‌كند اين قدرت را در اختيار بگيرد 
و در مسير درست هدايت كند. اينكه چنين اعترافي با اين عمل صورت مي‌گيرد، بيانگر اين است كه قوه مجريه داراي 
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در ايام مجلس 
چهارم برخي كساني 

كه خواستند در 
مجلس شوراي 

اسلامي نامزد بشوند، 
به من مراجعه كردند 

كه آقاي مرعشي 
كساني كه در مظان 
نامزد شدن براي 
مجلس هستند 
را مي‌خواهند و با 

آنها مذاكره كرده و 
متناسب با شانس 
موفقيت آنها در 

انتخابات قيودي را 
تعهد مي‌كنند



امكاناتي است كه مي‌تواند نقشي مهم در به انحراف كشيدن نمايندگان ايفا كند. 
اين اقدام از چه طريقي صورت مي‌گيرد؟

 قوه مجريه قدرت مالي و امكانات متعدد و جاذبه‌هايي مختلف دارد كه اين جاذبه‌ها براي نمايندگان تعيين‌كننده است. مطلبي كه درباره 
دخالت دولت در كنترل مجلس در دوران هاشمي گفتم را بايد به ابعاد دخالت دانشگاه آزاد اضافه كنيد كه به نظر من دانشگاه آزاد مهم‌تر 
از ساير موارد است. اين دانشگاه خودش يك امكان تعيين‌كننده در همان ايام محسوب مي‌شود، به دليل آنكه بتوانند هم تزريق امكانات 

كنند و هم بتوانند جاذبه‌هايي براي نمايندگان را در مسير حركت سياسي آنها قرار دهند. 
فكر مي‌كنم هيچ ارگاني چنين قدرتي را در اختيار نداشت. 

 بله، امكانات دانشگاه آزاد دست هيچ جريان سياسي نبود، از همين رو بود كه در دوران هاشمي جريان چپ آرمان‌خواه دانشگاه آزاد را 
در مسير انحراف ساختار سياسي مي‌ديد و با آن مقابله مي‌كرد، چون گرايش آرمان‌خواهانه و عدالت‌طلبانه داشت. در دوران هاشمي 
چپ عدالت‌خواه و آرمان‌خواه ما به شدت در مقابل دانشگاه آزاد صف‌آرايي تندي داشت و اين مجموعه را مظهر بي‌عدالتي و بي‌قانوني 
مي‌دانست كه چرا تن به قانون نمي‌دهند كه بتوانند از قدرت بيشتري برخوردار باش��ند و خيلي از توانمندي خودشان را به صورت 
غيرقانوني حفظ كنند، لذا مي‌بينيد كه در دوران هاشمي اين مقابله جدي وجود دارد اما وقتي كه خود جريان آرمان‌خواه به قدرت 

مي‌رسد موضعش تغيير مي‌كند. 
در حقيقت چپ آرمان‌خواه خودش هم درگير اين كانون قدرت مي‌شود. 

متأسفانه يكي از كانون‌هايي كه موجب آلوده شدن جريان چپ عدالت‌خواه مي‌شود، دانشگاه آزاد است. كساني كه آرمان‌خواه بودند 
خودشان در اين جريان افتادند و وارد مسير زياده‌خواهي و امتيازات ويژه شدند. بنابراين در دوران هاشمي علاوه بر ارتباطات مستقيم 

معمول دولت با نمايندگان ارتباطات غيرمستقيم هم از طرق ديگر برقرار بود. 
 اين رويه در مجلس ششم كه جريان چپ وارد قدرت شد، به خوبي خود را نشان داد؟

خيلي زياد. مجلس ششم از بحث‌هاي عدالت‌طلبي به طور كامل خارج مي‌شود و تصويري كه از توسعه سياسي دنبال مي‌كند كاملًا 
مغاير مباني قبلي خودش است. اين در حالي است كه جريان چپ آرمان‌خواه قبلاً در مجلس چهارم و پنجم به شدت به دنبال دفاع از 
آرمان‌هاي عدالت‌طلبانه خود بود و خود را به آنها مقيد مي‌دانست. متأسفانه بعدها در مجلس ششم اين جريان به گونه‌اي عمل كرد كه 
توسعه سياسي را به عنوان ابزاري در جهت تضعيف مباني خود به كار گرفت؛ توسعه سياسي‌اي براي اينكه روزنامه‌ها و احزاب متعدد 
داشته باشند و چارچوب‌هايي كه جلوي زياده‌خواهي را مي‌گرفت تضعيف كند، البته توسعه سياسي در اين مسير اگر سلامت خود را 
حفظ مي‌كرد، منجر به تقويت مباني نظام مي‌شد، اما ما در مجلس ششم اين را نمي‌بينيم چرا كه در اين فاصله زياده‌خواهي‌هايي بين 
مجلس چهارم تا ششم در برخي از عناصر آرمان‌خواه شكل مي‌گيرد كه آنها را به عناصري تبديل مي‌كند كه نه تنها در مقام تقويت مباني 

نيستند بلكه مباني را محدوديت‌زا مي‌دانند. 
مي‌توانيد مواردي از اين تغيير ماهيت را بيان كنيد تا موضوع براي خوانندگان بيشتر روشن شود. 

يكي از مصاديق اين تغيير ماهيت اين بود كه نيروهاي آرمان‌خواه برايشان 
قدرت اصل نبود بلكه اصل خدمت به آرمان‌ها بود. متأسفانه بعدها آنها به 
اين فكر افتادند كه اصل در قدرت ماندن است. اينجا اين بحث پيش آمد كه 
در قدرت ماندن بدون ابزارهاي اقتصادي و امكانات اقتصادي ممكن نيست. 
شما مي‌خواهيد در قدرت بمانيد براي اينكه كار كنيد. انحراف اول در اينجا 
بود، براي آدم آرمان‌خواه مهم نيست كه در داخل قدرت يا در خارج قدرت 
باشد. او مي‌خواهد اصول را ترويج دهد، بعد هم مي‌خواهد در قدرت و هم در 
خارج از قدرت اين كار را انجام دهد. برعكس در قدرت اگر چنين عنصري از 
آرمان‌ها خارج شود، كاركردش تضعيف مي‌شود. اصلاً نمي‌تواند خدمتي به 
آرمان‌ها بكند. بعضي مواضع خدمت سالم در خارج از قدرت براي او بسيار 
تعيين‌كننده و تأثيرگذارتر است. من اگر بخواهم دقيق موضوع را روشن كنم، 
مي‌توانم همين مسئله را مطرح كنم. يكي از چيزهايي كه مرتباً در گوش 
جريان چپ زمزمه شد، اين بود كه شما آرمان‌خواه هستيد و اگر مي‌خواهيد 
خدمت كنيد، بايد در قدرت باش��يد. اينها همان چيزي بود كه در گوش 
احمدي‌نژاد زمزمه كردند. گفتند تو آرمان‌خواه هستي. تو مي‌خواهي خدمت 
كني. حرف تو بسيار حرف اصولي و درستي است، اما تو براي اينكه بتواني اين 
اصول را دنبال كني، بدون پول و پشتوانه اقتصادي نمي‌تواني استمرار خودت 

را تضمين كني. بايد دنبال كسب پشتوانه‌هاي اقتصادي بيفتي. 
من فكر مي‌كنم كمتر سياستمداري اس�ت كه بتواند در 

مقابل چنين وسوسه‌اي مقاومت كند. 
 بله، چنين مسئله‌اي ظاهرش بسيار جاذب است. در طول زمان با چنين حرف‌هايي اين توهم براي هر كسي به وجود مي‌آيد كه من 
الان در جريانات فكري ديگر عنصر شايسته‌تري هستم. عنصري هستم كه واقعاً كارنامه‌ام نشان مي‌دهد دنبال منافع مردم بودم. با 
اين جهت‌گيري وقتي كساني به من نزديك مي‌شوند و در گوش من زمزمه مي‌كنند كه خودت قبول داري خدمت كردي و دنبال 
آرمان‌گرايي هم هستي، اما اگر در انتخابات آتي امكانات نداشته باشي به راحتي گروه‌ها و جرياناتي كه امكانات دارند تو را كنار مي‌زنند. 
برخي از عناصر چپ را با اين استدلال، آقايان در وادي كار اقتصادي و جمع‌آوري امكانات آوردند. اين مقدمه سقوط جريان آرمان‌خواه 
را فراهم كرد. بعد چه كساني در گوش اينها زمزمه كردند، جريان كارگزاران بود كه هم امكانات لازم را داشت، هم ابزارها بود. فقط زمزمه 
نمي‌كرد در واقع اين جاذبه‌ها را در قالب‌هاي مختلف به آنها نشان مي‌داد، يعني هم زمزمه مي‌كرد و هم به لحاظ تئوريك و نظري براي 

آنها اين مسئله را تبيين مي‌كرد. بعد هم سفره پهني را در برابرشان قرار مي‌داد. 
در همين جا بود كه دانشگاه آزاد وارد بحث مي‌شد. 

دانشگاه آزاد مي‌گفت تو مي‌خواهي در قدرت باشي، فردا نمي‌تواني در برابر كساني كه دكترا دارند در مجلس مقابله كني، بايد دكترا را 
بگيري، بايد حقوق اضافه از ما بگيري. هم در مجلس باشي و هم در دانشگاه آزاد حقوق تمام وقت را بگيري. به لحاظ تئوريك و نظري 
آنها را قانع مي‌كرد. بعد هم به محض اينكه كمترين لغزشي در آنها ايجاد مي‌شد، بلافاصله با امكانات جاذبه‌هاي مادي آن را پيوند مي‌داد. 
اين همان پروسه‌اي بود كه در احمدي‌نژاد هم ديديم. برخي مي‌گفتند تو مگر ولايي نيستي و نمي‌گويي تو تنها كسي هستي كه طرفدار 
ولايت هستي. تو چطور مي‌خواهي اين مطلب را دنبال كني. بدون امكانات تو را كنار مي‌زنند. تو بايد قدرت تداوم داشته باشي كه بتواني 

خدمت كني؟ اين تداوم قدرت مالي چگونه امكانپذير است؟ بايد 
بتواني امكانات مالي براي خودت فراهم كني. امكانات مالي چگونه 
فراهم مي‌ش��ود؟ جواب اين افراد پيوند خوردن با آدم‌هاي فاسد 
است. از همين جاست كه برخي‌ها به حلقه اول رئيس‌جمهور راه 
پيدا مي‌كنند. آدم‌هايي مثل رحيمي و مرتضوي از اينجا وارد عمل 
مي‌شوند. چنين افرادي هستند كه مي‌توانند چنين امكاناتي را 
فراهم كنند. آدم‌هاي دور و اطراف رئيس‌جمهور را به اين شكل 
دستخوش تغيير مي‌كنند و ريل‌گذاري آينده او را به گونه‌اي ايجاد 
مي‌كنند كه آغاز سقوط او را فراهم كنند. دقيقاً همان حركتي كه 
براي نيروهاي چپ آرمان‌خ��واه فراهم كردند، براي احمدي‌نژاد 
هم صورت دادند. متأسفانه خيلي‌ها اين مسير را مشاهده كردند 
و س��كوت كردند، يعني ديدند زمينه سقوط احمدي‌نژاد فراهم 
مي‌شود و س��كوت كردند. تمام بار مقابله با اين جريان به دوش 
رهبري افتاد، در حالي كه رهبري كه نبايد در اين مسائل دخالت 
مي‌كردند اما مجبور شدند. بارها توصيه‌ها و دستورات صريحي را 
دادند كه فلاني را نگذاريد فلاني را مثلاً به كار نگيريد. اين مسئله 
بعد‌ها مشكل ايجاد خواهد كرد ولي نيروهايي كه دم از اصولگرايي 
مي‌زدند در اين قضيه مقابله‌اي نكردند، چشم پوشيدند تا جايي كه 
زمينه سقوط احمدي‌نژاد را همين زمزمه‌كنندگان فراهم كردند. 

در اينجا تاريخ تكرار مي‌شود. 
البته ش�ما به مصداق تاريخي خوبي به خصوص 
درباره دولت دهم و ش�خص احمدي‌نژاد اش�اره 
كرديد. اما در اين ميان اجازه بدهيد بحث را كمي 
جلوتر بياوريم و در قالب و چارچوب حوادث روز 
قرار دهيم. به نظر شما تلاش‌ها براي تأثيرگذاري 
بر مجلس دهم چگونه رقم خواهد خورد و دولت 
يازدهم به عنوان قوه مجريه چه نقشي در اين ميان 

ايفا خواهد كرد؟
دولت كنوني هم از اين قاعده مستثني نيست. دولت كنوني هم 
تلاش‌هاي آش��كار و پنهان فراواني براي تأثيرگذاري در مجلس 
آتي و تغيير دادن بافت مجلس آت��ي دارد، البته نقدهايي هم به 
اين تمايلات آشكار و پنهان صورت گرفته است. بارزترين نمونه 
اظهارات سخنان چندي پيش رياست محترم جمهور بود كه به 
صراحت ميل و تمايل خودش را آشكار كرد. شايد برخي‌ها اينگونه 
استدلال كنند كه ايشان تمايل خود را به نوع تركيب مجلس آتي 
آشكارا بيان كرد، اين اظهار نظر به معني عملي شدن كار خلافي 
نيست و فقط در حد سخن محسوب مي‌شود اما همه مي‌دانند اين 
يعني اين انتقال پيام به همه مجريان انتخابات به خصوص مجريان 
متملق و چابلوس كه اين را به عنوان يك دستورالعمل مي‌بينند 
و بايد در اين مسير حركت كرد. اين مسئله به خصوص در مورد 
كساني كه مي‌خواهند چابلوسي كنند و اينگونه نشان دهند كه ما 
چه خدمتي به رئيس‌جمهور كرديم، چنين مواردي در دستگاه 

اجرايي فراوان يافت مي‌شود. 
شما زمينه به وقوع پيوس�تن چنين تخلفاتي را 

چقدر جدي مي‌بينيد. 
خوشبختانه در ساختار سياسي ما مسائل به گونه‌اي ديده شده 
كه چنين تلاش‌هايي تأثير بنيان‌بركني ندارد كه استقلال مجلس 
از بين برود. البته مي‌توانيم تأثيراتي را بر آن مترتب باشيم، ضمن 
اينكه بايد توجه داش��ت ما تجربياتي را در اين زمينه از گذشته 
كسب كرده‌ايم كه خود اين تجربيات براي دفع آفات اين‌چنيني 
بسيار مؤثر است، يعني كار به گونه‌اي نيست كه اين تجربيات براي 
مهار آفات كمك كار نباشد. اتفاقاً كمك‌كننده جدي است، يعني 
وقتي كه ما توانستيم زياده‌خواهي‌هاي دولت آقاي هاشمي را پشت 
سر بگذاريم، زياده‌خواهي‌هاي دولت خاتمي را پشت سر بگذاريم، 
زياده‌خواهي‌هاي دولت احمدي‌نژاد را پشت سر بگذاريم به طريق 
اولي زياده‌خواهي روحاني را هم مي‌توانيم پشت سر بگذاريم. ما 

  
يكي از تأثيرات جدي مسائلي كه در سال 
88 رخ داد، اين است كه عناصر هوچي؛ 
عناصري كه منافع ملي را قصد داشتند 

زير پا بگذارند، ضربه جدي خوردند و ديگر 
در جامعه ما جايگاهي ندارند. اين عناصر 
تجربه بدي به كام جامعه ريختند و جامعه 

ما امكان بازگشت به آنها را نخواهد داد
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مصونيت‌هايي پيدا كرده‌ايم. اين تجربيات مثل واكسن‌‌هايي 
براي ما بودند كه جامعه را از اين جهت مصون‌سازي كردند ولي 
اين بدين معني نيست كه به آقاي روحاني انتقادي وارد نباشد 
چرا هست، اما من مي‌خواهم بگويم كه بايد به نكات ويژه‌اي 
توجه كنيم. امروز در ارتباط با مجلس جامع��ه را بايد آماده 
مسائل به مراتب پيچيده‌تري كرد؛ لغزش‌ها و انحرافاتي امروز 

در مجلس وجود دارد كه بايد آنها را براي جامعه باز كرد. 
مي‌توانيد ب�ه برخ�ي از اين موارد ب�ه صورت 

اختصار اشاره كنيد؟ 
مس��ائلي مانند ناسيوناليس��ت‌گرايي افراطي در مجلس كه 
الان يك آفت جدي است. در سال‌هاي اخير واكنش‌هايي از 
نمايندگان مجلس شاهد بوديم كه در ارتباط با يك خطا در يك 
سريال نمايندگان مجلس پيشتاز يك تحريك احساساتي در 
جامعه شدند. به هيچ عنوان به اين مسئله توجه نشد كه چنين 
مسئله‌اي از چه روندي تغذيه مي‌كند. اينها آفت بزرگي براي 
ماست. اينكه احساسات ناسيوناليستي جاي ارزش‌ها را بگيرد، 
خيلي مسئله خطرناكي است و متأسفانه اين مسئله به شكل 
بسيار زيرپوستي در حال روي دادن است و خيلي هم آرام اين 
روند جلو مي‌رود، مثلاً شما فرض كنيد نمايندگان خوزستان 
حول مباني جمع مي‌ش��وند كه اين مباني اگر پررنگ شود، 
مباني وحدت‌بخش جامعه را تحت تأثي��ر قرار مي‌دهد. اين 

آفت بزرگي است. 
 يعن�ي ش�ما اي�ن ح�ركات را در راس�تاي 

توسعه‌طلبي قومي در داخل كشور مي‌دانيد. 
من نمي‌خواهم تجزيه‌طلبي را مطرح كنم. مي‌خواهم بگويم كه 
مباني جديدي براي گرد هم آمدن آدم‌ها در حال شكل‌گيري 
است. اين مباني نبايد بين ما تقويت شود. يعني ما نبايد رأيمان 
را بر اساس اين محور كه مثلًا خراساني‌ هستم شكل بدهيم. 
ما قبل از خراساني بودن مس��لمان هستيم و اسلام يكسري 
ارزش‌هايي را براي ما تعيين كرده است. رأي خود را بر اساس 
اين ارزش‌ها قرار بدهيم. اگر كاري در مسير اين ارزش‌ها بود 
تأييد كنيم و اگر در خلاف مس��ير آن ارزش‌ها بود، آن را نفي 
كنيم. متأسفانه مباني قوميتي در حال قوت گرفتن است. اين 
مسئله از آفات بزرگي است كه جامعه نسبت به آن حساسيت 
ندارد و در برخي مقاطع از آن حمايت مي‌شود. من حتي ديده‌ام 
بعضي از نيروهاي ارزشي هم در اين قضيه نشريات خودشان را 

وارد و از اين جريان دفاع كرد‌ه‌اند. 
 در ح�وزه س�اختار مجل�س چط�ور. برخي 
نمايندگان اين مسئله را به صورت مرتب مطرح 
مي‌كردند كه در هيئت رئيسه مجلس به نوعي ما 
شاهد ديكتاتوري هستيم كه اجازه اعمال نظر 

نمايندگان را مي‌گيرد. 
 در مجلس انتخاب هيئت رئيسه با رأي تك‌تك نمايندگان 
است. اگر هيئت رئيسه در مسائل گوناگون سختگيري كند، 
طبيعتاً رأي نمايندگان را نخواهد داش��ت و اگر سختگيري 
نكند برخي از مفاس��د در درون خودش ايجاد مي‌شود، رشد 
مي‌كند و تقويت مي‌ش��ود و خود را به رخ مي‌كشد. رهبري 
در ابتداي تش��كيل اين مجلس چندين ب��ار نظارت داخلي 
مجلس را يادآوري كردند. اين سخن رهبري بدين معنا بود 
كه اين مشكل جدي شده اس��ت، يعني برخي مفاسدي در 
درون مجلس در حال ش��كل‌گيري اس��ت كه مجلس بايد 
خودش بر خودش نظارت كند. ق��وه قضائيه و مجريه در اين 
قضيه نمي‌توانن��د دخالت كنند. بايد خ��ود مجلس بفهمد 
كه نماينده‌اي چه مي‌كند و بع��د با بازي‌هاي نماينده مقابله 
جدي و مؤثري داشته باشد. به رغم تذكر رهبري ما متأسفانه 
نتوانسته‌ايم در ارتباط با اين مشكل يك تدبيري را شاهد باشيم. 
عرض كردم اين عدم اتخاذ تدبير جدي به س��اختار مجلس 
برمي‌گردد. با ساختار فعلي نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه 
يك نظارت مؤثري چه بر غيبت‌ها چه بر پيوندهاي نامشروع 
چه بر مسائل مختلف ديگر مجلس انجام شود و بايد براي آنها 

تدبير و تأمل شود. 

آقا سليمي‌نمين شايد بد نباشد كمي هم به جريان‌هاي فكري فعال در انتخابات مجلس و عقبه آنها 
به خصوص براي حضور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي بپردازيم. به نظر مي‌رسد در اين دوره 
شاهد عقلانيت بيشتري هستيم كه بر گروه‌ها و افكار جناح‌هاي درگير در انتخابات سايه افكنده و 
از برخي تندروي‌هاي گذشته خبري نيست. مي‌خواستيم تحليل شما را از اين منظر جويا شويم. 
سؤال بسيار خوبي است. بحث‌هايي در مورد اين مسئله صورت گرفته و خود من در برخي از مصاحبه‌ها به اين بحث‌ها 
پرداخته‌ام. متأسفانه موهبتي كه به طور حساب‌شده جمهوري اسلامي از آن محروم شد، رقابت‌هاي فكري بود. ما از 
اينكه در كشور رقابت‌هايي براساس انديشه و فكر باشد علي‌القاعده بايد استقبال كنيم و آن را عامل مؤثر در بقاي آن 
نظام فكري بدانيم اما متأسفانه اتفاقاتي روي داد كه نظام جمهوري اسلامي از اين موهبت محروم شد. اگر رقابت‌ها 
براساس فكر باشد حاصل آن توليد انديشه و راه‌حل است، توليد برنامه‌هاي مختلف و گوناگون است. من اين را به ضرس 
قاطع مي‌گويم كه برخي تلاش كردند هزينه‌هاي رقابت فكري را در جمهوري اسلامي بالا ببرند. از كي اين انحراف 
ايجاد شد؟ بايد به عقب برگرديم. اگر اتفاقات گذشته را به خوبي رصد كنيم، مي‌بينيم تلاش‌هايي صورت گرفت كه 
اين موهبت از كشور دريغ شود. من در برخي از مصاحبه‌هايم عرض كرده‌ام كه تحولي كه امروز در جريان اصلاح‌طلب 
به وقوع مي‌پيوندد، بسيار ارزشمند است چرا كه عناصر جنجال‌ساز را تفكيك مي‌كند. متأسفانه طي چندين دوره در 
جريان اصلاح‌طلب نيروهاي جنجال‌ساز پيشقراول شدند كه تأثير آن را مي‌توانيد به صورت مستقيم در جريان اصولگرا 
ببينيد. زماني كه در آن سو آدم‌هاي جنجال‌ساز و كساني كه مباني و اصول را زير پا بگذارند، مياندار شدند در جريان 
اصولگرا نيز چنين آدم‌هايي روي كار مي‌آيند. اگر در جريان اصلاح‌طلب نيروهاي فكري روي كار باشند، بلافاصله در 

جريان اصولگرا نيروهاي فكري روي كار مي‌آيند. 
يعني در عمل نيروي‌هاي فكري روي بورس مي‌آيند. 

 بله، چون نيروهاي اين‌چنيني فكر عرضه مي‌كنند، شما مجبوريد در برابر فكر، فكر عرضه كنيد و قدر منزلت عناصر 
فكري بالا مي‌رود. من همين مسئله را براي شما در مورد حذف جريان آرمانخواه چپ بيان كردم. زماني كه نيروهاي 
آرمانخواه در حاشيه قرار گرفتند، چه كساني روي كار مي‌آيند، معلوم است. انسان‌هايي كه ديگر كاملاً در ورطه دنياگرايي 
قرار گرفتند و براي دنيا‌گرايي حاضرند هر كاري انجام دهند. ولو اينكه لازم باشد، اصول اسلامي تضعيف شود چون سد 

راه زياده‌خواهي آقايان است. 
شما تأثير مس�تقيم اين تحول را در روي كار آمدن جريان‌هاي فكري در چه شرايطي ارزيابي 

مي‌كنيد؟
من اميدوارم در جريان اصلاح‌طلب اين صف‌بندي آدم‌هاي غوغاسالار بشكند كه به نظرم در حال شكستن است و تا 
حدي در جريان اصولگرا هم اين تحول ايجاد خواهد شد. در جريان اصولگرا نيز ديگر اينگونه نخواهد بود كه شما براي 
پاسداري از مباني ديني، نسبت به توليد فكر بي‌مهري كنيد، برعكس براي حفاظت و صيانت از توليد فكر انسان‌هاي 
اهل فكر و اهل قلم و انديشه را بيشتر بالا مي‌بريم تا بتوانند پاسخ فكري بدهند. ما در اصولگرايان آدم‌هايي داريم كه 
نمي‌گويم بد هستند، خوب هستند، اما فكرشان بيشتر از اين برد ندارد كه چگونه از ارزش‌ها دفاع كنند. در اين بين 
كساني هستند كه انديشه دارند، قدرت توليد فكر دارند، از انديشه به گونه‌اي دفاع مي‌كنند كه ديگران به طرف انديشه‌ها 
جذب مي‌شوند، يك عده‌اي هستند كه آنها هم به دنبال صيانت از ارزش‌ها هستند، اما به گونه‌اي دفاع مي‌كنند كه نتيجه 

عمل آنها تنها شكل‌گيري نوعي دافعه است. 
شما فكر مي‌كنيد چه دلايلي سبب شد چنين تحولي در اصلاح‌طلبان به خصوص براي انتخابات 

پيش رو ايجاد شود. اين مسئله نتيجه ريزش‌هاي فتنه 88 بود. 
بله، يكي از تأثيرات جدي مسائلي كه در سال 88 رخ داد، اين است كه عناصر هوچي؛ عناصري كه منافع ملي را قصد 
داشتند زير پا بگذارند، ضربه جدي خوردند و ديگر در جامعه ما جايگاهي ندارند. اين عناصر تجربه بدي به كام جامعه 
ريختند و جامعه ما امكان بازگشت به آنها را نخواهد داد. به صورت طبيعي جريان اهل فكر و انديشه در چنين شرايطي 
رشد مي‌كنند. اگر چنين انسان‌هايي در بين اصلاح‌طلبان رشد كنند، مطمئن باشيد كه يك جهشي در اصولگرايان 
ايجاد خواهد شد كه در آينده نزديك عناصر محدود‌نگر و عناصري كه اصلاً شايسته نبود، پيشقراول اصولگرايان قرار 

بگيرند، كنار مي‌روند. 
در حقيقت استدلال شما اين است كه روي كار آمدن چنين افرادي در بين اصولگرايان نتيجه 

مستقيم روي كار آمدن تعدادي لمپن در جناح مقابل بود. 
بله، اگر هوچي‌گري از طرف مقابل پيدا شود، از اين طرف اهل فكر نمي‌رود به جنگ عنصر هوچي‌گر چرا كه آدم اهل فكر 
بلافاصله حذف مي‌شود. در نقطه مقابل يكسري آدم‌هايي مشابه طرف مقابل به جنگ آنها مي‌روند، البته از اين آدم‌ها 
هم بايد به شكل جدي استفاده شود، بايد هم استفاده شود اما پيشقراول و تابلو نبايد باشد. اگر شد به جمهوري اسلامي 
و مباني لطمه مي‌زند، چرا امروز از مطرح شدن يك حرف در فضاي مجازي به شدت احساس نگراني مي‌كنيم، يك 
حرفي زده مي‌شود به شدت در هم مي‌ريزيم، به خاطر اينكه مدت‌ها توليد فكر را نداشته‌ايم. از يك مداح انتظار توليد 
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فكر نداشته باشيد. ممكن است بالاي منبر نفريني ‌كند كه اگر مؤدبانه باشد خوب است. 
 تأثير چنين افرادي را در انتخابات مجلس و تحولات مرتبط با آن چگونه مي‌‌بينيد؟ 

ما بايد بدانيم كه امكانات چنين افرادي محدود است. اگر اينها تلاش كنند در انتخابات فعال شوند، مجبور خواهند بود 
در مقابل كارگزاران بايستند.

 نقش جريان سوم را در جريان انتخابات چگونه مي‌بينيد، به خصوص اينكه اين جريان دقيقاً بعد 
از سال 92 و انتخابات رياست جمهوري به شدت در فضاي كشور برجسته شد؟ 

به نظر من بحث اعتدالگرا از مقوله ديگري است و ارتباطي به مسئله‌اي كه گفتم ندارد. بحث جريان اعتدال‌گرا پوشش 
جديدي از كارگزاران است.

 يعني شما فكر نمي‌كنيد جريان سومي كه در انتخابات ما در قالب بحث اعتدال تعريف مي‌شود، 
يك مبناي فكري جداگانه داشته باشد و بتواند در حوزه تفكر سياسي ما جريان‌سازي جديدي 

را به وجود آورد؟ 
بحث اعتدال‌گرايان شعار جديدي براي كارگزاران و توجيه يا پوشش دادن به شناختي است كه جامعه از كارگزاران 
دارد. شناخت جامعه از كارگزاران شناخت خوبي نيست. غالباً آنها را جدا از ظواهر خيلي منطقي داراي فرهنگي اشرافي 
ديده‌اند. درست است كه كارگزاران هوچي نيستند ولي اشرافيتي دارند كه بعضاً هوچي‌ها را به خدمت مي‌گيرند. 
خودشان ظاهرشان موجه است اما چون اش��رافيت را به طور جدي دنبال مي‌كنند بعضاً به ابزار هوچي‌گري روي 
مي‌آورند. اگر منافعشان به خطر بيفتد، حاضرند از آدم‌‌هاي  هوچي‌گر هم استفاده كنند كه در سال 88 استفاده هم 
كردند، بنابراين بحث معتدل يا ميانه‌رو يك نقاب جديدي است براي پنهان كردن شناخت جامعه از جريان كارگزاران 

كه شناختي نامطلوب است. 
پس شما كلاً به اين مسئله قائل نيستيد كه بتوان در بين دو جريان اصلي سياسي كشور يك جريان 

ميانه‌رو هم داشت كه عملاً در يك خط وسط حركت كند؟ 
ميانه‌رو بحثي است كه همه مي‌گويند. تندرو هم مي‌گويد من ميانه‌رو هستم. چه كسي را مي‌شناسيد كه بگوييد تندرو 
است. قطعاً هيچ كس تندرويي را قبول نخواهد كرد و همه خود را آدمي معتدل مي‌دانند. ميانه‌روي يا تند روي و كندروي 

بحث‌هايي است كه نمي‌شود به عنوان يك شاخص به آن اعتماد كنيم. 
براي خاتمه بحث شايد بد نباشد اشاره‌اي كنيم به نقش انتخابات پيش رو و به خصوص تأثيري كه 
اين انتخابات بر ساخت قدرت در آينده با توجه به شرايط خاص منطقه و پس از برجام مي‌گذارد. 
برخي معتقدند اين انتخابات از سرنوشت‌ساز‌‌ترين انتخابات‌هاي انقلاب است. نظر شما در اين باره 
چيست. آيا چنين اهميتي را براي انتخابات 
پيش رو قائل هس�تيد يا آن را تنها در قالب 

تحليل‌هاي زودگذر مي‌دانيد؟
من همه مشاركت‌هاي مردمي در تاريخ نظام انقلاب 
اسلامي را تعيين‌كننده مي‌دانم. هر مشاركتي براي 
ملت ما يك رشدي را رقم مي‌زند و علي‌القاعده اگر 
تلاش كنيم اين رشد به حداكثر خود برسد، يعني 
بيشترين رشد را ما از يك مشاركت سياسي عايد 
مردم بسازيم، طبيعتاً نفع زيادي در برابر هزينه‌هايي 
كه صرف كردي��م، خواهيم ب��رد. الان نزديك دو 
سال اس��ت اين دولت در انتخابات سرمايه‌گذاري 
مي‌كند. نزديك دو سال اس��ت جريانات سياسي 
مختلف س��رمايه‌گذاري مي‌كنند. بخشي از اين 
سرمايه‌گذاري‌ها پنهان است. طبيعتاً چون از نظر 
مردم دور اس��ت، خيلي كمكي به رش��د سياسي 
جامعه نمي‌كند اما سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌هاي 
كه آشكار اس��ت علي‌القاعده زمينه شناخت را در 
جامعه تقويت مي‌كند. اگر بتوانيم تلاش كنيم در 
مدت باقي‌مانده تا انتخابات مسائل سياسي كشور 
براي ملت آشكارتر شوند، به طور طبيعي آنچه كه 
شما مي‌گوييد، محقق مي‌شود. اما به عنوان يك حركت سرنوشت‌ساز. منتها  آن گونه نيست كه اين انتخابات را از 
انتخابات ديگر متفاوت بدانم، البته هر انتخاباتي كه رقابت در آن گسترده باشد و با مشاركت بالاي مردم رقم بخورد، 

مي‌تواند تأثير زيادي در رشد جامعه ما داشته باشد. 
يعني شما اين انتخابات را همانند ساير انتخابات ارزيابي مي‌كنيد؟

بله، اگر ما توانستيم از بسياري از خطرات به سلامت عبور كنيم به اين خاطر بوده كه انتخابات تأثيرگذار بوده است. 
واقعاً هر انتخاباتي در هر مقطعي پيام‌هايي براي داخلي‌ها و خارجي‌ها داشته است؛ پيام‌هايي براي دشمنان خرد و 
كلان ما، براي بدخواهان خرد و كلان ما و براي زياده‌خواهان خرد و كلان داشته است. اميدواريم اين انتخابات هم 
در يك فضاي خوبي شكل بگيرد. در اين ميان بايد فعالان سياسي مراقب باشند تا وارد بازي‌هاي نازل نشوند. ممكن 
است كسي حرفي خارج از قاعده بزند. بلافاصله شما مي‌فهميد او يك سناريويي دنبال مي‌كند، اگر ما واكنشي خارج 
از حد و و اندازه داشته باشيم، خودمان نيز اين سناريو را تقويت مي‌كنيم. اينها مخل فهم و آگاهي جامعه است وقتي 
مي‌بينيد كسي با يك بازي و سناريوي هدفمندي قصد دارد، يكسري مسائل خاص را مطرح ‌كند، در اينگونه مواقع 
لازم است آن را ناديده بگيريم چرا كه او مي‌خواهد يك مسئله انحرافي را مطرح كند تا جامعه از توجه به مسائل 
اصلي دور شود. يكي از چيزهايي كه بايد در فضاي سياسي براي اهل قلم جا بيفتد، خودداري و خودكنترلي است 
اينكه بفهميد در كجا بايد وارد ميدان شويد و در كجا نشويد. هر چه او شعار و جولان مي‌دهد بحث نكنيم و بفهميم 
اينجا ميداني است كه او مي‌خواهد فضا را غبارآلود كند تا تشخيص بر مردم شكل نگيرد. وقتي يك جايي مي‌فهميم 

  
بحث اعتدال‌گرايان شعار جديدي براي 
كارگزاران و توجيه يا پوشش دادن به 
شناختي است كه جامعه از كارگزاران 

دارد. شناخت جامعه از كارگزاران 
شناخت خوبي نيست. غالباً آنها را جدا 
از ظواهر خيلي منطقي داراي فرهنگي 

اشرافي ديده‌اند

كه كس��ي مي‌خواهد خودش را به عنوان عامل آگاهي‌بخش و 
حامي آگاهي جامعه جا بيندازد، وارد ميدانش نش��ويم، چون 
اگر وارد شويم، او واقعاً به عنوان كس��ي كه عامل آگاهي است 
جا مي‌افتد. چرا بايد ما وارد بازي سياس��ي كس��اني شويم كه 
از س��ابقه وي اطلاعي نداريم و كارنامه‌اش را نمي‌شناسيم. به 
عنوان كسي كه واقعاً حافظ منافع ملت است و از آگاهي مردم 
طرفداري مي‌كند چرا بايد اين چنين باش��د. مي‌بينيد گاهي 
اوقات اشتباهات فاحشي اهل قلم انجام مي‌دهند كه متناسب 

با آگاهي جامعه نيست. 
در حقيقت عملاً تأثيري معكوس بر روند فهم مردم 

خواهد داشت. 
 بله انتخابات بايد آگاهي جامعه را افزايش دهد. اين رسانه‌ها 
هستند كه ابزارهاي اين آگاهي را فراهم مي‌كنند، بسترهاي 
اين آگاهي را فراه��م مي‌كنند. اگر ما در رس��انه‌ها خطي را 
دنبال كنيم كه فضا غبارآلود شود، اين بسترهاي اين آگاهي 
شكل نمي‌گيرد. اگر واقعاً معتقديم حتي اين انتخابات پديده 
كاملًا متفاوتي است گفتم هر انتخاباتي كه با مشاركت مردم 
صورت بگيرد پديده اس��ت، ح��الا اگر اين ف��رض را در نظر 
بگيريم كه تحليل ش��ما درباره اين انتخابات درست باشد، 
واقعاً يك پديده استثنايي نسبت به ساير انتخابات‌ها در راه 
باشد، بايد بيش��تر خودداري و دقت كنيم كه برخي نتوانند 
بازي خود را براي دس��تيابي به قدرت دنبال كنند. رسانه‌ها 
ابزار بازي آنها نباش��ند. همان طور كه گفتم برخي به دنبال 
اين هستند تا بحث‌هاي انحرافي را مطرح كنند تا جامعه به 

يك شناخت دقيق نرسد. 
پس با اين حساب رسانه‌ها و به خصوص اهل قلم 
كار سختي را در عرصه اطلاع‌رساني در انتخابات 

بر عهده دارند؟
اين انتخابات واقعاً يك امتحان مهم اس��ت. امتحاني كه مردم 
در آن مي‌خواهند ميزان آگاهي‌هاي خودش��ان را محك بزنند 
كه چقدر نس��بت به جامعه آگاهي دارند. مسئله اينجاست كه 
به خاطر شرايط حساس فعلي اوضاع با بقيه مواقع فرق مي‌كند. 
اگر خطايي ص��ورت بگيرد، ميزان اين خطا با خطاي ش��رايط 

عادي فرق مي‌كند. 
چه مسائلي را بايد با توجه به تجربيات انتخابات‌هاي 

گذشته رعايت كرد؟
 به نظرم بايد تمام رس��انه‌ها به اين مس��ئله دق��ت كنند كه 
فضاي انتخابات��ي را فضاي آرام��ي كنيم، البت��ه آرام كردن 
فضا با كار نك��ردن دو مطلب جداگانه اس��ت. منظور فضاي 
آرامي اس��ت كه زمينه رش��د طبيعي را فراه��م كند. زمينه 
تش��خيص طبيعي را فراهم كند. اگر چنين فضايي را فراهم 
كرديم، به نظرم اي��ن انتخابات انتخاباتي وي��ژه خواهد بود، 
يعني ميزان بهره‌گي��ري جامعه از اين انتخابات نس��بت به 
انتخابات گذش��ته بيش��تر خواهد ش��د. بايد همه ما به اين 
نكته دقت كنيم كه در جريان رقابت‌ه��اي انتخاباتي منتظر 
تسويه‌حساب نباشيم. خيلي‌ها در آستانه انتخابات با استفاده 
از ارزش‌ها يا با استفاده از بحث شعارها دنبال تسويه‌حساب 
و حل كردن مسائل خودشان هستند. اينها نمي‌توانند خيلي 
در رشد جامعه تأثير داشته باش��ند. من با فلاني رقابت دارم، 
از يكس��ري اصول و ارزش‌هايي مايه مي‌گذارم، به نفع خودم 
نه به نفع جامعه، چنين اقدامي فضاي آرام انتخابات را به هم 
مي‌ريزد. با رعايت اين موارد و تلاش براي فراهم آوردن فضايي 
مناس��ب جهت يك انتخاب صحيح بر اس��اس موازين ديني 
و اس�المي فكر مي‌كنم كه ان‌ش��اءالله اين انتخابات حاصلي 
 بيش از انتخابات گذش��ته براي مردم و همچنين كش��ور و

 نظام‌اسلامي به بار خواهد آورد. 
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اين انقلاب اسلامي
  رهين کوشش‌هاي اين طبقه است.
   طـبقـه مـحـروم 
 طبقه گودنشين؛ طبقه‌اي كه اين نهضت 
را به ثمر ‌رساند



بنابراين تشكيل مجلس شوراي اسلامي مهم‌ترين گام براي نهادسازي را در جمهوري اسلامي صورت داد و شروع 
به كار اين مجلس از لحاظ عملي باعث به رسميت شناختن نظام سياسي كشور شد. 

در اين انتخابات به جز بعضي گروه‌هاي سياس��ي محدود كه انتخابات را تحريم كردند، اكثر احزاب و گروه‌هاي 
مطرح، ضمن اعلام آمادگي براي شركت در انتخابات، طرفداران خود را به شركت در انتخابات دعوت كردند و 
بدين ترتيب در روز جمعه 58/12/24 جمعيتي بالغ بر 10 ميلي��ون و 500 هزار نفر در فضايي توأم با آرامش و 

امنيت، آراي خود را به صندوق‌ها ريختند. 
نخستين گام براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي اول، تدوين قانون انتخابات مجلس بود به همين دليل 
تيمي در وزارت كشور مشغول تهيه اين قانون شد و پس از تهيه آن، اين قانون به تصويب شوراي انقلاب رسيد. 

در مرحله اول انتخابات مجلس اول، 97 نماينده به مجلس راه يافته و در مرحله دوم كه در اوايل س��ال 1359 
صورت گرفت، 137 نماينده ديگر مج��وز ورود به مجلس را اخذ كرده و تا روز 7 خرداد س��ال 1363 به وظيفه 

نمايندگي خود پرداختند. 
تركيب و تنوع گروه‌هاي سياسي ش��ركت‌كننده در انتخابات، و تب و تاب جامعه‌اي كه هنوز از پيروزي انقلاب 
‌آن، يك سال بيشتر سپري نمي‌شد، انتخابات مجلس را كاملًا متمايز مي‌س��اخت. تركيب احزاب و گروه‌هاي 
ش��ركت‌كننده در انتخابات، متنوع و متكثر بود: از حزب جمهوري اس�المي، جامعه روحانيت مبارز و سازمان 
مجاهدين انقلاب اسلامي، نهضت زنان مسلمان و اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي گرفته تا نهضت آزادي ايران، جبهه 
ملي ايران، حزب توده، سازمان فدائيان خلق ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران، جاما، جنبش مسلمانان مبارز 
و حتي دفتر هماهنگي مردم با رئيس‌جمهور )ابوالحسن بني صدر(. تعداد واجدين شرايط رأي دادن در اين دوره 
انتخابات ۲۰ ميليون و ۸۵۷ هزار نفر اعلام شد. از اين تعداد ۱۰ ميليون و ۵۷۶ هزار نفر، يعني حدود ۵۱ درصد 

واجدين شرايط در انتخابات شركت كردند. 
ميزان مشاركت شهروندان در اين انتخابات، البته از ميزان مشاركت آنان در رفراندوم جمهوري اسلامي و انتخابات 
رياست جمهوري كمتر بود. از ۲۴ استان كشور در آن مقطع، ايرانيان در ۱۰ استان به ميزان كمتر از ۵۰ درصد 
در انتخابات مشاركت داشتند. كمترين نرخ مشاركت مربوط به استان كردستان بود كه فضاي اعتراضي حاكم 

بر آن، مشاركت را به ۲۲ درصد تقليل داد. قابل توجه آن كه 
چهار استان از استان‌هايي كه كمتر از ۵۰ درصد مشاركت 

داشتند، جزو ۱۰ استان پرجمعيت كشور بودند. 
در تنها انتخاب��ات مجلس كه »نظارت ش��وراي نگهبان« 
در آن وجود نداش��ت، صلاحي��ت نامزدها توس��ط وزارت 
كشور مورد بررس��ي قرار گرفت. با اين حال، امام خميني 
در آس��تانه انتخابات در پيامي اعلام كرد: »خـوف آن دارم 
كـه تـبـليـغـات بـراى اشخاصي كه به اسلام و جمهورى 
اسلامى اعتقاد ندارند و اعمال و گفتار آنان در اين يك سال 
شاهد آن است و اكنون براى راه پيدا كردن به مـجـلس و 
بـراى كـارشـكـنـى و جـنـجال در محيط مقدس مجلس 
شوراى اس�المى، خود را هوادار اس��ـلام و مـسـلمـانـان 
جـا مـى‌زنـنـد، در قـشـرى از مـلت و جـوانـان پـاكـدل 
تـأثـيـر كند و آراي مقدس خود را به كسانى دهند كه به 
نفع اجانب، با اسلام و جـمـهـورى اسـلامـى مـخـالفـت 

اسـاسـى دارند.« 
اولين جلسه مجلس، هفتم خرداد ۵۹ در ساختمان قديمي 
مجلس در خيابان امام خميني )ره( تش��كيل ش��د. رهبر 
انقلاب نيز در پيامي 11 بندي به نمايندگان، تقارن گشايش 
مجلس با ۱۳ رجب را به فال ني��ك گرفتند و از نمايندگان 

خواستند سياست »نه شرقي و نه غربي« را پيش گيرند. 
  نمايندگاني كه طلايه‌دار مي‌شوند 

فخرالدين حجازي، حس��ن حبيبي، علي‌اكب��ر معين‌فر، 
محمدجواد حجتي‌كرمان��ي، محمدج��واد باهنر، مهدي 
بازرگان، حسن آيت، محمدعلي رجايي، علي گلزاده غفوري، 
مصطفي چمران، هادي غفاري، اكبر هاشمي رفسنجاني، 
ابراهيم يزدي، عزت‌الله س��حابي و اعظم طالقاني از جمله 

نمايندگان شاخص مجلس اول بودند. 
اين مجلس به دليل حضور اين افراد مهم و جريان‌ها - كه 
در ادام��ه به آن خواهي��م پرداخت - تأثيرات مس��تقيمي 
در تصميم‌گيري‌ه��اي نظام داش��ت. مجل��س اول آزادي 
گروگان‌ه��اي امريكايي را تصويب مي‌كن��د و رأي به عدم 
كفايت سياسي ابوالحسن بني‌صدر مي‌دهد. در اين مجلس 
مهدي بازرگان در كس��وت نمايندگي مردم تهران است و 
اكبر هاشمي رفسنجاني رياست آن را بر عهده دارد. عزت‌اله 
سحابي رئيس كميسيون برنامه و بودجه مي‌باشد و محمد 

يزدي نايب رئيس مجلس. 
از اين مجلس پنج نفر راهي نهاد رياس��ت جمهوري شدند 
كه در اين ميان شهيد محمدعلي رجايي و حضرت آيت‌الله 
خامنه‌اي دو نماينده مردم تهران در مجلس اول از س��وي 
مردم در دهه 60 به عنوان رئيس‌جمهور انتخابات ش��دند. 
اين دو رئيس‌جمهور برخي از اعضاي كابينه خود را به دليل 
قدرت اجرايي برخي نمايندگان مجل��س اول از ميان آنها 
انتخاب كردند. شش نماينده مجلس براي رفتن به دولت 
از نمايندگي پارلمان اول استعفا دادند. در ادامه نمايندگان 

مستعفي مجلس اول را مشاهده مي‌كنيم:

تعارض جناح‌هاي سياسي گوناگون در اولين مجلس شوراي اسلامي

مجلس »دولت‌ساز« اول
بلافاصله بعد از تثبيت نظام جمهوري اسلامي، چند انتخابات 
مهم در كشور برگزار شد كه پنجمين آن، انتخابات اولين دوره 
مجلس شوراي اس�المي در مورخه 58/12/24 است و قبل 
از آن رفران��دوم تعييني نظام جمهوري اس�المي، انتخابات 
نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي، همه‌پرسي قانون 

اساسي و رياست جمهوري برگزار شد.  لي
عي

سما
د ا

حم
م

34

 ميزان ملت

w
w

w
.j

a
v
a
n
o
n
li

n
e
.c

o
m



1- محمدجواد باهنر براي تصدي پس��ت وزارت آموزش 
و پرورش و سپس نخس��ت‌وزيري در كابينه شهيد رجايي 

استعفا مي‌دهد.
2- محمدعلي رجايي هم به علت تصدي پس��ت رياس��ت 

جمهوري حاضر به استعفا مي‌شود. 
3- آي��ت‌الله س��يد‌علي خامن��ه‌اي ب��راي تصدي پس��ت 
نخست‌وزيري و سپس رياست‌جمهوري حاضر به استعفا 

مي‌شود. 
4- حبيب‌الله عس��گراولادي براي تصدي وزارت بازرگاني 
در كابينه ش��هيد رجايي از كسوت نمايندگي كناره‌گيري 

مي‌كند. 
5- همچنين عبدالمجيد معاديخواه به علت تصدي وزارت 
ارشاد اس�المي در كابينه ش��هيد باهنر حاضر به نگارش 

استعفانامه مي‌شود. 
6- علي‌اكبر ناطق‌نوري نيز براي پس��ت وزارت كش��ور در 
كابينه ميرحسين موسوي در نظر گرفته مي‌شود و با مسند 

نمايندگي خداحافظي مي‌كند. 
7- علي‌اكبر ولايتي هم كه به سمت وزير امور خارجه كابينه 

ميرحسين انصاب مي‌شود، از نمايندگي استعفا مي‌دهد. 
8- همچنين س��يد‌محمد خاتمي نيز استعفا‌نامه خود را به 
علت حضور در وزارت فرهنگ و ارشاد تقديم هيئت رئيسه 

مي‌كند. 
 به همين دليل مجلس نخس��ت مجلس��ي تصميم‌ساز و 
دولت‌ساز بوده اس��ت. اين ويژگي در كمتر مجلسي قابل 
مشاهده است. شايد مجلس س��وم تنها مجلسي باشد كه 
يك نماينده از آن به رياست قوه مجريه رسيد. نكته جالب 
توجه در اين ميان اين است كه سه نماينده از اين مجلس به 
رياست قواي مختلف در ايران رسيده‌اند. آيت‌الله محمدي 

يزدي به رياست قوه قضائيه رسيد. 

 از هفت رئيس‌جمهور ايران، پنج رئيس‌جمهور سابقه عضويت در اين مجلس را دارند. آيت‌الله خامنه‌اي، هاشمي 
رفسنجاني، حسن روحاني، محمدعلي رجايي و سيد محمد خاتمي به نهاد رياست جمهوري رفتند و علي‌اكبر 

ناطق نوري و مهدي كروبي به رياست مجلس رسيدند. 
  مجلسي با طيف‌هاي متنوع

كانديداهاي مجلس اول، طيف متنوعي را در بر مي‌گرفتند؛ جامعه روحانيت مبارز، حزب جمهوري اس�المي، 
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، نهضت آزادي، جبهه ملي، مجاهدين خلق و جنبش مسلمانان مبارز ليستي 

از كانديداهاي مورد نظر خود را ارائه دادند. 
تركيب مجلس اول، تركيب متنوعي از فعالان و زندانيان سياسي پيش از انقلاب بود؛ تعداد زيادي از نمايندگان 
اين دوره، بعدها به چهره‌هاي تأثيرگذار نظام تبديل شدند. حسن روحاني، در اين دوره به عنوان نماينده سمنان 

به مجلس راه پيدا كرد و آيت‌الله خامنه‌اي نيز نماينده مردم تهران بود. 
بدين ترتيب مي‌توان گفت كه مجلس اول تنها مجلس در تاريخ جمهوري اسلامي است كه با سه رئيس‌جمهور 

و چهار دولت كار كرده است. 
اين مجلس با ابوالحسن بني‌صدر، محمدعلي رجايي و آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان رئيس‌جمهور و با رجايي، باهنر، 

مهدوي‌كني و ميرحسين موسوي به عنوان نخست‌وزير كار كرده است. 
اين مجلس يكي از پرشهدا‌ترين مجالس ايران نيز هست. 27 نماينده از اين مجلس در حادثه انفجار دفتر حزب 
جمهوري اسلامي در سال 60 به شهادت رسيدند. مصطفي چمران و مهدي شاه‌آبادي در جبهه‌هاي جنگ به 

شهادت رسيدند و همچنين سيد حسن آيت نيز از شخصيت‌هاي سياسي آن زمان ايران بود كه ترور شد. 
اعتبارنامه احمد مدني، نفر دوم انتخابات رياست جمهوري ايران در دور اول، در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي 

رد شد و او نتوانست بر كرسي نمايندگي مجلس تكيه بزند. 
مهدي بازرگان نيز اولين نخست‌وزير جمهوري اسلامي بعد از استعفا از اين پست به نمايندگي مردم تهران در 

مجلس انتخاب شد. 
  3جناح اصلي مجلس 

با توجه به آنچه اشاره شد، در اين دوره از مجلس شوراي اسلامي، سه جناح سياسي – به جز نمايندگان مستقل 
مجلس- حضور داشتند: 

1- جناح اسلام فقاهتي به رهبري حزب جمهوري اسلامي، 2- جناح ملي_ مذهبي به رهبري نهضت آزادي ايران 
و 3- جناح طرفداران بني صدر - رياست جمهوري وقت. 

وجود تعارضات و درگيري‌ها بين سه جناح مذكور و تدام آن نهايتاً به پيروزي جناح نخست، منزوي شدن جناح 
دوم و محو كامل جناح سوم از عرصه سياسي در سال 1360 منجر گرديد. 

 ۲۴۳ نماينده مجلس اول به تفكيك جريان‌هاي سياسي اينگونه بود:
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 ائتلاف بزرگ: 85 نماينده را به خود اختصاص داد كه از گروه‌هاي جامعه روحانيت مبارز، حزب جمهوري اسلامي، 
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي معلمان، نهضت زنان مسلمان، سازمان فجر اسلام، اتحاديه 

انجمن‌هاي اسلامي شهر ري و بنياد الهادي تشكيل شده بود. 
 فراكسيون همنام 20 كرسي را از آن خود مي‌كند كه نهضت آزادي محور اصلي آن بود. 

دفتر هماهنگي همكاري‌هاي مردم با رئيس‌جمهور يا حاميان ابوالحسن بني صدر هم حدود ۳۳ كرسي را تصاحب 
كرده بودند.   جبهه ملي ايران هم نزديك به شش كرسي را اشغال و حزب توده هم حدود 10 سهميه را از آن خود 

كرد. در اين مجلس مستقل‌ها هم نزديك ۱۱۵ نماينده را راهي مجلس كرد. 
اين مجلس با توجه به شرايط حساس كشور اقدامات مهمي انجام داد، از جمله رأي به عدم كفايت سياسي بني 
صدر و تصويب آزادي گروگان‌هاي امريكايي. به علاوه به دليل ترورهاي س��ال‌هاي نخست انقلاب، تعدادي از 
نمايندگان براي پر كردن خلأهاي موجود استعفا دادند و سمت‌هاي دولتي را بر عهده گرفتند. ۲۹ تن از نمايندگان 
نيز در حادثه انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي توسط منافقين در تيرماه سال ۶۰ به شهادت رسيدند. تعدادي 

ديگر هم از جمله آيت‌الله شاه‌آبادي نيز در جبهه‌هاي نبرد به شهادت رسيد. 
  جناح‌هاي سياسي دوره نخست مجلس و خطوط فكري آنها 

همانطور كه ذكر شد جناح‌هاي سياسي مجلس نخست را مي‌توان جناح اسلام فقاهتي به رهبري حزب جمهوري 
اسلامي و جامعه روحانيت مبارز، جناح ملّي – مذهبي به رهبري نهضت آزادي و جريان حاميان رياست جمهوري 

وقت )بني صدر( دانست.
  حزب جمهوري اسلامي 

حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز سازمان‌يافته‌تر و مترقي‌تر از ساير گروه‌هاي سياسي ظاهر شده 
و به همين دليل توانست حركتي هماهنگ‌تر با انقلاب و مطالبات جامعه 

داشته باشد. 
تأسيس حزب جمهوري اسلامي به پيش از انقلاب اسلامي برمي‌گردد. در 
حدود سال‌هاي 56- 55 خلأ شديدي به علتّ نبود يك تشكيلات خالص 
اسلامي در كشور احساس مي‌شد، چراكه در آن زمان گروه‌هاي مبارز عليه 
رژيم شاه را گروه‌هاي چپ و اسلامي تشكيل مي‌دادند. مسلمانان از جناح 
چپ )به ويژه نوع ماركسيستي آن( به ش��دت رويگردان بودند و علت آن 
احتراز نيز، تفاوت اصلي آن جناح با مسلمان بود كه گروه اول اصول اسلام 

را مد نظر داشتند ولي گروه اخير اصول ماركسيستي را. 
گروه‌هاي اسلامي نيز اولاً عمدتاً تشكيل يافته نبودند و ثانياً تا اين سال‌ها 
)56- 55( براي بسياري از مس��لمانان، سازمان مجاهدين خلق به عنوان 
يك تشكل سياس��ي – اس�المي مطرح بود كه به دنبال وقوع انحراف در 
آن و تعويض شمار و خط مشي آن از اس�المي به ماركسيستي اين اميد 
نيز قطع گرديد، زيرا اولاً ماهيت فكري س��ازمان تغيير ك��رده بود و ثانياً 
باقيمانده اعضاي آن ناچيز و به افكار بيگانه آلوده بودند. افزون بر اين بعضي 
از گروه‌هاي ديگر اسلامي تشكل يافته نيز وجود داشتند كه داراي انديشه 
خالص اسلامي نبودند. بنابراين وجود يك تش��كل اسلامي كه روحانيت 
پيرو امام در رأس آن باشد براي پيگيري مبارزات لازم بود. به همين جهت 
شخصيت‌هايي چون دكتر بهشتي، حجت‌الاس�الم هاشمي رفسنجاني، 
آيت‌الله خامنه‌اي، آيت الله موسوي اردبيلي و دكتر باهنر به فكر تأسيس يك 

حزب اسلامي افتادند كه بتواند مبارزات را عليه رژيم شاه هدايت كند.
به دليل آنكه در اين سال‌ها اختناق و استبداد حاكم بود و افراد مورد اشاره 
اغلب زندگي عادي نداشتند و در تعقيب‌وگريز به سر مي‌بردند، نتوانستند 
حزب را به صورت رسمي تشكيل دهند. در سال 1356 هم دكتر بهشتي 
با سفر به خارج از كشور تصميم داشت تا حزب را در بيرون مرزهاي كشور 
تأسيس كند كه موفق به اين كار نشد.  اين تلاش‌ها بعد از بازگشت دكتر 

بهشتي به ايران هم صورت گرفت كه منجر به نتيجه مشخصي نشد. 
به واسطه رايزني دكتر بهشتي در پاريس با حضرت امام و موافقت ايشان جلسه‌ مشتركي بين مؤسسان حزب و 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم برگزار شد و مجدداً مؤسسان حزب با امام مشورت كردند كه نهايتا هيئت مؤسس 
حزب در تاريخ 29 بهمن ماه 1357 )هفت روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي( اعلاميه‌اي صادر كرد و تأسيس 

حزب تحت عنوان » حزب جمهوري اسلامي« اعلام شد. 
  اهداف حزب

اهداف اصول، خط‌مشي و مواضع حزب در اعلاميه تأسيس حزب و بعضاً نشريات ارگان آن حزب و به ويژه »روزنامه 
جمهوري اسلامي« بيان مي‌شد. 

اهداف اصلي حزب اينگونه بيان شد: 
»آگاهي بخشي سياسي- اسلامي به مردم و حركت آنها به سمت خودسازي انقلابي، ايجاد عدالت و برابري در 
فضاي جامعه اسلامي، خاتمه دادن به س��لطه اقتصادي بيگانگان، مبارزه با فقر و محروميت و ريشه‌كن كردن 

نهادهاي فساد و فحشا« 
»درسياست خارجي هم رعايت و احترام به استقلال كشور، احترام به استقلال ساير كشورها، تحكيم روابط برادرانه 

با مسلمانان ساير كشورها، داشتن روابط با ملل مبارز و تحت سلطه و مبارزه با نظام سلطه«. 
  منش حزب

مطابق اهداف و اصول مزبور خط‌مشي حزب عبارت بود از تأكيد بر تداوم انقلاب و جلوگيري از توقف انقلاب در 

يك مرحله، التزام به حفظ اتحاد و همبس��تگي روزافزون 
همه نيروهاي مبارز مس��لمان، خودداري از وابس��تگي به 
گروه‌هاي غيرمعتقد به انقلاب و استفاده از همه شيوه‌هاي 
مبارزه و سازندگي براي رعايت ضرورت‌هاي تمامي مراحل 

انقلاب اسلامي. 
  مواضع

حزب جمهوري اسلامي ايران مواضع خود را صراحتاً بيان 
مي‌كرد كه در ادامه به بخش‌هايي از آن اشاره مي‌شود. 

الف – در برابر ولايت فقيه: به نظر حزب جمهوري اسلامي، 
جامعه اسلامي جامعه‌اي است كه در آن ارزش‌ها، قوانين 
و مق��ررات حاكم در رواب��ط اجتماعي يكس��ره مقررات، 
ارزش‌ها و قوانين اس�الم اس��ت. گرچه بعض��ي افراد آن 
ممكن است سست عقيده باش��ند، در نتيجه به مناسبت 
حاكميت قوانين اس�المي، نقش فقه و اجتهاد در جامعه 
اسلامي بسيار مهم و به دنبال آن فقيه نقش ويژه‌اي دارد 
كه عبارت است از: 1. تلاش دريافتن پاسخ به سؤالات تازه 
كه در طريق رش��د جامعه پيش مي‌آيد. 2. ولايت‌فقيه و 
حضور رهبري كننده او در اجراي قوانين براي جلوگيري 
از انحراف جامعه از مسير اسلام. در اين صورت ولايت ولي 
امر براي جامعه اسلامي، ضرورت مكتب اسلام است و نه 

فقط مذهب شيعه. 
ب - نقش مردم در برابر آزادي: انسان نبايد محدود گردد 
چون شدني است مستمر و پويا و پويشي است خودآگاه و 
خودس��از آزادي با بي‌بندوباري تفاوت دارد و حدود آن را 
اسلام تعيين مي‌كند. اصلي‌ترين آزادي، آزادي از بندگي 

غير خدا و پيوستن به عبوديت خداست. 
ج – نقش مردم در برابر روحانيت: روحانيت پيشتاز انقلاب 
بوده و در زمينه كارهاي حكومتي مس��ئوليتي س��نگين 
به عهده دارد ب��ه اين ترتيب كه: 1- بخش��ي از وظايف در 
حكومت اس�المي بايد همواره به عهده روحانيت باش��د، 
مانند رهبري. 2- ماهيت بعضي از وظايف به تخصص علمي 
و عملي و وضع اجتماعي و روحانيون مربوط مي‌شود مانند 
ش��وراي نگهبان. 3- در صورت عدم پذيرش مس��ئوليت 
حكومتي بايد روحانيون در حس��ن جريان امور با ديگران 
همكاري نمايند. اين حزب همچنين معتقد بود تمامي امور 
به حكم قرآن مجيد بايد با استفاده از مشورت اداره شود. اين 

كار موجب تمركززدايي است
د – در براب��ر مكتب و تخص��ص: در حالت كلي متخصص 
مكتبي بر غيرمكتبي مقدم اس��ت و از ميان دو متخصص 
مكتبي با درجه متفاوت تخصص، فرد داراي درجه تخصص 
بالاتر مقدم اس��ت. از صاحبان تخصص غي��ر مكتبي بايد 
مكتبي به نحوي استفاده شود كه موجب دلسردي متخصص 

مكتبي نگردد. 
5 –سياست خارجي: سياست خارجي جمهوري اسلامي 
بر دو اصل توليّ و تبري اسلامي استوار است و اين مبناي 
رابطه حكومت اسلامي با ديگر كشورهاست. مطابق اين اصل 
رابطه حكومت اسلامي با تمامي مسلمانان ساكن در اقصي 
نقاط جهان بايد برادرانه باش��د، اما در مقابل دولت‌ها بايد 
حكومت اس�المي زير اتخاذ موضع نمايد: 1- با دولت‌هاي 
اسلامي رابطه برادرانه داشته باش��د. 2- با دولت‌هاي ملّي 
)يعني منتخب ملت‌هايشان( روابط حسنه داشته باشد و 
3- با دولت‌هاي تحميلي رابطه خصمانه داشته باشد و به 

سرنگوني آنها كمك كند. 
  نهضت آزادي ايران

جبهه ملي از عناصر مذهبي و غيرمذهبي تشكيل شده بود 
و تا زماني كه دكتر مصدق در رأس آن بود به‌رغم تعارضات 
داخلي آن، جبهه‌اي متحد بود، زيرا تمامي افراد عضو جبهه 
ملي راه و رسم وي ر ا پذيرفته بودند و او را به رهبري قبول 

داشتند. 
پس از كودتاي 28 مرداد 1332 سازمان جبهه ملي متلاشي 

  

مجلس اول بنا به 
اقتضاي زماني 
ابتداي انقلاب، 

صحنه‌اي از تجلي 
تعارض جناح‌هاي 
سياسي مجلس 

بود. اين تعارض در 
خط فكري حاكم 
بر هر يك از سه 

جناح مجلس ريشه 
داشت. تعارض 
فكري جناح‌ها 

از مرحله درج در 
مرامنامه و اساسنامه 

در صحن علني 
مجلس به مرحله 

عمل راه يافت
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و جمعي از اعضاي آن با تقاضاي عفو از شاه از كشور خارج 
ش��دند و تعدادي ديگر از جبهه ملي كناره‌گيري كردند و 

گروهي نيز تصميم به ادامه فعاليت گرفتند. 
گروه پاياني، مركب از جمعي از روشنفكران مذهبي بودند 
كه دو روز پ��س از كودتا در تهران جبه��ه مقاومت ملي را 
تش��كيل دادند. اين نهضت اولين اعلاميه خود را در تاريخ 
30 شهريور 1332 منتشر نمود. عمده‌ترين فعاليت نهضت، 
انتش��ار نش��ريه راه مصدق و انتش��ار نامه‌اي عليه قرارداد 
كنسرس��يوم نفت بودكه امضاكنندگان نامه دس��تگير و 

زنداني گرديدند. 
از سال‌هاي 1334 تا 1336 ش��اه براي پيوستن به پيمان 
بغداد برخي از س��ران نهض��ت مقاومت ملي را دس��تگير 
و زندان��ي نم��ود. اين دس��تگيري موجب تعطيل ش��دن 
فعاليت‌هاي نهضت به مدت يك س��ال گرديد و بعد از آن 
هم به مدت هشت س��ال فعاليت‌هاي اين حزب به صورت 

مخفي ادامه پيدا كرد. 
مهندس بازرگان در جلسه تأس��يس نهضت آزادي ايران 
كه در تاريخ 25 ارديبهش��ت ماه 1340 در منزل آيت‌الله 
فيروزآبادي تشكيل شده بود، اعلام داشت كه نهضت آزادي 
به هيچ عنوان درصدد ايجاد دكان��ي در مقابل جبهه ملي 
ايران و در عرض آن نيست، بلكه در طول آن و در حكم يكي 

از عناصر تشكيل دهنده آن است. 
به دليل آنكه فعاليت‌هاي نهضت آزادي جنبه تبييني داشت 
در جريان قيام 15 خرداد 1342، برخي از س��ران نهضت 
دستگير شدند و فعاليت نهضت حالت تعليق به خود گرفت. 
آزادي مهندس بازرگان در سال 1346 نيز نتوانست تأثير 

چنداني در احياي فعاليت نهضت آزادي داشته باشد. 
پس از پيروزي انقلاب اس�المي رهبر وقت نهضت آزادي، 
مهندس بازرگان، از طرف امام مأمور تش��كيل دولت وقت 
شد و با وجود حمايت‌هاي حضرت امام از دولت وي، هنگام 
تسخير سفارت امريكا توسط دانش��جويان پيرو خط امام، 

بازرگان و دولت متبوعش حاضر به استعفا مي‌شود. 
در ادامه نهضت آزادي در انتخابات دوره اول مجلس شركت 
كرد و با فرستادن چند نماينده به مجلس موفق به تشكيل 

فراكسيوني در مجلس گرديد. 
نهضت آزادي در مجلس شوراي اسلامي نيز تا زمان عزل 
بني‌صدر حضوري نس��بتاً فعال داش��ت. پ��س از تصويب 
عدم‌كفايت سياس��ي بني‌صدر از مقام رياس��ت‌جمهوري 
توس��ط مجلس ش��وراي اس�المي و عزل وي توسط امام 
خميني )ره( نهضت آزادي تقريباً منزوي شد و از آن به بعد 

به صورت فعال در اداره امور كشور حضور نيافت. 
  اصول و اهداف 

1- مس��لمانند به معني مسلمان سياس��ي كه شركت در 
سياس��ت را وظيفه ديني و ملي خود دانس��ته و دين را از 

سياست جدا نمي‌دانند.
2- تابع قانون اساس��ي كه در مجموع رژيم قبل را به طور 

كامل مي‌پذيرد. 
3- مصدق را مصداق كامل يك رهبر تمام عيار مي‌دانند، 
فردي كه توانسته است، چراكه خصوصيات يك رهبر ملي را 
داشته، تنها فردي است كه در جهت خواسته‌هاي ملت گام 
برداشته، بين دولت و ملت وحدت برقرار نموده و موفق به 

شكست استعمار شده است. 
  مواضع

الف – در قبال ولايت فقي�ه: قلمرو اختيارات ولي فقيه 
از نگاه اين طيف – صرف‌نظر از اختلاف آرا و نظرات فقهاي 
نهضت آزادي در اين مس��ئله - در چارچوب قانون اساسي 
پذيرفته شده و تصويب و امضاي قانون اساسي توسط ولي 
فقيه را به منزله صحه نهادن ب��ر اختيارات ولي فقيه تلقي 

نموده است. 
ب – قانون اساسي: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

كه در همه‌پرسي يازدهم و دوازدهم آذرماه 1358 به تصويب نهايي اكثريت مردم ايران رسيد، يكي از پايه‌هاي 
مرامنامه نهضت آزادي است. 

ج- روحانيت: به نظر نهضت آزادي، بايد اس��تقلال روحانيت محفوظ باشد و همواره مرجع مظلومان و عليه 
اس��تبداد داخلي و خارجي اقدام نمايد. اين نهضت حكومت اس�المي را لزوماً مترادف ب��ا حكومت روحانيون 

نمي‌داند. 
د - سياست خارجي: نهضت معتقد است سياست خارجي طبيعي و تاريخي عاقلانه ايران سياست اعتدال و 
موازنه منفي است كه بايد با استفاده از رقابت‌هاي ابرقدرت‌ها در سايه » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الارض« و با توجه به جوّ عمومي بين‌المللي در حفظ صلح و داعيه دفاع از حقوق بشر، اعمال مي‌گردد. براين اساس 

لازم است روي احترام متقابل بر مبناي عدالت و حاكميت ملي و تماميت ارضي تكيه شود. 
  جناح طرفدار بني صدر

اين جماعت در مجلس اول حامي سرسخت رياس��ت جمهوري وقت و برنامه‌هاي بني‌صدر بود و از طرز تفكر 
وي در اداره حكومت حمايت مي‌نمود. بني‌صدر در اقتصاد تخصص داشت و عمده تحصيلات خود را در خارج 
از كشور گذرانده بود، در مسافرت به نجف اش��رف با امام خميني )ره( آشنا بود و در پاريس نزد ايشان حضور 
يافته و مقارن پيروزي انقلاب به كشور بازگشته بود. وي سعي داشت خود را به عنوان يك ايدئولوگ مسلمان 

به مردم معرفي نمايد. 
وي پيش از رياست جمهوري توانست مشاغل وزارت اقتصاد و دارايي و نمايندگي مجلس خبرگان را به دست 
آورد. سپس با تأسيس روزنامه انقلاب اسلامي فعاليت خود را گسترش داد و در نهايت با حمايت گروه‌هاي چپ، 
ملي و بعضي گروه‌هاي اسلامي )غير از حزب جمهوري اسلامي( توانست در اولين دوره انتخابات رياست جمهوري 

حدود 11 ميليون رأي كس��ب نموده و به عن��وان اولين رئيس‌جمهوري 
اسلامي ايران انتخاب شود. 

بني‌صدر پس از رسيدن به مقام رياست جمهوري، اقدام به تأسيس دفتري 
تحت عنوان دفتر همكاري مردم با رياس��ت جمه��وري نمود و گروه‌هاي 
طرفدار خود را تحت نظر آن دفتر سازمان داد. اين دفتر پس از آن به عنوان 

حزبي به ‌نام بني‌صدر ناميده شد. 
اين دفتر در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامی از نامزدهايي حمايت 
نمود كه بيشترشان را ليبرال‌ها تش��كيل مي‌دادند. گروهي از اين نامزدها 
توانستند به مجلس راه يابند كه همين گروه عمدتاً از وي حمايت مي‌نمودند. 
بني‌صدر در پيشبرد مقاصد خود كه عموماً برقراري حكومتي اسلامي منتها 
دموكراتيك بود، بعد از انتخاب شدن به رياست جمهوري با كمك سازمان 
مجاهدين خلق و ديگ��ر گروه‌هايي كه حكومت مورد نظر جناح اس�الم 
فقاهتي را قبول نداشتند، با مجلس و دولت و در نهايت رهبري به مبارزه 
و مخالفت برخاست و در نتيجه همين رويه از مقام خود عزل شد و سپس 
به كشور فرانسه گريخت و در آنجا رس��ماً به گروه‌هاي مخالف جمهوري 

اسلامي پيوست. 
  تجلي تعارض سياسي 

مجلس ش��وراي اس�المي نخس��ت بنا به اقتضاي زماني ابتداي انقلاب، 
صحنه‌اي از تجلي تعارض جناح‌هاي سياسي مجلس بود. اين تعارض در 
خط فكري حاكم بر هر يك از سه جناح مجلس ريشه داشت. تعارض فكري 
جناح‌ها از مرحله درج در مرامنامه و اساسنامه در صحن علني مجلس به 

مرحله عمل راه يافت. 
در اين مجلس اختلاف‌هاي عقيده بر سر مكتب و تخصص بر موضع‌گيري 
جناح‌ها در برابر واگذاري مقامات كليدي به افراد تأثير گذاشت؛ به گونه‌اي 
كه مجلس در جريان انتخاب اولين نخست‌وزير، شاهد تعارض جناح‌هاي 

سياسي در بالاترين سطح ممكن بود. 
همچنين اعتقاد به مباني مختلف براي سياس��ت خارجي جمهوري اسلامي موجب شد كه نحوه تعيين روابط 
با ديگر كشورها تحت تأثير قرار گيرد و حل بحران گروگانگيري در اين مقطع، زمينه‌اي براي تعارض در چنين 
زمينه‌اي باشد. در داخل كش��ور هم تكيه بر معيارهاي مش��خص، به خصوص براي تصاحب مقامات كشوري، 

موجبات سقوط رئيس‌جمهور كشور را فراهم كرد.
به علاوه تقابل سه جناح مجلس، با موفقيت جناح اسلام فقاهتي در بسياري از حوزه‌ها همراه است. پيروزي 
جناح اول بيشتر به خاطر انقلابي بودن، داشتن حمايت مردمي، انسجام جناح مزبور و پاره‌اي دلايل ديگر بود، 
در حالي‌كه جناح ملي – مذهبي حالت انقلابي نداشت و جناح ديگر به تدريج غير اسلامي و ضد اسلامي قلمداد 
شد و زمينه‌هاي سقوط آن فراهم آمد. ويژگي مهم مجلس در اين دوره آن بود كه به رغم وجود برخي اختلافات 
بين اعضاي جناح اسلام فقاهتي، همه آنها در مقابل جناح ملي – مذهبي طرفداران بني صدر، جبهه واحدي 
تش��كيل داده بودند، چراكه طرفداران اس�الم فقاهتي بين جناح طرفداران بني‌صدر و جناح ملي – مذهبي 
تفاوت قائل بوده و اعضاي ملي مذهبي‌ها را متدين مي‌دانستند. به همين دليل درجه شدت عمل در مورد جناح 

طرفداران بني‌صدر بيشتر و در مورد طرفداران جناح ملي -  مذهبي كمتر بود. 
در سال‌هاي بعد بين اعضاي جناح اسلام فقاهتي بر سر مسائل مختلف و از همه مهم‌تر اقتصادي اختلاف نظر 
پيش آمد و اين اختلاف به تدريج رنگ سياسي به خود گرفت و رفته‌رفته به انشعاب در آن جناح و دو شاخه شدن 
آنها در دوره سوم مجلس منجر شد. در اين دوره يك شاخه از آن جناح - روحانيون مبارز- در اكثريت بود. در دوره 

چهارم مجلس نيز شاخه ديگر آن جناح - روحانيت مبارز- در اكثريت است.    

  

در مجلس  اول 
اختلاف‌هاي 
عقيده بر سر 

مكتب و تخصص 
بر موضع‌گيري 
جناح‌ها در برابر 
واگذاري مقامات 
كليدي به افراد 

تأثير گذاشت، به 
گونه‌اي كه مجلس 
در جريان انتخاب 

اولين نخست‌وزير  
شاهد تعارض 

جناح‌هاي سياسي 
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ممكن بود
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به اين ترتيب مهم‌ترين تفاوت اين انتخابات با دوره قبل تشكيل نهادي عالي به نظام شوراي نگهبان قانون اساسي بود؛ 
نهادي كه در همان دوره از انتخابات بسياري از عناصر وابسته به نهضت آزادي را ردصلاحيت كرد و به همين دليل 
جامعه روحانيت مبارز و حزب جمهوري اسلامي به عنوان احزاب قدرتمند در اين دوره از انتخابات به رقابت با يكديگر 
پرداختند. با رويكرد انقلابي شوراي نگهبان نهضت آزادي اقدام به تحريم انتخابات كرد؛ تحريمي كه با اقبال عمومي 

هم مواجه نشد و منجر به آن شد كه تا جريان ليبرال آن روز باقيمانده پايگاه خود را هم از دست بدهند. 
در اين دور از انتخابات جبهه ملي ايران با حكم ارتداد نمي‌توانست فعاليت‌هاي سياسي- انتخاباتي داشته باشد، 
س��ازمان مجاهدين خلق، س��ازمان فدائيان خلق، حزب توده و نهضت آزادي نيز به علت تندروي و رفتارهاي 

هنجارشكنانه از مدت‌ها قبل از برگزاري انتخابات امكان فعاليت سياسي نداشتند. 
از حدود ۲۴ميليون و ۱۴۳هزار نفر واجدان ش��رايط رأي دادن در اين دوره، ح��دود ۱۵ميليون و ۶۰۷هزار نفر 
شركت كردند كه ميزان مشاركت حدود ۶۵ درصد را نشان مي‌داد كه در مقايسه با انتخابات گذشته، افزايش 5 

درصدي را بيان مي‌كرد. 
مستقل‌ترين ليست در اين دور از انتخابات را بايد ليست دفتر تحكيم وحدت دانست كه با وجود مشتركات حدود 
70 درصدي با ديگر ليست‌ها، چهره‌هاي جوان دخيل در تسخير لانه جاسوسي همچون ميردامادي، اصغرزاده، 

دوزدوزاني و معين را وارد كارزار انتخاباتي كرد. 
به جز دوزدوزاني، هيچ يك از نامزدهاي اختصاصي دفتر تحكيم وحدت رأي لازم را كسب نكردند، البته در مرحله 
دوم انتخابات تهران، عده‌اي از روحانيون، وزرا و نمايندگان مجلس از ليست دفتر تحكيم وحدت حمايت كردند، 
برخي از اين افراد عبارتند از محمد موس��وي‌خوئيني‌ها، صادق خلخالي، مهدي كروبي، اسدالله بيات، حسين 
هاشميان، محمود دعايي، حميدزاده، مجيد انصاري، محمدعلي صدوقي، محسن نوربخش، محمدعلي نجفي، 
حسن شاهچراغي، محمدتقي بانكي، عطاءالله مهاجراني، صباح زنگنه، بهزاد نبوي، حسين نمازي، فخرالدين 

حجازي و عباس علي‌زالي. 
اتفاقات سال 60 و پس از آن زمينه همگرايي حزب جمهوري اس�المي ايران و جامعه روحانيت مبارز را فراهم 
كرد؛ عامل نخست حذف جريان بني‌صدر و س��ازمان مجاهدين خلق از حاكميت و بعد از آن دبير كلي آيت‌الله 
خامنه‌اي در حزب جمهوري اسلامي و عضويت همزمان ايش��ان در جامعه روحانيت مبارز و در كنار آن حذف 
نهضت آزادي در آستانه انتخابات دوم مجلس شوراي اسلامي است كه زمينه بهتري براي نزديكي ميان دو طيف 

مورد اشاره به‌وجود آورد. 
 شرايط به‌وجود آمده منجر به آن شد تا ليست‌هاي انتخاباتي حزب جمهوري و جامعه روحانيت مبارز با اشتراك 
بسيار به جامعه معرفي شود و اين دو تشكل بتوانند كرس��ي‌هاي قابل توجهي از مجلس دوم را تصاحب كنند. 
همگرايي بين اين دو تشكل به گونه‌اي بود كه از تعداد 17 نفر نامزد انتخاباتي تهران در مرحله دوم انتخابات، تنها 
سه نامزد اختلافي بين دو ليست وجود داشت و جامعه روحانيت با معرفي: محمد اصغري، فضل الله محلاتي و 

حسين موسويان ليست 17 نفره خود را تكميل كند. 
در دور اول انتخابات هم جامعه روحانيت مبارز هفت تن از نامزدهاي ليست حزب جمهوري - ابراهيم شيباني، 
اسدالله بادامچيان، اصغرنيا، موسي زرگر، محمدفرزاد رهبري، هادي غفاري و مريم بهروزي  - را در ليست خود 
جاي نداد و حزب جمهوري هم افرادي نظير محمد اصغري، علي غيوري، فضل الله محلاتي، محس��ن رباني و 

سيدحسين موسوياني را به دليل گرايش‌هاي چپ‌گرايانه مورد حمايت خود قرار نداد. 
همگرايي مجاهدين انقلاب با حزب جمهوري اسلامي در اين انتخابات و همچنين اصناف و بازار با جامعه روحانيت 

مبارز زمينه تشكيل دو جناح چپ و راست در انتخابات مجلس سوم را به‌وجود آورد. 
انتخابات مجلس دوم در حوزه تهران در سه مرحله برگزار شد، در 26 فروردين سال 63، در دوم 27 ارديبهشت ماه 
همان سال و انتخاباتي ميان دوره‌اي كه خروجي آن راه يافتن علي‌اكبر ناطق‌نوري به مجلس بود. در حوزه تهران 

13 نفر در دور اول و 15 نفر ديگر هم در دور دوم به مجلس دوم راه يافتند. 
اكثر نامزدهاي تهران در مرحله اول و دوم، در بيش از سه ليست انتخاباتي حضور داشتند كه نشان از همپوشاني 
گسترده ليست‌ها در اين دوره است. عباس دوزدوزاني، محمدهاشم رهبري، سيدمحمد اصغري و موسي زرگر فقط 

در دو ليست حضور داشتند و مريم بهروزي، فخرالدين حجازي و حسن روحاني نيز فقط در سه ليست بودند. 
با برگزاري مرحله دوم انتخابات در اواخر ارديبهشت، اعلام نتايج در روز نخست خرداد حکایت از برتري محسوس 

جناح راست داشت، به گونه‌اي كه از 30 كرسي 18 كرسي از 
نامزدهاي اين جناح موفق به تصاحب كرسي در مجلس دوم 
شدند. حال با توجه به نتايج كلي آرا در كشور جناح چپ به 

يك موفقيت نسبي دست يافته بود. 
 پس از برگزاري انتخابات افراد مش��هور از ه��ر دو جناح كه 
به ش��رح زير مي‌باشد، حائز اكثريت ش��دند: حجت‌الاسلام 
هاشمي‌رفسنجاني، مهدي كروبي، مهدي رباني‌املشي، عباس 
شيباني، موحدي كرماني، سيدمحمود دعايي، سيدمحمد 
اصغري، گوهر‌الشريعه دستغيب، حس��ين كمالي، مهدي 
ش��اه‌آبادي، ، جلال‌الدين فارسي، حس��ن روحاني، ابراهيم 
اسرافيليان، كمال‌الدين نيك‌روش، عسگر اولادي، فضل‌الله 
محلاتي، مرضيه دباغ، مريم بهروزي، سعيد اماني، حسين 
موسويان، موسي زرگر، محمدعلي هادي، محي‌الدين انواري، 
فخرالدين حجازي، محسن مجتهدشبستري، محمد يزدي، 

هادي غفاري و عاتقه رجايي. 
از اين ميان، 10 نفر وابس��ته ب��ه جناح چ��پ و 20 نفر از 
نامزدهاي جناح راس��ت به ش��مار مي‌آمدند كه به دلايل 
متفاوت��ي جناح چپ توانس��ت اكثريت نس��بي مجلس را 
در اختيار بگيرد و نمايندگان مس��تقل كه حاميان دولت 
ميرحسين موسوي بودند در ايجاد اكثريت جناح چپ در 

مجلس كمك كردند. 
انتخابات مجلس دوم در امنيت كامل برگزار ش��د و حضور 
آيت‌الله خامنه‌اي ب��راي رأي دادن در مس��جد ابوذر يعني 
جايي كه پيش از آن ترور ناموفق ايشان در ششم تير 1360 
اتفاق افتاد، نمادي از آن بود كه انتخابات در امنيت كامل و 

محيطي سالم برگزار مي‌شود. 
مجلس دوم زير سايه كاريزماي حضرت امام )ره( و در وضعيت 
جنگ و فقدان شرايط فعاليت سياس��ي براي منتقدان، در 
حالي به كار پرداخت كه چالش ميان نخست‌وزير )ميرحسين 
موسوي( و رئيس‌جمهوري )سيدعلي خامنه‌اي( قوه مجريه را 

دچار اختلافات دروني كرده بود. 
   تعداد كانديداها

در انتخابات دومين دور مجلس ش��وراي اسلامي حدود هزار 
و 592 نفر آمادگي خود را براي كانديداتوري اعلام و ثبت‌ نام 
كردند كه از اين بين حدود 266 نفر از داوطلبان صلاحيت‌شان 
توسط هيئت‌هاي اجرايي و شوراي نگهبان رد شد كه درصد 
ردصلاحيت‌شده‌ها 16/71 درصد بود. از تعداد هزار و 326 نفر 

تأييدصلاحيت شده، 115 نفر اعلام انصراف كردند. 
  تفوق راست‌گرا‌ها بر طيف مقابل 

س��ازمان مجاهدين انقلاب و دفتر تحكيم وحدت در كنار 
جامعه‌ روحاني��ت مبارز و ح��زب جمهوري اس�المي كه 
دو جريان سياس��ي غالب در كش��ور بودند به فعاليت‌هاي 
سياسي- انتخاباتي مي‌پرداختند، البته به صورت ضعيف‌تر. 
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه دچار اختلاف دروني 
ناشي از اختلاف سليقه‌ها و جناح‌بندي دروني به دو جناح 
راست و چپ بود، به واسطه حضور برخي از اعضاي برجسته‌ 
خود در پس��ت‌هاي مختلف دولتي ي��ا وزارتخانه‌ها اوضاع 
مس��اعدي را تجربه نمي‌كرد به همين دليل نماينده‌ ولي 
فقيه در اين تشكل يعني آيت‌الله راستي و برخي از اعضاي 
برجسته اين س��ازمان كه به جريان راس��ت متمايل بودند 
برخلاف جريان چپ در سازمان، حمايت خود را از ليست 

بعد از پايان مجلس اول شوراي اسلامي كه از خرداد59 تا اسفند62 سكاندار قوه مقننه بود در 
فروردين سال 63 دومين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، آن هم در شرايطي 
كه كشور دوران پرفراز و نشيبي را پش��ت سر گذاش��ته و در حالت جنگ و در وضعيت تحريم 
شديد سياسي، نظامي و اقتصادي به سر مي‌برد.  انتخابات اين دوره از مجلس شوراي اسلامي با 
انتخابات دوره‌ اول مجلس شوراي اسلامي تفاوت مهمي داشت و آن اينكه ملاك احراز صلاحيت 
نامزدها در اين دوره، اعتقاد به اس�الم و انقلاب و در كنار مردم قرار داشتن بود، به همين دليل 
بس��ياري از گروه‌هاي معاند به روش مس��لحانه روي آورده و از اين طريق در پي ارعاب مردم 

بودند تا آنان را از همراهي با نظام سياسي منصرف كنند. 
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مجلسي كه نهضت آزادي تحريمش كرد!

 مجلس دوم
مقدمه‌ تشكيل احزاب چپ و راست



انتخاباتي اصناف و بازار )جناح راس��ت( اعلام كردند. بنابراين 
س��ازمان مجاهدين انقلاب اس�المي، تنها تش��كل سياسي 
غير‌روحاني نيز عملًا از جريان راست كه ائتلافي از جناح راست 
حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز بود، حمايت 
ك��رد. در اين ميان جريان مس��تقل دانش��جويي، يعني دفتر 
تحكيم وحدت، بدون ائتلاف با جناح قدرتمند راست، ليستي 
از نيروهاي سياس��ي جوان و آرمان‌گرا كه غالباً از دانشجويان 
پيرو خط امام و روحانيون جناح چپ تشكيل مي‌شد، ارائه كرد 
و به صورت مستقل وارد صحنه‌ انتخابات شد كه البته انجمن 

اسلامي معلمان و خانه‌ ‌كارگر از آن حمايت كردند. 
ليست دانش��جويان به علت آنكه در برگيرنده‌ تمامي عناصر 
مستقل از جناح راس��ت بود با اس��تقبال بي‌نظير جناح چپ 
حزب جمهوري اسلامي، دولت ميرحسين موسوي و بالاخره 
روحانيون جناح چپ جامعه‌ روحانيت مبارز مواجه ش��د. در 
اين مرحله از انقلاب براي اولين بار پس از وقايع س��ال 1360 
دو جناح سياسي داخل حكومت يا به قول امروزي خودي‌ها، 
به طور شفاف‌تري به صف‌بندي در مقابل هم پرداختند. در يك 
سو جناح بازار و اصناف )غالباً اعضاي مؤتلفه اسلامي كه هنوز 
در حزب جمهوري اس�المي فعاليت مي‌كردند(، جناح راست 
حزب جمهوري اسلامي )غالباً اعضاي مؤتلفه اسلامي(، جناح 
راست سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و بالاخره جناح راست 
جامعه روحانيت مبارز تهران قرار داشتند و در سوي ديگر دفتر 
تحكيم وحدت، جناح چپ حزب جمهوري اسلامي )مجتمع 
در دولت ميرحسين موس��وي(، جناح چپ جامعه‌ روحانيت 
مبارز و بالاخره جناح چپ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي 

قرار داشتند. 
صف‌بندي بي��ن دو جناح زماني ش��دت يافت كه ع��ده‌اي از 
روحانيون و وزرا و نمايندگان مجلس اول در يك اقدام بي‌سابقه 
از ليس��ت دفتر تحكيم وحدت حمايت كردند. اكثر اين افراد 

همان‌هايي هستند كه در سال 67 مجمع روحانيون مبارز را تشكيل داده و نام جناح چپ را به خود گرفتند و عده‌اي ديگر 
از آنها در سال 74، حزب كارگزاران سازندگي را تأسيس كردند. 

نهضت آزادي هم كه انتخابات مجلس دوم را تحريم كرده بود به دليل درگيري‌هايي كه بين اكثريت مجلس اول )فراكسيون 
حزب جمهوري اسلامي و مستقل‌ها( با سران فراكسيون همنام )نهضت آزادي( رخ داد، فراكسيون همنام، انتخابات مجلس 

دوم را تحريم كرد. 
تلاش نهضت آزادي و فراكسيون مربوطه‌ اين تش��كل در مجلس اول آن بود كه با تاكتيك قهر، اذهان مردمي و افكار 
عمومي را متوجه خود سازد؛ هدفي كه هيچ گاه محقق نش��د چراكه افكار عمومي برخوردهاي متعدد از دوران دولت 
موقت از اش��غال لانه‌ جاسوس��ي گرفته تا درگيري‌هاي رئيس‌جمهور و اكثريت مجلس و به خصوص موضوعي چون 
لايحه قصاص را به خاطر داشتند. نتيجه‌ وضعي تحريم مزبور حذف كامل نهضت آزادي و منزوي شدن هواداران اين 

طيف شد. 
  اختلافات جناحي در آستانه‌ انتخابات مجلس دوم

در اين دور از انتخابات اختلافات س��ليقه‌هاي موجود در حزب جمهوري اس�المي كه از سال 1360 شكل گرفته بود 
بروز و ظهور پيدا كرد؛ يكي بر س��نت‌گرايي و احترام به آزادي اقتصادي مردم و نهادهاي سنتي چون بازار و اصناف و 
روحانيت سنت‌‌گرا تأكيد داشت و ديگري به عدالت اجتماعي، روشنفكري ديني، كنترل دولت بر امور اقتصادي براي 
استقرار عدالت اجتماعي و همچنين بر ايجاد نهادهاي مدرن و دموكراتيك مطرح در قانون اساسي نظير شوراها اصرار 
داشت. در آستانه انتخابات عده‌اي از روحانيون جناح راست )ديدگاه اول( بر اين عقيده بودند كه مسئله‌ انتخابات جزو 
مسائلي است كه مجتهدين واجد شرايط حق اظهارنظر و معرفي افراد شايسته به مردم را دارند و از دخالت دانشجويان و 
تشكل‌هاي دانشجويي در انتخابات چندان راضي نبودند. حتي برخي از ايشان اين مسئله را پنهان نمي‌كردند و صريحاً 
در دانشگاه و در بين دانشجويان، ايشان را از حضور در صحنه‌هاي سياسي برحذر مي‌داشتند. آنها به اين بهانه كه ممكن 
است ورود دانشجويان به مسائل سياسي وقايع تلخ چندسال قبل را به وجود آورد، مانع ورود آنها به صحنه مي‌شدند. 
اين امر در جرايد و در ميان طرفداران ديدگاه دوم )جناح چپ( انعكاس وسيعي يافت و آنها را به عكس‌العمل واداشت، 
حتي اين مسئله برخورد ش��ديد امام خميني )ره( را برانگيخت، ايش��ان به طور واضح اين نظر جناح راست را مردود 
دانستند و بر دخالت دانشجويان در تمام صحنه‌هاي سياس��ي و اجتماعي تأكيد كردند. آيت‌الله منتظري هم دخالت 
ندادن دانش��جويان در رقابت انتخاباتي را رد كرد. جناح چپ نسبتاً برخورد ش��ديدتري از خود نشان داد. مير‌حسين 
موسوي، اين ديدگاه را كج ‌انديشي توصيف مي‌كند. آيت‌الله يوسف صانعي نيز جداسازي سياست از دانشگاه‌ها را خلاف 

شرع و خطرناك توصيف كرد. 
  اوج هماهنگي بين وزارت كشور و شوراي نگهبان

در اين دوره از انتخابات، هماهنگي كامل بين وزارت كشور و شوراي نگهبان وجود داشت و انتخابات با كمترين اختلاف 
ميان وزارت كشور با شوراي نگهبان برگزار شد. آقاي علي‌اكبر ناطق نوري كه در همان زمان برگزاري انتخابات دوره 
دوم مجلس شوراي اسلامي در مقام وزير كشور، مسئول برگزاري انتخابات بود، در مورد اين دوره از انتخابات مجلس 
چنين مي‌گويد: »انتخابات مجلس دوم را من برگزار كردم. شايد در ش��وراي نگهبان سالي نباشد كه بحث انتخابات 
باشد و ذكر خيري از من نكنند. آقايان شوراي نگهبان چه آنهايي كه در آن موقع بودند، مثل آقاي صافي و چه اينهايي 
كه الان هستند مثل آقاي جنتي، معتقد هستند كمترين دوره‌اي از انتخابات مثل دوره وزارت آقاي ناطق‌نوري بود كه 
هيچ تنشي با وزارت كشور نداشتيم. بين من و شوراي نگهبان اصلًا اختلافي نبود. من خودم مي‌رفتم و با شوراي نگهبان 

مي‌نشستيم و قضايا را حل مي‌كرديم. ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس دوم 64/64 درصد بود.    
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در آستانه اين انتخابات، نيروهاي انقلاب به تقابل با يكديگر پرداختند كه نمونه مشهود آن جبهه‌گيري اعضاي 
جامعه روحانيت مبارز در مقابل يكديگر است كه اين هماوردي به انفكاك جريان چپگراي جامعه از طيف راست  

منجرشد. 
اختلافات جريان چپ با جريان راست در اصل بر سر مسائل اقتصادي و مسائل فقهي بود؛ چپ به اقتصاد دولتي 
و بسته و راست به دولت‌سالاري در اقتصاد - اقتصاد باز و خصوصي - باور داشت. اين اختلافات باعث شد آيت‌الله 
خامنه‌اي در سال 66 با كسب اجازه از امام تعطيلي حزب جمهوري را اعلام كنند. جامعه روحانيت هم در سال 67 

به انشعاب دچار شد. 
اختلافات بر سر مسائل اقتصادي و فقهي در بين اعضاي جامعه روحانيت نهايتاً به اختلاف بر سر ليست انتخاباتي 
مجلس سوم در بهار 1367 كشيده ش��د. روحانيون متمايل به جناح چپ كه از بدو فعاليت‌هاي روحانيت مبارز 
فعال بودند، تصميم به تغيير مشي، تشكيلات و روش سياسي گرفتند؛ برخي از اعضا از جمله سيد‌محمد خاتمي 
و سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها به ديدار مهدي كروبي رفته و پيشنهاد تشكيل يك تشكيلات روحاني مستقل از 

جامعه روحانيت را مطرح كردند. 
نهايتاً پس از موافقت كتبي حضرت امام )ره(، تشكيلات و فعاليت‌هاي مجمع روحانيون مبارز از جامعه روحانيت 

مبارز رسماً جدا شد. اين انشعاب آغاز مرزبندي كامل ميان دو جريان راست و چپ شد. 
تناقضات گفتاري- رفتاري شخصيت‌ها و نيروهاي انقلاب در حالي پس از تثبيت انقلاب شكل جدي‌تري به خود 
گرفت كه سر دادن شعارهايي نظير حمايت از محرومان و اقشار آسيب‌پذير جامعه، مخالفت با خصوصي‌سازي، 
مقابله با اشرافي‌گري و سرمايه‌داري و تجويز تحديد آزادي و حقوق شهروندي توسط مجمع روحانيون مبارز در 

آستانه انتخابات موجب جلب آراي عمومي و به‌دست گرفتن مجلس توسط جريان چپ شد. 
پيامدهاي تفكرات حاكم بر جريان »چپ« در سياست داخلي را بايد در رويدادهايي نظير  تسخير سفارت امريكا و 
اعلام 13 آبان به عنوان روز ملي مبارزه با استكبار توسط مجلس متبوع اين جريان - مجلس سوم - اعتراض به نظارت 
استصوابي شوراي نگهبان، حمايت از اقتصاد دولتي، برخورد چكشي با منتقدان و اتخاذ مواضع تند و راديكالي در 

سياست خارجه با هدف ترويج گفتمان انقلاب اسلامي جست‌وجو كرد. 
جريان چپ كه تا پايان دهه اول انقلاب چيرگي سياسي خود را حفظ كرده بود و اركان مهم حاكميت را در اختيار 
داشت بنا بر دلايل متعددي آرام آرام راه زوال را طي كرد و نتوانست در انتخابات مجلس چهارم تفوق جرياني خود 

را حفظ نمايد. 
در حالي جريان چپ با هدايت مجمع روحانيون مبارز با اس��تفاده از پيام حضرت امام درباره منتظري، توانست 
بيشتر‌ين كرسي‌هاي مجلس سوم را به دست آورد كه پس از شكل‌گيري اين مجلس قريب ۱۰۰ نفر از نمايندگان 
آن در يك اقدام ناباورانه، به صورت دس��ته جمعي به ديدار منتظري رفتند. اين عده از نمايندگان، با اين تحليل 
كه امام به عدالت آقاي منتظري باور داشتند و بنابراين مي‌توان وي را مرجع تقليد قرار داد، در بحث تقليد به وي 

مراجعه كردند. 
دلايل ديگري از جمله موضع‌گيري‌هاي انتقادي رهبران چپ در قبال برنامه پنج ساله اول توسعه، آشكار شدن 
نادرستي اتهام طرفداري از اس�الم امريكايي به جامعه روحانيت مبارز، حمله به شوراي نگهبان و اختيارات 
اين شورا از جمله نظارت استصوابي، حذف پست نخست‌وزيري به‌واس��طه بازنگري قانون اساسي آن هم در 
شرايطي كه ميرحسين موسوي مظهر قدرت و تس��لط چپ عرفي در ايران به شمار مي‌آمد و نيز افول جريان 
چپ در عرصه معادلات بين‌المللي هم در به‌وجود آمدن چنين ش��رايطي نقش مهمي داشت. جريان چپ از 
سه جهت با تعريف رايج چپ دنيا تشابه دارد؛ ساختار قدرت و ميزان دخالت دولت، رويكرد نقادانه نسبت به 

وضع موجود و رويگرداني از سنت‌ها. 
تمركز قدرت در قوه مجريه و تلاش جريان چپ براي مردمي كردن وجوه اقتصادي، سياسي و فرهنگي از اين مسير 
نمايانگر وجه تشابه نخست است، مخالفت طيف چپ با برخي سياست‌ها و سنت‌هاي حاكم بر فضاي سياست داخلي 

و بين‌المللي آن زمان هم وجه شباهت ديگري است. 
جريان چپ از آغاز فعاليت‌هاي انتخاباتي اين مجلس به بعد خود را »خط امامي « معرفي كرد و مخالفان را با عباراتي 

مانند »مطرود امام)ره(«، »ضد‌خط امام)ره(« و »پيرو اسلام 
امريكايي« مورد خط��اب قرار مي‌داد. يك��ي از نمايندگان 
مجلس سوم كه از چهره‌هاي ش��اخص جناح چپ به شمار 
مي‌آمد، در نطق پيش از دستور خود اظهار مي‌كند:»اما امام از 
ديد ما آنچه منعكس است و همه مي‌دانند و قابل ‌انكار نيست، 
همواره از لحاظ تئوري براي مردم مشخص بود كه طرفدار 
كدام طرز فكر هستند و به‌خصوص در سخنان اخير حضرت 
امام در منش��ورهاي اول و دوم وصيتنامه و ساير پيام‌ها به 
روحانيون و ديگران مشخص بود كه امام دقيقاً همان خطي را 
دارند كه جناح خط امامي جناح راديكال‌ها مدعي طرفداري 

از آن است يعني ذره‌اي ترديد در اين زمينه وجود ندارد.«
  آغاز به كار مجلس

دوره سوم مجلس شوراي اس�المي در هفتم خرداد 1367 
افتتاح گرديد. 

امام خميني در پيامشان به نمايندگان كه توسط سيداحمد 
خميني قرائت شد چند نكته را متذكر شدند. اول، انتخابات 
مجلس به رغ��م بدخواهان با صحت و س�المت و در موعد 
مقرر برگزار گرديد. دوم، مجموعه‌ خواس��ته‌ها و انتظارات 
اسلامي مردم از مجلس را رفع گرفتاري‌ها و محروميت‌ها و 
دگرگوني در نظام پر پيچ و خم اداري كشور عنوان كردند و از 
نمايندگان خواستند قوانين را در راستاي كمك به محرومان 
و رفع استضعاف مدون نمايند. سوم، از نمايندگاني كه رأي 
آورده‌اند و نامزدهايي ك��ه رأي نياورده‌اند، مخصوصاً اعضا و 
طرفداران دو جناح، خواستند رقابت‌هاي زمان انتخابات را 
كنار گذاشته و دست دوستي به هم دهند تا موجبات تفرقه و 
جدايي فراهم نشود و در بخش پاياني به جنگ و جبهه اشاره 
كردند و از مردم ايران خواستند به پشتيباني مادي و معنوي 

از جبهه‌هاي جنگ و رزمندگان ادامه دهند.
   جزئيات مجلس سوم

هيئت رئيسه موقت: رئيس علي‌اكبر هاشمي رفسنجاني، 
نايب‌رئيس اول مه��دي كروبي، نايب رئيس دوم حس��ين 
هاشميان. كارپردازان مرتضي كتيرايي، غلامرضا حيدري 
و س��يد‌عبدالواحد موسوي لاري. منش��ي‌ها اسدالله بيات، 
محمدعلي سبحان‌اللهي، احمد عزيزي، رسول منتخب‌نيا، 

مرتضي الويري و عباس دوزدوزاني. 
تعداد نمايندگان دوره سوم مجلس بايد 270 نفر مي‌بود  ولي 
به علت رحلت امام خميني در خرداد 1368 و تغييراتي كه 
پس از آن در ساختار سياسي كشور به وجود آمد، بعضي از 
نمايندگان از سمت نمايندگي استعفا کردند و مسئوليت‌هاي 
اجرايي، قضايي و... گرفتند بنابراين انتخابات ميان دوره‌اي 
مجلس برگزار و افراد ديگري جايگزين آنها ش��دند. بدين 
ترتيب كلاً 277 نفر به عنوان نماينده وارد مجلس سوم شدند 

كه از اين تعداد چهار نفر زن و 273 نفر مرد بودند. 
از لحاظ سابقه نمايندگي نمايندگان دوره سوم مجلس، 16 نفر 
دوره اول، دوم و سوم، 68 نفر دوره‌ دوم و سوم، 41 نفر دوره اول، 
دوم و سوم و 152 نفر براي اولين بار وارد مجلس شده بودند. 

سومين دور از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در آخرين سال جنگ تحميلي و با فعاليت‌هاي سه 
تشكل مهم جامعه روحانيت مبارز، مجمع روحانيون مبارز و ائتلاف مستضعفين و محرومين در 
شرايط خاص و حساس جنگ شهرها برگزار شد. در مرحله اول اين انتخابات كه فروردين ماه سال 

67 برگزار شد، 180 نفر و در مرحله‌ دوم - در ارديبهشت ماه - 82 نفر به مجلس راه يافتند. 
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مجلسي با 78 نفر تحصيلات ابتدايي تا ديپلم!

مجلس سوم كلًا چپ شد



حدود 120 نفر نمايندگان مجلس سوم تحصيلات علوم حوزوي 
و ديني داشتند كه 14 نفر اجتهاد، يك نفر دروس اجتهاد، دو نفر 
قريب‌الاجتهاد، 51 نفر خارج فقه و اصول، چهار نفر سطوح عالي، 
21 نفر سطح، سه نفر رسائل و مكاسب، دو نفر كفايتين، دو نفر 
شرح لمعه، 15 نفر مقدمات، يك نفر ادبيات عرب، يك نفر دو سال 
حوزه، يك نفر مطالعه شخصي، يك نفر دوره‌ كتب‌هاي مذهبي 
ش��رق آش��وري و يك نفر مطالعه در انجيل عهد عتيق و جديد 
و حدود 245 نف��ر از نمايندگان داراي تحصي�الت علوم جديد 
بودند كه دكتري غيرپزشكي 12 نفر، دكتري پزشكي هفت نفر، 
دانشجوي دكتري دو نفر، فوق ليسانس 16 نفر، دانشجوي فوق 
ليسانس سه نفر، ليس��انس 93 نفر، دانشجو 12 نفر، تحصيلات 
دانشگاهي نامعلوم يك نفر، مهندسي ناقص يك نفر، فوق ديپلم 
20 نفر، حدود فوق ديپلم يك نفر، ديپلم 41 نفر، حدود ديپلم يك 
نفر، ديپلم ناقص دو نفر، سوم متوسطه يك نفر، دوره‌ متوسطه دو 
نفر، اول متوسطه دو نفر، سيكل ش��ش نفر، راهنمايي يك نفر و 
ابتدايي 21 نفر. همچنين توزيع نمايندگان بر حسب درصد آرا 
نشان مي‌دهد كه در دوره‌ سوم 246 نفر از نمايندگان بين 30 تا 
60 درصد آرا را به دست آوردند كه اين امر حاكي از رقابت سخت 

انتخاباتي در دوره‌ سوم براي احراز پست نمايندگي بوده است. 
  تذكرات نمايندگان سوم

در مجلس س��وم حدود 5037 تذكر از ط��رف نمايندگان به 
مسئولان اجرايي كشور داده ش��د كه عبارت بودند از: آموزش 
و پ��رورش 272 تذكر، امور اقتصادي و داراي��ي 92 تذكر، امور 
خارجه 27 تذكر، بازرگاني 233 تذكر، بهداشت و درمان 523 

تذكر، پست و تلگراف و تلفن 64 تذكر، جهاد سازندگي 331 تذكر، دادگستري 117 تذكر، دفاع 41 تذكر، راه و ترابري 530 
تذكر، صنايع 65 تذكر، آموزش عالي 104 تذكر، ارشاد 58 تذكر، كار 35 تذكر، كشاورزي 324 تذكر، كشور 566 تذكر، 
مسكن 139 تذكر، معادن 33 تذكر، نفت 414 تذكر، نيرو 364 تذكر، رئيس‌جمهور 146 تذكر، صنايع سنگين 36 تذكر، 
اطلاعات 11 تذكر، سازمان برنامه 170 تذكر، امور استخدامي 35 تذكر، محيط‌زيست هشت تذكر، تربيت بدني 33 تذكر، 

معاون اول 183 تذكر. 
آمار نامه‌هاي قرائت شده، تحقيق و تفحص‌ها و شكايات رسيدگي شده: در طول مجلس سوم حدود 91 نامه در صحن علني مجلس 
قرائت شد. تحقيق و تفحص‌هاي مصوب نمايندگان مجلس دوره‌ سوم 13 مورد بود.  همچنين كميسيون اصل 90 مجلس شوراي 

اسلامي دوره‌ سوم با رسيدگي به70 هزار و 994 فقره شكايت، نقش مؤثري در انتقال خواست مردم به دولت داشته است. 
  رأي اعتماد نمايندگان مجلس به وزرا

 در مجلس سوم 47 وزير رأي اعتماد گرفتند و چهار وزير معرفي شده موفق به گرفتن رأي اعتماد نشدند. در يازدهمين 
جلسه‌ علني مجلس كه در روز پنج‌شنبه 9 تير 1367 به رياست مهدي كروبي نايب رئيس مجلس تشكيل شد از 217 
رأي، 204 نفر رأي موافق، هشت نفر رأي مخالف و پنج نفر رأي ممتنع دادند و  مهندس ميرحسين موسوي با اكثريت 
آراي مجلس، رأي اعتماد گرفت. موس��وي اعضاي كابينه‌ خود را در جلسه‌ علني 21 مجلس )پنج‌شنبه 30 تير 1367( 
براي رأي اعتماد به مجلس معرفي كرد و در جلسه‌ 27 مجلس )22 شهريور 1367( 18 عضو از 21 عضو كابينه‌ موسوي 

از مجلس رأي اعتماد گرفتند. 
بعد از رحلت حضرت امام خميني و انتخاب آيت‌الله خامنه‌اي به مقام رهبري، انتخاب پنجمين دوره رياس��ت جمهوري 
در تاريخ ششم مرداد 1368 برگزار شد و هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شد و مجلس به تمام وزراي 

پيشنهادي دولت وي رأي اعتماد داد. 
   احزاب مجلس سوم

با انحلال حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي هفت گروه و تشكل مهم در انتخابات مجلس سوم به 
رقابت پرداختند: جامعه‌ روحانيت مبارز، مجمع روحانيون مبارز، دفتر تحكيم وحدت، خانه‌ كارگر، انجمن اسلامي معلمان 

ايران، انجمن اسلامي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها. 
 در زمان انتخابات سه تشكل دفتر تحكيم وحدت، انجمن اسلامي معلمان ايران و خانه‌ ‌كارگر با هم ائتلاف مستضعفين و 
محرومين را شكل دادند كه از نظر طرز تفكر و خط‌مشي به مجمع روحانيون مبارز نزديك بود. با توجه به فضاي تبليغاتي 
حاكم بر انتخابات و شعارهاي عدالتخواهانه، مساوات‌جويانه و دفاع از محرومين و مستضعفين كه از طرف مجمع روحانيون 
مبارز داده شد، مجمع روحانيون مبارز )جناح چپ( توانست به پيروزي چشمگيري در انتخابات دست يابد. به طوري كه 
تقريباً دو سوم كرسي‌هاي مجلس سوم را نيروهاي متمايل به جناح چپ اشغال نمودند. بنابراين تركيب اين مجلس عمدتاً 
متعلق به جناح چپ )سنتي( كه مجمع روحانيون مبارز در رأس آن قرار داشت، بود. جناح راست هم توانست در كل كشور 

100 نماينده را به مجلس دوره‌ سوم بفرستد كه يك اقليت 100 نفري را در مجلس تشكيل داد.    
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جريان چپ كه برتري سياسي - گفتماني خود را تا پايان دهه نخس��ت انقلاب حفظ كرده بود و اركان اصلي 
حاكميت را در اختيار داش��ت بنا بر دلايلي، راه زوال را طي كرد و نتوانست در انتخابات چهارم مجلس تفوق 
جرياني خود را حفظ كند. دگرديسي فكري و انديشه‌اي رهبران اين جريان – در سال‌هاي پاياني دهه 60 - را 
بايد مهم‌ترين عامل رويگرداني جامعه از آنها دانست؛ استحاله‌اي كه نمود عيني آن را مي‌توان در تناقضات اين 

جريان پيرامون موضوع »عزل منتظري« دانست. 
حذف پست نخست‌وزيري و به تبع آن كنار رفتن ميرحسين از قوه مجريه و روي كارآمدن دولت كارگزاران، 
دوري از قدرت مجريه را براي چپ در پي داشت؛ تحريم انتخابات مجلس چهارم توسط اين جريان و سپس 
شركت در آن انتخابات، نهايتاً منجر به تسخير كرسي‌هاي پارلمان توسط جريان راست و تضعيف جايگاه چپ 
در قوه مقننه شد؛ حمله به نظارت استصوابي و حاضر نشدن در جلسه امتحان اجتهاد شوراي نگهبان در مجلس 

خبرگان آن دوره  هم منتهي به آن شد كه عناصر جريان چپ از حضور در اين نهاد باز بمانند. 
بنابراين اكثريت مجلس چهارم به جريان راست رس��يد و ناطق نوري رئيس مجلس شد، هاشمي رفسنجاني 
كه مورد حمايت جامعه روحانيت مبارز بود، رئيس‌جمهور و آيت الله يزدي ه��م به عنوان رئيس قوه قضائيه 

انتخاب شد. 
اقدام نمايندگان چپ مجلس سوم در ديدار با منتظري كه با هدايت اعضاي مجمع روحانيون صورت گرفت، 
از جمله عواملي اس��ت كه رويگرداني مردم به مجمع روحانيون مبارز در انتخابات مجلس چهارم را به‌دنبال 

داشت. 
توفيق نداشتن اعضاي مجمع روحانيون از راهيابي به مجلس چهارم، ريل‌گذاري مسيري را با خود به همراه 
دارد كه هزينه‌هاي آن بيش از ديدار با آيت‌الله منتظري است. در سال‌هاي 69 تا 72 محمد موسوي خوئيني‌ها 
از سوي هاشمي رفسنجاني عهده‌دار رياست مركزي مي‌شود - مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري 
- كه با انتصاب عناصر راديكال منسوب به چپ در آن، در پوشش اقدامات پژوهشي و تحقيقاتي، زمينه تغيير 

ساختار نظام اسلامي تئوريزه و مقدمه‌سازي مي‌شود. 
  نخستين مجلس پس از رحلت حضرت امام )ره( 

نخستين مجلس پس از رحلت حضرت امام خميني)ره(، در دوره زعامت مقام معظم رهبري است، به همين 
دليل معظم له براي نخستين بار در چنين جايگاهي توصيه‌هايي را به منتخبان ملت مطرح مي‌‌كنند: 

۱- توانمندسازي مجلس در ايفاي نقش خود در اداره كشور 

۲- ارتباط با مردم جهت رعايت نيازهاي آنان در مصوبات 
مجلس

۳- پرهيز از مخالفت مصوبات مجلس با مقررات ش��رعي 
به‌وس��يله مش��ورت با علما و نمايندگان دوره‌هاي قبل و 

شوراي نگهبان 
۴- اصل دانستن رفع فقر و محروميت طبقات مستضعف 

در تمام مصوبات و مواجهه با مسئولان 
۵- آشكارس��اختن »پايبن��دي خ��ود ب��ه راه و خط امام 
)رضوان‌الله‌تعالي‌عليه(« و »بيزاري خود از سلطه امريكا« 

در همه حال و هم به زبان و هم در عمل 
۶- حمايت، تعاون، همراهي و مساعدت با دولت خدمتگزار 

در عين غافل نشدن از نقد و بررسي و نظارت دلسوزانه 
۷- رعايت اولويت‌ها در طرح‌ها و لوايح: 

»گشايش اقتصادي براي طبقات كم درآمد«
»رشد فرهنگي و سالم‌سازي فضاي فرهنگي و اخلاقي«

۸- رعايت تق��وا، اخلاق و ادب اس�المي در گفت‌وگو‌ها و 
مباحثات در تريبون مجلس با توجه به پخش مس��تقيم 
مذاكرات و پيش‌بيني قانوني لازم ب��راي برخورد با افراد 

بي‌مسئوليت 
۹- دقت، سنجيدگي و به كارگيري دانش و اطلاعات براي 

قانونگذاري صحيح و حكيمانه
- حضور در جلسات عمومي و كميسيون‌ها

- مطالعه و تفكر
- مشورت با كار‌شناسان 

۱۰- توصيه‌هاي اخلاقي به برادران و خواهران نماينده: 
- رعايت تقوا، توكل به خداوند، توجه به معنويت و اخلاق 

و عبادت 
- بي‌اعتنايي به تشريفات زائد و تجملات اسراف آميز  

- اجتناب از گروه‌گرايي  
- مقدم داشتن مصالح كش��ور و مردم بر مصالح شخصي 

و گروهي 
- انقياد در برابر حق 

- پرهيز از توصيه‌هاي خصوصي و شخصي و دوري از صرف 
نابجاي بيت‌المال 

دوستي و مهرباني با رقباي دوران انتخابات، بر حذر بودن 
از وسوسه شيطان و اغواي نفس اماره 
  نخستين مجلس پس از جنگ

اين مجلس همچنين نخس��تين مجلس پ��س از خاتمه 
جنگ و دف��اع مقدس - اع�الم پذي��رش قطعنامه 598 
سازمان ملل متحد در 27تير1367 و آتش‌بس با عراق- و 
تثبيت نظام سياسي انقلابي جمهوري اسلامي ايران است. 
با توجه به ش��رايط خاص پس از جن��گ، محور و موضوع 
اصلي پيش روي منتخب��ان مجلس چهارم بازس��ازي و 
سازندگي بود، اما حركت در جهت سازندگي منجر به آن 
مي‌شود كه روحيه انتقاد از دولت وقت به طور محسوسي 
كاهش پيدا كند و نظارت بر دولت جاي خود را به تعريف 

نخستين مجلس پس از جنگ

 مجلس راست چهارم
 كاركرد چپ داشت!

دوره چهارم مجلس شوراي اس�المي در تاريخ 7 خرداد 71 آغاز به‌كار كرد و در ششم خرداد 
75 خاتمه يافت. انتخابات اين مجلس در دو دور؛ دور نخست در 12فروردين 71 و دور دوم در 

18ارديبهشت 71 صورت گرفت. 
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و تمجيد از دولتمردان دهد؛ رويكردي كه انتقادات فراواني را 
هم با خود به همراه داشت. 

  ارائه برنامه دوم توسعه
با خاتمه يافتن نخستين برنامه پنج‌س��اله توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس�المي و جمع‌بندي اولين 
تجربه برنامه توسعه كشور دولت و مجلس به استقبال دومين 
برنامه توسعه كش��ور مي‌روند و با تدوين و تكميل آن گامي 

جهت توسعه كشور بر مي‌دارند. 
  تركيب مجلس؛ راستي كه چپ شد

اكثريت مجلس چهارم به راس��ت س��نتي - مرتبط با جامعه 
روحانيت مبارز- رسيد كه با شعار اطاعت از رهبري و حمايت 
از هاش��مي در فضاي تبليغاتي حضور پيدا كرد. جريان چپ 
هم كه مرتبط با مجمع روحانيون مبارز بود و در مجلس سوم 
اكثريت را داشت، در اقليت به‌سر مي‌برد. تعداد انگشت‌شماري 
نيز از نمايندگان راه يافته به مجلس، مستقل بودند و نوعاً يا 
غالباً در مصوبات، چه بس��ا با برخورد نقادانه هر آن موضوعي 
را كه مفيد و منطقي مي‌دانستند،‌ صرف‌نظر از اينكه نزديك 
يا مطابق مواضع راست يا چپ مرسوم بوده و باشد، اتخاذ و از 

آن دفاع مي‌كردند. 
برخلاف مجلس سوم كه از حيث سياس��ي چپ بوده ولي از 
حيث اقتصادي و نوع تصويباتي كه انجام داده راس��ت عمل 
كرده اس��ت كه براي نمونه مي‌توان به سياست‌هاي تعديل 
اقتصادي، واگذاري و خصوصي‌س��ازي و آزاد‌سازي قيمت‌ها 

و كاهش يارانه‌ها، وام و قرضه و سرمايه‌گذاري خارجي  اش��اره كرد. مجلس چهارم برخلاف مواضع سياسي كه راست 
بوده اهم يا اعم مصوبات اقتصادي آن چپ به شمار مي‌رفت و غالباً يا نوعاً و درست در جهت خلاف اهم و  اعم موارد و 

مصوبات اقتصادي مجلس سوم‌ بود. 
در مجلس چهارم كه اكثريت با شعار حمايت از هاشمي - كه برنامه تعديل اقتصادي را سرلوحه برنامه‌هاي خود و در 
اولويت داشت- به مجلس راه يافتند، دو جهت‌گيري مجزا وجود داشت، »دغدغه و داعيه تقويت تعديل« از سوي جريان 

اكثريت و ديگري »دغدغه عدالت‌گرايي« از سوي اقليت. 
نكته قابل توجه آنكه در پايان اين دوره از مجلس، تقريباً تمامي نمايندگان به يك ميزان ولو با نقطه عزيمت با خط مشي 
و اهداف متفاوت و حتي مختلف بر تعديل )اقتصادي هاشمي( تأكيد داشتند كه به خوبي نشانگر تسلط دولت بر قوه 
مقننه و منتخبان ملت در اين دوره از مجلس است و قوه مقننه را از كاركرد اصلي خود تا حدود فراواني دور كرده بود. 
تصويب طرح و قانون واگذاري س��هام به رزمندگان اس�الم، يكي از جهت‌گيري‌هاي اقدامات مفي��د مجلس به ويژه 
فراكسيون مربوطه بود كه در صورت تحقق درست، مي‌توانست حركت مؤثري در جهت مشاركت فراگير اقتصادي و 

واگذاري صحيح باشد. 
 سهام عدالت، تداوم و گسترش دامنه و برد همين طرح بوده كه اين نيز در صورت مهندسي، مديريت و آسيب‌شناسي 
و آسيب‌زدايي درست و مهندسي مجدد، ضمن ايجاد جمهوري اقتصادي و تحقق و ايجاد نظام سياسي و اقتصادي با 
70 ميليون جمعيت با 70 ميليون سهامدار، با اين مش��اركت اقتصادي، نقش بي‌بديلي در ارتقاي كارآمدي و پويايي 

اقتصادي كشور داشته باشد. 
در اين دوره مجلس و مجلس��يان، غالباً بدون انتقاد ي��ا تخريب، به قانونگذاري پرداخت آن ه��م در فضاي كم‌تنش و 
كم‌تشنج داخلي و حتي منطقه‌اي؛ البته با برخي و حتي بسياري كاستي‌هاي ناشي از درگيري در برخي موارد جزئي يا 
اجرايي به جاي نقش راهبردي و به ويژه با توجه به فقدان يا ضعف ساختار راهبردي و كميسيون‌بندي با نگاه و كاركرد 
اجرايي به جاي راهبردي كه بايسته است اين چنين باشد. به گونه‌اي كه در كنار كارآمدي‌ها و وجوه قوت پيش گفته، 
حجم كثيري از مصوبات آن به‌جاي قوانين، بيشتر در حد مقررات يا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مي‌باشد كه 

اينها اهم وجوه ضعف، آسيب و نارسايي و ناسازگاري و مورد نقد و انتقاد مجلس چهارم هستند. 
در كنار آنكه مجلس چهارم نقطه عطفي در ادوار مجالس جمهوري اس�المي ايران به س��بب »جانشيني مقام معظم 
رهبري به جاي حضرت امام«و »گذار دفاعي به بازسازي – سازندگي«، »اتمام برنامه‌هاي پنج ساله اول و آغاز برنامه 
دوم توسعه« به شمار مي‌آيد، اما برخورد انفعالي با دولت و فقدان نظارت قوي بر اقدامات دولت سازندگي منجر به آن 

شد تا خروجي و كاركرد اين مجلس را بسياري از صاحبنظران و كارشناسان چپي عنوان كنند. 
كارآمدي ملي كه ارتقاي آن، چالش فراروي همگي نيروها و نهادهاي راهبردي )و در رأس همه مجلس(و كاربردي يا 
اجرايي و حتي علمي )پژوهشي، آموزشي و اطلاع‌رساني( است مي‌تواند كمك شاياني به توسعه و پيشرفت يك كشور 

داشته باشد.  
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انتخابات دور پنجم مجلس در اسفند 1374 برگزار شد. 71/1 درصد از واجدان شرايط در اين انتخابات شرکت کردند 
که بالاترين ميزان مشارکت در ادوار مجلس پس از انقلاب مي‏‌باشد. در اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي 
علاوه بر شرکت جامعه روحانيت مبارز )وابسته به جناح راست( و نيرو‌هاي پيرو خط امام )وابسته به جناح چپ(، 
حزب تازه تأسيس کارگزاران سازندگي نيز به رقابت پرداخت. گفتني است مجمع روحانيون مبارز )وابسته به جناح 
چپ( به علت اعتراض به ردصلاحيت‌ نامزدهاي وابسته به خود توسط شوراي نگهبان از دادن ليست خودداري کرد. 
اکثريت شکننده‏ اين مجلس نيز متعلق به جناح راست سنتي بود اما برخلاف دور گذشته نيروهاي چپ نيز توانستند 

اقليت تأثيرگذاري را به وجود بياورند. 
حزب کارگزاران به عنوان حزبي نوپا و مدرن با فاصله گرفتن از رهبران راست سنتي توانست اکثريت مجلس پنجم 
را تسخير كند و به فاصله بهار75  تا بهار 76 با نيروهاي چپ به همگرايي بر سر نامزد مشترک انتخاباتي برسد، به 
عبارتي حزب کارگزاران با 18 گروه‌ سياسي‌ فعال منسوب به جريان چپ همکاري انتخاباتي مشترکي را در انتخابات 
رياست جمهوري سال 76 هم کليد زد. انتخابات رياست جمهوري هفتم که سرآغاز قرابت کارگزاران سازندگي به 
جريان چپ ايران يا اصلاح‌طلبان بود، در مجلس ششم و رياست جمهوري هشتم و نهم هم ادامه داشت تا اينکه بعد 
از انتخابات 88 به دليل ورود چهره‌هاي سرشناس اين گروه به ماجراهاي انتخابات دچار حاشيه شد و طي چهار سال 

فعاليت‌هاي اين حزب چراغ خاموش ادامه پيدا کرد. 
    توصيه‌هاي رهبر انقلاب به مجلس پنجم

1- گشودن گره‌ها و مشکلات زندگي مردم در قلمرو قانونگذاري و مقدم نداشتن هيچ انگيزه ديگري بر آن، با توجه به 
هماهنگي بيش از پيش اين مجلس با دولت.

2- توجه به وظيفه مهم »حفظ التي��ام و همدلي ملي« در همه گفته‌ها، مصوبه‌ها و پرهي��ز از پذيرش کورکورانه 
تقسيم‌بندي غربي چپ و راست و...

3- تنظيم صحيح روابط مجلس و دولت با »همدلي، همکاري، آسان‌سازي و ايجاد زمينه مناسب براي خدمات و 
وظايف اجرايي دولت« و در عين حال عمل به وظايف قانوني تذکر، سؤال و استيضاح.

4- توصيه‌هايي به نمايندگان:
- ايجاد و استحکام رابطه خود با مردم به خصوص قشرهاي محروم جامعه

- اهميت دادن به وقت مجلس و پرهيز از »هدر دادن حتي يک دقيقه از آن« و »غيبت‌هاي ناموجه«
- استفاده از اطلاعات کارشناسانه و دقت و مطالعه روي لوايح و طرح‌ها

- شرکت حتمى در رأى‌گيرى و رأى دادن طبق صلاح کشور و در چارچوب احکام نورانى اسلام
- سنجيده‌گويى در همه اظهاراتى که از بلندگوى مجلس منتشر مى‌شود.

    جزئيات انتخابات مجلس پنجم
با آغاز ثبت‌نام براي انتخابات مجلس پنجم ش��وراي اسلامي در س��ال 1374 تعداد 5 هزار و 365 نفر داوطلب در 

196 حوزه انتخابيه ثبت‌نام كردند كه اين تعداد نسبت به دوره‌هاي گذشته از رشد زيادي برخوردار بود. 
در اين دوره از انتخابات براي نخستين بار نامزدهاي وابسته به يک حزب تبليغات پرزرق و برق و ميليوني را در عرصه 
فعاليت‌هاي انتخاباتي استارت زده و تبديل به يک فرهنگ در انتخابات كردند. حزب کارگزاران به عنوان پيشقراول 

اين حرکت توانست با اين تبليغات سهم قابل توجهي از کرسي‌هاي مجلس را اشغال كند.
در تحقيقي در اين زمينه مي‌خوانيم: 

»در اين انتخابات شش روزنامه‌ پرتيراژ كشور ظرف هشت روز، 360 هزار ستون سانتيمتر آگهي انتخاباتي منتشر 
كردند، به طوري كه با حذف صفحه‌ نيازمندي‌ها، 35 درصد سطح زير چاپشان را آگهي‌هاي انتخاباتي پوشانده بود. 
اين مقدار وسيع‌ترين پوشش تبليغاتي تا آن تاريخ محسوب مي‌شد. در نخستين روز تبليغات )10 اسفند 1374( 
سطح مذكور 12 هزار سانتيمتر بود. )3/4 درصد مجموع آگهي‌هاي آن هشت روز(، اما از آن به بعد روز به روز افزايش 
يافت و روز آخر حدود 10 برابر شد و به 117 هزار سانتيمتر رسيد... در اين انتخابات يكي از بزرگ‌ترين برنامه‌هاي 

تبليغات خياباني انجام گرفت و ميليون‌ها پوستر تبليغاتي در معرض ديد مخاطبان قرار داده شد.«
با توجه به تبليغات گسترده كانديداهاي مجلس پنجم شوراي اسلامي و رقابت فشرده سياسي و علاقه‌مندي و 
حساسيت مردم نسبت به اين انتخابات و سرنوش��ت خود، در اين انتخابات شاهد مشاركت سياسي گسترده‌اي 
بوديم. در اين انتخابات مشاركت 71/20 درصد مردم اتفاق افتاد، بنابراين انتخابات مجلس پنجم شوراي اسلامي با 
حضور كم‌نظير مردم بر سر صندوق‌هاي رأي در تاريخ 18 اسفندماه 74 و مرحله دوم در تاريخ 31 فروردين سال بعد 

برگزارشد و دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي رسماً در 12 خرداد 75 گشايش يافت. 

مجلس پنجم ش��وراي اس�المي همزم��ان با دول��ت دوم 
هاشمي‌رفسنجاني و دولت نخست محمد خاتمي روي کار 
آمد، به عبارتي سال اول مجلس پنجم شوراي اسلامي مقارن 
با سال آخر دولت سازندگي و سه سال بعدي مجلس پنجم 

مقارن با سه سال اول دولت اصلاحات بود. 
در اين مقطع فضاي سياسي كشور اقدامات و سياست‌هاي 
دولت کارگزاران به ش��دت تحت تأثير انتقادات اشخاص و 
جريان‌هاي مختلف قرار داشت كه سهم گروه‌هاي چپگرا در 
اين زمينه بسيار پررنگ‌تر از گروه رقيب است، به عنوان نمونه 
روزنامه سلام، به مديرمسئولي خوئيني‌ها يا نشريه بيان، به 
مديرمسئولي محتشمي انتقادات فراواني را از سياست‌هاي 
اقتصادي دولت و برخي سياست‌هاي خارجي وي ابراز و دولت 
را به دور شدن از عدالت اجتماعي، اخذ وام خارجي و وابسته 
كردن اقتصاد كش��ور، افزايش نابرابري اقتصادي در جامعه 
و پيروي از سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول در برنامه 
تعديل اقتصادي متهم و از برخي تصميمات دولت در حوزه 

سياست خارجي انتقاد مي‌كردند. 
در مقابل برخي از وابس��تگان به جناح راست و روزنامه‌هاي 
مش��هور اين جن��اح - نظير كيهان و رس��الت - ب��ا نگاهي 
ب��ه سياس��ت‌هاي اقتص��ادي دول��ت، از سياس��ت‌هاي 
هاشمي‌رفسنجاني در حوزه فرهنگي و سياسي انتقاد و دولت 
را به عدم حمايت از ارزش‌هاي انقلاب، گسترش منكرات و 

ترويج اباحي‌گري متهم مي‌كردند. 
در مجم��وع اقدام��ات دولت در بازس��ازي كش��ور و ايجاد 
زيرس��اخت‌هاي اقتصادي و فرهنگي در كشور كه در قالب 
برنامه‌ه��اي اول و دوم در س��ال‌هاي رياس��ت جمهوري 
هاشمي‌رفسنجاني و با هدف خصوصي‌س��ازي انجام شد، 
پيامدهاي مثبت و منفي مختلفي را در عرصه‌هاي سياسي، 
اقتصادي و فرهنگي كشور به جاي گذاشت و تحول كيفي را 
در كشور به وجود آورد كه زمينه‌ساز تحولات مهم بعدي در 

حوزه سياسي در كشور شد.
اين تحولات شامل تغيير در ساختار جمعيتي كشور، ايجاد 
اقشار جديد اجتماعي، تحول در طبقات اقتصادي، گسترش 
ارتباطات، مهاجرت و شهرنش��يني، رشد طبقات متوسط 
اجتماعي، افزايش سطح سواد، گسترش آموزش عالي و رشد 
اقشار دانشگاهي و فرهنگي در كشور و ارتقاي جايگاه زنان و 

جوانان در سطوح مختلف اجتماعي بود. 
    شرايط اقتصادي

با پايان يافتن جنگ تحميلي در سال 1368، بحث بازسازي 
خرابي‌هاي ناشي از جنگ و بازسازي اقتصاد كشور از جمله 
اولويت‌هاي مهمي بود كه همه نخبگان فكري و سياس��ي 
كشور بر آن تأكيد داشتند. بحث از سياست‌هاي بازسازي در 
شرايطي مطرح مي‌شد كه اقتصاد كشور با مشكلات جدي 
ناشي از خسارت‌هاي گسترده جنگ كه براساس تخمين 
دولت حدود 30 هزار و 811 ميليارد دلار بوده است از يكسو 
و پيامدهاي سياست‌هاي اقتصادي دوران جنگ و فشارهاي 
وارده بر اقتصاد كشور ناش��ي از تحريم گسترده اقتصادي 
امريكا و... از سوي ديگر مواجه بود. نتيجه آن كاهش شديد 
درآمده��اي ارزي و ريالي دولت، افزايش كس��ري بودجه و 
اس��تقراض دولت از بانك مركزي، كاه��ش توليد ناخالص 
داخلي، افزايش حجم نقدينگي، تورم و روند تغيير قيمت‌ها، 
ايجاد سيستم چندنرخي ارز، افزايش فاصله طبقاتي و بدتر 

مجلس پنجم ش��وراي اس�المي از خردادماه س��ال 1375 تا خردادماه س��ال 1379 و در يکي از 
حساس‌ترين برهه‌هاي حيات جمهوري اسلامي ايران از منظر داخلي و بين‌المللي و در بحبوحه 
استقرار دو دولت سازندگي و اصلاحات تشکيل شد. حوادثي در عمر و حيات اين دوره از مجلس 
شوراي اسلامي بر کشور گذشت که از جمله آنها مي‌توان به برپايي دادگاه ميکونوس، تصويب قانون 
داماتو در کنگره امريكا، اس��تيضاح عبدالله نوري و عطاءالله مهاجراني، اصلاح قانون مطبوعات، 

حادثه کوي دانشگاه و قتل‌هاي زنجيره‌اي اشاره کرد. 
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مجلسي كه استيضاح‌هايش مشهور شد

مجلس پنجم با حوادث تاريخ‌ساز



شدن توزيع درآمد، افزايش بي‌رويه جمعيت و... بود. 
در دول��ت اول هاشمي‌رفس��نجاني برنامه اول توس��عه 
اقتصادي، اجتماع��ي و فرهنگي كه ب��ه تصويب مجلس 
در سال 1368 رسيده بود، با تأكيد بر بازسازي و تعديل 
اقتصادي در دس��تور كار قرار گرفت و بر اقدام در جهت 
اصلاح اقتص��ادي و كاه��ش كنترل‌هاي دول��ت و نهايتاً 

خصوصي‌سازي اقتصاد تأكيد شد. 
بعد از پاي��ان برنام��ه اول با يك س��ال وقف��ه، برنامه دوم 
توس��عه )78-1374( ك��ه ادامه برنامه اول ب��ود، طراحي 
ش��د. تش��ديد بحران‌هاي اقتصادي در اواخر دوره برنامه 
اول، دس��ت‌اندركاران را به توقف يك س��اله و بررس��ي و 
مطالعه جديد وادار كرد. در آغ��از برنامه دوم رهبر انقلاب 
طي دستورالعملي بر موارد زير تأكيد كرد: »رعايت عدالت 
اجتماعي، اولويت دادن به ارزش‌هاي انقلابي در عرضه منابع 
براي گس��ترش توليدات داخلي، تأمين نيازهاي اساسي، 
كاهش واردات، اصلاح نظ��ام اداري و قضايي، جهت دادن 
تمامي فعاليت‌هاي اجرايي به سمت رشد معنويت و فضيلت 
اخلاقي، رعايت اولويت در سرمايه‌گذاري زيربنايي، توجه به 

مشاركت مردم و...«
در برنامه‌هاي اول و دوم توسعه، توجه اصلي و اولويت به رشد 
اقتصادي در مقابل عدالت اجتماعي داده شد که در نتيجه آن 
سياست‌هاي تعديل اقتصادي باعث تورم زياد و پرنوساني در 
جامعه ش��د كه اين تورم نابرابري در توزيع ثروت و درآمد را 

تشديد و فشار اقتصادي بر اقشار كم‌درآمد را تشديد كرد. 
      شرايط اجتماعي و فرهنگي

در اين دوران جمعيت كش��ور به ح��دود 60 ميليون نفر 
رسيده اس��ت. در اين دوره جمعيت شهرنشين در كشور 
افزايش يافته بود. جمعيت ش��هري كشور در سال 1355 
تقريباً 16 ميلي��ون نفر ب��ود و در س��ال 1375 تقريباً به 

37 ميليون نفر يعني 61 درصد جمعيت كشور رسيد. 
سرعت رشد ميزان باسوادي به ويژه در مقطع زماني 10 ساله 1375ـ1365 قابل ملاحظه است. در سال 1365 

حدود 12/5 ميليون نفر از جمعيت كشور باسواد بودند. اين رقم در سال 1375 به 43 ميليون نفر رسيد.
بديهي است افراد باسواد در يك جامعه در حال تحول، از نوع برداشت متفاوت درباره مسائل سياسي، اجتماعي و نحوه 
تصميم‌گيري و عواملي نظير اينها برخوردارند، ضمن آنكه احساس استقلال بيشتري دارند و از حس مشاركت‌جويي 

زيادي در مسائل پيرامون خود بهره‌مندند و قاعدتاً با نگاه انتقادي به مسائل مي‌نگرند. 
    3 سال مقاربت با دولت اصلاحات

مدت‌ها قبل از انتخابات حركات عملي فراكسيون اكثريت مجلس)جناح راست( حاكي از برنامه‌ريزي جدي آنان براي 
تصاحب پست رياست جمهوري هفتم داشت که در نهايت با حمايت مجموعه گروه‌هاي سياسي تشكيل‌دهنده جناح 

راست، همچنين حمايت 190 تن از نمايندگان مجلس از نامزدي ناطق‌نوري اين موضوع شکل رسمي به خود گرفت.
جناح چپ هم که اوايل در خصوص نامزدي مهندس موسوي اجماع نظر داش��ت با انصراف موسوي از حضور در 
انتخابات روي افرادي مانند كروبي، عبدالله نوري و موسوي‌خوئيني‌ها متمرکز شد که سرانجام روي محمد خاتمي 

به اجماع رسيد. 
با روي کار آمدن دولت اصلاحات، دگرگوني‌هاي قابل ملاحظه‌اي در فضاي سياس��ي و فرهنگي كشور پيدا 
شد؛ گسترش و تنوع سياس��ي در مطبوعات و بازتاب ديدگاه‌ها و مسائل گوناگون در روزنامه‌ها و نشريات كه 
مجوز بسياري از آنها را وزارت ارشاد به تازگي صادر كرده بود. همچنين ابراز وجود گروه‌ها و احزاب گوناگون 
سياسي در صحنه سياسي نظير حزب كارگزاران س��ازندگي و حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي از جمله 

اولين دگرگوني‌هاي آشكار بودند. 
در اين دوره اتفاقات مهمي صورت گرفت. در فضاي ملتهب سياسي سال‌هاي پس از 76، قوه قضائيه در بهار و 
تابستان 77 اعلام جرم عليه برخي مطبوعات كه از نظر آن قوه با پخش شايعات و گسترش تضادهاي سياسي، 
امنيت ملي را خدشه‌دار كرده بودند، اقدام به توقيف آنها كرد و همچنين شهردار تهران را به جرم سوءاستفاده از 
مقام دولتي دستگير و بازداشت كرد. در خرداد 77 وزير كشور ) عبدالله نوري از اعضاي روحانيون مبارز( از طريق 
استيضاح به دلايل عزل و نصب‌هاي گسترده و كاملًا جناحي، انتصاب مسئولان فاقد صلاحيت، گسترش هرج 
و مرج و ناامني، حمايت همه‌جانبه از شهردار بازداشت‌شده تهران، بي‌توجهي به قوه قضائيه و متهم كردن قوه 

قضائيه به جناحي عمل كردن بركنار شد. 
رخداد مهم ديگر سياسي در اين دوران، حادثه كوي دانشگاه تهران بود. پس از بسته شدن روزنامه سلام در تيرماه 
1378 و اعتراض دانشجويان به اين مسئله، دخالت نيروهاي امنيتي و... را به دنبال داشت. چند روز بعد تظاهرات 
خشونت‌بار به ديگر نقاط شهر از جمله بازار سرايت كرد. عده‌اي از افراد فرصت‌طلب و غيرسياسي كه در انتظار فرصت 
بودند با حمله به اموال عمومي از جمله بانك‌ها و آتش زدن اتوبوس‌ها اقدام به غارت آنها كردند و دست به شورش 
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‌زدند. سرانجام حضور نيروهاي مردمي و سپاه براي حفظ آرامش و همچنين حضور مردم در راهپيمايي 23 تير‌ماه 
به غائله تير‌ماه 1378 خاتمه داد. 

    2  استيضاح تاريخي 
بي‌شک استيضاح عبدالله نوري وزير کشور و عطاءالله مهاجراني وزير ارشاد دولت اصلاحات از مهم‌ترين رويدادهاي 

مجلس پنجم است. 
عبدالله نوري، نخستين وزير کشور دولت سيدمحمد خاتمي بود که با استيضاح مجلس پنجم، آن وزارتخانه را ترک کرد. 
 در حالي که حدود ۹ ماه از زمان وزارت عبدالله نوري مي‌گذشت، مجلس پنجم او را در آخرين روز بهار سال ۱۳۷۷ 

استيضاح کرد. 
محمدرضا باهنر به همراه مرضيه وحيددستجردي، عباسعلي نورا، حسن کامران، درويش و سيدحاجي موحد از 
جمله نمايندگاني بودند که از طرح استيضاح عبدالله نوري به دليل بي‌اعتنايي وي به تذکرات نمايندگان، ايجاد جو 
التهاب و هيجان‌زدگي و بحران‌سازي و تنش‌زايي در جامعه حمايت کرده و از عملکرد وزير در ماجراي شهرداري 
تهران، ارائه مجوز به دگرانديشان و گروه‌هايي مثل نهضت آزادي، حوادث نجف‌آباد و اصفهان و ماجراي تجمع معروف 

دوم خرداد پارک لاله انتقاد کردند. 
عبدالله نوري در جلسه استيضاح از برنامه‌ خود و مديرانش دفاع کرد ولي اين در حالي بود که سيدمحمد خاتمي در 
دفاع از وزير کشور خود، تنها به اين جمله اکتفا كرد: »در وزارت کشور به او نياز دارم« و دفاع سرسختانه‌اي در روزهاي 

پيش از استيضاح از نوري نکرد. 
 فراکسيون اقليت مجلس پنجم نيز تلاش بسياري را انجام داد تا رئيس پيشين همين فراکسيون در وزارت کشور 

باقي بماند اما اين تلاش راه به جايي نبرد. 
سرانجام در ۳۱ خرداد ۱۳۷۷، عبدالله نوري با ۱۳۷ رأي موافق استيضاح، ۱۱۷ رأي مخالف و ۱۱ رأي ممتنع ناچار 
به ترک وزارت کشور شد و گرچه محمد خاتمي به تلافي اين استيضاح در حکمي عبدالله نوري را به سمت معاونت 

سياسي خود برگزيد، اما در حقيقت اين آخرين سمت دولتي عبدالله نوري در جمهوري اسلامي بود. 
اين‌گونه بود که حاميان دولت اصلاحات شعار مجلس فرمايشي انحلال سرداده و خواستار تعطيلي رکن جمهوريت 

نظام شدند!
    روايت ناطق نوري از استيضاح عبدالله نوري!

ناطق‌نوري، رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه مي‌گويد: وقتي آقاي شيخ عبدالله نوري- قبل از وزير 
شدن- وارد مجلس پنجم شد، جناح اقليت همه‌ نيروهايش را براي اينکه ايشان رئيس شود، بسيج کرد.

در انتخابات رياست موقت مجلس، فاصله‌ آراي ايشان و من بسيار کم بود، شايد 10 تا 15 رأي من بيشتر آوردم.
آقاي عبدالله نوري مدتي وزارت کرد، چندين مرتبه هم از او در مجلس سؤال شد. معمولاً وقتي وزير پاسخ يک سؤال 
را مي‌دهد، مي‌نشيند تا نماينده‌ها بيايند نزد او هم حرف بزنند، اما آقاي عبدالله نوري يک بار که براي پاسخ به مجلس 
آمده بود، به محض تمام شدن حرفش، سرش را پايين انداخت و بيرون رفت. اين رفتار به خيلي از نماينده‌ها برخورد 

که اين خيلي بي‌اعتنا حرف زد و بيرون رفت. 
روز استيضاح ايشان، وقتي صحبتش تمام شد، من را نگاه کرد و گفت: »حالا امروز بايد بنشينم يا بروم«، من گفتم: 
»نه اتفاقاً امروز، روز رفتن است.« بعد روزنامه‌ها تحليل کردند که رئيس مجلس از اول مي‌دانست که آقاي نوري 
رأي نمي‌آورد، لذا گفت: »امروز، روز رفتن است.« من در صحبتي گفتم: »اينکه من گفتم امروز، روز رفتن است.« 
نه به اين معنا که وزير نشوي، منظور اين بود که امروز ديگر بعد از صحبت نبايد بنشيني، چون رأي‌گيري است و 
در رأي‌گيري خود وزير نبايد بنشيند.« تفسير مطبوعات چنين بود که آقاي ناطق از اول مي‌دانسته و سناريو به 

رهبري او تنظيم شده بود.
ش��عارهايي عليه مجلس و شخص من داده ش��د از جمله: »مجلس اس��تبداد، مجلس زوري« يا »مجلس زوري 

نمي‌خواهيم، ناطق نوري نمي‌خواهيم.« 
     استيضاح عطاءالله مهاجراني

يکي ديگر از وزرا که توس��ط منتخبان مجلس پنجم از کار برکنار شد، عطاءالله 
مهاجراني است که خاتمي در جلس��ه رأي اعتماد به وي در جملاتي قابل تأمل 
مي‌گويد: »آقاي مهاجراني از س��رمايه‌هاي گرانسنگ فرهنگي، ديني، علمي و 
اجتماعي ماست. ايشان اهل تعبد است، اهل تحجد است، اهل دينداري و البته 

اهل فكر هم است و ما به متدينان متفكر نيازمنديم.«
اينها همه در حالي بود که مهاجراني چند سال بعد و در پاسخ به اعتراض دلسوزان 

ادعا كرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين راستا وظيفه‌اي ندارد. 
اولين روز ارديبهشت سال ۱۳۷۸، ۳۱ تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 
طي نامه‌اي به ناطق‌نوري خواستار استيضاح وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به‌خاطر 

کوتاهي در انجام وظايف قانوني محوله شدند. 
در حالي که خاتمي در جلسه هيئت دولت استيضاح را به عنوان يکي از مظاهر 
توسعه سياسي حق مجلس شوراي اسلامي دانست، برخي روزنامه‌هاي تشنج‌طلب 
با تيترهايي جنجالي سعي کردند اعمال حق طبيعي نمايندگان مردم را حمله به 

دولت و خاتمي وانمود کنند. 
در اين زمينه روزنامه خرداد به بهانه تقاضاي استيضاح ۳۱ نماينده مجلس تيتر 
اول خود را به عبارت »حمله جديد به خاتمي« اختصاص داد و آن را تحرکي براي 
به شکست کش��اندن برنامه‌هاي رئيس‌جمهور ارزيابي کرد. اين روزنامه مدعي 
حملات شديد در اين زمينه شد و براي اثبات واقعي بودن جوسازي‌اش به شايعه 
پروژه محرم که توسط روزنامه صبح امروز ساخته و پرداخته شد و معاون مطبوعاتي 

وزير ارشاد آن را تکذيب کرد، استناد كرد. 

  

در فضاي ملتهب 
سياسي سال‌هاي 
پس از 76، قوه 
قضائيه در بهار 
و تابستان 77 

اعلام جرم عليه 
برخي مطبوعات 
كه از نظر آن قوه 
با پخش شايعات و 
گسترش تضادهاي 
سياسي، امنيت ملي 
را خدشه‌دار كرده 

بودند، اقدام به 
توقيف آنها كرد
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روزنامه مذکور همچنين در تيتر ديگري نوشت: »استيضاح مهاجراني، ايجاد مانع در برنامه توسعه سياسي خاتمي 
است!« اين روزنامه با اين حال نوشت: »اين استيضاح با رأي اعتماد نمايندگان با شکست مواجه خواهد شد.« در همين 
زمينه خرداد نوشت: استيضاح ضربه‌اي سنگين به دولت خاتمي و نشانه واپس‌گرايي است. اين روزنامه همچنين 

استيضاح را خشونت سياسي عنوان کرد. 
محورهاي استيضاح مهاجراني اين بار علاوه بر انتقادهايي كه سال پيش از آن و در جلسه رأي اعتماد مطرح شد، 
موضوع ديگري را نيز دربر مي‌گرفت؛ »اس��تفاده غيرقانوني از وجوه سپرده مردم براي سفر عمره و تضييع حقوق 

سپرده‌گذاران«
سيدمحمد حسيني، نماينده وقت مردم رفسنجان در مجلس شوراي اسلامي در جلسه استيضاح مي‌گويد: »جناب 
وزير! هنرمنداني كه مي‌گويند از شما پشتيباني مي‌كنند، اگر مي‌دانستند ماهانه يك ميليارد و 500 ميليون تومان 

بودجه خارج از محاسبه در اختيار داريد، راحت‌تان نمي‌گذاشتند.«
    روايت ناطق نوري از استيضاح مهاجراني

روايت علي‌اكبر ناطق‌نوري در مقام رئيس مجلس پنجم از استيضاح مهاجراني به خوبي فضاي آن روزها را ترسيم 
مي‌كند: »مبناي اس��تيضاح آقاي مهاجراني همان تذكرات رهبري بود و توجيهي كه نمايندگان براي استيضاح 
مهاجراني داشتند، حرف‌هاي آقا بود. ايشان چه در شوراي انقلاب فرهنگي و چه در دولت تصريح كرده و به خودش 
خطاب كرده بودند، همچنين به رئيس دولت هم گفته بودند. نمايندگان هم بر مبناي فرمايشات رهبري و اشكالات 
فراوان در حوزه‌هاي فرهنگي و مديريتي آقاي مهاجراني، استيضاح را امضا و در مجلس مطرح كردند... چپي‌هايي كه 
خودشان را خط امامي و ارزشي مي‌دانستند، مخالف استيضاح بودند. علي‌القاعده چپ ارزشي بايد كه به استيضاح 
مهاجراني رأي مي‌داد، چون او اباحه‌گري را ترويج مي‌كرد، اما در ظاهر سياسي بودن بر ايدئولوژيك بودن غلبه كرد.

بعضي از چپ‌هاي ارزشي به دفاع از مهاجراني سخنراني و حمايت كردند كه براي من مايه تعجب بود كسي كه خط 
امامي و ارزشي بود، يك دفعه به دفاع از آقاي مهاجراني صحبت كرد.«

در اين ميان گزارشي كه محمدرضا سرشار، نويسنده ادبيات داستاني از جلسه استيضاح ارائه مي‌كند در نوع خود 
بي‌نظير است. 

اگرچه وي در آن زمان در مجلس شوراي اسلامي حضور نداشت ولي به صورت غيرمستقيم و همانند ساير هموطنان 
ماجراي استيضاح را از راديو گوش مي‌كرد تا آنجا كه مهاجراني در دفاع از خويش به يكي از نوشتارهاي سرشار اشاره 
مي‌كند و مي‌گويد: »در اين مقاله اشاره كردم كه آقاي محمدرضا سرشار )همان رضا رهگذر( تندترين انتقادات را از 
ما كردند، ما هم از ايشان متشكريم. انقلابي هستند، حزب‌اللهي هستند، در حوزه هستند، همه اين تشكرها به جاي 
خودش. مقاله‌اي نوشتند درباره آقاي محمود دولت‌آبادي. در اين مقاله اشاره مي‌كنند كه اين ويژگي آقاي دولت‌آبادي، 
به لحاظ هنري، در كار نگارشش، نشانگر آشنايي كافي نويسنده با ماده كارش از يك سو و روحيه و خواست مخاطبان 

فرهيخته از يك داستان واقعي از سوي ديگر است...«
سرشار مي‌گويد: »به همين ترتيب مهاجراني بيش از 13- 12 سطر از نقد مرا به عنوان تأييد آقاي دولت‌آبادي و كارش 
)جاي خالي سلوچ(، براي نمايندگان مجلس خواند و شماره صفحه مجله را هم كه اين نوشته در آن چاپ شده بود ذكر 

كرد. در انتهاي اين بخش از صحبتش هم اضافه كرد: »خب، اين يك داوري درباره يك نويسنده است و...«
گفتني است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در روز استيضاح به چاپ هزاران عنوان كتاب مغاير با اصول و مباني 
اسلامي انتقاد داشتند كه نوش��ته »جاي خالي س��لوچ« محمود دولت‌آبادي يكي از اين آثار بود.  اين‌گونه بود كه 
مهاجراني توانست با استفاده از حربه جعل و تحريف جلسه استيضاح را به پايان برساند و با ۱۳۵رأي موافق، در برابر 

۱۲۱ رأي مخالف و هشت رأي ممتنع سياست تساهل و تسامح خود را در حوزه فرهنگ كشور شدت بخشد. 
     طرح جنجالي اصلاح قانون مطبوعات

مجلس پنجم همچنين در يک اقدام مؤثر و قابل دفاع به بحث اصلاح قانون مطبوعات ورود کرد. اين قانون گرچه 
قانون نسبتاً خوبي بود ولي نتوانسته بود همه جوانب را ببيند، در نقاط متعددي از 
آن ابهام وجود داشت، به علاوه با توجه به فضاي مطبوعاتي که در روزهاي پس از 
دوم خرداد ۷۶ به وجود آمد، واضح بود که اصلاح‌طلبان برنامه ويژه‌اي براي ايجاد و 
استفاده از مطبوعات در راستاي تحت تأثير قرار دادن و بهرهک‌شي از افکار عمومي 
در راستاي اهداف خود دارند، به همين خاطر، در اواخر دوره پنجم، طرحي با عنوان 

اصلاح قانون مطبوعات در دستور کار قرار گرفت. 
از مهم‌ترين بخش‌هاي اين طرح مي‌توان به ممنوعيت فعاليت مطبوعاتي هواداران 
و اعضاي گروه‌هاي ضدانقلاب و گروه‌هاي غيرقانوني و محکومان دادگاه‌هاي انقلاب 

اسلامي اشاره کرد. 
ساير بندهاي اين طرح عبارت بود از: ممنوعيت استفاده از کم‌کهاي خارجي. 

- حکم انفصال از خدمت موقت يا دائم کساني که درصدد اعمال فشار بر مطبوعات 
باشند. 

- لازم‌الاتباع بودن مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات.
- اضافه شدن »انتشار مطلب عليه قانون اساسي« به مصاديق اخلال در مباني و 

احکام اسلام. 
- جرم بودن واگذاري نشريه به غير، اعم از قطعي يا شرطي يا اجاره. 

- اضافه ش��دن ش��رط »پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي براي متقاضي 
روزنامه«. 

- مسئوليت ساير اشخاص)نويس��نده و...( در ارتکاب جرم مطبوعاتي علاوه بر 
مدير مسئول. 

- تعيين مجازات براي برخي از جرائم مطبوعاتي و اضافه شدن برخي از اعضا به 
هيئت نظارت.  

  

استيضاح عطاءالله 
مهاجراني يكي 

از مهم‌ترين 
رويدادهاي مجلس 
پنجم است كه طي 
آن در  ارديبهشت 
سال ۷۸، ۳۱ نفر 

از نمايندگان 
طي نامه‌اي 

به ناطق‌نوري 
خواستار استيضاح 

وزير فرهنگ و 
ارشاد اسلامي 

شدند
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نخس��تين اقدام هزينه‌زاي اي��ن مجلس را بايد در بررس��ي 
اعتبارنامه‌ نمايندگان جس��ت‌وجو کرد. عناصر تندرو احزاب 
دوقلوي مشارکت و مجاهدين که اکثريت کرسي‌هاي مجلس 
شش��م را در تصاحب داش��تند، با تش��کيل کارگروه بررسي 
اعتبارنامه نمايندگان، از ميان ۲۵۷ نماينده به اعتبارنامه ۱۸ 
نفر اعتراض کردند. اکثر اين اف��راد از نمايندگان اصولگرايي 
بودند که به مجلس راه يافته بودند. جالب آنجا بود که غلامعلي 
حداد‌عادل از جمله اين افراد بود که از صافي شوراي نگهبان 
هم گذشته بود. هرچند که ماجراي رد اعتبارنامه‌‌ حداد‌عادل 

با تذکر آيين‌نامه‌اي رئيس مجلس‌ پايان يافت‌. 
نمونه ديگري از رفتارهاي راديکالي اين مجلس به بهانه اصلاح 
قانون مطبوعات، شکل بيروني به خود گرفت. مسئله از آنجا 
آغاز مي‌شود که مصوبه‌اي در آخرين روزهاي مجلس پنجم 
در باب اصلاح قانون مطبوعات‌ ش��کل گرفت و بر مبناي آن، 
قوه قضائيه در برابر لجام‌گسيختگي مطبوعات اصلاح‌طلب، 
اختيارات بيشتري مي‌يافت؛ دس��تاويزي براي موج‌سواري 
افراطيون مجلس ششم ش��د تا مباني انقلاب را آماج مواضع 
غير‌منطقي خود کنند. در س��ال ۸۱ نيز جنجال‌آفريني‌ها و 
حاشيه‌س��ازي‌هاي اعضاي اصلاح‌طلب مجلس ششم، وارد 
فاز جديدي شد و اين بار رئيس وقت مجلس نيز به مشايعت 

دوستان مشارکتي خود پرداخت.
به اي��ن ترتيب که پ��س از محکومي��ت حس��ين لقمانيان، 
نماينده مشارکتي همدان از سوي قوه قضائيه به دليل نطق 
هنجارشکنانه‌اش رئيس مجلس وقت، صحن علني را ترک و 

تهديد به استعفا کرد. 
   نامه جام زهر

نقطه جوش هزينه‌زايي نمايندگان تندرو مجلس شش��م در 
سال ‌۸۱ رقم خورد، آنها در تقرير‌ نامه‌اي که به امضاي ۱۲۷ 
تن از نمايندگان رسيد، با عتاب از رهبر معظم انقلاب اسلامي 
خواستند که در مقابل زياده‌خواهي‌هاي امريکا کوتاه بيايد و 
شرايط داخلي کش��ور را برابر عادي‌سازي تهران- واشنگتن 
مهيا كند، در بخش��ي از اين نامه آمده بود: »اگر جام زهري 
بايد نوش��يد قبل از آنکه کيان نظام و مهم‌تر از آن، استقلال 
و تماميت ارضي کش��ور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده 

شود.«
امضاکنندگان اين نامه در واقع همنوا با دشمنان قسم‌خورده‌‌ 
نظام جمهوري اس�المي در‌ تلاش براي القاي اين بودند که 
اس��تقلال و تماميت ارضي کش��ور در گرو تجدي��د رابطه با 
قدرت‌هاي هژمونيک اس��ت؛ ادعايي که در ‌پي وقوع انقلاب 

اس�المي، مهر ابطال خورده بود و مرامنامه‌ ذاتي انقلاب اس�المي هر نوع باج‌دهي به قدرت‌هاي 
زورگو را ممنوع اعلام کرده بود. 

   تحصن 27 روزه
تحصن ۲۷ روزه‌‌ حدود ۱۴۰ تن از عناصر افراطي مجلس شش��م هم نمونه ديگري از رفتارهاي 
راديکالي جماعت تندروي اصلاح‌طلبان اس��ت که زمينه مناس��بي براي تخريب و تخطئه نظام 

اسلامي توسط رسانه‌هاي بيگانه به‌وجود آورد. 
موضوع از جايي نشئت مي‌گرفت که در سال ۸۲، شوراي نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسي، 
تعدادي از نامزدهاي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را رد صلاحيت کرد. پس از 
اين اقدام قانوني شوراي نگهبان، ماش��ين تبليغاتي و رسانه‌اي افراطيون اصلاح‌طلب به راه افتاد 
و مباني متقن و ساختارهاي اساسي نظام اسلامي س��يبل تهمت‌ها و درشت‌گويي‌هاي مجلس 

ششمي‌ها شد. 
اي��ن تحص��ن در تاري��خ ۲۱ دي ۱۳۸۲ آغاز ش��د و ت��ا ۱۷ بهمن همان س��ال ادامه داش��ت و 
تحصنک‌نندگان با نفي اقدام قانوني شوراي نگهبان، در تريبون‌هاي خود انتخابات مجلس هفتم 

را فرمايشي مي‌خواندند. 
در اين ميان مقام معظم رهبري دستور تجديد بررسي صلاحيت‌ها را صادر کردند‌، اما با اين وجود 
متحصنان، در مقابل اين انعطاف رهبري نيز مشي طغيان در پيش گرفتند و سخن از استعفا به 

ميان آوردند که در تاريخ ۱۲ بهمن ۸۲، از سمت نمايندگي استعفا دادند. 
محسن ميردامادي، دبيرک‌ل حزب مشارکت که رياست کميسيون امنيت ملي مجلس ششم را 
بر‌عهده داشت، از جمله اين نماينده‌ها بود که متن استعفاي آنان را قرائت کرد، محمد‌رضا خاتمي 
ديگر عضو مشارکتي مجلس ششم نيز طي سخناني، پايان مرحله تحصن و ورود به مرحله استعفا 

را اعلام کرد. 
مهدي کروبي چهار سال بعد در بخشي از گفت‌وگوي تفصيلي خود با روزنامه اعتماد ملي در تاريخ 
24 دي‌ماه 86 پيرامون تحصن افراطيون در مجلس شش��م، ضمن آنکه سعي داشت استراتژي 
نزديک نشان دادن خود به نظام و معتدل بودن خود را تا زمان لازم ادامه دهد، گفت: »بعد‌از‌ظهر 
عده‌اي از متحصنان به دفتر من آمدند و ‌گفتند که تحصن را ادامه مي‌دهند. من به آنها پيشنهاد 
کردم که با توجه به سخنان مقام معظم رهبري حداقل يک هفته تحصن را به هم بزنند. يکي از 
متحصنان که پيش من آمده بود، گفت ما 
اين سخنان را مثبت ارزيابي ميک‌نيم، اما 
اگر تحصن به هم بخورد ديگر معلوم نيست 
که بتواني��م همين اف��راد را دور هم جمع 
کنيم... هم��ان زمان با آق��اي خاتمي هم 
صحبت کردم و به او گفتم که اين تحصن از 
فاز تعامل خارج شده  و به درگيري تمايل 

پيدا کرده است. 
خاتمي به من گفت هرچه به آنها مي‌گويم 
به حرف‌هاي من گوش نميک‌نند. فهميدم 
که کار از دس��ت ما خارج ش��ده اس��ت، 
بنابراي��ن از جمع متحصنان خارج ش��دم 
و کار خودم��ان را ادام��ه دادم... آنها فکر 
ميک‌ردند ک��ه در جامعه از اي��ن کار آنها 
استقبال مي‌شود، ولي مش��ت گره‌ کرده 
خالي باز شد و حتي دسته‌اي از نمايندگان 
مجلس ب��ه آنها طعنه و کناي��ه مي‌زدند و 
مي‌گفتن��د از جمعيتي ک��ه در حمايت از 

مجلسي تندرو  و هزينه‌زا كه بدفرجام شد

 مجلس ششم 
مقابل امريكا زانو زد!

ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي، جنجالي‌ترين 
دوره قانون‌گذاري در تاريخ انقلاب اس�المي است. از 
۷خرداد ۷۹ که آيين افتتاح اين دوره از مجلس برگزار 
شد تا اس��فند ۸۲، هزينه‌هاي فراواني به حاکميت و 

جامعه اسلامي وارد شد. 

  
نقطه جوش هزينه‌زايي نمايندگان 

تندرو مجلس ششم در سال ‌۸۱ 
رقم خورد، آنها در تقرير‌ نامه‌اي 

که به امضاي ۱۲۷ تن از نمايندگان 
رسيد، با عتاب از رهبر معظم انقلاب 

اسلامي خواستند که در مقابل 
زياده‌خواهي‌هاي امريکا کوتاه بيايد
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شما در خيابان جمع شده به سختي عبور کرديم! البته برخي از دانشجويان هم مي‌گفتند زماني 
که حوادثي براي دانش��جويان رخ داد، اينها تحصن نکردند ولي حالا که خودش��ان رد‌صلاحيت 

شده‌اند، تحصن کرده‌اند!«
 س��خنان ساختارش��کنانه جزئي از تحصن به ش��مار مي‌رفت؛ به عنوان نمونه محس��ن آرمين 
به حمايت از همفکران خ��ود پرداخت و گف��ت: »در مب��ارزه بايد هزينه ک��رد. همانطوري که 
روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب و برخي روشنفکران با زندان رفتن هزينه‌اي را متحمل شدند تا بر اين 

اساس جمهوريت و مردم‌سالاري تثبيت شود.«
مجلس خبرگان رهبري نيز با ديدن شرايط و با احس��اس تکليف در جهت مقابله با توطئه‌هاي 

دشمن و جلوگيري از تنش بيانيه‌اي صادر كرد و نسبت به اقدام افراطيون هشدار داد. 
حبيب‌الله بي‌طرف، وزير نيروي دولت خاتمي که معمولاً در بي‌طرفي در دولت شهرت داشت، نيز 
پا به عرصه گذاشت و در تحليلي از تحصن نمايندگان راديکال اعلام کرد: اين‌گونه رد صلاحيت‌ها 

مردم‌سالاري در کشور را با چالش رو‌به‌رو خواهد کرد. 
 چهارم بهمن 82 هم ميرحسين موسوي آش��کارا به تهييج نمايندگان متحصن پرداخت: »راه 

اکثريت يافتن در مجلس، متهم کردن نخبگان به بي‌ديني نيست.« 
 رفتارهاي هزينه‌آور عناصر افراطي مجلس ششم، زمينه دخالت و سوءاستفاده نظام سلطه اعم 
از شخصيت‌ها و رس��انه‌هاي آنها را فراهم کرد. چند روز پس از آغاز تحصن، وزيران خارجه اروپا 
بيان کردند: »شوراي وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در نظر دارد اوضاع ايران جمهوري اسلامي 

را بررسي کند.«
 در ادامه ماجراي تحصن، در پنجم بهمن خاتمي و کروبي بيانيه مش��ترکي را منتشر كردند که 
در آن از »قانعک‌ننده« نبودن دلايل شوراي نگهبان سخن گفتند و اگر روند بررسي صلاحيت‌ها 

اصلاح نشود، وزير کشور انتخابات را برگزار نخواهد کرد. 
 در جريان برپايى تحصن، تلاشي گسترده به عمل آمد تا خانواده‌هاى شهدا نيز به عنوان حامى 
تحصن نمايندگان راديکال معرفي ش��وند به همي��ن دليل برخي از روزنامه‌ه��اي اين جريان از 
»پيوس��تن خانواده‌هاى ش��هدا به تحصن نمايندگان« س��خن به ميان آوردند، ادعايي که بعداً 
مشخص شد تنها برخي اعضاي يک خانواده شهيد در جمع نمايندگان متحصن حاضر شده و از 

اقدام آنان اعلام حمايت کرده‌اند. 
گروه نهضت آزادى هم که اقدم��ات اصلاح‌طلبان را هم جهت با اه��داف راديکالي خود مي‌ديد 
با انتش��ار بيانيه‌اى با عنوان »دعوت اصلاح‌طلبان به اس��تقامت« ضمن اعلام حمايت از تحصن 
نمايندگان، به آنان هش��دار داد ک��ه مبادا ب��ا تأييد صلاحيت خود، س��ازش كنند و س��اير رد 

صلاحيت‌شدگان را از ياد ببرند. 
يک نگرانى در سخنرانى‌ها، مصاحبه‌ها و بيانيه‌هاى عناصر وابسته به اجماع تجديدنظرطلب‌ها هم 
کاملًا مشهود بود؛ آنان با تعبير از هرگونه مذاکره پشت پرده به »سازش« و »معامله سياسى« به 
طور مرتب به راديکال‌ها هشدار مى‌دادند که اگر چنين روندى را در پيش بگيرند، پايگاه اجتماعى 
خود را از دست داده و حتى در صورت تأييد صلاحيت، موفق به کسب آراى مردم نخواهند شد. 

البته چنين ذهنيتى س��ابقه روش��ني هم داش��ت؛ به عنوان نمونه در جريان انتخابات مجلس 

شش��م، گروه‌هاى اپوزيس��يون به اين ذهنيت رسيده بودند 
که راديکال‌هاى دوم خردادى به‌رغم ادعاى دفاع از توس��عه 
سياسى و حقوق مخالفين، پس از تأييد صلاحيت خود توسط 
ش��وراى نگهبان، دفاع واقعى از کانديداهاى اپوزيس��يون به 
عمل نياورده و تنها با گرفتن ژس��ت مخالفت با رد صلاحيت 
اين کانديداها، به مانور تبليغاتى براى کس��ب رأى بيش��تر 

پرداخته‌اند. 
گروه‌هايى چون نهضت آزادى و ملى- مذهبى‌ها، در آستانه 
انتخابات مجلس هفتم، نگران آن بودند که در اين انتخابات 
نيز مثل انتخابات مجلس شش��م، به گوشت قربانى و نردبان 
قدرت راديکال‌ها تبديل ش��وند، لذا در اظهارات و پيامدهاى 
خود بارها و بارها اين نکته را ب��ه نمايندگان متحصن متذکر 
مى شدند که کف مطالبه آنان، نه تأييد صلاحيت خود، بلکه 
بايد تأييد صلاحيت هم��ه کانديداها به وي��ژه کانديداهاى 
اپوزيسيون باش��د. بماند که خود اين مطلب نيز مي‌توانست 
سؤال‌برانگيز باشد که چرا کساني که مطرود صريح حضرت 
امام بودند، امروز براي بازگشت به قدرت چشم اميد به مدعيان 

خط امام دوخته بودند. 
   مواضع تند

در عمر چهار س��اله اين مجلس، بارها از تريبون آن، عناصر 
تندروي تجديدنظرطل��ب عليه حاکميت يا سياس��ت‌هاي 
نظام و تفکرات حض��رت امام اعلام موضع کردن��د و به بيان 
سخناني دست زدند که هزينه‌هاي ديگري را عليه کشور به 

همراه داشت. 
اين مجلس آنق��در تنش‌هاي مختلف را در حافظه سياس��ي 
مردم ايران به جاي گذاشته که کمتر کسي در نطق‌هاي ميان 
دستور نمايندگان مجلس ريز مي‌شود؛ نطق‌هايي که گاهي 
دقت در آن مي‌تواند انگيزه‌ها و منش‌هاي جريانات سياسي 

کشور را روشن‌تر کند. 
در يکي از اين نمونه‌ها »علي‌اکبر موسوي‌خوئيني‌ها«، يکي 
از نمايندگان مجلس ششم بود که در نطق خود در اعتراض 
به رد صلاحيت‌ها، نظام جمهوري اسلامي و عالي‌ترين مقام 
و نهادهاي آن را با رژيم‌ها و ش��خصيت‌هاي مستبدي چون 
محمد‌علي ش��اه قاجار و رضاخان قزاق برابر دانس��ت و اين 
هتاکي در داخل و خ��ارج مجلس با اعتراضات گس��ترده‌اي 
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همراه بود. 
در نمونه‌اي ديگر در آذر سال 82، احمد شيرزاد نماينده مردم 
اصفهان و عضو فراکسيون مش��ارکت پشت تريبون مجلس 
قرار گرفت و گف��ت: »مدعي‌ بوديم‌ که‌ رهب��ر معنوي‌ جهان‌ 
هستيم‌، تمام‌ توده‌هاي‌ محروم‌ چش��م‌ اميد به‌ ما دوخته‌اند. 
از مظلوم��ان‌ جهان‌ حماي��ت‌ ميک‌نيم‌، س��ردمدار اخلاق‌ و 
انس��انيت‌ در جوامع‌ خش��ونت‌زده‌ امروز هس��تيم‌. به جاي‌ 
سلاح‌هاي‌ مرگبار ضدانساني‌ بر ايمان‌ و ايثارگري‌ جوانانمان‌ 
تکيه‌ داريم‌. مي‌گفتيم‌ رژيمي‌ هستيم‌ که‌ قدرتمان‌ ريشه‌ در 
قلوب‌ مردم‌ دارد. به‌ج��اي‌ داغ‌ و درفش‌، از نفوذ کلام‌ معنوي‌ 
بهره‌ مي‌بريم‌. در حکومت‌ م��ا فاصله‌اي‌ ميان‌ رهبران‌ و مردم‌ 
نيست‌ و همبس��تگي‌ مردم‌ با حاکميت‌ ضامن‌ شکست‌ تمام‌ 
توطئه‌هاست‌. مدعي‌ بوديم‌ راه‌ نويني‌ براي‌ بشريت‌ به‌ ارمغان‌ 

آورده‌ايم‌.«
شيرزاد نطق هتاکانه خود را اينگونه ادامه مي‌دهد: »اما امروز 
در جهان‌ از ما چهره‌ رژيمي‌ س��اخته‌اند خشن‌، سرکوبگر و 
بريده‌ از مردم‌، متکي‌ بر قدرت‌ نظامي‌ و ابزار سرکوب‌. تصوير 
رژيمي‌ که‌ هيچ‌ سخن‌ انتقادآميزي‌ را برنمي‌تابد و روز به‌ روز 
مرزهاي‌ خطوط‌ قرمز آن‌ گسترش‌ مي‌يابد. چهره‌ حکومتي‌ 
که‌ در خفا، رفتاري‌ متف��اوت‌ با ادعاهاي��ش‌ دارد و به فکر 
تهيه‌ س�الح‌هاي‌ مرگبار و ابزار تهديدکننده‌ بشريت‌ است‌. 
از اين‌ رژيم‌ چنان‌ تصويري‌ منعکس‌ ش��ده‌ است‌ که‌ گويي‌ 
منطق‌ گفت‌وگو با جهان‌ را نمي‌دان��د و تنها زبان‌ تهديد را 
مي‌شناسد و با خشن‌ترين‌ و قسي‌ترين‌ گروه‌هاي‌ تروريستي‌ 
در ارتباط‌ اس��ت‌. مي‌گويند ردپاي‌ او در بسياري‌ از حوادث‌ 
تروريستي‌ در گوش��ه‌ و کنار جهان‌ وجود دارد و دين‌ براي‌ 
او ابزار سرکوب‌ اس��ت‌. از ما تصوير رژيمي‌ را ساخته‌اند که‌ 
دروغ‌ مي‌گويد و به‌ تعهدات‌ خ��ود در جامعه‌ جهاني‌ پايبند 
نيست‌ و قس‌علي‌هذا. چند روز پيش‌ تيتر درشت‌ برخي‌ از 
روزنامه‌هاي‌ اروپا اين‌ بود: »جمهوري‌ اسلامي‌ 19 سال‌ به‌ 

جهانيان‌ دروغ‌ گفته‌ است.«
نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم در ادامه نطق خود رسماً 
ادعاهاي غ��رب را مدارک مس��تندي مي‌خواند ک��ه آنها از 
برنامه هس��ته‌اي ايران در اختيار دارند؛ »مي‌توان‌ تمام‌ اين‌ 
تبليغات‌ را به‌ رسانه‌هاي‌ صهيونيس��تي‌ نسبت‌ داد، مي‌توان‌ 
مثل‌ هميشه‌ آنها را توطئه‌هاي‌ استکبار جهاني‌ دانست‌ و داد 
از مظلوميت‌ جمهوري‌ اس�المي‌ زد. مي‌توان‌ کماکان‌ خود را 
محور خوبي‌هاي‌ جهان‌ پنداشت‌ و تمام‌ اتهامات‌ را به‌ دشمني‌ 
دشمن‌ منسوب‌ کرد، اما ي‌ک نکته‌ بس��يار ساده‌ در اين‌ ميان‌ 
وجود دارد، آنها سرنخ‌ها، دم‌خروس‌ها و مدار‌ک و مستنداتي‌ 
از ما دارند که‌ آنها را در ادعاهايشان‌ محق‌ جلوه‌ مي‌دهد. اين‌ 
مدار‌ک و مستندات‌، نوعاً در داخل‌ کشور منعکس‌ نمي‌شود و 
مردم‌ ما به‌درستي‌ و دقت‌ نمي‌دانند که‌ رسانه‌هاي‌ جهان‌ چه‌ 
اتهامات‌ و تقصيرهايي‌ را متوجه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ميک‌نند و 

بابت‌ اين‌ اتهامات‌ چه‌ شواهدي‌ براي‌ اثبات‌ وجود دارد.«
شيرزاد در ادامه حرکت ايران به س��مت هسته‌اي شدن را با 
عباراتي غيراخلاقي و نامتعارف ياد کرده و جمهوري اسلامي 
ايران را متهم به دروغگويي و فريبکاري در عرصه بين‌الملل 
و در بحث هس��ته‌اي ميک‌ند و مي‌افزايد: »با مسائل سياسي 
و ادعاهاي حقوق بش��ري در کن��ار يکديگر ق��رار مي‌دهد و 
مي‌گويد: »آن‌ زماني‌ که‌ س��اده‌لوحانه‌ سر خود را به‌ زير برف‌ 
کردند، پروژه‌ه��اي‌ بلندپروازانه‌ بي‌هدف��ي طراحي‌ کردند، 
نامعقول‌ترين‌ و نامتعارف‌ترين‌ ش��يوه‌ها را براي‌ دستيابي‌ به‌ 
فناوري‌ هسته‌اي‌ برگزيدند و فکر نکردند آنچه‌ ميک‌نند روزي‌ 
در معرض‌ ديد و بررسي‌ متخصصان‌ جهان‌ قرار مي‌گيرد، آن‌ 
روز که‌ سايت‌ عظيم‌ 50 هزار متري‌ طراحي‌ کردند تا در چند 
مترمربع‌ )رئيس‌ ـ وقتتان‌ تمام‌ اس��ت‌( از ي‌ک گوشه‌ آن‌ چند 
دس��تگاه‌ کوچ‌ک نصب‌ کنند، فکر نکردند که‌ اگر از اين‌ چاه‌، 
آب‌ فناوري‌ اس��تراتژي‌ک درنيايد، نان‌ تبليغات‌ اس��تکباري‌ 
درخواهد آمد. آري‌ در آن‌ روز بايد روزي‌ را مي‌ديدند که‌ عليه‌ 
ما تيتر شود »جمهوري‌ اسلامي‌ 19 س��ال‌ دروغ‌ گفت.‌« آيا 

بافرض‌ هر موفقيتي‌ اين‌ ضربه‌ معنوي‌ )رئيس‌ ـ وقتتان‌ تمام‌ است‌( و تبليغاتي‌ قابل‌ توجيه‌ است‌؟ 
والسلام‌عليکم«

نطق شيرزاد با اعتراض مهدي کروبي رئيس وقت مجلس روبه‌رو مي‌شود: »همين‌جا بايستيد 
که‌ من‌ ي‌ک سؤال‌ از جناب‌ عالي‌ دارم‌، راديو اس��رائيل‌ اگر بگويد، همين‌ها را راديو اسرائيل‌ 
تندتر مي‌گويد؟ ش��ما اين‌ را جواب‌ بدهيد؟ 19 سال‌ اس��ت‌ ما به‌ مردم‌ دروغ‌ گفته‌ايم!؟ به‌ 
دنيا هم‌ دروغ‌ گفته‌ايم!؟ شما کل‌ نظام‌ را زير س��ؤال‌ برديد. اين‌ را همين‌جا جواب‌ بدهيد تا 
مردم‌ بفهمند اصلًا من‌ چه‌ مي‌گويم‌، شما چه‌ مي‌گوييد، نظام‌ چه‌ مي‌گويد؟ شما ي‌ک وقت‌ 
مي‌آييد ي‌ک اش��کالي‌ ميک‌نيد به‌ ي‌کنفر، به‌ بنده‌، به‌ دو نفر، به‌ ي��‌ک مأموري‌ که‌ دم‌ اوين‌ 
ي‌ک غلطي‌ کرده‌، به‌ ي‌ک کسي‌ که‌ ي‌ک گوش��ه‌اي‌ ي‌ک کاري‌ کرده‌، من‌ اين‌ را فهميدم‌، شما 
توضيح‌ بدهيد... آقاي‌ دکتر شيرزاد! با همه‌ احترامي‌ که‌ براي‌ شما قائليم‌، از حرف‌هاي‌ شما 
اين‌ را فهميدم‌ که‌ شما آيا اشکالت‌ به‌ ي‌ک مواردي‌ اس��ت‌ يا کل‌ نظام‌ به‌ مردم‌ دروغ‌ گفت‌ و 
امريکا و اسرائيل‌ راس��ت‌ گفتند؟ اصلًا صريح‌ بگوييد ببينيم‌ منظورتان از اين‌ چه‌ بود؟ من‌ 
نادان‌ مي‌خواهم‌ بفهمم‌، من‌ مي‌خواهم‌ بفهمم‌ شما فرمودي‌ 20 سال‌ است‌ گفتند، بعد هم‌ 
سرنخ‌هايش‌ در ايران‌ پيدا شد. خب، سر نخ‌هايش‌ در ايران‌ پيدا شد، يعني‌ آنها راستگو هستند 

و ما دروغگو هستيم‌؟! اين‌ را توضيح‌ بدهيد!«
جالب‌تر آنکه برخي از مدعيان اصلاح‌طلب مجلس نظير الهه کولايي، محس��ن آرمين، رجبعلي 

مزروعي و... از نطق جنجالي شيرزاد استقبال و از وي حمايت ميک‌نند.
شيرزاد پس از نطق خود در گفت‌وگو با يک نشريه ايتاليايي تصريح ميک‌ند: »ما احتياج به نيروگاه 

اتمي نداريم و رژيم براي قدرت‌نمايي سعي در پيشبرد برنامه‌هاي هسته‌اي دارد.«
حتي تقبيح اين رفتارها به گونه‌اي بود که 
محمد‌رضا عارف، معاون اول رئيس‌جمهور 
اصلاح‌طلب وقت، اقدام برخي نمايندگان 
مجل��س شش��م در تحص��ن را تندروي 

خواند. 
رفتارهاي تند و ساختارشکنانه عناصر 
تن��درو مجلس شش��م واکن��ش رهبر 
معظم انقلاب اسلامي را به همراه دارد، 
ايشان در سال ۸۶ در ديدار با نمايندگان 
مجلس هفتم، تحصن برخي نمايندگان 
مجلس ششم و استعفاهاي پس از آن را 
ناشي از غفلت و مغاير با مباني و اصول 

نظام عنوان ميک‌نند. 
   پناه به بيگانه

امروز پس از گذش��ت س��ال‌ها از اتفاقات 
ناگوار مجلس ششم مي‌توان سرگذشت 
برخي از تندروهاي اي��ن مجلس را مورد 
بررسي قرار داد و نتيجه گرفت که تفکرات 
اي��ن افراد و جماع��ت با مبان��ي و اهداف 

انقلاب اسلامي فاصله بسيار دارد. 
علي تاجرنيا، علي‌اکبر موسوي‌خوئيني‌ها و فاطمه حقيقت‌جو که سابقه عضويت در دفتر تحکيم را 
داشتند و براي نخستين‌بار فراکسيون دانشجويي را در مجلس ششم تشکيل داده و عمده تلاش 

خود را صرف احياي فتنه ۷۸ کردند، امروز شرايط قابل توجهي دارند. 
فاطمه حقيقت‌جو يکي از اين متحصنان بود که به عنوان نخس��تين نماينده مستعفي، 
نامه استعفايش در چهارم اسفند ۸۲ پذيرفته شد. اين اصلاح‌طلب فراري در حال حاضر 
علاوه بر حضور پررنگ در رس��انه‌هاي معاند، به دفاع از کش��ف حجاب زنان مي‌پردازد. 
رجبعلي مزروعي در حال حاضر با سکونت در بروکسل به جيره‌خوار اتحاديه اروپا تبديل 

شده است‌. 
جميله کديور از ديگر نمايندگان مجلس ششم بود که در حواشي اين مجلس از جمله ارسال نامه 
توهين‌آميز، تحصن و استعفا حضوري برجسته داش��ت. وي اکنون در کنار همسر خود عطاءالله 
مهاجراني و برادر خود محسن کديور با سکونت در لندن در بنگاه خبر‌پراکني بي‌بي‌سي به تبليغ 

عليه نظام مشغول است. 
علي‌اکبر موس��وي‌خوئيني‌ها يکي ديگر از عناصر افراطي مجلس ششم محسوب مي‌شود‌ که در 
فتنه ۸۸، براي تکميل رسالت خود در مجلس ششم که همان تخريب ساختارهاي نظام بود، در 

آغوش شبکه صداي امريکا)VOA(  التجا يافت. 
احمد شيرزاد از ديگر چهره‌هاي مشارکتي مجلس شش��م بود که از پيشگامان تحصن محسوب 
مي‌شد، وي که در مصاحبه با رسانه‌هاي بيگانه و ستون‌نويسي براي نشريات زنجيره‌اي يد طولايي 
دارد، طي مصاحبه‌اي با روزنامه ايتالياي��ي »لارپوبليکا« به انتقاد از برنامه صلح‌آميز هس��ته‌اي 

کشورمان پرداخت. 
بهزاد نبوي، علي تاجرنيا، محس��ن صفايي‌فراهاني، محس��ن آرمين، علي شکوري‌راد و محسن 
ميردامادي از ديگر متحصنان مجلس ششم بودند که در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري 

دهم در سال ۸۸ به جرم اقدام و تباني عليه نظام از سوي دادگاه مجرم شناخته شدند. 

  
احمد شيرزاد نماينده مردم اصفهان 
پشت تريبون مجلس گفت: »مدعي‌ 

بوديم‌ که‌ رهبر معنوي‌ جهان‌ هستيم‌، 
تمام‌ توده‌هاي‌ محروم‌ چشم‌ اميد به‌ ما 
دوخته‌اند. از مظلومان‌ جهان‌ حمايت‌ 

ميک‌نيم‌، سردمدار اخلاق‌ و انسانيت‌ در 
جوامع‌ خشونت‌زده‌ امروز هستيم‌
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  مجلس هفتم در نگاه مقام معظم رهبري 
مقام معظم رهبري كه نگاه و قضاوتشان از براي همه حجت و س��ند است بارها از مجلس هفتم تقدير فرموده و 
عملكرد نمايندگان اين دوره را ستوده‌اند. معظم له مجلس هفتم را به درختي تشبيه كردند كه در سنگلاخ روييد و 
استوار و ماندگار خواهد بود و نيز فرمودند:»اين مجلس در موضع رفيع قانونگذاري ايستاد و در همه فراز‌و‌نشيب‌ها 
موضع ضداس��تكباري را علناً با صراحت و وضوح و منطق بيان كرد. از امتيازات اين مجلس اين بود كه منش��أ 
تشنجات سياسي و بگومگوهاي اختلاف‌افكن در بيرون نشد« و نيز خطاب به نمايندگان فرمودند: »موضع قاطع 
شما در قضيه هسته‌اي هم يكي از نقاط برجسته است. خيلي خوب عمل كرديد، كار درست همين بود كه دولت 
را الزام كنيد به ايستادگي، دولت هم علاقه‌مند به اين كار و پيشرو در اين كار است. هماهنگي مجلس و دولت هم 
از بركات اين دوره است، دشمناني هم داشته و دارد، كساني هستند كه با هماهنگي دولت و مجلس مخالفند.   
مجلس نش��ان داد كه به طبقات ضعيف در جامعه اهتمام مي‌ورزد، به سياست‌هاي اصل 44 پاسخ خوبي داد... 
ت ادامه بدهيد«.  خسته نباشيد! ان‌شاء‌الله، خداوند كمكتان كند تا بتوانيد همين صراط مستقيم را با پرهيز از مزّال

  برنامه هسته‌اي و قوانين مجلس
يكي از درخشان‌ترين عملكردهاي مجلس شوراي اسلامي در حوزه قانونگذاري مربوط به حمايت مجلس شوراي 

اسلامي از بهره‌برداري از انرژي هسته‌اي بود كه موجب تقويت موضع دولت در مذاكرات شد. 
يكي از اين قوانين مكلف كردن به ايجاد 20 هزار مگاوات ظرفيت توليد برق هسته‌اي است. به‌موجب اين قانون 
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در چارچوب معاهده )N. P. T( و قوانين بين‌المللي با بهره‌گيري از 
انديشمندان، محققان و امكانات داخلي و بين‌المللي و همچنين پيگيري اجراي تعهدات آژانس بين‌المللي انرژي 
اتمي و كشورهاي برخوردار از اين فناوري در برابر كشورهاي عضو معاهده منع توليد و تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي 
)N. P. T( نسبت به برخوردار نمودن كشور از فناوري هسته‌اي صلح‌آميز از جمله تأمين چرخه سوخت براي 

20هزار مگاوات برق هسته‌اي اقدام كند. 
توضيح آنكه معاده ان پي تي مشتمل بر 11 ماده است كه سه ماده آن بيشترين چالش را به دنبال داشته است به 
نحوي كه بر اساس ماده 4 حق تمامي كشورها براي توسعه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي به رسميت شناخته 
شده و بر اساس ماده 6 نيز بايد تمامي كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي زمينه خلع سلاح را فراهم كنند و بر اساس 
ماده 10 اين معاهده نيز كشورها محق شناخته شده‌اند هرگاه كه احساس كردند مفاد معاهده برخلاف منافع 

ملي‌شان است از آن خارج شوند. 
همچنين قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع يا گزارش پرونده هس��ته‌اي به شوراي 

امنيت مصوب 1384/9/1 است. 
تصويب دو قطعنامه از سوي شوراي حكام عليه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هس��ته‌اي ايران و ارائه طرح اروپا در اوت 
2005 مبني بر توقف چرخه سوخت هسته‌اي از سوي سه كشور اروپايي و عدم پذيرش طرح مذكور توسط ايران، 
زمزمه‌هايي را مبني بر قصد امريكا و سه كشور اروپايي براي ارسال موضوع هسته‌اي به شوراي امنيت آغاز كرد. 
از اين رو مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين قانون، دولت را موظف كرد در صورت هرگونه ارجاع يا گزارش در 
مورد پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت تمامي همكاري‌هاي داوطلبانه خود را با آژانس بين‌المللي انرژي 

اتمي به تعليق درآورد. 
 تصويب قانون الزام دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس 
بين‌المللي انرژي اتمي مصوب 1385/10/6 نيز يكي ديگر از 

موارد درخشان مجلس هفتم در حوزه قانونگذاري بود. 
به‌دنبال رفع تعليق فعاليت‌هاي هس��ته‌اي از سوي ايران، 
شوراي حكام با تشكيل جلسه اضطراري، برخلاف قواعد 
مقرر در اساس��نامه آژان��س، قطعنامه‌اي علي��ه اقدامات 
هس��ته‌اي ايران و ارس��ال پرونده ايران به شوراي امنيت 
صادر كرد. ش��وراي امنيت در اولين اق��دام خود، با صدور 
بيانيه‌اي ضمن تأكيد بر انجام تعليق از سوي ايران، بر نقش 
شوراي حكام تا روشن شدن تمام مسائل باقي مانده، اشاره 
مي‌كند. مجدداً ص��دور قطعنامه 1696 ش��وراي امنيت 
در تاريخ 1385/5/9 عليه فعاليت‌هاي هس��ته‌اي با هدف 
اجباري كردن تعليق و متعاقباً صدور قطعنامه 1737 در 
ديماه 1385 به‌منظور اعمال تحري��م عليه دولت و ملت 
ايران، س��بب گرديد مجلس قانون فوق را تصويب نمايد. 
بر اساس اين قانون، دولت موظف است به برنامه هسته‌اي 
صلح‌آميز كشور سرعت بخشيده و در همكاري‌هاي خود با 
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر اساس منافع ملت ايران 

تجديدنظر نمايد. 
در حوزه قانونگذاري يكي از اقدامات مهم در عرصه اقتصادي 
و تصويب قوانين مربوطه در اين زمينه بود. كاهش دادن سود 
بانكي، تصويب و اصرار شجاعانه در اجرايي شدن تبصره 13 
و سهميه‌بندي بنزين و جلوگيري از قاچاق اين سرمايه ملي 
به خارج، تصويب لايحه اصل 44 قانون اساسي و مشاركت 
دادن بخش خصوصي و تصويب لايحه سرنوشت‌ساز مسكن 
كه طي چند سال ميليون‌ها واحد مسكوني ارزان قيمت در 

اختيار افراد بي‌خانمان قرار خواهد داد. 
اين قانون كه در اذهان عمومي با نام نظام هماهنگ پرداخت 
ش��ناخته مي‌ش��ود، حدود يك دهه موضوع مهم و مورد 
بحث همه كاركنان شاغل و بازنشسته كشوري و لشكري 
بوده كه س��رانجام با نظر مجلس و مطابق اصل ۸۵ قانون 
اساسي در كميس��يون مش��ترك مجلس مورد بررسي و 
تصويب قرار گرفت و بنا شد براي مدت پنج سال به صورت 
آزمايش��ي اجرا ش��ود. از ويژگي‌ها و پيامدهاي اصلي اين 
قانون، مي‌توان به نقش‌آفريني مردم در نظام اداري، ايجاد 
تناس��ب و توازن ميان حجم امور حاكميتي و تصدي‌گري 
مجموعه دولت، ثبات مديريتي در كشور، حذف تشريفات 
زائد اداري، كوچك‌س��ازي و ب��ه روز كردن بدن��ه دولت، 
عدالت‌محوري، ايجاد آرام��ش دركاركنان دولت و نظارت 

مستمر بر خدمات‌رساني به مردم اشاره كرد. 
همچنين بحث تصوي��ب قانون س��هميه‌بندي بنزين 
يكي از اقدامات موفق مجلس دول��ت هفتم بود. قانون 

ورود نيروهاي انقلاب به مجلسي كه قضيه هسته‌اي را  اول‌بار تجربه كرد

 مجلس هفتم
ايستاده در موضع رفيع قانونگذاري

مجلس هفتم را شايد بتوان رأي مردم به صورت مستقيم به ناكارآمدي‌هايي دانست كه 
مدت‌ها بود سبب فشار به مردم به خصوص در حوزه معيشت شده بود. درگيري‌هاي 
بي‌حاصل و بي‌ضابطه سياس��ي در حوزه سياس��ي به خصوص تحص��ن در مجلس 
شوراي اسلامي سبب ش��د تا شعار خدمت به ش��دت مورد توجه قرار بگيرد.  از سوي 
ديگر تلاش‌هايي كه در مسير ايجاد اختلال در برگزاري انتخابات به خصوص با موج 
استعفاها انجام شد، سبب گرديد تا برخلاف انتظارات انتخابات به خوبي برگزار و رأي 
خوبي براي تمام افراد و گروه‌ها حاصل ش��ود.  در اين ميان آنچه مسلم است، مجلس 
هفتم آغاز دوره‌اي از پيروزي اصولگرايان بود كه به قدرت رسيدن دولت نهم بخشي از 
اين پازل محسوب مي‌شود. صحبت در خصوص عملكرد مجلس هفتم در حوزه‌‌هاي  

مختلف فراوان است، اما نگاهي كوتاه به آن نشان‌دهنده قوت اين مسئله است. 
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بودجه سال ۱۳۸۶ و اجرايي شدن تبصره ۱۳ اين قانون 
در خصوص سهميه‌بندي بنزين، يكي از اقدامات مهم 
مجلس هفتم در جلوگيري از خارج ش��دن ارز از كشور 
بود. اين مصوب��ه به رغم ايجاد برخ��ي ناراحتي‌ها و دل 
نگراني‌ها در ميان مردم، باعث ش��د زمينه صرفه‌جويي 
ارزي در كشور فراهم ش��ود و مردم به صورت مديريت 

شده از بنزين استفاده كنند. 
همچنين اين مصوبه نقش مهمي را در كاهش آلودگي هوا، 
گسترش سيستم حمل‌ونقل عمومي و افزايش توجه دولت 

به حمل ونقل ريلي و برون‌شهري خواهد داشت. 
در واقع نماين��دگان مجلس هفتم توانس��تند در اقدامي 
شجاعانه، موضوعي را كه سال‌هاي متمادي بخش عظيمي 
از بودجه ريالي و ارزي كش��ور صرف آن مي‌شد، به خوبي 
هدايت نمايند، اگرچه اجراي موفق اين قانون كه در افكار 
عمومي با نام طرح تثبيت قيمت‌ها ش��ناخته مي‌شود، در 
واقع قانون اصلاح ماده )۳( قانون برنامه چهارم توسعه است. 
به موجب ماده واحده اين قانون، در اجراي سياس��ت‌هاي 
كنترل تورم و به منظور گسترش رفاه عمومي و جلوگيري 
از افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي با تأكيد بر رعايت 
احكام و اصول برنامه چهارم توس��عه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اس�المي ايران از تاريخ تصويب اين 

قانون:
1- قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت س��فيد، نفت كوره 
و س��اير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، ب��رق و آب و نرخ خدمات 
فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرس��ولات پس��تي در س��قف 

قيمت‌‌هاي  شهريور ۱۳۸۳ ثابت ماند. 
2- براي سال‌هاي بعد دولت مكلف شد تغيير در قيمت‌ها را 
طي لايحه‌اي حداكثر تا اول شهريور هر سال پيشنهاد كند 
تا مجلس آن را تصويب نمايد. بر اين اس��اس، پيشنهاد هر 

قيمتي بايد همراه با توجيه باشد. 
بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسي، يكي ديگر از ابعاد مهم نظارتي مجلس، انجام تحقيق و تفحص در تمام امور كشور 
است. مجلس هفتم طي مدت فعاليت خود با انجام تحقيق و تفحص‌هاي متعدد از ارگان‌ها و سازمان‌ها، آنها را 
وادار به پاسخگويي كرده است و گزارش اين اقدامات را در صحن علني مجلس قرائت كرده يا )در آينده نزديك( 

قرائت خواهد كرد. 
مهم‌ترين تحقيق و تفحص‌هاي اين دوره از مجلس به قرارزير بوده است:

1- تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي 
2- تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 

3- تحقيق و تفحص از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
4- تحقيق و تفحص از قوه‌قضائيه 

5- تحقيق و تفحص از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي 
6- تحقيق و تفحص از گمرك، 
7- تحقيق و تفحص از بانك‌ها 

8- تحقيق و تفحص از پرونده سقوط هواپيماي سي ۱۳۰
9- تحقيق و تفحص از بانك مركزي. 

   استيضاح دولتي‌ها
مجلس هفتم تا كنون سه استيضاح مهم را در كارنامه خود به ثبت رسانده است. اولين استيضاح مربوط 
به وزير راه و ترابري دولت هش��تم بود كه نمايندگان به علت ضعف مديريت و لحاظ مسائل جناحي از 
سوي وزير راه و ترابري وقت وي )احمد خرم( را مورد باز خواست قرار داده( و با رأي عدم اعتماد، او را از 

سمتش عزل كردند. 
دومين استيضاح مربوط به وزير جهاد كشاورزي بود كه طي آن نمايندگان مجلس خواستار پاسخگويي محمدرضا 
اسكندري در قبال مشكلات و معضلات بخش كشاورزي شدند و پس از شنيدن توضيحات وي، به او مجدداً رأي 

اعتماد دادند. 
سومين استيضاح هم مربوط به وزير آموزش و پرورش دولت نهم، »محمود فرشيدي« بود كه طي آن نمايندگان 
مجلس با استيضاح خواستار پاسخگويي وي در مورد مسائل حوزه آموزش و پرورش و مسائل تربيتي، اقتصادي 
و معيشتي معلمان، به كارگيري شيوه‌هاي آموزشي و... شدند كه در نهايت با رأي اعتماد مجدد، وي را در سمت 

خود ابقا كردند. 
مجلس هفتم همچنين در حوزه تأييد صلاحيت وزراي معرفي شده از سوي دولت نهم نيز قدم‌هاي مؤثري برداشت 

به گونه‌اي كه نمايندگان وزراي معرفي شده را به شدت مورد سؤال و جواب قرار دادند.    
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  جابه‌جايي قدرت بين لاريجاني و حدادعادل
مجلس هش��تم هم در ادامه مجلس هفتم، اصولگرا باق��ي ماند با اين تفاوت كه اين بار عل��ي لاريجاني به جاي 
حدادعادل بر صندلي رياست مجلس تكيه زد. در همان زمان هم اين تغيير به عنوان يك اتفاق جدي در جبهه 

اصولگرا مطرح شد. 
انتخابات اين دوره از مجلس در ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۶ برگزار شد و نمايندگان نخستين جلسه خود را روز هفتم 

خرداد 86 تشكيل دادند. 
در زمان تصدي مجلس هشتم بود كه انتخابات سال 88 برگزار شد و دولت دهم روي كار آمد. مجلس هشتم در 
رابطه با انتصابات دولت از جمله انتصاب مشايي و پس از آن رحيمي به س��مت معاون اولي، اقدامات اقتصادي 
دولت، نحوه اجراي قانون يارانه‌ها، ادغام وزارتخانه‌ها، عدم ‌واريز كمك 2 ميلياردي به مترو از محل حساب ذخيره 

ارزي، سياست‌هاي فرهنگي دولت و جريان انحرافي از دولت انتقاد كرد. 
همچنين مجلس هشتم بود كه براي نخستين بار طرح سؤال از رئيس‌جمهور را مطرح كرد و به اجرا گذاشت. استيضاح 

كردان، وزير كشور احمدي‌نژاد، به دليل ابهام در مدرك تحصيلي او هم از جمله اقدامات مجلس هشتم بود. 
  روايتي از تلاش‌هاي مجلس هشتم

 در دوره مجلس هشتم نمايندگان ملت در اين مدت به بررسي 612 طرح و لايحه اقدام كردند كه از اين ميزان، 
92 طرح و 178 لايحه بوده است كه جمعاً 270 مصوبه مجلس به دولت ابلاغ شده و 14 طرح و 38 لايحه، جمعاً 

51 طرح و لايحه را نيز در دستور بررسي هفتگي خود دارد. 
همچنين در پايان اين مجلس 93 طرح و 50 لايحه جمعاً 143 طرح و لايحه در كميسيون‌هاي مجلس در درست 

بررسي است. 
بنابر اين گزارش، از ميزان كل طرح و لايحه‌هاي بررس��ي 
شده در مجلس هشتم شوراي اس�المي، ‌سه طرح و شش 
لايح��ه، جمعا 9 طرح و لايحه تحت بررس��ي در ش��وراي 

نگهبان است. 
اين در حالي است كه تنها دو گزارش؛ يكي طرح و ديگري 
لايحه در كميسيون‌ها رد شده‌ است و همچنين 12طرح و 
16 لايحه جمعاً 28 طرح و لايحه در صحن مجلس شوراي 
اسلامي رد ش��ده‌اند. مجلس هشتم، 9 طرح و شش لايحه 

جمعاً  15 طرح و لايحه را به دولت مسترد كرد. 
همچنين از شمار كل طرح‌ها و لوايح رسيده به هشتمين 
دوره مجلس شوراي اسلامي، 52 طرح و 27 لايحه، جمعاً 
79 طرح و لايحه بنا بر ماده 146 آيين‌نامه داخلي مجلس 

بايگاني شده است. 
  استيضاح كردان و تنش در روابط دولت و مجلس

دوران مجلس هش��تم با دولت‌هاي نه��م و دهم همزمان 
بود. در مجموع مي‌توان گفت كه اين دو مجلس با حاشيه 
كمتري نسبت به ساير مجالس همراه بود، اما در اين ميان 
شايد بتوان استيضاح كردان را مهم‌ترين چالشي عنوان كرد 

كه بين دولت و مجلس به وجود آمد. 
محمود احمدي‌نژاد پس از بركناري مصطفي پورمحمدي 
از وزارت كش��ور او را به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس 
معرفي كرد. كردان ادعا كرد كه موفق به اخذ مدرك دكتراي 

افتخاري حقوق اساسي از دانشگاه آكسفورد شده ‌است. 
 در روز رأي اعتماد، روح‌الله حسينيان يكي از نمايندگاني كه به 
عنوان مخالف نطق مي‌نمود، اظهار داشت كه علاوه بر مدرك 
دكتري، مدرك كارشناسي ارشد آقاي كردان نيز مبنا ندارد. 
كردان در همان روز و در انتهاي آخرين دفاعيه خود درباره 
مدرك كارشناسي ارشد خود چنين گفت: اگر مي‌دانستم 
مدرك فوق ليسانس مشكل ساز مي‌شود حتماً اقدام مي‌كردم 
و اين مدرك را هم به هيئت رئيسه تقديم مي‌كردم. با استعلام 
تعدادي از خبرگزاري‌ها، مقام‌هاي دانشگاه آكسفورد رسماً 
اعلام كردند كه وي نه دكتراي افتخ��اري و نه هيچ مدرك 
ديگري از اين دانشگاه دريافت نكرده ‌است. پس از بالاگرفتن 
قضيه دانشگاه آكسفورد بيانيه‌اي در اين مورد صادر كرد و در 

وب‌سايت دانشگاه قرار داد. 
در تاريخ ۱۴ آبان ۱۳۸۷ مجلس ش��وراي اس�المي طرح 
عدم اعتماد به علي كردان را مورد مذاكره قرار داد و پس از 
سخنان موافقان و مخالفان اين طرح و اظهارات علي كردان 
در دفاع از عملكرد خود، طرح عدم اعتماد با اكثريت قابل 

توجه نمايندگان حاضر در جلسه به تصويب رسيد. 
در جريان اس��تيضاح، محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور 
حضور نداشت. استيضاح وزير كشور نخستين استيضاحي 
بود كه از س��وي مجلس هش��تم شوراي اس�المي طرح و 

مجلسي كه به فتنه خورد  و آنچه در آن گذشت

 مقابله مجلس هشتم با  انقلاب رنگي 
و جريان زشتكار

مجلس هشتم را مي‌توان يكي از دوره‌هاي بسيار حساس و پر فراز و نشيب عنوان كرد 
كه شايد از لحاظ رتبه پس از مجلس اول قرار گرفت. در اين دوره اتفاقات فراواني روي 
داد كه عمدتاً كنش و واكنشي بين مجلس شوراي اسلامي و دولت نهم محسوب مي‌شد؛‌ 
كنش و واكنشي كه بيش��تر از جنس همكاري بود و البته همكاري‌اي كه در نهايت در 
مجلس بعدي به تقابلي دوجانبه انجاميد كه تا پاي سؤال از رئيس‌جمهور نيز پيش رفت. 
البته در اين ميان اتفاقات فراوان ديگري نيز روي داد كه شايد يكي از آنها فتنه 88 بود.  
انتخابات مجلس هشتم در سال 87 را عملًا مي‌توان مقدمه‌اي بر انتخابات پرحاشيه 
سال 88 و فتنه پس از آن عنوان كرد. در همان زمان نيز بحث رد صلاحيت‌ها واكنش‌هاي 
فراواني بين گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب ايجاد كرده بود، با اين حال در همان زمان 
اصلاح‌طلبان حضوري گسترده‌تر در انتخابات داشتند كه در نهايت به راهيابي تعدادي 
از نمايندگان اصلاح‌طلب به مجلس شوراي اس�المي انجاميد.  رقابت‌هاي انتخاباتي 
مجلس هشتم به ش��دت كم‌حاش��يه بود و مس��ئله خاصي به وجود نيامد و برخلاف 
انتخابات سال 88 همگان بر نتيجه اين انتخابات صحه گذاشتند. البته در همان زمان 
نيز بحث‌هايي به طور مدوام مطرح مي‌شد كه به هيچ عنوان رقابت عادلانه‌اي در اين 
انتخابات در جريان نبوده است.  با اين تفاسير مجلس هشتم را مي‌توان از دوره‌هاي به 

نسبت آرام مجلس عنوان كرد. 
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نمايندگان به آن رأي مثبت دادند. اين استيضاح در حالي از 
سوي نمايندگان با رأي موافق مواجه شد كه احمدي‌نژاد آن 
را غيرقانوني مي‌دانست.  از ۲۴۷ نماينده حاضر در جلسه، 
۱۸۸ نفر به ط��رح عدم اعتماد به علي ك��ردان رأي موافق 
دادند، در حالي كه ۴۵ نفر به اين طرح رأي منفي و ۱۴ نفر 
ديگر رأي ممتنع دادند. گفتني اس��ت كه شمارش آرا، به 

صورت كتبي و با ورقه صورت گرفت. 
  مجلس در جريان فتنه چه كرد

يكي از مهم‌تري��ن اتفاقاتي كه در دوران مجلس هش��تم 
اتفاق افتاد، فتنه 88 و اتفاقات پس از آن بود. البته با توجه 
به مسائل و مشكلات مرتبط با فتنه سال 88 مجلس عملًا 
نمي‌توانس��ت نقش مؤثري در ميدان ايفا كند، اما با توجه 
به تبعات اين فتنه براي نظام جمهوري اس�المي مجلس 
تلاش فراواني را براي روشن شدن ابعاد مختلف اين ماجرا و 

همچنين نقش گروه‌هاي مختلف در آن انجام داد. 
شايد مهم‌ترين قدمي كه در اين زمينه برداشته شد، تشكيل 
يك كميته حقيقت‌ياب براي روشن كردن ابعاد مختلف اين 
ماجرا بود. در نهايت هم در اين كميته بود كه نقش اصلي 
س��ران فتنه 88 در ايجاد آش��وب و نا امني شناخته شد. 
همچنين در جريان اين تحقيقات روش��ن ش��د كه تعداد 
كشته‌ش��دگان در جريان اين اتفاقات تنها به 40 نفر بالغ 
مي‌شود كه بخشي از آنها شهداي فتنه س��ال 88 بودند و 

اعداد اعلام شده به هيچ عنوان به واقعيت نزديك نيست. 
جدا از اين كميته مجلس شوراي اسلامي با موضع‌گيري‌هاي 
خود در ايام گوناگون نقش مهمي در روش��ن شدن اذهان 

عمومي داشت. 
علي لاريجاني، رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي در روز 
26 خرداد 88، فرداي تجمع غيرقانوني هواداران موسوي 
و كروبي در خيابان‌هاي انق�الب و آزادي تهران كه منجر 
به حمله به پايگاه بس��يج و كش��ته و زخمي شدن 10 نفر 
از هموطنان شد، با محكوم كردن شفاف و صريح اقدامات 
فتنه‌گران در آش��وب‌هاي خياباني، با اشاره به رويدادهاي 
كوي دانش��گاه و مجتمع س��بحان - كه آنها هم ريشه در 
آشوب‌هاي هواداران موسوي داشتند - وزير كشور را مورد 

خطاب قرار داد و خواستار توجه ويژه به اين مسئله شد. 
 رئيس مجلس شوراي اس�المي گفت: برخي برخوردهاي 

نسنجيده و نادرست در كوي دانشگاه و مجتمع مسكوني سبحان، مجتمع مسكوني نمايندگان و چند نقطه ديگر 
باعث ناراحتي دانشجويان عزيز و ساكنان اين مناطق شده است. 

 در روز 30 خرداد 88، لاريجاني در گفت‌و‌گوي ويژه خبري شبكه دوم سيما حاضر شد و با اشاره به بيانات مقام 
معظم رهبري مبني بر اينكه هيچ‌كدام از كانديداها خارج از نظام نيس��تند، تصريح كرد: هيچ‌كدام از كانديداها 
حاضر نيستند كه به اموال عمومي صدمه بخورد و بنده مطمئن هستم كه كانديداها از وضعيت پيش‌آمده راضي 

نيستند. 
 وي در ادامه انتقادات خود، با بيان اينكه برخي از مناقش��ات به بعضي از افراد ش��وراي نگهبان كه در انتخابات 
موضع‌گيري كرده‌اند، برمي‌گردد، تصريح كرد: به نظر من اگر برخي از اعضاي شوراي نگهبان در خصوص نامزدها 
اعلام موضع‌نمي‌كردند، بهتر بود، اما همه بايد بدانند كه اعضاي شوراي نگهبان افرادي متدين هستند كه حاضر 

نيستند حقوق هيچ نامزدي ضايع شود. 
رئيس مجلس هشتم با اشاره به حواشي تجمعات غيرقانوني ادامه داد: چه معنايي دارد كه كساني به كوي دانشگاه 
حمله كنند؟ حتي اگر با هر شعاري باش��د و امكانات مردم را آتش بزنند، اينها به دنبال اهداف ديگري هستند، 

بنابراين بايد با آنها برخورد شود. 
 لاريجاني اضافه كرد: اگر ما نقصي مي‌بينيم، نبايد قانون را زيرپا بگذاريم؛ به نفع همه ملت است كه قانون را چه 
در اين انتخابات و چه در مسائل ديگر رعايت كنند، به اين ترتيب نبايد به نام حقوق ملت، قانون را زير پا گذاشت؛ 

البته بايد به سخن مردم كه در تظاهرات‌ها شركت‌كرده‌اند هم گوش كرد. 
در 21 مرداد رئيس مجلس پس از انتش��ار دروغ نامه مهدي كروبي خطاب به هاشمي رفسنجاني كه پيرامون 
تجاوز جنسي در بازداشتگاه‌ها نوشته شده بود، در صحن علني مجلس تصريح كرد: چند روز پيش نامه‌اي از طرف 
حجت‌الاسلام كروبي خطاب به هاشمي رفسنجاني نوشته و در رسانه ‌منتشر شد؛ هرچند در فضاي افكار عمومي 
تكان‌دهنده بود و فوراً در رسانه‌هاي بيگانه به آن پرداخته ش��د، اما از نظر كار كميته ويژه بررسي حوادث اخير 

مجلس، اين نكته از قبل مورد توجه قرار گرفته بود. 
لازم به ذكر است كه در آن زمان تحقيقات وسيع و پردامنه‌اي براي روشن شدن اين مسئله انجام شد كه در نهايت 
دروغ بودن اين ادعا روشن شد، اما همين مسئله زمينه موضع گيري‌هاي سخت و سنگين را از سوي كشورهاي 

خارجي عليه نظام جمهوري اسلامي را فراهم كرد. 
لاريجاني در روز هشتم دي ماه 88، پس از وقوع فاجعه روز عاشورا، درباره آن گفت: حادثه روز عاشورا يك باره 
بخش اعظم هويت اين جريان را علني كرد، بعيد اس��ت كسي توهين س��همگين اعمال سبك ضد ديني ظهر 
عاشوراي اين عده را با همه وجود درك نكرده باشد، چرا ظهر عاشورا كه همه به احترام سيد‌الشهدا و در سوگ 
ايشان و در عمق وجود خود عزادار هستند، شما به آرمان يك ملت توهين كرديد؟ شما توجه داريد كه به چه مقامي 

بي‌احترامي كرديد؟ به ولي خدا، به واسطه فيض الهي، مگر اين امري است كه بتوان به راحتي از آن گذشت؟
 لاريجاني در ادامه گفت: ما حساب جريان‌هاي سياسي داخل انقلاب نظير جريان‌هاي موسوم به چپ در نظام را از 
چنين افراد ضد انقلاب جدا مي‌كنيم، حتي آنان كه عموماً حسن سابقه در صيانت از انقلاب و تعلق خاطر به انقلاب 
و آرمان‌هاي امام خميني )ره( داشتند، اما انتظار هم داشتيم برخي از آقايان كه در حوادث انتخابات اعتراضاتي 

داشتند به هوش بيايند، با اين همه اماره و بينه مسير خود را به طور روشن از اين جريان زشتكار جدا كنند. 
در جلسه پس از واقعه تلخ عاشوراي 88 نمايندگان با تحصن در صحن علني مجلس شوراي اسلامي واكنشي 
سخت به اين اتفاقات نشان دادند و با تجمع در صحن علني مجلس شوراي اسلامي خواستار اقدام قانوني عليه 

سران فتنه شدند.    
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انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شرايطي به 
نقطه آغاز خود رس��يد كه نظام جمهوري اسلامي ايران هنوز 
ضربه فتنه 88 را به طور كامل دفع نكرده بود و شرايط غريبي 

بر جامعه سياسي ايران حاكم بود. 
اصلاح‌طلبان عملًا از صحنه انتخابات ب��ه دليل عملكرد آنها 
در فتنه 88 به طور كامل حذف ش��ده بودند و از سوي ديگر 
سران فتنه به دليل اينكه به دنبال آغاز فتنه‌اي ديگر به تبعيت 
از بيداري اس�المي در كش��ورهاي عربي بودند و راهپيمايي 
غيرقانوني 25 بهمن سال 89 را به راه انداختند، عملًا در حصر 

قانوني قرار گرفتند. 
در كنار اين شرايط سياست خارجي ايران نيز به نحو غريبي در 
حال تغيير و تحول بود و فشارهاي امريكا و كشورهاي غربي 
در پي فتنه سال 88 به ش��دت در حال افزايش بود. قطعنامه 
1929 شوراي امنيت سازمان ملل متحد تصويب شده و زمينه 
براي تصويب تحريم‌هاي يك‌جانبه سنگين عليه ايران از سوي 
اتحاديه اروپ��ا و امريكا براي قطع كامل ص��ادرات نفت ايران 

فراهم شده بود. 
اين مسئله در كنار تمام وقايع ديگر از جمله انقلاب‌هاي منطقه 
سبب شد حساسيتي صدچندان بر انتخابات مجلس شوراي 
اس�المي حاكم باش��د، به خصوص اينكه فتنه‌گران تبليغات 
وس��يعي را درباره تحريم هرگونه حض��ور در انتخابات كليد 
زدند، اين تهديد در كنار اين مسئله كه عملًا انتخابات مجلس 
نهم بعد از فتنه 88 مي‌توانست يك رفراندوم جديد براي نظام 
در عرصه مردمي باشد مي‌توانست بر سرنوشت نظام اسلامي 
تأثير فراواني داشته باشد، از همين رو بود كه يك انديشكده 
امريكايي به اين نكته اش��اره كرد كه غرب بايد براي هر گونه 
احتمالي از جمله تحريم انتخابات آماده باشد، اما در اين ميان 
حضور گسترده مردم و ثبت مشاركت 70 درصدي عملًا تمام 
پيش‌بيني‌ها را به هم ريخت و سبب ش��د تمام اين برنامه‌ها 

خنثي شود. 

  باز هم اصولگرايان غالب شدند
انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در روز 12 اسفند ۱۳۹۰ برگزار شد، اولين انتخابات پس از انتخابات سال 88 

بود. نخستين جلسه مجلس نهم هفتم خرداد ۱۳۹۱ تشكيل شد. 
5 هزار و 283 نفر در اين انتخابات نام نويسي كردند و 3 هزار و 296 تأييد شدند و بدون انصراف شركت كردند. در نهايت تا روز 
پيش از انتخابات نيز حدود ۱۰ نفر بازتأييد شدند. در اين انتخابات هر نماينده‌اي كه بتواند يك چهارم رأي حوزه‌اش را بياورد 
برگزيده مي‌شود، وگرنه انتخابات در دور دوم برگزار مي‌شود. در دور دوم دو برابر نياز كرسي‌ها رقابت مي‌كنند. نكته مهم اين 
بود كه مجلس نهم پوست‌اندازي‌اي اساسي كرد و ۱۶۹ نماينده مجلس هش��تم از اين مجلس جا ماندند، يعني در برابر ۲۸۶ 

نماينده برگزيده، نزديك به دوسوم مجلس تغيير كرد.
در اين دوره رقابت بر سر ۲۹۰ كرس��ي بود. در دور نخس��ت انتخابات ۲۲۳ نامزد به مجلس راه يافتند و رقابت ۱۳۵نفر برسر 
۶۵كرسي به دور دوم كشيد كه در نيمه ارديبهشت ۱۳۹۱ برگزار شد. اصولگرايان در انتخابات با جبهه متحد، جبهه پايداري 
و انقلاب اسلامي در درجه اول تأثيرگذاري و جبهه متحد اصولگرايان، حاميان گفتمان انقلاب اسلامي )حاميان دولت نهم( و 
جبهه صداي ملت )»منتقدان دولت دهم« به رهبري علي مطهري( در درجه دوم تأثيرگذاري فعال بودند كه اكثريت جناحي 

نزديك به ۷۰درصد را از آن خود كردند. 
علي لاريجاني اما يكي از بازيگران مهم و مؤثر مجلس نهم بود؛ كسي كه در طول چهار سال رياست بر مجلس و همچنين رياست 

فراكسيون رهروان ولايت توانست تاحدي مجلس را اداره كند و البته عملكرد وي با انتقادات فراواني روبه‌رو بود. 
  مجلس نهم و آنچه بر دولت‌هاي نهم و دهم گذشت

به اين ترتيب مجلس نهم نيز عملًا تبديل به يك مجلس اصولگرا شد. اين مجلس عملًا با دو دولت يعني دولت دهم به رياست 
محمود احمدي‌نژاد و دولت يازدهم به رياس��ت حسن روحاني تقارن زماني داش��ت كه عملًا از نظر ماهيت و جهت‌گيري دو 
سيستم جداگانه بود كه همين مسئله فراز و نشيب‌هاي فراواني را براي مجلس به همراه داشت و گاهي مواقع به جنجال‌هاي 

فراوان انجاميد. 
مجلس نهم در دوران فعاليت خود تا به امروز سه استيضاح موفق داشته است كه دو مورد از اين استيضاح‌ها مرتبط با دولت دهم 
يعني استيضاح بهبهاني وزير راه و ترابري دولت دهم و همچنين استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامي وزير كار و امور اجتماعي 

همان دولت است.
همچنين رضا فرجي‌دانا وزير علوم، تحقيقات و فناوري دولت يازدهم نيز از جمله وزرايي بود كه از س��وي مجلس نهم مورد 
استيضاح قرار گرفت. شايد در اين ميان استيضاح شيخ‌الاسلامي وزير كار و امور اجتماعي از همه حاشيه‌ساز‌تر بود؛ استيضاحي 
كه منجر به افش��اي برخي فيلم‌ها و تصاوير توس��ط احمدي‌نژاد در صحن علني مجلس شوراي اس�المي شد و در نتيجه آن 

مشاجره‌اي بين رئيس‌جمهور و علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در گرفت. 
در نهايت اين مجادله به خروج محمود احمدي‌نژاد از جلس��ه انجاميد و منجر به اخطار صريح مقام مقام معظم رهبري به هر 

دو طرف شد. 
برخورد مجلس شوراي اسلامي با دولت احمدي‌نژاد بر سر جريان انحرافي و حركت مجلس نيز به سمت استيضاح رئيس‌جمهور 

در صورت ادامه خانه‌نشيني وي از جمله وقايعي بود كه در مجلس شوراي اسلامي تبديل به اتفاقاتي چالش‌زا شد. 
  برجام و ديگر هيچ

در حوزه سياست خارجي مهم‌ترين پرونده‌اي كه در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت، بحث برجام و تصويب 
آن بود. مسئله هسته‌اي مهم‌ترين بحث در حوزه هس��ته‌اي بين ايران و غرب بود كه در نهايت با مذاكرات وين به نقطه نهايي 
خود رسيد و در حالي كه دولت قصد نداشت آن را در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برساند، در نهايت با تأكيد مقام معظم 

مجلس نهم نگذاشت برجام زيان‌بارتر شود
مجلسي كه به دو دولت سخت خورد!
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رهبري به مجلس رفت. 
پس از تصويب برجام 30 تيرماه سال جاري بعد از ارائه گزارش محمد‌جواد ظريف و علي‌اكبر صالحي از روند 
مذاكرات ايران و 1+5 به مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي رأي به تشكيل كميسيون 

ويژه مجلس براي بررسي توافق هسته‌اي دادند. 
حدود يك ماه بعد يعن��ي در 28 مرداد ماه، مجلس تركيب اين كميس��يون را تعيين كرد و بر اين اس��اس 
نقوي‌حسيني، كوثري، محمدحس��ن ابوترابي‌فرد، كارخانه‌اي، حس��ين نجابت، زاهدي، زاكاني، بذرپاش، 
علاء‌الدين بروجردي، سيدمحمود نبويان، مسعود پزشكيان، حقيقت‌پور، تاجگردون، منصوري‌آراني و وحيد 
احمدي نماينده كنگاور به عنوان اعضاي كميسيون ويژه بررسي برجام انتخاب شدند؛ تركيبي كه از همان 

ابتدا نگراني‌هايي را درباره اكثريت مخالف برجام در اين كميسيون برانگيخت. 
اما جلسات كميسيون برجام كه در سه هفته تعطيلات تابستاني مجلس برگزار مي‌شد هم از حاشيه‌ها 
به دور نبود؛ از دعوت چندباره از سعيد جليلي رئيس پيشين تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي و دادن تريبون 
به وي كه در زمان تصدي مس��ئوليت تيم هس��ته‌اي نگاه متفاوتي به ارائه گزارش به مجلس داشت تا 
برخورد متفاوت اعضاي كميسيون با تيم فعلي و تيم قبلي هسته‌اي، نحوه انعكاس جلسات كميسيون 
برجام در س��يما و پيش از همه اينها ممانعت از حضور بعيدي‌نژاد عضو تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي در 
گفت‌و‌گوي ويژه خبري به دليل مخالفت زاكاني رئيس كميس��يون ويژه بررس��ي برجام كه تعبير به 

بي‌احترامي به او شد. 
كميسيون ويژه بررسي برجام پس از نشست‌هاي متعدد با اعضاي سابق و فعلي تيم مذاكره‌كننده، وزراي دولت 
يازدهم و كارشناسان حقوقي وارد تنظيم گزارش اين كميسيون از توافق هسته‌اي شد تا اين گزارش را براي 

ارائه به هيئت رئيسه و قرائت در صحن علني مجلس آماده كند. 
نهايتاً در ساعات پاياني روز شنبه 11 مهرماه خبري منتشر شد كه حاكي از اعتراض سه تن از اعضاي كميسيون 
برجام به نحوه تدوين اين گزارش و خروج آنها از جلسه كميسيون بود. منصوري آراني، پزشكيان و تاجگردون 
معتقد بودند پيش‌نويس گزارش برجام يك‌سويه، سياسي، ‌تحريك‌آميز و برخلاف منافع نوشته شده است، البته 
برخي ديگر از اعضاي كميسيون از جمله منصور حقيقت‌پور، علاءالدين بروجردي و محمدحسن ابوترابي‌فرد نيز 
اعتراضاتي را به نحوه تدوين گزارش ابراز كردند، اگرچه در نهايت گزارش كميسيون برجام در غياب معترضان 

و با رأي 6 بر 4 به تصويب رسيد. 
اين گزارش در جلسه علني روز يك‌شنبه مجلس از سوي سيدحسين نقوي‌حسيني سخنگوي كميسيون ويژه 

بررسي برجام در 19 صفحه قرائت شد. 
نهايتاً در ۲۱ مهر ۱۳۹۴، جزئيات طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجراي برجام با ۱۶۱ رأي موافق، ۵۹ 

رأي مخالف و ۱۳ رأي ممتنع در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. 
لازم به ذكر است، مصوبه نهايي درباره برجام در نهايت پس از 19 دقيقه بررسي در مجلس شوراي اسلامي به 
تصويب رسيد، اين نحوه تصويب برجام با اعتراضات فراواني از سوي برخي نمايندگان روبه‌رو شد، اما در نهايت با 
تصويب طرح مجلس در رابطه با برجام و تأييد آن از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين نامه رهبري 
در خصوص مصوبه شوراي عالي امنيت ملي پيرامون بحث برجام تمام اين بحث‌ها به نقطه نهايي خود رسيد. 

  نگاهي به عملكرد تقنيني مجلس نهم
مجلس شوراي اس�المي از دوره نهم تا كنون قوانين متعددي را به تصويب رسانده است كه كل اعلام وصول 

طرح‌ها و لوايح در صحن علني 444 مورد است. در اين ميان 
طرح‌ه��اي نماين��دگان 305 مورد، ‌طرح‌هاي ش��وراي عالي 

استان‌ها و لوايح دولت 124 مورد است. 
همچنين تاكنون نيز مجلس شوراي اس�المي سه بودجه را 
به تصويب رسانده اس��ت كه در اين ميان بودجه سال 95 نيز 
در نوبت بررس��ي و تأييد قرار دارد، به اين ترتيب بخش اعظم 

وظايف مجلس در حوزه تقنيني انجام شده است. 
قوانين تصويب شده در مجلس شوراي اسلامي ابعاد قوانين 
مختلفي در حوزه‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي را در 
بر مي‌گيرد كه ش��ايد برخي از آنها را بت��وان جزو اقدامات 
مهم مجلس نهم تعبير كرد.  علي لاريجاني رئيس مجلس 
شوراي اسلامي نيز در نشس��ت خبري اخير خود با اشاره 
به عملكرد مجلس ش��وراي اس�المي مي‌گويد: در بخش 
تقنيني تا حدود 600 طرح و لايحه در قوه مقننه ارائه شده 
است كه مسير بررس��ي خود را در كميسيون‌هاي مختلف 
طي مي‌كن��د، همچنين نزديك به 200 ط��رح و لايحه به 
قانون تبديل و ابلاغ شده است كه اكثر آنها مربوط به حوزه 
حقوقي و قضايي كه قوانين مادر محسوب مي‌شوند از جمله 
قوانين مجازات اس�المي و آيين دادرسي مي‌باشد. برخي 
ديگر از اين طرح‌ها و لوايح بع��د اقتصادي دارد مثل قانون 
بودجه كه هرساله در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي 

قرار مي‌گيرد. 
وي افزود: برخي لوايح و طرح‌ها در كميسيون‌ها وجود دارد كه 
بايد تدابيري براي بررسي هرچه زودتر آنها و تبديل شدن‌شان 
به قوانين انديشيد چراكه روي اين طرح‌ها ساعت‌ها كار شده 
از جمله موضوع مبارزه با مفاس��د اقتصادي كه اين كار، كار 
جديدي است و بايد گفت بررسي آن در كميسيون مشترك 
نيز تمام ش��ده و بايد در صحن علني به آن رسيدگي كنيم، 
همچنين قانون ه��واي پاك در كميس��يون كش��اورزي به 
اتمام رسيده و بايد در دس��تور كار مجلس در نشست علني 

قرار گيرد. 
قوانين مهمي همچون قانون حماي��ت از آمران امر به معروف 
و نهي از منكر يا تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي از 
جمله قوانين مهمي است كه در مجلس شوراي اسلامي مورد 

تصويب قرار گرفته است يا در مرحله تأييد قرار دارد.   

    در حوزه سياست خارجي مهم‌ترين پرونده‌اي كه در مجلس شوراي اسلامي 

مورد بررس��ي قرار گرفت، بحث برجام و تصويب آن بود. مس��ئله هس��ته‌اي 
مهم‌ترين بحث در حوزه هسته‌اي بين ايران و غرب بود كه در نهايت با مذاكرات 
وين به نقطه نهايي خود رسيد و در حالي كه دولت قصد نداشت آن را در مجلس 
شوراي اس�المي به تصويب برس��اند، در نهايت با تأكيد مقام معظم رهبري 

به‌مجلس رفت

    تاكنون نيز مجلس شوراي اس�المي سه بودجه را به 

تصويب رسانده است كه در اين ميان بودجه سال 95 نيز 
در نوبت بررس��ي و تأييد قرار دارد، به اين ترتيب بخش 

اعظم وظايف مجلس در حوزه تقنيني انجام شده است

57

 ميزان ملت

w
w

w
.j

a
v
a
n
o
n
li

n
e
.c

o
m



اينكه پيش‌بيني س��عيد حجاريان تا چه اندازه بر پاي��ه داده‌هاي اجتماعي اس��ت و مي‌توان آن را 
جدي گرفت، بحث ديگري است اما در اين ميان سؤال اصلي بر سر اين است كه وجود يك مجلس 
تكنوكرات چه خصوصياتي خواهد داشت و به طور كلي تبعات آن براي جامعه سياسي ايران يا نظام 

جمهوري اسلامي ايران چه خواهد بود. 
  تكنوكرات كيست

براي شناخت بهتر ماهيت اين مسئله شايد بد نباشد، نگاهي عميق به مسئله تكنوكرات و تعريف آن 
در واژگان آكادميك آن داشته باشيم. 

تكنو‌كراسي از واژه يوناني Tekne به معناي فن و شيوه و Kratos به معناي حكومت، قدرت و فرمانروايي تركيب 
يافته است. اصطلاح تكنو‌كراسي به طور خلاصه به معناي فرمانروايي تكنيك و تكنسين‌ها، يعني متخصصان 
است. بدين منظور كه براساس اين ديدگاه بايد متخصصان و آگاهان در رشته‌هاي مختلف، تدبير امور سياسي، 
اقتصادي و اداري را به دست گيرند. به ديگر سخن، تكنو‌كراسي به مفهوم زمامداري كارشناسان و صاحبان فن 
است كه بر ماشينيسم و دانش فني و مهارت‌هاي تكنولوژيك تكيه دارند و همان‌ها يعني مهندسان، دانشمندان 

و تكنو كرات‌ها بايد فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي را رهبري كنند. 
 تكنو‌كراسي پديده جديدي است كه با پيشرفت علوم و فنون و نقش روزافزون دانش و تخصص در كار حكومت 
به وجود آمده و در بس��ياري از كشورهاي پيش��رفته، تكنو‌كرات‌ها يا دانايان فن بدون توجه به عقايد سياسي و 
خصوصيات طبقاتي آنها حساس‌ترين و مهم‌ترين كارها را به دست خود گرفته‌اند. در واقع با پيشرفت دانش و فن، 
عقايد سياسي اشخاص تحت‌الشعاع علم و تخصص آنها قرار مي‌گيرد و حزب يا احزابي كه با به دست آوردن اكثريت 
در پارلمان، حكومت را به دست مي‌گيرند، در كار حكومت و اموري كه به تخصص نياز دارد از افراد غير‌حزبي و 

حتي اعضاي متخصص حزب مخالف استفاده مي‌كنند. 
  فن‌سالاري، اصطلاحي امريكايي

اصطلاح فن‌سالاري يا تكنو‌كراسي در سال 1919، توسط ويليام هنري اسميت، نويسنده امريكايي پيشنهاد شد. 
 در دهه 1930 بود كه در پي بحران شديد اقتصادي در دنيا )1933– 1929(، جنبشي به دست متخصصان آغاز شد 
كه به دنبال آن در سال 1932 كميته تكنو‌كراسي در دانشگاه كلمبياي امريكا تشكيل شد. اين جنبش و نيز كميته 

مزبور، اساس كار خود را بر نظرات هنري گانت، هووارد اسكات و تورستين ويلن بنيان نهادند. 
 هووارد اسكات با نوشتن كتاب »مهندسان و سيس��تم قيمت«، اصطلاح فن‌سالاري يا تكنو‌كراسي را رواج داد. 
اسكات بر آن بود كه سيستم اقتصاد كنوني كه بر اساس سيستم قيمت‌ها قرار دارد، كهنه شده است زيرا با سيستم 
قيمت‌ها، جامعه هر چه بيشتر وامدار مي‌شود و در نتيجه از پيشرفت‌هاي فني واپس مي‌ماند و اين واپس‌ماندگي 
نتايج گراني براي قيمت‌ها و ثبات اجتماعي دارد، از اين رو به نظر وي بايد واحد تازه‌اي براي سنجش ارزش در 
كار آيد كه اساس آن قوانين ثابت فيزيكي باشد. اين واحد، به نظر او انرژي توليد است. در اين صورت حكومت به 

دست فن‌شناسان خواهد افتاد. 
 پيش‌بيني اين نظريه‌پردازان آن بود كه سپردن رياست شركت‌ها به مهندسان، بيشتر منافع جامعه را تأمين خواهد 

كرد، از اين رو مي‌توان با جرئت تكنوكراسي را يك مفهوم امريكايي دانست. 
با اين تعريف اولين مرحله فن‌سالاري، تعويض جهان پديداري )جهان بيني( است؛ جهان پديداري كه نظام معنايي 
يك جامعه را تش��كيل مي‌دهد. اين جهان پديداري بايد يك نوع عقلانيت ابزاري )تناس��ب هدف و وسيله( را كه 
منفعت‌سالاري را در جامعه رواج مي‌دهد، پرورش دهد، به همين دليل فضاي اخلاقي جامعه تفسير پيدا مي‌كند و آن 
يك اخلاق مادي‌گرايانه بر جامعه تسلط پيدا كند و شاخص آن پول سالاري است، يعني محور سنجش هر چيز پول 
است. شرافت انساني به ميزان پول او خواهد بود و ميزان بهره‌برداري از امكانات اجتماعي نيز تابع پول خواهد بود و در 

يك كلام، پول تمامي تاروپود جامعه را تبيين و تفسير مي‌كند. 
معرفت نيز به طرف پولس��ازي و دانشگاه به طرف خصوصي‌ش��دن مي‌رود تا بتواند پولساز ش��ود و دانشگاه از 
فرهيختگي خارج خواهد شد و به طرف كارشناس‌س��ازي خواهد رفت، پس آن دانش‌هايي كه پولسازتر باشند 
داراي شرافت بيشتري مي‌شوند و دانش‌هايي كه پولساز نباشند، هر چند داراي كرامت ذاتي باشند، به حاشيه 

رانده خواهند شد. 
همچنين حكومت علوم فني بر ديگر دانش‌هاي بشري، سرنوشت محتوم دانشگاه خواهد شد و حكومت اعداد و 
كميت‌ها بر كيفيت متجلي مي‌شود و علوم تجربي عمل‌گرا سرنوشت انس��اني را رقم مي‌زند و در دراز‌مدت علوم 
انساني دچار بي‌معنايي مي‌شود چراكه از علوم معنوي مثل علوم ديني دور خواهد افتاد و گسل‌هاي معرفتي و معنايي 

جامعه را دچار بحران مي‌كند؛ همان بحراني كه امروز دامنگير 
غرب و امريكا مي‌باشد، از اين رو مي‌توان به صراحت اين نكته 
را در نظر گرفت كه عملًا تكنوكراسي در جامعه ايران همان 
متقدم كردن تخصص بر تعهد اس��ت؛ نكته‌اي كه از همان 
ابتداي انقلاب محل مناقشه جدي بوده است، از اين رو عملا 
يك تكنوكرات تمام منافع ايدئولوژيك را به كنار مي‌اندازد. با 
اين تفاسير مجلس تكنوكرات عملاً بيشتر منافع چه قدرت و 

نهادي را در جامعه تأمين خواهد كرد؟
  دولت تكنوكرات 

با نگاهي به فضاي سياسي ايران به طور واضح مي‌توان فهميد 
كه عملاً اين دولت است كه هم اكنون به صورت جدي در مسير 
تبديل كردن مجموعه اجرايي كشور به سمت تكنوكراتي در 
حال حركت است. در بهار سال 1392 وقتي كارزار كانديداهاي 
انتخابات رياست جمهوري اندك‌اندك رونق مي‌گرفت، رقابت 
در انتخابات قدري با سال‌هاي نه‌چندان دور خود تفاوت كرده 
بود. دسته‌بندي‌ها، تهي از خط‌كشي‌هاي مرسوم هميشگي، 
صورت‌بندي جديدي به‌خود گرفته بود. شايد مطرح كردن 
طرح دولت اعتدالي باعث ش��د محمدرضا عارف و علي‌اكبر 
ولايتي هر دو به نمايندگي از دو جريان سياسي و اصلي كشور، 
عرصه را به حسن روحاني واس��پارند تا دوگانه رقيب در اين 
انتخابات از جنس دوگانه هميشگي »اصلاح‌طلب- ‌اصولگرا« 
باشد. دوگانه انتخابات آن روزهاي سياس��ت ايران، دوگانه 

تكنوكراسي و عملكرد ايدئولوژیك بود. 
در حقيقت با پيروزي دولت اعتدالي بخشي از كارگزاران نظام 
جمهوري اسلامي بر سر كار آمدند كه بر تكنوكراسي تأكيد 
بيش��تري مي‌كردند. دولت يازدهم بر اساس تيم فكري كه 
پيش از اين در مركز پژوهش‌هاي استراتژيك مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، سابقه چندين س��ال كار مشترك داشتند، 
تشكيل شد و اساس كار خود را گزينش تكنوكرات‌هايي قرار 

داد كه در دولت‌هاي نهم و دهم از كار خارج شده بودند. 
نگاهي به مردان و وزيران روحاني به خوبي اين حقيقت را روشن 
مي‌كند كه چه كساني سكان دولت روحاني را در دست دارند. 
آخوندي پس از خروج از دولت مؤسس يكي از بزرگ‌ترين 
ش��ركت‌هاي پيمانكاري راه‌سازي و سدس��ازي ايران شد، 
زنگنه پس از ترك وزارت نفت شركتي در بخش خصوصي 
تأسيس كرد و ميز و صندلي‌اش را اعتباري ديگر بخشيد، 
حجتي از راه‌سازي تا پروژه پاركينگ فرودگاه مهرآباد را در 
دفتر برنامه‌هايش دارد، جهانگيري هم لحظه‌اي دفتركارش 
بدون حضور مراجع��ان صنعتي و اقتص��ادي نمي‌ماند. از 
اتفاق روزگار، شغل خصوصي مديران جهادي هم همچنان 
به همان لباس‌هاي آزاد وگش��اد ني��از دارد چراكه همگي 
همچنان راه مي‌س��ازند، س��د مي‌زنند و محصول از مزارع 

صنعتي برداشت مي‌كنند. 
حسن روحاني حداقل در گفته‌هاي رسانه‌اي نشان داده در 
ميانه سومين دهه از انقلاب اسلامي راهي برخلاف دولت قبل 

 بزرگراه نفوذ امريكا
»مجلس تكنوكرات« است
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در پيش گرفته است. او مي‌خواهد براي اقتصاد ورشكسته 
اي��ران مديراني منصوب كند كه روحي��ه‌اي »جهادي« نيز 
داشته باش��ند. ش��ايد اين بار تكنوكرات‌ها در دهه ششم و 
هفتم عمرشان بازهم مجبور شوند به پشت ميزهاي دولت 
بازگردند، البته مديران تكنوك��رات دولت روحاني خود را از 
زمان دولت‌هاشمي به صورت جدي وارد عرصه كار سياست 
كردند. اقتضائات زماني درون دولت اول‌هاشمي‌رفسنجاني 
يكي از اصلي‌ترين دلايلي بود كه سبب شد تكنوكرات‌ها در 
كابينه وي ورود پيدا كنن��د و فعاليت‌هاي مهم و كليدي در 
حوزه‌هاي مختلف اقتصادي را عهده‌دار شوند. در دولت اول 
آقاي‌هاشمي، كش��ور از جنگ رها و توليد و زيرساخت‌هاي 
كشور دچار صدمات شديد شده بود. اين شرايط مي‌طلبيد 
نيروهاي متخصص وارد كار ش��وند، به همين دليل هم اين 
دولت نام سازندگي به خود گرفت. افرادي هم كه عموماً جذب 
پست‌هاي مديريتي و اجرايي در كابينه مي‌شدند، مهندسان 
و متخصصاني بودند كه فارغ از نگاه‌هاي سياسي در موضوع 

سازندگي، ويژگي مشترك داشتند. 
  تمام مصيبت‌هاي كاهش نفت 

تمام مديران كارگزاراني سوداي توسعه به معناي غربي را 
دارند و در اين ميان مي‌خواهند اين پروژه را در دولت روحاني 
نيز اجرا كنند، البته اين تكنوكرات‌ها با مشكل بزرگ ديگري 
براي اجراي برنامه‌هاي خود روبه‌رو هستند و آن هم كاهش 
قيمت نفت است. مسعود نيلي در همين باره مي‌گويد: »به 
يكباره در سال‌هاي نيمه دوم دهه 80 اقتصاد كشور همراه 
با اقتصاد ديگر صادركنندگان نفت با موهبت مواجه و حجم 
عظيمي از درآمد حاصل از فروش نفت عايد كشور شد. سال 
1377 حدود يك ميليون و 800 هزار بشكه نفت با قيمت 
كمتر از 10 دلار صادر مي‌شد و كمترين ركود قيمت نفت 
در طول دوره بلندمدت تا قبل از دهه 50 بود اما در س��ال 
1384 به يكباره ركورد درآمد 70 ميليارد‌دلاري ثبت شد و 

حجم عظيمي از درآمد حاصل از فروش نفت نصيب كشور شد و همين روند درآمدهاي ارزي كشور تا سال 1390 
ادامه داشت كه درآمد حاصل از فروش نفت به 153 ميليارد دلار رسيد. از سال 1384 تا پايان سال 1392 جمع 
درآمد ارزي كشور كه عمده آن از فروش نفت حاصل شده بود، عدد سرسام‌آوري در حد 950 ميليارد دلار بود، 
به طوري كه با اين درآمد علاوه بر نوسازي صنعت كشور مي‌شد براي متولدين دهه 60 كه به علت نامساعد بودن 
شرايط اقتصادي كشور شغل و درآمد كافي ايجاد نشده بود زندگي، شغل و مسكن مهيا كرد، همچنين با اين منابع 
مي‌شد مشكل آب را به طور اساسي حل كرد تا با كمبود منابع آبي مواجه نباشيم. در سال 1390 صادرات 118 
ميليارد‌دلاري نفت و گاز را داشتيم كه امسال به سختي اين ميزان صادرات به 25 ميليارد دلار مي‌رسد. در سال 
1390، صادرات نفت 3 /2 ميليون بشكه به قيمت 105 تا 108 دلار بود و هم‌اكنون يك ميليون بشكه نفت خام 

به قيمت 60 دلار صادر مي‌شود كه اگر نسبت بگيريم، حدود 25 درصد كاهش را شاهد هستيم.«
با اين حال اين اولين بار نيست كه تكنوكرات‌ها ‌‌با اين مسئله روبه‌رو مي‌شوند. در زمان دولت‌هاشمي نيز بحران 
بدهي باعث شد مقام معظم رهبري به صورت جدي خواستار خود كفايي در عرصه مالي شوند اما تكنوكرات‌ها 

جواب منفي دادند. 
شايد سخنان ايش��ان اصلي‌ترين شاهد براي اين مس��ئله باش��د. رهبر معظم انقلاب در اوج تحريم‌ها به بحث 
خودكفايي در حوزه اقتصادي اشاره كردند و گفتند: »من هفده، هجده سال قبل به دولتي كه در آن زمان سر كار 
بود و به مسئولان گفتم كاري كنيد كه ما هر وقت اراده كرديم، بتوانيم درِ چاه‌هاي نفت را ببنديم. آقايانِ به قول 

خودشان تكنوكرات لبخند انكار زدند كه مگر مي‌شود؟!«
حالا هم تكنوكرات‌هاي دولت روحاني با مشكلي مشابه رو‌به‌رو هستند اما سؤال اصلي اينجاست كه يك مجلس 

تكنوكرات چه تمهيداتي براي دولت روحاني فراهم مي‌كند. 
  مجلس تكنوكرات و نفوذ امريكا

دولت تكنوكرات به دليل اينكه عملا نگاهي فن‌سالارانه به تمام موضوعات دارد، تنها به هدف توجه كرده و عملًا 
استفاده از هرگونه وسيله‌اي را قابل توجيه مي‌داند. 

به اين ترتيب اولويت‌هاي ايدئولوژيك انقلاب اسلامي در رتبه نهايي قرار گرفته و تمام دستاوردهاي انقلاب در 
معرض تهديد قرار مي‌گيرد، البته چنين مسئله‌اي مطلوب دولت است، چرا كه عملًا هيچ آسيبي از سوي نهاد 

نظارت كه همان مجلس است متوجه دولت نمي‌شود. 
مجلس تكنوكرات عملًا مي‌تواند زمينه‌ساز تهاجمي همه‌جانبه را به اصول و معيارهاي نظام فراهم كند. به اين 
ترتيب مي‌توان گفت با روي كار آمدن مجلس تكنوكرات نه تنها زمينه آزادي كامل دولت در مسائل اجرايي فراهم 
مي‌شد بلكه زمينه نفوذ همه‌جانبه غرب در داخل كشور فراهم مي‌شود؛ نفوذي كه رهبر معظم انقلاب به عنوان 

يك تهديد همه جانبه عليه كشور مطرح كرده‌اند و بايد به آن توجهي ويژه صورت بگيرد. 
اگر در مجلس آينده دولت تكنوكرات بر س��ر كار آيد، ش��ايد در تاريخ از آن به عنوان نقطه‌اي در مسير انحراف 

انقلاب ياد كنند.    
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»انتخاب شعار« براي نامزدها يا ليس��ت‌هاي انتخاباتي در فرآيند 
انتخابات هر دوره‌اي، از مجلس گرفته تا رياست جمهوري و خبرگان 
رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روس��تا به يك اصل انتخاباتي 
تبديل شده است به گونه‌اي كه با شروع فعاليت‌هاي انتخاباتي و با 
گذر از هر كوي و برزني و با مشاهده هر بنر و پوستر تبليغاتي مي‌توان 
لغات و عباراتي را يافت كه يك شعار تبليغاتي به شمار مي‌آيد. در 
انتخابات پيش رو هم تقريباً همه كانديداها و احزاب سياسي از اين 
اصل پذيرفته شده پيروي كرده و تلاش مي‌كنند تا در پوشش يك 
شعار از يك سو انگيزه خود براي حضور در عرصه انتخابات را براي 
جامعه رأي خود تعريف كرده و از سوي ديگر به كمك اين شعار آراي 

بيشتري را در سبد انتخاباتي خود قرار دهند. 
در طول سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي نامزدها و دسته‌هاي 
سياسي متأثر از فضاي آن روز كمتر به سمت و سوي تبليغات كاذب 
و يا شعارهاي انتخاباتي گرايش پيدا كردند به گونه‌اي كه در طول 
آن سال‌ها كمتر مي‌توان ردي از تبليغات پر زرق و برق و شعارهاي 
دهان پر كن پيدا كرد  اما هر چه به س��مت جلو آمده‌ايم افراد و 
جريانات به اين باور رسيدند كه با تبليغات و سر دادن شعارهاي 

انتخاباتي مي‌توانند فاصله خود به موفقيت را كمتر كنند. 
  مجالس اول و دوم استفاده مكرر از سخنان حضرت امام 

به جاي شعارهاي انتخاباتي
در انتخابات مجالس اول و دوم، درج ش��دن جملاتي از حضرت 
امام)ره( در مورد انتخابات در پوسترها و يا كارت‌هاي تبليغاتي 
كاركرد شعار انتخاباتي را پيدا مي‌كرد و در كنار جملات ايشان 
معرفي نامزدهاي احزاب و تشكل‌هاي سياسي در پوستر خود‌نمايي 
مي‌كرد. عبارتي نظير »سعي كنيد نمايندگاني مثل مرحوم مدرس 
را انتخاب كنيد« كه در ليست حزب جمهوري اسلامي و جامعه 
روحانيت مبارز در انتخابات نخست مجلس خود‌نمايي مي‌كرد.  
با رحلت بنيانگذار انقلاب اسلامي، سخنان مقام معظم رهبري 
هم به ليس��ت و تراكت‌هاي تبليغاتي اضافه شد جملاني مانند 
»مردم بايد كانديداهايي را برگزينن��د كه به كانون‌هاي قدرت و 
ثروت متصل نباشند« در ليست‌هاي انتخاباتي به صورت فراوان 

مشاهده مي‌شد. 
    مجلس سوم جدال بين حمايت از محرومان و مستضعفان

آغاز درج شعارهاي انتخاباتي را بايد در آستانه انتخابات مجلس 
سوم دانست؛ آنجايي كه مجمع روحانيون مبارز با انشعاب از جامعه 
روحانيت مبارز ليست متبوع خود را »پيروان خط امام« ناميد و با 
شعار »پابرهنگان« پا به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي گذاشت با درج 
عبارت »تمییز بين كساني كه در تفكر خود خدمت به اسلام و 

محرومان را اصل قرار داده‌اند با ديگران كار مشكلي نيست«. 
 انتخاب اين شعار به واقع تعريضي بود به سلسله سخنراني‌هاي امام 
خميني)ره( قبل از انتخابات دوره سوم كه مسئله اسلام امريكايي 
و اسلام ناب محمدي را مطرح و شاخصه‌هايي اسلام ناب محمدي 
را »اسلام محرومين«، »اسلام پابرهنگان« و»اسلام مظلومين« 
عنوان كرده و شاخصه‌هاي اسلام امريكايي را هم »اسلام مرفهين 

بي‌درد« و كساني كه از جبهه و جهاد فراري هستند، برشمردند. 
مجمع روحانيون مبارز كه براي نخستين بار در انتخابات سوم 
مجلس پا به عرصه رقابت مي‌گذاشت با شعارهاي عدالت‌خواهانه، 
مساوات‌جويانه و دفاع از محرومان و مستضعفان به صحنه آمد و 
در مقابل جامعه روحانيت مبارز از شعار مشخصي براي انتخابات 

استفاده نكرد. 
    مجلس چهارم شعارهایی با محوريت له يا عليه هاشمي

مجمع روحانيون مب��ارز كه رويكرد انتقاد از دولت هاش��مي و 

سياست‌هاي وي را در پيش گرفته بود در آستانه انتخابات مجلس چهارم با حفظ چنين رويكردي پا به 
عرصه رقابت‌ها گذاشت و با شعار »خط امام)ره(، ولايت فقيه، قانون اساسي و حل مشكلات اقتصادي 
در جهت حمايت از محرومان و مستضعفان« كه در درون آن كنايه به سياست‌هاي دولت هاشمي هم 

داشت به ميدان مبارزه آمد. 
در مقابل احزاب جناح راست و از جمله جامعه روحانيت مبارز در بيانيه‌هاي خود به دفاع و حمايت از دولت 
سازندگي پرداخته و با شعار »پيروي از خط امام، اطاعت از رهبري، حمايت از هاشمي« را برگزيده و تلاش 

كردند تا به دوستان گذشته و رقيب امروز خود فائق آيند. 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم به همين دليل در بيانيه‌اي ياد‌آور مي‌شود: انتخاب نمايندگان دلسوز 
و شايسته و حامي دولت خدمتگزار و احتراز از كساني كه خواسته يا ناخواسته نتوانستند از آرمان‌هاي 
انقلاب دفاع كنند، ترس��يم‌كننده آينده‌اي مطمئن و درخشان است. جمعيت مؤتلفه اسلامي نيز بر 
انتخاب نمايندگاني ولايت‌پذير و در خط پيروي از امام و اطاعت از رهبري و حمايت از هاشمي تأكيد كرده 
بود. »پيروي از ولايت فقيه«، »اطاعت از رهبر معظم انقلاب« و »حمايت از دولت هاشمي رفسنجاني« 
محوري‌ترين شعار جناح راست در اين دوره از انتخابات مجلس بود كه هدف از آن نقد جريان مقابل و 
وارد آوردن اين اتهام به طيف چپ بود كه در هيچ يك از موارد ياد شده، نتوانسته‌اند كارنامه موفقي از 

خود ارائه دهند. 
   مجلس پنجم؛ از نامزدهاي تكراري در ليست‌ها تا ليست‌هاي 3 نفره!

در انتخابات مجلس پنجم حزب دولت ساخته كارگزاران توانست نقش پررنگي را ايفا كرده و به رويارويي 
با منتقدان دولت دوم هاشمي رفسنجاني بپردازد و به موفقيت قابل توجهي هم نائل آيد و به مانند دور 
گذشته انتخابات له يا عليه هاشمي بودن فضاي انتخاباتي را به شدت تحت تأثير خود قرار داده بود. حزب 
كارگزاران سازندگي كه عمدتاً عناصر وابسته به شخص هاشمي رفسنجاني بودند با تئوري »عزت اسلامي، 
تداوم سازندگي، آباداني ايران« اعلام موجوديت و با شعار »عزت اسلامي، تداوم سازندگي، آباداني ايران« 

در كارزار انتخاباتي حضور پيدا كردند. 
جامعه روحانيت مبارز مانند دوره گذشته با ش��عار »پيروي از خط امام، اطاعت از رهبري، حمايت از 
هاشمي« و »عدالت اجتماعي و توسعه، مشاركت مردمي و نظارت« ليست انتخاباتي خود را اعلام كرد.  
آيت‌الله محمد محمدي ري‌شهري با جمعيت متبوع خود – جمعيت دفاع از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي- با 
شعار انتخاباتي »گذر از مرحله كنوني براي رسيدن به اهداف مطلوب نظام« فهرستي 30 نفره ارائه داد 

كه 13 نفر از اعضاي آن با فهرست جامعه روحانيت مشترك بود. 
در اين دوره از انتخابات براي نخستين بار، احزاب برخي از نامزدهاي مورد وثوق ديگر گروه‌هاي سياسي 
را در ليست نهايي خود قرار دادند و به اين ترتيب جامعه شاهد شكل‌گيري فهرست‌هاي انتخاباتي بود كه 
برخي از افراد آنها با يكديگر مشترك بود. در مقابل برخي از ليست‌ها هم تعداد نامزدهاي آنها از چند نفر 
تجاوز نمي‌كرد كه نمونه آن  ليست انجمن صنفي مهندسان مشاور و معمار و شهرساز است كه تنها سه 
نفر به نام‌هاي عطاء‌الله آيت‌اللهي، حسن فتوره‌چي و حميد بهبهاني را در خود جاي داده بود آن هم با شعار 

»ما تعهد مي‌دهيم« كه ذيل‌ آن اشاره شده بود تعهد به توسعه، آباداني، آينده‌نگري. 
   مجلس ششم؛ انتخاباتي كه به شكل‌گيري مجلس پر‌هزينه مي‌انجامد

با روي كار آمدن دولت اصلاحات در سال 76 فصل نوين و پرتنشي در سپهر سياسي ايران آغاز شد كه 
بخشي از آن را مي‌توان در هنجار‌شكني‌ها و رفتارهاي پر‌هزينه منتخبان مجلس ششم جست‌وجو كرد. 
با حاكم شدن دولت اصلاحات بر مسند امور طبيعي بود كه شعارها و تبليغات انتخاباتي مجلس ششم در 
سال 78 به اين سمت و سو گرايش پيدا كند و احزاب سياسي حامي دولت هفتم تمايل داشته باشند قوه 

مقننه را هم در دست داشته باشند. 
جبهه مشاركت هم مانند حزب كارگزاران - كه دولت‌ساخته بود و توانست در انتخابات مجلس پنجم 
نقش‌آفريني بي‌بديلي را به نمايش بگذارد - در اين دوره از انتخابات تحركات فراواني را از خود به نمايش 
گذاشت كه ماحصل آن به‌دس��ت آوردن اكثريت كرسي‌هاي مجلس شش��م بود.  اين حزب با شعار 
انتخاباتي »ايران براي ايرانيان« و »معنويت، عدالت و آزادي« به فضاي انتخاباتي گام گذاشت و در ادامه 
توانست اقداماتي را در جهت برنامه‌هایي نظير »تثبيت توسعه سياسي و آزادي مطبوعات«، »اصلاح 
قانون مطبوعات«، »اصلاح قانون استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي«، »اصلاح قانون انتخابات« و »تأسيس 

تلويزيون خصوصي« صورت دهد كه با رويگرداني مردم در انتخابات پس از آن نيمه‌تمام باقي ماند. 
حزب كارگزاران سازندگي هم در اين انتخابات با شعار »امنيت، عدالت و آزادي« وارد عرصه رقابت شد، 
مجمع روحانيون مبارز نيز با شعار »امنيت، آزادي، رفاه اقتصادي« و »29 بهمن، دوم خردادي ديگر«، 
مجمع اسلامي بانوان با شعار »احقاق حقوق زنان، آزادي انديشه، عدالت اجتماعي«، حزب همبستگي با 
شعار »رأي هر ايراني، برنامه خاتمي« و »اصلاحات، آزادي، رفاه اجتماعي«، مجمع نمايندگان ادوار مجلس 
با شعار »مجلس مقتدر، نظام پاسخگو« و »آزادي، آبادي و آسايش« و ائتلاف گروه‌هاي خط امام )متشكل 
از سازمان مجاهدين، انجمن اسلامي معلمان و مهندسان و جامعه پزشكي و مدرسين دانشگاه‌ها و دفتر 
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تحكيم وحدت و مجمع نمايندگان خط امام( با شعار »دوم خرداد، 
29 بهمن، تداوم خط امام« و حزب اسلامي كار با شعار »انديشه 
حزبي، عدالت اسلامي و اصالت كار« در انتخابات حضور يافتند.  در 
مقابل شعارهاي خاتمي‌محور گروه‌هاي چپ، احزاب جناح راست 
با شعارهاي مردمي به ميدان آمدند، جامعه روحانيت مبارز و ائتلاف 
خط امام و رهبري با شعار »مجلس ششم، تفاهم، حل مشكلات 
مردم«، حزب مؤتلفه اسلامي با شعار »تفاهم، تعاون و توسعه« و 
جمعيت ايثارگران با شعار »امنيت، عدالت، رونق اقتصادي« در 

رقابت‌هاي انتخاباتي حضور يافتند. 
گروه آزاد‌انديشان هم شعار »اي ايران ‌اي مرز پرگهر« و »آزادي، 
اصلاحات، عدالت و توسعه« را  برگزيد. در اين ميان حزب اعتدال و 
توسعه كه با شعار ميانه‌روي و اعتدال پا به عرصه سياست گذاشته 
بود با انتخاب شعار »مي‌خواهم زندگي كنم« كلماتي چون شاد، 
سرافراز، مهربان، اميدوار و آرام را ذيل‌ آن آورده و جملات تبليغي 
نظير »آرام در سايه اعتدال سياسي، اميدوار در سايه توسعه پايدار، 
شاد در سايه عدالت اجتماعي، سرافراز در سايه اقتدار ملي و مهربان 

در سايه وفاق ملي« را هم در كنار ‌آن جاي داده بود. 
    مجلس هفتم، تحريم انتخابات و پيروزي آبادگران 

هنجارشكني و رفتارهاي قلدرمابانه جريان مدعي اصلاح‌طلبي 
كه هزينه‌هاي فراواني را براي جامعه و نظام به همراه داشت 
نهايت��اً به رد صلاحي��ت ش��دن بس��ياري از تندروهاي اين 
جريان در آس��تانه انتخابات مجلس هفتم انجاميد. مدعيان 
اصلاح‌طلبي هم در مقابل اين رفتار شوراي نگهبان دست به 
تحريم انتخابات زده و در نهايت رقابت را به جريان نو‌انديش 
اصولگرايي واگذار كردند. در اي��ن دور از انتخابات ائتلاف‌ها 
ش��كل جدي‌تري به خود گرفت و گروه‌هاي سياسي همسو 
با يكديگر توانس��تند با مش��ورت و هم‌انديش��ي ليست‌هاي 
مش��خصي را به جامعه معرفي كنند. ائتلاف آبادگران ايران 
اسلامي كه متشكل از برخي از گروه‌هاي اصولگرايي بود موفق 
ش��د با ش��عار »پيام آبادگران براي مردم كار است و خدمت 
صادقانه« حضور موفق در اين رقابت‌ها را تجربه كند و ساير 
ائتلاف‌ها هم با شعارهايي چون »تعهد، تخصص و تجربه« و 
جملاتي از امام و رهبري درباره انتخاب نماينده اصلح ديگر 

كرسي‌هاي مجلس هفتم را از آن خود كنند. 

    رقابت خفيف خودي‌ها با يكديگر
»همراه شو عزيز« عنوان ليس��ت جريان تجديدنظرطلبان در 
آوردگاه انتخابات مجلس هشتم است،  بعد از آنكه قهر سياسي در 
انتخابات مجلس هفتم هيچ عايدي را با خود به همراه نداشت و 
اين جريان متحمل شكست سنگيني شد ، مدعيان اصلاح‌طلبي 
با تشكيل »ائتلافي براي ايران« به قهر سياسي خود پايان داده 
و با درج لوگوي »ياران خاتمي«، تصميم به تش��كيل مجلس 
ششم ديگري گرفتند كه با موفقيت اصولگرايان چنين هدفي 
هيچ‌گاه محقق نش��د. در حالي تجديدنظرطلبان با مشخصه 
»ياران خاتمي« وارد رقابت‌هاي انتخاباتي شدند كه در مرحله 
دوم انتخابات تهران اين لوگو حذف شد تا اصلاح‌طلباني كه خود 
را ياران خاتمي نمي‌دانستند هم از ستاد انتخابات اصلاح‌طلبان با 
هدف پيروزي حداكثري حمايت كنند. شعارهاي ديگري همچون 
»كنترل گراني و ايجاد رونق اقتصادي«، »مقابله با تحجر و دفاع از 
انديشه‌هاي امام خميني )ره(« و »ارتقاي منزلت ايران و كرامت 
ايرانيان در عرصه بين‌الملل« نيز در فهرست‌هاي وابستگان به اين 
جريان مشاهده مي‌شد.   پيروزي احمدي‌نژاد در انتخابات سال 84 
منجر به شكل‌گيري ائتلافي جديد به نام »رايحه خوش خدمت« 
در آستانه انتخابات مجلس هشتم شد آن هم با طرح شعاري به نام 
»ضرورت خالص‌سازي جريان اصولگرا«. اين ائتلاف كه در فضاي 
سياسي و رسانه‌اي كشور، منتسب به حاميان رئيس جمهوري 
نهم به شمار مي‌رفت، يكي از سه ضلع جبهه متحد اصولگرايان 
بود. جبهه متحد اصولگرايان هم با چهار شعار شامل »پروا مكن، 
بشتاب، همت چاره‌ساز است«، »مجلسي درد آشنا و كارآمد«، 
»اقتدار ملي، اعتدال و پيشرفت« و »مبارزه با تورم، ايجاد اشتغال 

و تأمين رفاه« به رقابت‌هاي انتخاباتي وارد شد. 
جريان اصولگرايي كه در اي��ن دور از انتخابات نتوانس��ته بود 
همگوني و وحدت دوره گذشته انتخابات را حفظ كند بار ديگر 
توانست اكثريت كرسي‌هاي مجلس هشتم را در اختيار بگيرد آن 
هم در حالي كه »ائتلاف فراگير اصولگرايان« با انشعاب از جرگه 
اصولگرايان دو شعار »مردم، مجلس، مدرس« و »مجلس هشتم، 
مجلس سرنوشت ملي« را براي جلب آراي عمومي برگزيده بود. 
    اولين انتخاب�ات پس از فتنه با ش�عار لزوم فراموش 

نكردن آرمان‌ها!
اولين انتخابات پس از فتنه 88 از هر حيث براي نظام و انقلاب 
مهم به شمار مي‌آمد. از يك سو برخي از جريانات داخلي همگام 
با بيگانگان تلاش داشتند تا مشاركت عمومي را به حداقل ممكن 
برسانند و از سوي ديگر جريان تجديدنظرطلب تلاش مي‌كرد 
وانمود كند كه با فقدان حضور اين جريان در فضاي رقابت‌هاي 
انتخاباتي، نه تنها مشاركت كاهش چشمگير پيدا مي‌كند بلكه 

زمينه بي‌اعتباري سياسي نظام هم فراهم خواهد شد. 
ليست جبهه متحد اصولگرايان با شعار »معنويت و عقلانيت، 
عدالت و پيشرفت در س��ايه ولايت« ارائه ش��د. ليست جبهه 
پايداري كه انش��عابي از اصولگرايان بود؛ با شعار »خدايا ما را بر 
پاكي و خدمت به مردم پايدار بدار« در صحنه رقابت حاضر شد و 
ليست انتخاباتي »صداي ملت« كه خود را منتقدان دولت معرفي 
مي‌كرد و انشعاب ديگري از اصولگرايان بود هم شعار »احترام به 

قانون، حقوق ملت و آزادي بيان« را براي خود انتخاب كرد. 
گروه‌هاي ميانه‌رو جريان تجديدنظرطلب هم تلاش مي‌كردند 
مانند پدرخوانده‌هاي خود عرصه سياست را به لقايش نبخشند 
بنابراین به صورت كمرنگ پا در عرصه رقابت‌ها گذاشتند آن هم 
با اين شعار »نبايد آرمان‌هاي انقلاب را فراموش كرد«؛ خانه كارگر 
و حزب مردم‌سالاري مشهورترين گروه‌ها در اين ميان بودند كه 

فهرست مشترك 15 نفره‌اي در تهران ارائه دادند. 
    نفرات مقبول تهران در 9 دوره گذشته 

ش��ايد جالب باش��د كه در كنار مرور و بررس��ي شعارهاي 
انتخاباتي 9 دوره مجلس ش��وراي اسلامي ضمن بازخواني 
ميزان مش��اركت مردمي در تهران، مقبول‌ترين نامزدهاي 
انتخاباتي در تهران كه حائز رتبه نخست در پايتخت شده‌اند 

را هم مرور كنيم. 
داوطلباني كه در ۹ دوره قبلي انتخابات مجلس در تهران، نفر 

اول شدند
 - دوره اول: فخرالدين حجازي 1/568/759 رأي

ميزان مشاركت در تهران: ۶۱ درصد
- دوره دوم: اكبر هاشمي رفسنجاني 1/760/187 رأي

ميزان مشاركت: ۷۴ درصد
- دوره سوم: اكبر هاشمي رفسنجاني 1/294/419 رأي

ميزان مشاركت: ۲۳ درصد
- دوره چهارم: علي‌اكبر موسوي حسيني 927/302 رأي

ميزان مشاركت: ۳۹ درصد
- دوره پنجم: علي‌اكبر ناطق نوري 879/893 رأي

ميزان مشاركت: ۵۵ درصد
- دوره ششم: محمدرضا خاتمي 1/794/365 راي

ميزان مشاركت: ۴۷ درصد
- دوره هفتم: غلامعلي حداد عادل 888/276 راي

ميزان مشاركت: ۳۲ درصد
- دوره هشتم: غلامعلي حداد عادل  844/230 رأي

ميزان مشاركت: ۳۰ درصد
-دوره نهم: غلامعلي حداد عادل  1/096/744 راي

ميزان مشاركت: ۴۸ درصد  
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 آقاي دكتر كدخدايي به عنوان عضو سابق شوراي نگهبان قانون اساسي، جايگاه اين شورا  در پيشبرد 
اهداف انقلاب را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران حاصل ايثارگري‌ها و فداكاري‌هاي عزيزان ما بوده است و رهنمودهاي امام)ره( مبتنی 
بر يك نظام ديني مردم سالار است كه در قانون اساسي احكام آن وجود دارد و اين احكام در جهت تحقق اهداف اصلي 
نظام در نظر گرفته شده است. نهادهاي نظام سياسي ما نهادهاي مختلفي هستند كه وظيفه دارند كشور را در جهت تحقق 
آن آرمان‌ها و اهداف كمك كنند و در آن مسير هدايت كنند. شوراي نگهبان نيز يكي از نهادهاي ياري دهنده نظام است 
كه براي پاسداري از قانون اساسي به عنوان ميثاق مشترك مردم مسلمان ما و براي پاسداري از احكام اسلامي ايجاد شده 
است. همچنين قانون اساسي يك نهادي مستقل را در نظر گرفته تا انحرافي از اهداف اوليه نظام توسط افراد يا نهادهاي 

مختلف به وجود نيايد و آن شوراي نگهبان است. 
 بنابراين يكي از وظايف شوراي نگهبان در قانون اساسي نظارت بر قانون اساسي و تطبيق قوانين با موازين شرع مقدس و 
نظارت بر انتخابات است كه به خوبي اهميت و ارزش اين جايگاه را روشن و بيان مي‌كند كه شوراي نگهبان چه جايگاهي 

در بين نهادهاي نظام دارد، آن هم براي تحقق آرمان‌هاي اوليه نظام و مردم مسلمان ايران. 
چند صباحي است برخي از سياسيون انتخابات اول مجلس شوراي اسالمي را به‌عنوان »اولين دوره 
انتخابات بدون نظارت شوراي نگهبان« مثال مي‌زنند و از لزوم برگزاري انتخابات با همان شرايط مجلس 
اول سخن به ميان مي‌آورند، حال سوال اينجاست كه اينگونه سخنان با چه هدفي گفته مي‌شود و اساساً 

تشكيل اين نهاد بعد از انتخابات مجلس اول بر اساس چه ضرورتي صورت گرفت؟
نخست در باب اين ضرورت توضيحاتي را عرض مي‌كنم، اينكه گفته مي‌شود در دوره اول مجلس شوراي اسلامي اساسا  
نظارتي وجود نداشته باشد اشتباه است، چرا كه به دليل آنكه هنوز نظام سياسي و اركان آن شكل نگرفته بود اين نظارت به 

بخش ديگري واگذار شد تا آن ركن اصلي نظارت در آينده شكل بگيرد. 
 بنابراين فرق نمي‌كند كه ما يك ساختاري داشته باشيم كه ساختار را امروز تغيير بدهيم و يا شكلش را عوض كنيم يا 
صورتي را كه در قانون اساسي برايش ترسيم شده است تغيير دهيم؛ آنچه مهم است اين است كه آن نظارت بايد وجود 

داشته باشد كه انحرافي ايجاد نشود. 
 مباحث نظارتي را در همه نظام‌هاي سياسي مي‌توان پيدا كرد كه ابتدا هيئت‌ها يا اركان موقت شكل مي‌گيرند و بعد از 
مدتي كه نظام سياسي قوام گرفت هيئت يا نهاد اصلي به صورت رسمي تشكيل خواهد شد. ما در انتخابات اول مجلس 
شوراي اسلامي اصل نظارت را داشتيم اما هنوز شوراي نگهبان شكل نگرفته بود ولي براي اينكه در واقع آن نظارت به 
صورت سيستماتيك شكل بگيرد موارد اساسي پيش بيني شد و بعد از مدتي شوراي نگهبان همين وضعيت را شكل داد. 
شوراي نگهبان نظارتي راكه قانون اساسي بر عهده‌اش گذاشته شده بود، اعمال كرد و فكر مي‌كنم سوالي كه حضرتعالي 
فرموديد اصل نظارت مغفول واقع نشده بود بلكه اين نهاد وجود نداشت و چون وجود نداشت نهاد ديگري به صورت موقت 

امر نظارت را انجام داد. 
در مورد اين نظارت توضيح دهيد، چرا بايد چنين نهادي با اين اختيارات شكل بگيرد ؟

همه نظام‌هاي سياسي براي پاسداري از نظام و  اهداف عالي خودشان، همچنین  آرمان‌هايشان يك نوع نظارت  دارند. اين 
نظارت ممكن است شكلش عوض بشود، ممكن است يك نظارت قضايي باشد، يك سري نظارت غيرقضايي باشد، يك 
نظارت مستقيم مردم باشد، به هر طريق اصل نظارت براي جلوگيري از انحراف در نظام سياسي از جمله اموري است كه 
همه نظام‌ها دارند اما شكلش متفاوت است. قبل از شكل‌گيري شوراي نگهبان به يك نهاد ديگري واگذار شد بعد از شكل 

گيري شوراي نگهبان و بعد از تدوين قانون اساسي به شكل ديگري بود. 
ارتباط شوراي نگهبان و حراست و حفاظت از آراي مردم و سلامت انتخابات چيست؟

به هر حال هر جامعه بشري مي‌تواند دچار انحراف و اشتباه شود و عقل حكم مي‌كند كه براي جلوگيري از آن انحرافات 
احتمالي يا اشتباه و در واقع خطا رفتن، يك مكانيزم جلوگيري از اشتباه وجود داشته باشد. شوراي نگهبان در واقع مكانيزمي 
است براي جلوگيري از اشتباهات احتمالي در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، كما اينكه در كشورها و نظام‌هاي 
سياسي ديگر هم ما به نوعي اين وظيفه را كه برعهده نهادهاي مختلف است، مشاهده مي‌كنيم كه نمونه آن كشور‌هاي 

تخريب شوراي نگهبان در انتخابات مجلس دهم  در گفت‌وگو  با عباسعلي كدخدايي

 حمله به شوراي نگهبان
براي ورود نفوذي‌ها به اركان قدرت است

چند هفته‌اي است كه حملات عليه شوراي نگهبان گستره بيشتري به خود گرفته و رسانه‌هاي نشانه‌داري تلاش مي‌كنند به فراخور فضاي به‌وجود آمده، حجم 
بيش��تري از مطالب مندرج در صفحات خود را به تخريب كاركرد و عملكرد اين نهاد انقلابي اختصاص بدهند؛ رويكردي كه رهبر معظم انقلاب را هم به واكنش 
وا‌داشت و ايشان در سخنراني‌هاي اخير خود به‌شدت نسبت به افراد و جرياناتي كه اين شورا را مورد تخريب و هجمه قرار مي‌دهند انتقاد كردند و خواهان اصلاح 
رويه و رفتار آنها در اين‌باره شدند. انگار حمله به شوراي نگهبان در آستانه هر انتخاباتي به رويه ثابت رهبران تجديدنظرطلب تبديل مي‌شود و يكي از راهكارهاي 
مناسب براي مظلوم‌نمايي و چه بسا جذب آراي عمومي را هجوم به كاركرد اين ش��ورا مي‌دانند. چرايي رفتار وابستگان به اين جماعت همواره مورد سوال افكار 
عمومي قرار داشته و اين پرسش را به ذهن متبادر كرده است كه چرا عناصر اين طيف به جاي ارائه برنامه و طرح براي فايق آمدن بر مشكلات جامعه، پيگير تخريب 
ش��وراي نگهبان بوده و تنها عامل مش��كلات را وجود يك نهاد قانوني عنوان مي‌كنند. در اين ويژه‌نامه با توجه به افزايش موج حملات عليه شوراي نگهبان كه با 
اظهارات هزينه‌زاي هاشمي عليه اين نهاد موج تازه‌اي به خود گرفت، با دكتر عباسعلي كدخدايي، عضو سابق شوراي نگهبان و استاد دانشگاه تهران گفت‌وگويي 

تفصيلي انجام داده‌ايم. 
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فرانسه يا امريكاس��ت. اساس��ا نظام‌هاي حقوقي دنيا چنين 
مكانيسمي را پذيرفته و بر آن تاكيد دارند. 

يعني حضور چنين نهادي ضامن سلامت انتخابات 
است ؟

در واقع سلامت انتخابات برگش��ت مي‌كند به اعمال نظارت 
براي جلوگيري از انحراف در امر انتخابات و يا امور ديگري كه 
در جامعه سياسي ش��كل گرفته طبيعتا در انتخابات احتمال 
انحراف و احتمال خطا بيشتر اس��ت به دليل اينكه همه مردم 
مشاركت دارند چه به عنوان انتخاب كننده و چه به‌عنوان انتخاب 
شونده و ضرورت دارد كه يك ابزار و يك وسيله و يك سازو كاري 
براي جلوگيري از انحراف در انتخابات يا جلوگيري از اشتباه در 
انتخابات به وجود بيايد كه در نظام ما اين وظيفه برعهده شوراي 

نگهبان و نهادهاي نظارتي است. 
چرا در آس�تانه هر انتخاباتي بيش�ترين حملات 
متوجه شوراي نگهبان مي‌ش�ود، اساساً چرا يكي 
از تاكتيك‌ه�اي جري�ان مدعي اصالح طلبي يا 
رهبران آن براي موفقيت در انتخابات ورود به چنين 

حوزه‌اي است؟
به دليل اينكه شوراي نگهبان اولا اينكه وظيفه اصلي‌اش يا يكي 
از وظايف اصلي‌اش در اصل 99 نظارت بر انتخابات است و بايد اين 
وظيفه قانوني‌اش را به خوبي به انجام برساند، طبيعتاً هر كسي 
كه اين انجام وظيفه را برنمي‌تابد مي‌تواند مخالف باشد با اين 
نهاد عالي نظام، ضمن اينكه انتخابات مي‌تواند يكي از طرق نفوذ 
افراد به اركان سياسي نظام باشد، بنابراين دشمنان انقلاب هم به 
همين طريق درصدد هستند نهادهايي را كه مي‌تواند از اين موارد 
جلوگيري كند مورد هجمه و حمله قرار دهند. شوراي نگهبان 
از اين جهت مورد حمله دشمنان خارجي ما است و از اين جهت 
كساني كه به هر حال صلاحيت لازم را ندارند و شوراي نگهبان 
در مقام قضاوت نسبت به صلاحيت اعمال نظر مي‌كند. تخريب 

كنندگان شوراي نگهبان با اصل دموكراسي مشكل دارند. 
هدف مشترك جريان داخلي و جريان خارجي براي 

اعمال فشار به شوراي نگهبان چيست؟
مهم‌ترين هدف ايجاد مقدمه و زمينه ب��راي براندازي نظام و 
متلاش��ي كردن نهادهاي اصلي حاكميت است. مقام معظم 
رهبري هم اش��اره‌اي در رابطه با توطئه‌هاي دشمن داشتند، 
اينكه هدف اينها در مجموع براندازي نظام جمهوري اسلامي 
ايران است به هر حال نظام جمهوري اسلامي ايران يك نظام 
ظلم ستيز است و نظامي است كه در مقابله با استكبار جهاني 
قد علم كرده است و طبيعتا اس��تكبارجهاني برنمي تابد و به 
هر طريق ديگر درصدد است كه نظام را تضعيف كند و نهايتا 
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بتواند به آن خيال باطل و شوم خودش كه براندازي نظام است 
برسد، از اين جهت شوراي نگهبان هم در تيررس اين هجمه‌ها 

و حمله‌هاست. 
شروع تخريب نس�بت به كاركرد شوراي نگهبان 
از اواخر دهه 60 ش�كل گرفت، جايي كه انتخابات 
مجلس س�وم قرار اس�ت ش�كل بگيرد و جريان 
چ�پ آن روز در جه�ت تخريب ش�وراي نگهبان 
ردصلاحيت‌هاي نامزدهاي متبوع خود را بر نمي‌تابد 
و به تخريب اين شورا اقدام مي‌كند و بعد از آن در 
اقدامي مشابه اعضاي مجمع روحانيون در امتحان 
كتبي خبرگان رهبري آن دوره حاضر نمي‌ش�ود 
و نظارت استصوابي ش�وراي نگهبان را زير سؤال 
مي‌برند، اين پيشينه تاريخي چه تأثيري در روند 
تخريب شوراي نگهبان در سال‌هاي اخير داشته 

است؟
نمي‌خواهم كسي يا جرياني را متهم به اين كار كنم، اما آنچه كه 
بايد وجود داشته باشد آن است كه يك جبهه انقلابي و اسلامي 
اعم از جريان‌هاي مختلف سياسي به هر طريقي در هر لباس كه 
هستند بايد دفاع كنند از كساني كه طرفدار انقلاب و نظام و اسلام 
هستند و جبهه‌اي هم كه مخالف هستند حملات خود را تشديد 
مي‌كنند چراكه آينده و حيات خود را در تخريب مي‌بينند. حال 
تخريب چه در دهه 60 و چه بعد از آن همواره وجود داشته است.

كساني بودند كه نسبت به نظرات فقهي يا نظرات شوراي نگهبان 
اعتقادي نداشتند در آن موقع همين حملات امروز بود.  اين طور 
نبود كه حملات از يك مقطع خاصي شروع شود چراكه هدف 
فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان اجراي قانون و عمل به وظيفه 
قانوني خود است و طبيعي است كه حين اجراي قانون افرادي 
ناراضي باشند و عده‌اي احساس كنند كه حق‌شان تضييع شده 
است و به طرق مختلف بخواهند عليه نظام و عليه اين نهاد اقدام 
بكنند، اگر اين روش يك روش قانوني باشد ]به شكلي كه مقام 
معظم رهبري در فتنه 88 فرمودند كه خواس��ته‌تان را قانوني 
پيگيري كنيد[ هر كس مي‌تواند بپذيرد اختلاف و اش��تباهي 
بوده است كه بتوانند بيشتر در يك فضاي مسالمت‌آميز حل 
كنند ولي وقتي كه اين به هجمه مي‌رسد ]و برنتابيدن روش‌هاي 
قانوني[ قطعاً طرف در جبهه ضد انقلاب و جبهه دش��من قرار 
دارد و طبيعتاً ما آن چه را كه در فتنه 88 مشاهده كرديم همين 

مطلب بود كه افرادي ساده در زمين بازي دشمن ايفاي نقش مي‌كردند و اين از جمله مشكلاتي بود كه ما در فتنه نتوانستيم 
آقايان را قانع كنيم كه در مسير قانوني حركت و در مسير قانوني مطالباتشان را پيگيري كنند و اگر احتمالاً اشتباهي هم رخ 
داده در همان مسير مسئله حل شود و مقام معظم رهبري هم بارها به ماها كه در شوراي نگهبان بوديم تأكيد‌شان اجراي 
قانون بود منتهي كساني تحمل ندارند و اجراي قانون را برنمي‌تابند ديگر نمي‌توانيم آنها را در جبهه خودي بدانيم  و طبيعتاً 

همراهي اينها با دشمنان بسيار آشكار است. 
به نظر شما چرا سال 88 عده‌اي حاضر به پذيرش نظر شوراي نگهبان نشده و در مقابل حاكميت ايستاده 

و دست به اردوكشي خياباني زدند؟
آنچنان كه ما در جريان قضايا بوديم و آن هم براي ما هم سؤال بود اين بود كه چرا افرادي كه خودشان در اين نظام به هر 
حال مسئوليت داشتند و از وضعيت نظام به خوبي آگاه هستند چرا اين گونه دارند برخورد مي‌كنند. به نظر من به تحريك 
دشمن بوده و سادگي اين افراد كار دست خودشان داد و آنها را برد به ميدان دشمن در زمين دشمن و در مقابل نظام و 
مردم آنها را قرار داد و اينها مي‌توانستند همان طور كه ما پيش‌بيني كرده بوديم برايشان راهكارها وپيشنهادهايي را داشتيم 
مي‌توانستند از طريق قانوني حركت كنند و اگر اشتباهي هم رخ داده بود اشتباه مي‌توانست جبران شود ولي اين امر را 

برنتابيدند و نپذيرفتند. 
شما به عنوان يكي از افراد مطلع سال 88 كه از نزديك جريان امور را پيگيري مي‌كرد بفرماييد كه آيا تنها 
سادگي و ساده‌لوحي را مي‌توان عامل عدم پذيرش نظر شوراي نگهبان دانست يا عوامل ديگري هم موثر 

بود، عواملي كه آگاهانه مورد تأكيد اين جريان قرار گرفت؟
نمي‌توانم نيت‌شان را بگويم ولي به هر حال بعدها قوه قضائيه رسيدگي كرد بسياري از اينها مجرم شدند و احكامي صادر شد 
و اگر كمي دقت مي‌كردند و حركت‌هاي دشمن زير نظر اينها بود به راحتي قابل كشف بود كه اين حركت‌ها عليه نظام و مردم 

و آرمان‌هاي مردم است و چيزي نيست كه به راحتي بتوانيم آن را ناديده بگيريم اين قسمت بود يا اشتباه بود نمي‌دانم. 
فضاي انتخاباتي امسال »به جهت حجم و جهت تخريب‌ها « را با انتخابات سال قبل مقايسه بفرماييد.

نمي دانم!  چون من در انتخابات امسال مسئوليتي ندارم. 
ما توقع داريم به عنوان فردي كه سال‌ها در شوراي نگهبان فعاليت داشته‌ايد نظر خود را درباره تخريب‌هاي 

اخير عليه شوراي نگهبان بفرماييد؟ 
در جريان جزييات نيستم و نمي‌توانم نسبت به فضاي موجود اعلام نظري بكنم دوستاني كه حضور دارند و اطلاعات 

بيشتري دارند بايد بگويند. 
عده‌اي اعتقاد دارند آزمون كتبي كه امسال برگزار شد اقدامي خاص اس�ت براي ريزش برخي از افراد 

نشانه‌دار كه در اين دور از انتخابات نامزد شده‌اند؟
به نظر بنده اينطور نيست چرا كه انتخابات در هر دوره از انتخابات مجلس خبرگان برگزار شده است. 

در دوره‌هاي قبل يك دور آزمون برگزار شده و در اين دور دو تا آزمون كتبي برگزار شد يكي در شهريور ماه 
و ديگري هم دي ماه ؛ آنها معتقدند كه آزمون دومي نبايد برگزار مي‌شد و آن را يك بدعت مي‌دانند؟ 

نمي‌دانم بدعت يعني چه به هر حال آزموني است كه هميشه شوراي نگهبان در چارچوب قانون آزمون كتبي و شفاهي را 
برقرار مي‌كند اين بار هم همين وضعيت بود و آزمون قبلاً برگزار شده بود كه به خاطر اينكه افراد زيادتري شركت كنند و 

تعداد مراجعه كنندگان زياد باشد در دو مرحله برگزار كردند اما اصل آزمون آزموني بود كه هر سال بوده و سابقه داشته.
مدعيان اين جريان عنوان مي‌كنند كه امتحان كتبي دوم با هدف سنگ اندازي در مسير برخي از نامزدهاي 

انتخاباتي بوده است؟
فرقي نمي‌كند آزمون اول و دوم مگر تفاوتي داشته است؟
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آزمون اول را اين افراد نداده بودند ؟
فرق نمي‌كند چه آزمون اول چه دوم بايد اين افراد متقاضي شركت مي‌كردند نامزدهاي انتخاباتي خبرگان رهبري يا بايد 
در آزمون اول شركت مي‌كردند يا در آزمون دوم بايد شركت مي‌كردند اين چه فرقي مي‌كند كه مثلا نيت خواهي بكنند و 
شوراي نگهبان با اين هدف بوده شوراي نگهبان به جهت اينكه يك عده‌اي آن موقع فرصت نكرده بودند شركت كنند براي 

آن عده‌اي كه شركت نكرده بودند اين بار هم يك آزمون برگزار كرد. 
اين آزمون از همان اولين دور انتخابات مجلس خبرگان وجود داشته است؟

آزمون طرق‌هاي مختلفي بوده در واقع قانون مي‌گويد كه اجتهاد افراد بايد احراز شود اين اجتهاد يك زماني مثلا با 
گواهي افراد و علماي حوزه و درس بوده يك راه هم در قانون پيش بيني شده است و آن آزمون كتبي و شفاهي است. 
آزمون كتبي و شفاهي به دليل اينكه تعداد افراد متقاضي هر روز بيشتر مي‌شوند. در كنار اين موضوع بايد توجه داشت 
افراد جديدي هم هستندكه سابقاً افراد شناخته‌شده‌اي بوده و امروز شناخته شده نيستند و تنها علماي حوزه آنها را 
مي‌شناسند آنها  را از جهت علمي پس بهترين و عمومي‌ترين راه همين آزمون كتبي و شفاهي است كه آقايان فقهاي 
شوراي نگهبان برگزار مي‌كنند و اين طريقي است كه قالب افراد از اين طريق احراز صلاحيت شده يا صلاحيت مي‌شوند 

در جهت علمي و شرايط اجتهاد. 
آقاي هاشمي رفسنجاني هفته قبل ش�وراي نگهبان را به برخورد جناحي و سياسي متهم كرد و اصل 
صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان را زير سؤال برد، به نظر شما اين مواضع هزينه زا كه با استقبال فراوان 

رسانه‌هاي غربي هم همراه شد با چه هدفي از سوي ايشان اتخاذ شد؟
من نمي‌خواهم نيت‌خواني كنم ولي آقايان فقهاي شوراي نگهبان يا از حضرت امام حكم دارند يا مناصب ديگري كه احيانا 
دارند مثل رئيس قوه قضائيه و يا از مقام معظم رهبري حكم دارند و كسي نيست كه در واقع حكمي را از حضرت امام يا 
حضرت آقا نداشته باشد و اين هم صراحتا در آيين نامه انتخابات مجلس خبرگان آمده پس اين راهي است كه خود قانون 

باز كرده و بازگذاشته است اينكه اين ترديد در اين گونه مسائل نمي‌دانم با چه هدفي شكل مي‌گيرد. 
طرح چنين مسئله‌اي مي‌تواند منجر به اعتماد سوزي جامعه نسبت به حاكميت هم شود؟ 

خب زماني كه چنين مسيري وجود دارد لازم نيست در بين افكار عمومي ما موضوعاتي را مطرح كنيم كه طرح آن فقط 
ايجاد شك و شبهه و ترديد در عرصه انتخابات و در بين افكار عمومي است، به نظر من چنين موضوعي دور از انتظار است 

كه مقامات اجرايي چنين صحبت‌هايي را در تريبون‌هاي عمومي مطرح كنند. 
اما مسئله ديگري كه بايد به آن توجه شود اين است كه متأسفانه عدم‌توجه به مباني حقوقي و صراحت قانون در بين 
مسئولان اجرايي مشاهده مي‌شود، مثلاً در قانون گفته شده كه شوراي نگهبان فقط بر اساس نظر مراجع چهارگانه بايد 
اعلام نظر كند در حالي كه در ماده 50 قانون انتخابات بحث تحقيقات محلي هم مورد توجه قرار گرفته است يا آنكه در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام مصوبه‌اي وجود دارد كه اختيار شوراي نگهبان را در بررسي و تأييد يا رد‌صلاحيت، از هر مرجعي 

تأييد كرده است، خب چطور يك مسئول مهم قوه اجرايي كشور از وجود چنين قوانين يا مصوباتي بايد بي‌اطلاع باشد. 
بهتر اين است كه مسئول اجرايي كشور قبل از تخريب و بيان ضعف‌ها در تريبون‌هاي عمومي- كه البته قصدشان خير و 
اصلاح روش‌هاست- اول اين قوانين را مطالعه كند يا حداقل با مشاوران خودشان صحبت بكنند و بعد اين شبهات و ترديدها 

را در افكار عمومي به‌وجود بياورند. 
فلسفه نظارت استصوابي شوراي نگهبان چيست يا چه اشكالي دارد كه نظارت شوراي نگهبان نظارت 

استطلاعي باشد؟
نظارت استطلاعي جايي است كه مراجع متعددي را داريم ولي نهايتاً بايد به يك مرحله‌اي كه نظارت آن مرحله پاياني 
استصوابي مي‌شود، برسيم. استصوابي يعني نظارتي كه مؤثر  باشد، يعني جامع باشد و مثلاً نظام قضايي دادگاه بدوي و 
تجديد دارد و بعد ديوان عالي كشور است، اينها رأي صادر مي‌كنند، رأي دادگاه بالاتر مي‌تواند باشد، ديوان عالي كشور 
ديگر كسي نيست، ديوان عالي كشور حرفش فصل‌الخطاب خواهد بود، در واقع ديگر نمي‌تواند كسي نظري بدهد، در همه 
مراجع اداري و سياسي ما يك چنين وضعيتي را داريم، يعني ناچاريم كه اين كار را بكنيم. عقل انساني حكم مي‌كند براي 
التزام امور كه شما در يك مرحله‌اي نظارت شوراي نگهبان نظارت مرحله‌اي است، يك بخش هيئت‌هاي اجرايي تصميم 
مي‌گيرند و بعد هيئت‌هاي نظارتي استاني؛ بعد هيئت مركزي نظارت و شوراي نگهبان. يعني چند مرحله انجام مي‌شود. 
شوراي نگبهان به عنوان مرجع پاياني اعلام نظر مي‌كند. حال اگر  ما بگوييم كه چرا شوراي نگهبان نظارت استصوابي 
دارد،‌خب سؤال اساسي اين است كه مرجع تصميم‌گير نقش‌اش چه مي‌شود؟ و حال اگر مرجع كنوني نظر مرجع ديگر را 

قبول نداشته باشد، اين يك دور باطل ايجاد مي‌كند و كسي، ديگري را قبول نخواهد داشت. 
امور اجتماعي را به هم مي‌زند، بايد يك مسئله را حل كنيد، و آن اينكه  شوراي نگهبان بعد از چند مرحله نظارت كه نظارت 
عالي است، نظارتي قاطع دارد و عقل انساني حكم مي‌كند كه چنين وضعيتي را داشته باشيم. برخي دوستان متأسفانه 
مي‌گويند بعد از شوراي نگهبان يك مرجع ديگري بايد باشد، مي‌گوييم خيلي خب آيا آن مرجع ديگر بايد كلامش كلام 
پاياني باشد، بايد فصل‌الخطاب باشد اگر آن فصل‌الخطاب هست دوباره فردا ما مي‌آييم و مي‌گوييم چرا او فصل‌الخطاب 
است. يك مرجع بالاتر از آن باشد و اين تسلسل ما را به ناكجاآباد مي‌كشاند، همه امور اجتماعي در يك جايي ضرورتا ثبت 
مي‌شود ولو اينكه ممكن است در تشخيص آن مرجع اشتباهي هم رخ داده باشد. جامعه و منزلت انساني مي‌پذيرد كه به 
دليل حفظ نظم جامعه بعد از آن پيگيري انجام نشود و شوراي نگهبان اين نقش را دارد، در بحث نظارت استصوابي نظارت 
شوراي نگهبان  پايان بخش است و اگر اختلافات در بحث انتخابات ]البته اگر تخلفات صورت بگيرد[ به قوه قضائيه مربوط 

است و قوه قضائيه طبق قانون وظايف و صلاحيت‌هايي كه دارد كه جاي خودش انجام مي‌گيرد. 
برخي عنوان مي‌كنند كه رد صلاحيت شوراي نگهبان باعث كاهش مشاركت مردم مي‌شود . هفته گذشته 
هم حزب كارگزاران در بيانيه‌اي عنوان مي‌كند » كه ما انقلاب كرديم كه حق انتخاب داشته باشيم«. در 
اين بيانيه تلاش مي‌شود رد صلاحيت برخي از نامزدهاي انتخاباتي را  كه با اختيارات شوراي نگهبان رابطه 

مستقيم دارد تحديد حق انتخاب مردم بنامند؟نظر شما در اين باره چيست؟
اگر كسي فكر مي‌كند كه قانون ايراد دارد بايد قانون را اصلاح كنند. بحث مثل اين است كه ما بگوييم كه مثلا صدور راي 
توسط قضات مردم را در جامعه نااميد مي‌كند به قاضي اجازه داديد كه بنشيند براي حل اختلاف بين دو نفر حكميت 
كند قضاوت كند و شما مي‌گوييد چرا قاضي اين كار را مي‌كند؟ قانون بهش اجازه داده و اين قانون بايد اصلاح شود. به 
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نظر مي‌رسد كه اينها با مصالح نظام هماهنگ نيست و افراد دقت 
ندارند به اينكه هر چه مصالح نظام هست كه در جامعه ماست و ما 
بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه بتوانيم نظام را حفظ كنيم و مردم 
را حفظ كنيم، اينكه يك مرجعي براساس قانون در خصوص 
بررسي صلاحيت‌ها اعلام نظر مي‌كند، قطعاً اين موجب كاهش 
مشاركت نيست اما اگر كسي خداي ناكرده مشكلي داشته باشد 
و ش��وراي نگهبان يا هر مرجع ديگري آن را ناديده بگيرد، در 
واقع حق مردم تضعيف مي‌شود؛ همان تعبيري كه مقام معظم 
رهبري داشتند كه اين حق‌الناس مردم به مسئولان و شوراي 
نگهبان به هر نهاد ديگري كه مستقيم و غيرمستقيم رأي دادند 
كه اينها مراقبت بكنند افراد شايسته و سالم بروند در اركان نظام 
مثل مجلس خبرگان رياس��ت جمهوري اگر اين كار را انجام 
ندهند از وظيفه‌شان تخطي كردند، يعني اين مطالبه مردم و 
خواست مردم را ناديده گرفتند و آن موقع مردم بايد از شوراي 
نگهبان مطالبه كنند كه شما اجازه داديد افراد ناسالم و ناشايست 

به اين اركان وارد شوند. 
يكي از بهانه‌هاي ديگر جريان تخريبگر ش�وراي 
نگهبان آن است كه عدم‌احراز صلاحيت هيچ فرقي 
با ردصلاحيت ندارد و اين ابزاري براي طرد نامزدهاي 
انتخاباتي است، حال بفرماييد كه تفاوت عدم‌احراز 

صلاحيت با ردصلاحيت چيست؟
ردصلاحيت كه مدارك و مستندات براي آن لازم هست و اعضاي 
ش��وراي نگهبان به اين نتيجه رس��يده‌اند كه ف�الن نامزد فاقد 
صلاحيت است. عدم‌احراز در جايي است كه اعضاي شوراي نگهبان 
نمي‌توانند تشخيص بدهند كه آيا صلاحيت دارند يا صلاحيت 
ندارند. طبعاً اينجا نوبت به اصل برائت نمي‌رسد، چون اصلاً اصل 
برائت به نظر من خارج از بحث اصلي اس��ت، چون اينجا افرادي 
مدعي هستند كه اين صلاحيت و شرايط را دارند، وقتي آنها مدعي 
هستند بايد توسط يك نهادي احراز شود، وقتي كه شما مي‌رويد 
در يك نهادي استخدام مي‌شويد، شرايط آن نهاد را مي‌گويند، 
مثلًا مدرك كارشناسي ارشد داشته باش��يد، آن نهاد نمي‌تواند 
فرض بكند كه همه مراجعه‌كنندگان داراي مدرك كارشناسي 
هستند، بايد احراز بكند يعني به شما مي‌گويد مدركتان را ارائه 
دهيد، اگر شما مدركي ارائه نكرديد، نمي‌گويد شما مدرك داريد 
يا نداريد مي‌گويد من نمي‌دانم داريد يا نداريد، بنابراين نمي‌توانيد 
وارد شويد، اين عدم‌احراز به زبان ساده است، يعني اعضاي شوراي 
نگهبان نمي‌توانند شرايط مندرج در قانون را نسبت به يك فردي 
كه ثبت‌نام كرده است احراز كنند تا زماني كه اين مسئله احراز 

نشود، نمي‌توانند اجازه دهند كه او به عرصه انتخابات ورود كند. 
به عنوان سؤال پاياني حاكم شدن ديدگاهي مبني 
بر توسعه قدرت و اختيارات از سوي مقامات عالي 
اجرايي– شبيه همان مسئله‌اي كه در قالب لوايح 
دوقلو در دول�ت اصلاحات به مجلس ارائه ش�د- 

مي‌تواند به ديكتاتوري بينجامد؟
مسئولان ما بايد قبول كنند كه اگر قانون لاز‌م‌الاجراي كشور 
مورد خدش��ه و تخريب قرار بگيرد ديگر هيچ چيزي در كشور 
س��رجاي خودش قرار نمي‌گيرد و ما بايد منتظر هرج و مرج و 

بي‌نظمي باشيم. 
نمي‌توانيم بگوييم وقتي ما رئيس‌جمهور شديم بايد اختيارات 
ما بي‌حساب يا اختيارات نامحدود باشد، نه، اختيارات همه ما در 
قانون مشخص و محدود شده است، ما نبايد در‌صدد اين باشيم 
كه فراتر از اختياراتمان استفاده كنيم كه اين در واقع اختيارات 

سوء مي‌شود از قانون و حسن استفاده نمي‌شود. 
نكته‌اي كه فرموديد دقيقاً درس��ت است و همين تلقي وجود 
داشت و اين تصور بود كه هر كجا ما هستيم، همان جا نقطه ثقل 
زمين است و همه اختيارات در دست ما بايد باشد در صورتي كه 
نبايد اين نگرش وجود داشته باشد. در نظام‌هاي سياسي امروز 
هر نهادي و هر مسئولي در چارچوب قوانين خودش اختيارات 
دارد و نبايد تلاش كند من غيرحق اختياراتي داشته باشم چون 

اصلاً شيرازه كشور و نظام سياسي از هم مي‌پاشد.  


